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 پيشگفتار
 

رسى مكتب هاى فكرى در طول تاريخ، نشان مى دهـد كـه             مطالعه سرگذشت جامعه هاى مختلف بشرى و بر       
انسان ها همواره به يك سلسله مسائل بنيادى، اعتقاد راسخ داشته اند تا جايى كه با گذشت قرن هـا و ظهـور                       
مكتب هاى جديد فكرى و پديدار شدن تحول هاى شگرف در علم و صنعت، اين گرايش ها تغيير نكرده و بـه                      

 . استاصالت خود باقى مانده 
 

گرچه اعتقـاد بـه ظهـور ايـن منجـى در            . يكى از اين مسائل، اعتقاد به ظهور يك منجى و مصلح جهانى است            
آخرالزمان، در ميان پيروان اديان الهى، فروغ بيشترى دارد، ولى بشر همواره در انتظار اين مصلح بـه سـر بـرده     

نى ها و بـى عـدالتى هـا خاتمـه خواهـد داد و               است و عقيده دارد كه روزى، اين منجى خواهد آمد و به نابساما            
 . انسان را بسر منزل مقصود و سعادت و كمال كه خواسته ديرينه او بوده، خواهد رساند

 
در اين كتاب، مؤلف محترم تلاش كرده تا عقيده به منجى و مصلح جهانى را، در اديان الهـى و مكتـب هـاى                        

 دهدكه با اين بررسى، اصالت اعتقاد به ظهور منجى و انتظار            مختلف فكرى پى گيرد و ديدگاه هر كدام را ارائه         
 . او، ثابت مى شود

 
ايشان با ارائه شواهد، ثابت مى كند كه تمام اين ديدگاه ها به يك نفر اشاره دارنـد و او همـان مهـدى موعـود          

 . اسلام است
 

يق شيعه و اهل سنت مـى آورد   سپس به نويدهاى اسلام درباره ظهور آن حضرت مى پردازد و رواياتى را از طر              
آراى جمعـى از    . رواياتى را نيز براى شناخت نسب آن حضرت نقـل مـى كنـد             . تا قطعيت اين اعتقاد را بنماياند     

، و تواتر آنها مى آورد و شبهات        ) عليه السلام (دانشمندان اهل سنت را درباره صحت روايات وارده درباره مهدى         
 . ها را پاسخ مى دهدبرخى از اهل سنت را مطرح كرده، آن 

 
عليـه  (سپس ديدگاه جمعى از اهل سنت را كه تصريح كرده اند كه آن حضـرت، فرزنـد امـام حسـن عسـكرى                      

 . است، ذكر مى كند) السلام
 

در بخشـى از كتـاب،      . اشاره اى نيز به ديدگاه تنى چند از مستشرقين و نقد آنها و اعترافات برخـى از آنهـا دارد                   
در قسـمتى ديگـر از كتـاب،    . يابى كرده، آثار سازنده آن را در فرد واجتماع باز مـى گويـد           مسأله انتظار را ريشه     

 . آياتى را كه راجع به آن حضرت و ظهورش رسيده است، نقل مى كند
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بخش عظيمى از كتاب را به نقل نويدهاى ظهور منجى، در كتاب هاى مقدس تورات و انجيل و كتـاب هـاى                      
 . مى دهدهندوها و زرتشتيان اختصاص 

 
درباره دين آينده جهان با استمداد از آيات و روايات بحث مى كند و از زاويه هاى گوناگون به اين مسـأله مـى                        

 . نگرد و ثابت مى كند كه دين آينده جهان، اسلام است
 

ز در بخشى نيز به بررسى وضع جهان پيش از ظهور و آثار منفى تمدن صنعتى مى پردازد و اعترافات تنى چند ا              
 . دانشمندان را كه بر لزوم حكومت واحد جهانى تأكيد دارند، ذكر مى كند

 
و ياران آن حضرت مى پـردازد و        ) عليه السلام (در آخرين بخش كتاب، به برخى از ويژگى هاى حضرت مهدى          

 . به چند سؤال پاسخ مى دهد
 

ة الاسـلام و المسـلمين      واحد تحقيقات مسجد مقدس جمكران، ضمن قدردانى از زحمات محقق گرانقدر حج ـ           
سيد اسد اللّه هاشمى شهيدى، افتخار دارد كه تحقيق و تصحيح مصادر و ويرايش متن كتـاب را انجـام داده و                      

 . آن را آماده چاپ و نشر نموده است
 

بدان اميد كه اين اثر مورد قبول قطب عالم امكان حضرت بقيـة اللـّه الاعظـم ارواحنـا فـداه قـرار گيـرد و در                           
 .  آن حضرت نزد شيفتگان عدالت مؤثر افتد و الطاف آن جان جهان را شامل حالمان گرداندشناسايى

 
 

 واحد تحقيقات مسجد مقدس جمكران
 1380بهار 
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 بخش اول
 ) عليه السلام(مسأله مهدويت و انديشه ظهور حضرت مهدى

 
 : شامل

 از ديدگاه جامعه اسلامى) عليه السلام( ـ ظهور حضرت مهدى1
 از سوى برخى مغرضان)عليه السلام( ـ اصالت مهدويت و انكار ظهور حضرت مهدى2
 از ديدگاه صحابه و تابعين) عليه السلام( ـ ظهور حضرت مهدى3
 از نظر اقوام و اديان) عليه السلام( ـ عقيده به ظهور حضرت مهدى4
  ـ عقايد اقوام مختلف جهان درباره مصلح موعود5
 در كتب مذهبى اهل اديان) عليه السلام(ت مهدى ـ اسامى مقدس حضر6
 يك مسأله عقلى و منطقى است) عليه السلام( ـ عقيده به ظهور حضرت مهدى7
 يك مسأله فطرى است) عليه السلام( ـ عقيده به ظهور حضرت مهدى8
 يك اعتقاد اصيل مذهبى است) عليه السلام( ـ عقيده به ظهور حضرت مهدى9

 اختصاص به اسلام ندارد) عليه السلام(رت مهدى ـ عقيده به ظهور حض10
 

 مسأله 
 
 »مهدويت«

، و اين كه وى از سلاله پـاك خانـدان نبـوت، و از دودمـان مقـام                   )عليه السلام (و انديشه ظهور حضرت مهدى    
عليهمـا  (على بن ابى طالب   )صلى االله عليه وآله وسلم    (پسر عم، جانشين، و وارث علوم رسول خدا       (شامخ ولايت   

، بـزرگ بـانوى بـانوان عـالم حضـرت           )صلى االله عليه وآله وسـلم     (، و از ذريه طيبه دخت گرامى پيامبر       ))لامالس
است، يكى از   )عليهما السلام (، و از نسل سرور آزادگان جهان حضرت حسين بن على          )عليها السلام (فاطمه زهرا 

 . مسائل بسيار مهم دينى و مشهور اسلامى است
 

در آخر الزمان، در آيـين مبـين اسـلام، مسـأله اى             ) عليه السلام (ه ظهور مهدى موعود   مسأله مهدويت و انديش   
اصيل، ريشه دار و با سابقه است كه هرگز با گذشت زمان كهنه و فرسوده نمى گردد، و با آن كه از زمان رحلت 

روغ اين عقيده كهـن و      تاكنون، مدت چهارده قرن از آن مى گذرد، نه تنها از ف           )صلى االله عليه وآله وسلم    (پيامبر
باستانى كاسته نشده است، بلكه با پيشرفت سريع صنعتى، و انحطاط اخلاقى جوامع بشرى، و احساس يـأس و                   
نوميدى، و زندگى سراسر رنج زا و درد آلود، هر آن و هر لحظه، عشق سوزان بشريت نسبت به وجـود مقـدس                       

 دلهاى خداپرستان افروخته تـر، و اشـتياق تـوده هـاى             بيشتر، و نور اميد و آرزو در      )عليه السلام (حضرت مهدى 
 . محروم و درمند، براى ظهور آن خورشيد فروزان شعلهورتر مى گردد
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ت داده شـده                        در آيين مقدس اسلام كمتر مسأله اى را مى توان يافت كه به اندازه مسأله مهدويت بـدان اهميـ
روايـت  » مهـدويت «ائل حياتى اسلام به اندازه مسـأله        در مورد هيچ مسأله اى از مس      : باشد، و شايد بتوان گفت    

 . نرسيده است
 

، آنهـا را بـه وجـود مقـدس          )عليهم السـلام  (كه پيشوايان معصوم  » قرآن كريم «زيرا علاوه بر آيات متعددى از       
ى تفسير و تأويل كرده اند، روايات فراوانى از طريق اهل سنتّ نيز از پيـامبر گرام ـ               ) عليه السلام (حضرت مهدى 

در بـاره ظهـور مبـارك آن        )عليهم السلام (و صحابه و تابعين و ائمه معصومين      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (اسلام
ات زنـدگى آن                      يكتا بازمانده حجج الهى وارد شده است، در اين روايات، ويژگى هاى شخصى و اوصاف و جزئيـ

ر حديث از منابع و مدارك معتبر شيعه        يگانه مظهر قدرت خداوندى بيان گرديده، و هم اكنون بيش از شش هزا            
  ) 1.( و سنّى در باره آن وجود مقدس در دسترس ما قرار دارد

 
كه به عنوان يك شخصيت ممتاز الهـى، و رهبـر           ) عليه السلام (مسأله مهدويت، و انديشه ظهور حضرت مهدى      

كرد، و بـر سرتاسـر كـره خـاكى     و آخرين سفير خداوند، در پايان جهان ظهور خواهد          » خاتم اوصيا «آسمانى، و   
استيلا خواهد يافت، و به وسيله آن وجود مقدس، همه مكتبهاى موجود زمان، و حكومت هاى مقتدر جهـان، و              
تمام نيروهاى تخريبى، و قدرت هاى اهريمنى، نابود خواهند شد، و در تمام جهـان، صـلح و صـفا و عـدالت و                        

واهد گرديد، انديشـه اى اسـت كـه كليـه فـِرقَ اسـلامى آن را       امنيت بر اساس حكومت حقّ و عدل، بر قرار خ      
  ) 2.( پذيرفته و سرسختانه از آن دفاع مى نمايند

 
و گسـترش جهـانى ايمـان اسـلامى، و پيـروزى            ) عليه السلام (مسأله مهدويت، و انديشه ظهور حضرت مهدى      

و » مدينـه فاضـله  «خره تشـكيل  نهايى حق بر باطل، و استقرار كامل و همه جانبـه ارزشـهاى انسـانى، و بـالا             
قرآن كريم، با قاطعيت هرچـه تمـامتر، پيـروزى          . ريشه قرآنى دارد  » مسلمانان«حكومت جهانى واحد، در ميان      

بر مستكبران و زورمداران، و كوتاه شـدن دسـت      » صالحان و پرهيزكاران  «نهايى ايمان اسلامى، و غلبه قطعى       
مستضعفان، و آينده درخشان فرزندان انسان را، در پرتو حكومت حـقّ         جباران و ستمكاران از دامان محرومان و        

  ) 3.( و عدل الهى به همه مسلمانان و پيروان اديان وعده داده است
 

گفته شد، حقايقى است كه سابقه      )عليه السلام (آنچه در رابطه با مسأله مهدويت و انديشه ظهور حضرت مهدى          
صلى (و پيامبر گرامى اسلام. هاى طلوع اسلام بر سر زبانها بوده است    اى بس طولانى داشته، و در نخستين روز       

) عليه السلام (آنها را به عنوان نويدهاى ظهور مهدى موعود       )عليهم السلام (و ائمه اهل بيت   ) االله عليه وآله وسلم   
) ه وآله وسـلم صلى االله علي(براى امُت اسلامى بازگو نموده، و در كمال صراحت از ظهور مردى از خاندان پيامبر     

 . كه با فرمان مدبر جهان هستى در پايان جهان ظهور خواهد نمود سخن گفته اند
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گرچه ما در آينده در اين باره به تفصيل سخن خواهيم گفت، ولى در عين حال، در اينجـا نيـز بـراى ايـن كـه                           
را از  )عليه السـلام  (دىتصوير روشنى از مسأله مهدويت داشته باشيم، نخست مسأله عقيده به ظهور حضرت مه             

ديدگاه مسلمانان و جامعه اسلامى به صورت مختصر مورد بررسى قرار مى دهيم، سپس آنچه در كتـب روايـى                    
شيعه و سنّى آمده است از نظر خوانندگان گرامى مى گذرانيم تا حقيقت و واقعيت مسأله مهدويت بـر همگـان                     

 . روشن شود
 
 
 ز ديدگاه جامعه اسلامىا) عليه السلام( ـ ظهور حضرت مهدى1
 

بر پژوهشگران، صاحب نظران و ارباب دانش پوشيده نيسـت كـه مسـأله مهـدويت و انديشـه ظهـور حضـرت                       
در آخر الزمان، يكى از مسايل بسيار حياتى اسلام، و از اعتقادات قطعـى عمـوم مسـلمانان              ) عليه السلام (مهدى

 بر اين عقيده اتّفاق نظر داشته و آن را جـزء عقايـد              است، كه شيعه و سنّى در طى قرون و اعصار متمادى همه           
 . قطعى خود مى دانند

 
ت، و از اعتقـادات                         گرچه وجود اين عقيده در اسلام به خصوص در ميان شيعيان، از مسـايل بسـيار حـايز اهميـ
ه بنيادى محسوب مى شود، و از اين رهگذر در ميان همه مذاهب اسلامى، شيعيان بيش از همه بـا ايـن عقيـد                      

شناخته شده اند، لذا برخى از افراد نا آگاه و بى اطلاّع، يا لجوج و معاند پيوسته كوشيده و مـى كوشـند تـا ايـن             
در اسـلام  ) عليـه السـلام  (عقيده را در مذهب شيعه محصور كنند، ولى هرگز عقيده به ظهـور حضـرت مهـدى               

مورد اتّفاق و اجماع همـه مسـلمين        ) عليه السلام (بلكه عقيده به ظهور حضرت مهدى     . اختصاص به شيعه ندارد   
نيـز آن را  » وهابيـت «بوده، و كليه فِرقَ اسلامى در اين عقيده باهم اتّفاق نظر دارند، و حتّى فرقه ساخته شـده      

اعتقاد بـه ظهـور     : جزء عقايد قطعى و مسلّم خود مى دانند و به طور جدى از آن دفاع مى نمايند، و معتقدند كه                   
بر هر مسلمانى واجب است، و جز افراد نادان و بى اطلاّع و بدعت گزار، منكـر آن               ) سلامعليه ال (حضرت مهدى 
  ) 4.( نخواهند بود

 
: به طور خلاصه، آنچه از مجموع منابع معتبر حديثى و تاريخى شيعه و سنّى استفاده مى شـود ايـن اسـت كـه                       

ريات دين مقدس اسـلام اسـت كـه        يكى از ضرو  )عليه السلام (مسأله مهدويت و عقيده به ظهور حضرت مهدى       
ت       . منكر آن از آيين اسلام بيرون است از اين رو، كليه مسلمانان از شيعه و سنّى ـ و بـه طـور كلـّى عمـوم امُـ

) و تاريك ترين دوران تـاريخ بشـر  (اسلامى ـ عقيده دارند، كه بر اساس روايات وارده، ناچار بايد در آخر الزمان  
ظهـور كـرده، بـر همـه        ) عليه السـلام  (به نام حضرت مهدى   ) ى االله عليه وآله وسلم    صل(مردى از خاندان پيامبر   

كشورها مسلطّ شود، و دين را تأييد بخشد، و سراسر روى زمين را پر از عدل و داد كند، و او از دودمان پيـامبر                         
 . است) عليها السلام(و از نسل حضرت فاطمه)صلى االله عليه وآله وسلم(اكرم
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 ن، مسأله از نظر مسلمانا
 
 »مهدويت«

اس              )عليه السلام (و عقيده به ظهور مهدى موعود      يك اعتقاد عميق دينى و مذهبى، و يكى از مهمتـرين و حسـ
 . ترين فرازهاى عقيدتى اسلامى است

 
اين عقيده در اسلام و به خصوص در ميان شيعيان، از اعتقادات بنيادى و ترديد ناپذيرى است كـه هـيچ گونـه                      

 . ر آن وجود نداردشك و ترديد د
 

از ضـروريات   )عليـه السـلام   (عموم مسلمانان و به ويژه شيعيان عقيده دارند كه اعتقاد به ظهور حضرت مهـدى              
  ) 5.( رسيده است» تواتر«مذهب است، و اخبار و روايات مربوط به آن حضرت، از طريق شيعه و سنّى به حد 

 
كـه در روايـات متـواتر اسـلامى بـا           )عليه السـلام  (وعودعموم مسلمانان عقيده دارند كه ظهور مبارك مهدى م        

معرفّى گرديـده، و نويـدهاى ظهـور مبـارك آن           » قُرشى، هاشمى، فاطمى، علوى، حسنى، و حسينى      «: اوصاف
و ) صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت سالها پيش از ولادت با سعادتش از زبان مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلام            

 . براى امُت اسلامى بازگو شده، يك امر قطعى و مسلّم است) لامعليهم الس(خاندان پاكش
 

در آخر الزمان، وعده قطعى خداونـد       ) عليه السلام (عموم مسلمانان عقيده دارند كه ظهور مبارك حضرت مهدى        
است، و نويدهاى ظهور آن موعود جهانى در قرآن كريم و روايات اسلامى به صورتى گسترده در نهايت وضوح                   

 . ى بيان شده استو روشن
 

عموم مسلمانان عقيده دارند كه طبق وعده هاى قرآن كريم و روايات اسلامى، در آينده تاريخ و در آخر الزمان،                
ظهور خواهد كرد كه دين را تأييد، و عدل و داد را آشكار  ) عليه السلام (مردى از اهل بيت به نام حضرت مهدى       

 بخواهند و چه نخواهند، سـرانجام او ظـاهر مـى شـود، و بـر همـه                   خواهد نمود، و دشمنان دين و انسانيت چه       
 . كشورها و ممالك اسلامى مسلطّ مى گردد

 
در زمان او اسلام جهانگير مى شود، سراسر روى زمين پر از عدل و داد مى شود، پرچم توحيد و يكتاپرستى در                      

اند، نظام جهانى بر اساس ايمان به خدا        همه جهان به اهتزاز در مى آيد، دينى جز دين مبين اسلام باقى نمى م              
و احكام اسلام استوار مى گردد، بر تمام جهان دين واحد، قانون واحد، نظام واحد، و رهبر واحـد حكومـت مـى                       

 . كند، و در همه جا صلح و صفا ايجاد مى شود، و حقّ و عدالت پيروز، و ظلم و ستم يكسره از بين مى رود
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 كه با جهانى شدن ظلم و ستم، فساد و تبهكارى و وجود حكومت هاى ظالمانه بـا                  عموم مسلمانان عقيده دارند   
يـك  ) عليـه السـلام  (معيارهاى غير عادلانه در سطح جهان، از نقطه نظر رحمت الهـى، ظهـور مهـدى موعـود           

ضرورت اجتناب ناپذير است كه طبق وعده هاى صـريح اسـلامى آنچنـان كـه در قـرآن كـريم واخبـار اهـل                         
 كاخهاى ستمگران را برسرشان فرو ريزد، پرچم حقّ و          ;آمده است، سرانجام بايد ظاهر شود     ) السلامعليهم  (بيت

عدالت را بر فراز گيتى به اهتزاز درآورد، ريشه ظلم و بيداد را از بيخ و بن بركند، و بر ويرانه هاى كاخ جباران و                         
 . يوغ استعباد، استثمار و استعمار رهايى بخشدستمكاران، جهانى آباد و آزاد بنيان نهد، و انسانها را از زير 

 
يك ) عليه السلام(عموم مسلمانان و به ويژه شيعيان، عقيده دارند كه ظهور حضرت مهدى! آرى خواننده گرامى

امر محتوم و مسلّم است كه بدون ترديد واقع خواهد شد، و كفر كافران، لجاجت منكران و سرسختى معانـدان،                    
شيت الهى، و ظهور منجى آسمانى، كمترين اثرى نخواهد داشت، و از اين رو همه منتظـر و                  در تحققّ اراده و م    

 چشم به راهند، و همه انتظار روزى را مى كشند كه نداى نويد ظهور 
 
 » منجى موعود«

در سرتاسر جهان طنين انداز شده، همه ساكنان روى زمين، طنين آن نداى آسمانى را با گوش خود بشـنوند، و                     
 . جان و دل اجابت كنند، و سر از پا نشناخته شتابان به سويش روان گردنداز 
 

اينك براى اين كه مهدى موعود اسلام را بشناسيم، و بدانيم كه اسلام در زمينه ظهور آن يكتا بازمانده حجـج                     
ناپيدا كرانـه  الهى چه نويدهايى را به مسلمانان و مردم جهان داده است، فشرده مطالبى را كه در درياى ژرف و             

 . متون اصيل اسلامى آمده است در اينجا مى آوريم
 

 آنچه در مقام معرفّى 
 

 )عليه السلام(مهدى موعود
 : ، در منابع معتبر شيعه و سنّى آمده، بدين قرار است

 
، )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (او، حجت خدا، خاتم اوصيا، رهايى بخش امُت، مهدى، منتظر، قائم آل محمد            «
احب الأمر، صاحب الزمان، عدالت گستر، بقية اللّه، صاحب شمشير، ظاهر كننده ديـن، خلـف صـالح، باعـث،                    ص

ل،   ) صـاحب خانـه   ( وارث، صاحب، خالص، صاحب الـدار       نايـب، برهـان، باسـط    ) اميـد آينـده   ( مـأمول، مؤمـ
، امير اميران، قاتل )ينه دار علوم الهىخز(، خازن )ترميم كننده دين(، منتقم، سيد، جابر )انقلابى(، ثائر )گسترنده(

  ) 6.( »تبهكاران، آقاى دو جهان، و امام منتظر براى تأسيس حكومت عدل الهى است
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، و مادر بزرگوارش نـرجس خـاتون بـانوى كنيـزان          )عليه السلام (پدرش گنج دانش ايزدى، امام حسن عسكرى      
ت      )عليه السلام (عسكرىجهان از بيتى رفيع و خاندانى جليل است كه از امام حسن              فرزندى جز آن آخرين حجـ

  ) 7.( خدا از اين بانوى بزرگوار نمانده است
 

پايتخـت عباسـيان چشـم بـه        » سـامرّا « هجرى قمرى، در سپيده دم پانزدهم ماه شعبان در شهر            255در سال   
نيه پيامبر ـ ابوالقاسـم ـ    ـ و كنيه اش ك) صلى االله عليه وآله وسلم(نامش، نام پيامبر ـ محمد  ) 8.( جهان گشود

 . است
 
 زيرا حكومت خون آشام وقت ;ولادت با سعادتش از دشمنان پنهان ماند، و نام و نشانش از بدخواهان در نهان«

و دستگاه ستمگر خلافت، سخت در پى او و مشتاق يافتن و نـابود سـاختنش بـود، و تمـام نيـروى خـود را در                           
متمركز كرده و دههـا جاسـوس بـه كـار گرفتـه بـود، و بـر هـر                    )لامعليه الس (اطراف خانه امام حسن عسكرى    

 جاسوسى، جاسوسى ديگر گمارده بود تا از ولادت 
 

 )عليه السلام(ولى خدا حضرت بقية اللّه
آگاه شده، نور خدا را خاموش كند، ولى مشيت خداوند بر آن تعلقّ گرفته بود كه حجت خود را از گزند دشمنان                      

  ) 9.( »حفظ كند
 

 هجرى قمرى، 260در شب هشتم ربيع الاول سال    ) عليه السلام (با شهادت پدر بزرگوارش امام حسن عسكرى      
» غيبـت «بار دشوار و توان فرساى امامت بر دوش او نهاده شد، و به فرمان حكمـت آميـز پروردگـار، از مـردم          

  ) 10.( اختيار فرمود
 

 : دوران غيبت آن حضرت دو بخش متمايز دارد
 
 هجرى ـ كه در اين دوره شـيعيان مـى توانسـتند توسـط      329 تا 255بت صغرى يا كوتاه مدت ـ سال   ـ غي 1

 . سفيران چهارگانه اش با آن حضرت تماس بگيرند و با وى ارتباط برقرار كنند
 

عليـه  (اين چهار تن نايب خاص، كه شيعيان مى توانستند در دوران غيبت صغرى توسط آنها با حضرت مهـدى                  
تماس بگيرند و مشكلات خود را به ناحيه مقدسه برسانند و پاسخ هاى لازم را دريافت نمايند، عبارتنـد     ) السلام

د                        : از جناب عثمان بن سعيد عمروى، محمد بن عثمان بن سعيد، حسـين بـن روح نـوبختى و علـى بـن محمـ
 . بسته شد» نيابت خاص«سمرى، كه با رحلت او باب 
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در اين دوره سفير و نايب خاصى براى آن حضـرت  . كه تا امروز ادامه يافته است ـ غيبت كبرى يا بلند مدت  2
ــ  )عليـه السـلام   (و بر آنهاست كه از نواب عام امام       . نيست، و راه تماس رسمى و آشكار براى مردم وجود ندارد          

  ) 11.( يعنى از فقهاى پارسا وخويشتن دار ـ پيروى كنند
 

و تـا روز وفـات       ) 12( آغـاز مـى شـود     ) عليـه السـلام   (رت ولى عصر  غيبت صغرى از همان لحظه ولادت حض      
عليـه  (ولى دوران سفارت، از رحلت حضرت امام حسـن عسـكرى           )13( چهارمين سفير حضرتش ادامه مى يابد     

  ) 14.( آغاز شده و تا وفات على بن محمد سمرى، امتداد مى يابد) السلام
 

 سال و شش ماه و پـانزده روز  69ت سفارت سفيران چهارگانه      سال تمام، و مد    74بنابراين، طول غيبت صغرى     
 . است
 

به هر حال، نهان زيستى آن حضرت بدين معناست كه دور از چشم مردمان ولى زير همين آسمان كبـود بسـر                      
اگر برخوردى هم برايش پيشامد كند، اغلب ناشناخته مى ماند و ديدارهايش بـا شـيعيان تنهـا بـه اذن                   . مى برد 
 . خداست

 
 سال از عمر شريفش مى گذرد و بنا به اراده و مشيت 1159هجرى قمرى ـ نزديك به 1414هم اكنون ـ سال 

و اين حالت كهنسالى و نافرسودگى او، بهترين محك  ) 15.( حكيمانه الهى، هنوز شاداب، جوان و نيرومند است
 . عيان مهدويت استو مد» مهدى نما«براى رسوايى و سيه رويى دروغگويان و دروغ پردازان 

 
در خرد و دانش از همـه پيشـتر         . وارث نهايى فضايل و كمالات انبياء و اولياء خداست        ) عليه السلام (مهدى قائم 

است، و در طاعت و عبادت و بندگى از همه پيشروتر، و در كرم و بخشش از همه پيشگام تر، و در شـجاعت و                         
  ) 16.( شهامت و رشادت از همه پيشتازتر است

 
از كنار خانه كعبه ـ مكّه مكرمّه ـ قيام شكوهمند خود را آغاز مى كند، نخبه ترين پارسـايان دليـر، و برگزيـده      

در جنـگ  ) صلى االله عليه وآله وسلم( نفرند ـ هم شمار ياران پيامبر 313ترين جنگاوران پرهيزكار آن زمان كه 
 . را در ميان مى گيرندبدر ـ به دورش حلقه مى زنند، و چون دژى محكم و استوار او 

 
خبر ظهور او به سرتاسر جهان مى رسد، و چون ده هزار نفر از مردمان ديندار و يكدل و نيرومنـد ـ هـم شـمار     

در فتح عظيم مكّه ـ به ياريش بشتابند و فرمانش را گردن نهند از مكـّه   ) صلى االله عليه وآله وسلم(ياران پيامبر
ادى بخش و سخت خونين، ملتّ هاى اسير و بـه دام افتـاده را رهـايى مـى                   و با نبردى آز    ) 17( بيرون مى آيد  

 . بخشد
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سراسر گيتى را تسخير مى      ) 18( سپاه پيروزمند آن يگانه منجى عالم كه در هيچ برخوردى شكست نمى خورد            

 ـ                        ر كند، تمامى دولت هاى ستمگر و باطل را از روى صفحه زمين، بر مى اندازد، و حكومـت واحـد جهـانى را ب
، فرمانروايى زمين به بندگان صالح، شايسته و نيك كردار           )19( اساس موازين عدالت اسلامى تشكيل مى دهد      

خدا مى رسد، و ستمديدگان و مستضعفان، وارث ثروتها، نعمت ها و قدرت ها در پهنه گيتى مى شوند چنان كه      
 : خداوند متعال مى فرمايد

 
 ).  استضُعِفوُا فِي الأَرضِ، ونجَعلَهم أئمِةً ونجَعلَهم الوارثِِينَونُريد أنْ نمَنَّ علَى الَّذيِنَ(
 
 )20 (  
 
 
وما اراده كرده ايم كه بر كسانى كه در روى زمين به ضعف كشيده شده اند، منتّ نهاده، آنهـا را پيشـوايان و                        «

 .»وارثان زمين قرار دهيم
 

  و برادرى  ) 21.( ى و تجاوز، و جنايت و خيانت ريشه كن مى گردددر سايه چنين حكومتى، ظلم، جور، جفا، تعد
تعاليم سعادت بخش اسلام به بهترين شكل به اجرا  ) 22.( و برابرى و عدالت و محبت، همه جا را فرا مى گيرد

  ) 23.( بر همه سرزمينها سايه گستر مى شود) صلى االله عليه وآله وسلم(در مى آيد، و آئين جاويد رسول اكرم
 

 24( در تمام معابدى كه غير خدا پرستش مى شد تنها خدا را مى پرستند، و همگان به كيش توحيد مى گرايند                    
، و آنها كه به هيچ رو در برابر منطق و برهان سرفرود نمى آورند و هنوز به وسوسه نفس و ابليس، به بتهـا و                          )

و  ) 25.(  هيچوجه گردن نمى نهند، نابود مى گردنـد        به» اللّه«طاغوتها دلبستگى تام وتمام دارند و به حكومت         
 . جانيان، زورگويان، آشوبگران و گردنكشان همگى از بين مى روند

 
ــ از جـلادّان   ) عليـه السـلام  (انتقام خون شهيدان راه حق ـ  بويژه سرور آزادگـان حضـرت حسـين بـن علـى      

  ) 26.( وخونخواران گرفته مى شود
 

ا نثار مقدم مبارك حضرتش مى نمايد، و گنجهاى پربهايش را بـراى او آشـكار و                 زمين، بركات بى شمار خود ر     
همه جا سبز، خرّم، شاداب و شكوفا مى گردد، آسمان نيز نعمت هاى بى مانندش را بر زمـين                   . پديدار مى سازد  

 مردگـان   فراوانى نعمت و بركت، به گونه اى زندگى را براى مردم شيرين و دلپذير مى سـازد كـه                  . فرو مى بارد  
  ) 27.( آرزوى برگشت به دنيا و زندگى دوباره را مى كنند
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دست عنايت خود را بر سر مردم مى گذارد، و با پرتوى از ولايت، بـه آنـان رشـد                    ) عليه السلام (حضرت مهدى 

 . و زمين به نور پروردگار جهان، پر فروغ و درخشان مى گردد ) 28.( عقلانى و كمال اخلاقى مى بخشد
 

أمن وأمان بر همه جـا سـايه افكـن شـده، و تـرس،               . ويرانه اى باشد، به فرمان حضرتش آباد مى شود        هركجا  
هراس و نگرانى از ميان مى رود تا حدى كه زنى تنها، با زيب و زيور، مسافتى طولانى را مى پيمايد بـدون آن                        

  ) 29.( كه هراسى از راهزنان يا درندگان به دل راه دهد
 

و مـردم آنچنـان      ) 30( ت هاى همگانى را ميان مردم يكسان بخش و پخـش مـى نمايـد،              اموال عمومى وثرو  
دست گشاده و سخاوتمند و مهربان خواهند شد كه انسان حاجتمند، بدون آن كـه لازم باشـد تمنـّايى كنـد يـا          

زه نياز بـر مـى      تقاضايى بر زبان آورد يا دست نياز به سوى اين و آن دراز كند، از جيب برادر ايمانى خود به اندا                    
  ) 31.( دارد، و پس از فراغ و گشايش، آن را باز مى گرداند

 
  حضرتش چندين برابر علوم و معارفى را كه فرسـتادگان  ;تعليم و تربيت در زمان آن حضرت گسترش مى يابد 

  ) 32.( الهى براى بشر آورده اند، آشكار مى سازد
 

ر خانه ياراى آن را دارنـد كـه بـر پايـه كتـاب خـدا و سـنتّ                    سطح دانش مردم آنچنان بالا مى رود كه زنان، د         
  ) 33.( قضاوت كنند) صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 
: خلاصه مطلب آن كه، روزگار زرين تاريخ بشر، كه مصلحان و انديشمندان جهان به نام هاى گونـاگون چـون                   

همين دوران اسـت كـه نويـد         ) 34( كرده اند از آن ياد    » الدورادو«، و سرزمين    »شهر آفتاب «،  »مدينه فاضله «
تحققّ حتمى و قطعى آن در يك آيه از آيات قرآن مجيد به اجمال آمده است آنجـا كـه خـداى عزّوجـلّ مـى                          

 : فرمايد
 
)           تخَْلَفا اسَضِ كمفِي الأَر متخَْلِفَنَّهسالحِاتِ لَيمِلوُا الصعو ا مِنكُْمنوالَّذيِنَ آم اللّه دعكـِننَِّ      ولَُيمو ،لهِمالَّذينَ منِْ قَب 

               ذلـِك د لَهم ديِنَهم الَّذي ارتضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم منِْ بعدِ خوَفِهِم أمَناً يعبدونَنِي لايشْرِكوُنَ بِي شَيئاً ومنْ كَفـَرَ بعـ
 ). فَأُولئكِ هم الْفاسِقوُنَ

 
 )35 (  
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ى از شما، كه ايمان آورده و عمل نيك و شايسته انجام داده اند، وعده داده است كه حتماً آنها                    خداوند به كسان  «
و دين و آيينى را     . را خليفه روى زمين خواهد گرداند، همان گونه كه مردم پيشين را خلافت روى زمين بخشيد               

راسشان را به آرامش وامنيت     كه برايشان پسنديده در سراسر جهان گسترده و پابرجا خواهد ساخت، و ترس و ه              
مبدل خواهد نمود، آنچنان كه همگان تنها مرا پرستش نمايند، و چيزى را شريك من قرار ندهنـد و بعـد از آن                       

 .»هركس كه كافر شود از پليدان و بدكاران خواهد بود
 

 : در اين آيه قرآن، چهار نويد اساسى به مؤمنان صالح داده شده است
 
به وسيله مردمان صالح و با ) عليه السلام(انى بارهبرى آخرين حجت خدا حضرت مهدى ـ حكومت واحد جه 1

 . ايمان اداره خواهد شد
 
 ـ نظام كامل و عالى اسلامى در سراسر گيتى، برقرار خواهد شد و قـوانين نجـات بخـش و سـعادت آفـرين       2

 . اسلام دقيقاً به مرحله اجرا در خواهد آمد
 
 . دم به آسايش و امنيت مبدل خواهد گشت ـ بيم و هراس توده مر3
 
 ـ همگان، خداى يكتاى بى همتا را خواهند پرستيد، و هرگونه شرك، كفر و بت پرسـتى ريشـه كـن خواهـد      4

 . گرديد
 

چكيده و عصاره اين چهار برنامه، همان جمله معروف و مشهورى است كه شيعه و سنّى در كتاب هـاى معتبـر             
بـر زبـان مبـارك      ) عليه السـلام  ( از هر عبارت ديگرى در مورد خروج قائم آل محمد          خود نقل كرده اند، و بيش     

 : جارى گشته كه فرموده اند)عليهم السلام(و دودمان پاكش) صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر
 
 
 .»يملأُ الأَرض قسِطاً وعدلاً كمَا ملئتِ ظُلماً وجوراً«
 )36 (  
 
 
 .»ر از عدل و داد مى كند، همان گونه كه پر از ظلم و جور شده استسراسر روى زمين را پ«
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، وابستگى مستقيم زمان ظهور به پندار و    »نامعينى«سبب اين    ) 37.( زمان ظهور منجى عالم تعيين نشده است      
 . گفتار و كردار آزادانه مردم است

 
عليـه  ( امـامى دربـاره مهـدى موعـود    اين بود فشرده آن چيزى كه جامعه اسلامى و به خصوص شيعيان دوازده    

و ظهور او، بدان عقيده دارند، و چشم به راه هستند، و از همه مناديان آزادى و مدعيان بشر دوستى كه                     ) السلام
به دروغ، هر روز در گوشه اى از جهان نداى آزادى سر مى دهند ولى خود در فرصت هاى مناسـب آزادى را از                        

 . د، و تنها در انتظارِ ظهور آن يگانه منجى آسمانى و مصلح الهى بسر مى برندريشه و بن بر مى كنند، بيزارن
 

و اين بود خلاصه آن اخبار و احاديثى كه علما، دانشمندان و حديث نگاران اسلام ـ از شيعه و سنّى ـ از عصـر    
عليـه  (مهـدى موعـود  تا به امروز، آنها را در كتاب هاى معتبر و پر ارزش خود دربـاره           ) عليهم السلام (معصومين

و ديگر پيشـوايان    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (روايت نموده اند، و در گردآورى آنها از زبان مبارك پيامبر          ) السلام
و در اين   . و صحابه و تابعين تلاشها كرده اند، ودر تدوين و تأليف آنها رنجها كشيده اند              ) عليهم السلام (معصوم

اند تا آنها را دست نخورده و بدون هيچ گونه دخل و تصرفّى در نهايـت رعايـت     راه، جانبازيها و فداكاريها كرده      
 . امانت، به دست ما بسپارند

 
 
 از سوى برخى از مغرضان و متعصبان ) عليه السلام( ـ اصالت مهدويت و انكار ظهور حضرت مهدى2
 
 

بسيار مهـم و مشـهور اسـلامى        ، يكى از مسائل     )عليه السلام (مسأله مهدويت و عقيده به ظهور حضرت مهدى       
است كه ريشه هاى ثابت آن در كتاب و سنتّ ـ آيات و روايات ـ قرار داشته، و در منابع و مدارك اهـل سـنتّ     

، و صحابه و تابعين روايت شده       )عليهم السلام (وائمه معصومين )صلى االله عليه وآله وسلم    (نيز درباره آن از پيامبر    
 38( »مسند احمد حنبل  «تبرترين و اصولى ترين منابع حديثى اهل سنتّ مانند          است، وحتّى در معروفترين و مع     

 . روايات مربوط به آن حضرت به فراوانى آمده است ) 39( »صحاح ستّه«و ) 
 

با اين حال، برخى از متعصبان، مغرضان و كج انديشان، و يا افراد عنود و لجوج، ويا بالاتر از آن، تحصيل كرده                      
ى ـ از اهل سنتّ ـ كه علم و دانش خود را بالاتر از حقّ و حقيقت مى پندارند، و همه چيز را با هاى از خود راض

معلومات ناقص خود مى سنجند، و به هرچه با معلومات ناقص شان سازگار نباشد با ديـده ترديـد و انكـار مـى                        
ده، و پس از گذشت چهارده     نگرند، و زبان به ايراد و اعتراض مى گشايند، موضوع بدين روشنى را مخدوش نمو              

قرن از اين واقعيت ـ در عصر تمدن و فرهنگ ـ تمام مطالب كتابهاى خودشان را ناديده گرفتـه، و عقيـده بـه      
  ) 40!!( را افسانه اى پنداشته اند كه فقط شيعه معتقد به آن است) عليه السلام(ظهور حضرت مهدى
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در اسـلام، مسـأله اى اصـيل و         ) عليه السلام (ر حضرت مهدى  غافل از اين كه مسأله مهدويت و عقيده به ظهو         

باشد، يك عقيده اسـلامى     » شيعى«ندارد، و قبل از اين كه يك عقيده         » تشيع«ريشه دار است، و اختصاص به       
ثابت و خالص است كه مدت چهارده قرن از عمر آن مى گذرد، و در طول ايـن مـدت پيوسـته مـورد اتّفـاق و                           

ان بوده، و علما، دانشمندان، نويسندگان، محققان ومحدثان ـ از شيعه و سنّى ـ در اين باره   اجماع عموم مسلمان
كتابها، رساله ها و مقاله ها نوشته اند، تا آنجا كه هم اكنون بيش از پنجاه جلد كتاب معتبر مستقل درباره وجود                      

يكهزار جلد كتاب مستقل در مسأله و متجاوز از     ) 41( از علماى اهل سنتّ   ) عليه السلام (مقدس حضرت مهدى  
كه اين خود دليل قاطعى بر اصالت مسأله مهدويت و ريشه دار بودن اين عقيـده                 ) 42( مهدويت در دست است   

 . است
 

و پيش از اين،    . البته ما در اينجا در مقام پاسخگويى به افتراهاى نارواى اين گونه افراد عنود و ماجراجو نيستيم                
ران و انديشمندان آزاد انديش و منصف جهان در اين باره حقّ مطلب را ادا كـرده، و پاسـخ                    دانشوران، پژوهشگ 

ياوه گوئيهاى آنان را داده اند، ولى آنچه گفتن و نوشتن آن بر يك انسان مسلمان بـا ايمـان لازم اسـت و بـه                          
قهرمان خيالى نيست،   يك انسان عادى و يا      ) عليه السلام (صراحت بايد اعلام نمايد اين است كه،مهدى موعود       

، و مردى الهى و آسمانى، و مظهر قدرت خداوند )صلى االله عليه وآله وسلم  (بلكه او حجت خدا، و جانشين پيامبر      
است كه پذيرش و انكار او از سوى شخصى يا گروهى، ذره اى از شكوه و عظمت او نمى كاهد، زيـرا او چـون                      

به هر خانه اى خواهد تابيد، و از هر روزنه اى خواهد درخشـيد،          مهر تابان و خورشيد فروزانى است كه سرانجام         
 . و هرگز تيرگى انديشه جاهلان و تنگ نظرى خفّاشان، از نور افشانى آن آفتاب عالمتاب مانع نخواهد شد

 
 رونق بازار آفتاب نكاهد ***شب پره گر وصل آفتاب نخواهد

 
 

هاى حتمى پروردگار است، و خداوند در وعده هـايش          از وعده   ) عليه السلام (ظهور مبارك حضرت مهدى   ! آرى
تخلّف نمىورزد، و بى شك قيام شكوهمند آن مصلح پيروز تحققّ خواهد يافت، و دنيـا را آن چنـان كـه پـر از             

 . ظلم و جور شده، از عدل و داد پر خواهد نمود و انكار منكران، لحظه اى آن را به تأخير نخواهد انداخت
 

ضان، كه بدون توجه به دلايل روشن و براهين آشكار، بى مهابا به پيش مى تازنـد، و از                   همچنين اعتراض معتر  
شنيدن حقّ و پذيرفتن آن امتناع مىورزند، در تحققّ ظهور آن مصلح الهى هيچ گونه اثرى نخواهـد داشـت، و                     

 . دظهورش بدون ترديد به وقوع خواهد پيوست، و كسى را ياراى مقاومت در برابر آن نخواهد بو
 
 ). ويستَنْبؤِنُكَ أحقٌّ هو قُلْ اِي وربي إنَّه لحَقٌّ وما أنْتُم بمِعجِزين(
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 )43 (  
 
 
به پروردگارم سوگند، كه آن حقّ است و شما هرگز راه           ! آرى: از تو مى پرسند آيا به راستى آن حقّ است؟ بگو          «

 .»فرارى نداريد
 )44 (  
 
 ). رض أنّه لحَقٌّ مثلَ ما أنكُّم تَنطِْقونَفوَرب السماءِ والأَ(
 
 )45 (  
 
 
به پروردگار آسمان و زمين سوگند، كه اين وعده، همانند اين كه شما با يكـديگر سـخن مـى گوييـد حـقّ و                         «

 .»حقيقت است
 
 
 از ديدگاه صحابه و تابعين ) عليه السلام( ـ ظهور حضرت مهدى3
 
 

رن چهاردهم هجرى، و عصر برخوردها، تضادها، و ستيز مكتبها و تمدنهاست اگر ما از اين قرن خودمان ـ كه ق 
مورد بررسى قرار دهيم، )صلى االله عليه وآله وسلم(ـ بگذريم، و بخواهيم اين مسأله را تا عصر رسالت رسول خدا
م در چهـارده قـرن گذشـته، بـين تمـا          ) عليه السلام (مى بينيم كه اصل مسأله مهدويت و ظهور حضرت مهدى         

و تـابعين، و سـپس تـابعين    ) صلى االله عليه وآله وسـلم (مسلمانان مطرح بوده است، و صحابه بزرگ رسول خدا      
تابعين، و ساير طبقات روات، از آن زمان تا به امروز، روايات مربوط به آن حضرت را با تمام مشخصّات، اوصاف    

ها را در كتابهاى خود گردآورى نموده، و حتـّى          و نشانه ها روايت نموده، و علما و محدثان بزرگ اسلامى نيز آن            
 . برخى از آنان در اين خصوص كتابهاى مستقلّى تأليف كرده اند

 
بسيارى از شخصيتهاى سرشناس علمى، ادبى و سياسى نيز ايمان و عقيده خود را نسبت بـه ايـن موضـوع، در                      

عقيده را مورد تأييـد قـرار داده، و در فرصـت            اشعار و كتاب ها اظهار داشته اند و در موارد متعددى اصالت اين              
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هاى مناسب سخنانى در اين رابطه ابراز داشته اند كه در كتب تاريخ ثبت گرديده تـا در اختيـار آينـدگان قـرار                        
 . بگيرد

 
در اين زمينه، شواهد بسيار زيادى از كتب حديث، تاريخ، تفسير، لغت، جغرافى، رجال، عقايد، كلام، و حتّى شعر                   

 ـ از عربى و فارسى ـ در دست داريم كه نشانه اصالت مهدويت و حقيقت ايـن اعتقـاد بـزرگ اسـلامى       و ادب
 : اينك قسمتى از آنچه كه در اين زمينه از شخصيتهاى علمى، ادبى و سياسى نقل شده، مى آوريم. است
 

 ابن عباس 
 

 : مى گويد
 
جز اين كه جوانى از ما اهل بيت زمام امُور را بـه  شبها و روزها سپرى نمى شود ـ جهان به پايان نمى رسد ـ   «

 . دست مى گيرد كه دستخوش فتنه ها نمى شود و خود فتنه بر نمى انگيزد
 
 

 ! چگونه است كه پير مردان شما از آن محروم مى شوند و جوانان شما به آن مى رسند؟: گفته شد
 
 

 . »ايداين امانت خدا است، به هركس بخواهد عطا مى فرم! آرى: گفت
 
 )46 (  
 

را قصـد كـرده     )عليه السلام (ممكن است كسى خيال كند كه ابن عباس، شخص ديگرى غير از حضرت مهدى             
 است، ولى روايات صريحى كه مكرّراً از او نقل شده، آن را توضيح مى دهد كه منظور، همان 

 
 )عليه السلام(مهدى موعود

  ) 47.( است
 

 عبداللّه بن عمر 
 

 : مى گويد
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از آسمان بر او نازل مى شود و پشت سـر او            ) عليه السلام (كسى است كه حضرت عيسى    ) عليه السلام (هدىم«

 . »نماز مى خواند
 
 )48 (  
 

 عثمان بن عفاّن 
 

 : مى گويد
 
امامان بعد از من دوازده نفرند كه نُه نفر آنها از           : شنيدم كه مى فرمود   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (از رسول خدا  «

 . و مهدى اين امُت از ما ـ اهل بيت ـ است. هستند) عليه السلام(ان حسينفرزند
 
 

هركس كه بعد از من به آنها تمسك جويد، به ريسمان الهى تمسك جسته، و هركس از آنهـا دورى گزينـد، از                 
 . »خداى تعالى دورى گزيده است

 
 )49 (  
 

 حذيفة بن يمان 
 

 : مى گويد
 
واى بر اين امُت از دست پادشاهان ستمگرى كه بندگان خدا را مى كشـند و                :  فرمود از پيامبر اكرم شنيدم كه    «

هنگامى كه خداوند اراده كند كه عظمت و عـزّت اسـلام را بـاز گردانـد همـه سـتمگران                     ... آنها را مى ترسانند   
ه تبـاه شـده   او اين امت را پس از آن ك ـ    . سركش و عنود را هلاك مى سازد كه او بر هرچه بخواهد، قادر است             

اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نمانـده باشـد، خداونـد آن روز را بـه قـدرى                     ! اى حذيفه . اند، اصلاح مى كند   
طولانى مى سازد تا اين كه مردى از اهل بيت من جهان را مالك شود، و اسلام را آشـكار و ظـاهر گردانـد، و                          

 . »خداوند هرگز در وعده خود تخلّف نمىورزد
 
 )50 (  
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 طاووس يمانى 

 
 : مى گويد

 
را درك كنم، زيرا در آن زمـان بـه          ) عليه السلام (بسيار دوست داشتم كه نميرم تا آن كه زمان حضرت مهدى          «

پاداش نيكوكاران افزوده مى شود، و از گناه گنه كاران جلوگيرى مى شود، و آن حضـرت مـال را بـه فراوانـى                         
 . » مى گيرد، و بر بى نوايان بسيار رؤوف و مهربانستبخشش مى كند، و بر مسئولين كشورى بسيار سخت

 
 )51 (  
 
 

 ابن سيرين 
 

 : مى گويد
 
 . »بر بسيارى از پيامبران برترى دارد) عليه السلام(به طور قطع، حضرت مهدى«
 
 )52 (  
 

 كعب الاحبار 
 

 : مى گويد
 
م، كه در داورى او هيچ سـتم و تبـاهى   را در اسفار ـ كتابهاى ـ همه پيامبران مى ياب  ) عليه السلام(من مهدى«

 . »وجود ندارد
 
 )53 (  
 

 : همو در جاى ديگرى مى گويد
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است در اخـلاق و اوصـاف، شـكل و          ) عليهما السلام (كه از نسل على بن ابى طالب      ) عليه السلام (مهدى قائم «
ان داده، به او نيـز بـا        خداى تعالى آنچه به پيامبر    . است) عليه السلام (سيما، هيبت وشكوه چون عيسى بن مريم      

 . »اضافات بيشترى خواهد داد
 
 )54 (  
 

 صعصعة بن صوحان 
 

 : مى گويد
 
پشت سر او نماز مى گزارد، دوازدهمـين نفـر از عتـرت    ) عليه السلام(آن شخص بزرگوارى كه حضرت عيسى     «

اوسـت خورشـيد    . اسـت )عليه السلام (و نهمين نفر از فرزندان امام حسين      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول خدا 
فروزانى كه از مغرب طلوع مى نمايد، در بين ركن و مقام ـ در كنار كعبه ـ ظاهر مى شود، و زمين را ـ از وجود    
ستمگران ـ پاك مى سازد، و ترازوى عدل را برقرار مى نمايد، به طورى كه هيچ فردى به فـرد ديگـرى سـتم     

 . »نخواهد كرد
 
 )55 (  
 

 ) هرضي االله عن(زيد شهيد
 

 : مى فرمايد
 
محمد . خداوند به وسيله ما شناخته مى شود، و به وسيله ما پرستيده مى شود، و ماييم راهنمايان به سوى خدا                   «

خداوند ... و مهدى، قائم اين امُت، از ماست. على مرتضى از ماست. از ماست)صلى االله عليه وآله وسلم  (مصطفى
ظاهر مى گرداند، و او دنيا را پر از عدل و داد مـى كنـد همـان                  ) السلام عليهم(او را بعد از امامت امامان معصوم      

 . »گونه كه پر از ظلم و ستم شده است
 
 )56 (  
 

 شعر حكيم بن عياش كلبى 
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 : ، شاعر بنى امُيه
 

وقتى جناب زيـد فرزنـد رشـيد امـام          : در بيشتر منابع تاريخى كه توسط مورخان عامه تأليف شده نوشته اند كه            
هارم، بر ضد حكومت جبار هشام بن عبدالملك قيام كرد و سرانجام به شهادت رسيد و پس از مرگ، بـدنش                     چ

را در كوفه به دار آويختند، حكيم بن عياش كلبى كه از دشمنان سرسخت خاندان نبوت بود، اين شعر را خطاب 
 : به بنى هاشم گفت

 
  مهدياً على الجذع يصلب ولَم أر***صلبنا لكَم زيداً على جذعِ نخَلَة

 
 
 . »زيد انقلابى شما را بر تنه نخلى به دار آويختيم، و من فكر نمى كنم كه مهدى بر تنه نخل آويخته شود«
 
 

مقصود شاعر اين است كه آن مهدى كه ظهور مى كند، فاتح همه كشورها مى شود و بر تمام ممالك مستولى                     
 !! ب زيد كه بر تنه نخل به دار آويخته شد، مهدى موعود باشد؟مى گردد، پس چگونه ممكن است جنا

 
بعضى از مورخان عامه و برخى از همفكرانشان از منحرفان و روشنفكرها، اين شعر را دليـل بـر افسـانه بـودن                       
مسأله مهدويت گرفته اند، در صورتى كه همين شعر دليل بر واقعيت داشتن مسأله مهدويت است، زيرا همـين                   

بان بنـى                        شع ر كه در اوايل قرن دوم هجرى گفته شده است به خوبى گواه بر اين مطلب است كه حتـّى متعصـ
واز نسـل  ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (ازدودمان رسول اكرم)عليه السلام (امُيه نيز مى دانستند كه مهدى موعود      

ار            است و همان گونه كه در روايات آمد       ) عليهما السلام (مطهر على و فاطمه    ه است او بر ضـد دولـت هـاى جبـ
و نجـات   » مهـدى «اگر شما جناب زيـد را       : وخودكامه قيام مى كند و پيروز مى شود، و لذا اين شاعر مى گويد             

شـنيده ايـم    )عليه السلام (دهنده مى دانيد نمى بايست شكست بخورد و كشته شود، يعنى آنچه ما درباره مهدى              
 . اين نيست كه او مصلوب مى شود

 
راين، آيا اين شعر دليل بر سابقه ذهنى مردم نسبت به مسأله مهدويت است، يا نشانه افسـانه بـودن ظهـور                      بناب

  ) 57.( مهدى موعود؟ قضاوت با خواننده است
 

 گفتار 
 

 منصور خليفه عباسى



 22

 : 
 

كرد و به روزى در نزد ابوجعفر منصور ـ خليفه عباسى ـ بودم كه خود آغاز سخن   : سيف بن عميره نقل مى كند
 . به ناچار ندا كننده اى از آسمان به نام مردى از فرزندان ابوطالب ندا خواهد كرد! اى سيف: من گفت

 
 شما هم اين مطلب را روايت مى كنى؟ ! اى امير: گفتم

 
 . به خدايى كه جان من در دست قدرت اوست كه من اين موضوع را با دو گوش خود شنيده ام! آرى: گفت

 
 . ن حديث را پيش از اين نشنيده بودممن اي: گفتم

 
بـدان كـه    . اين حديث حقّ است، و چون چنين است ما سزاوارتريم كـه آن را اجابـت نمـاييم                 ! اى سيف : گفت

 . منادى به نام مردى از عمو زادگان ما ندا خواهد كرد
 

 مردى از فرزندان فاطمه؟ : گفتم
 

ـ نشنيده بودم، آن را براى تو ) عليه السلام(لى ـ امام باقر آرى، اى سيف اگر اين مطلب را از محمد بن ع: گفت
است، و در همه روى زمين كجا مى توان كسى را           )عليهما السلام (بازگو نمى نمودم، ولى گوينده محمد بن على       

  ) 58( مانند او پيدا كرد؟
 

 گفتار 
 

 هارون الرشيد
 : 
 

پدرم براى من نقل : اى عبداللّه بن عباس است ـ گويد سليمان بن اسحاق ـ كه خود از بنى عباس و از نواده ه 
و عدالت او سخن به ميان آمد، و سخن در اين بـاره بـه               » مهدى«كرد كه روزى نزد هارون الرشيد بودم كه از          

 . درازا كشيد
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گمان من اين است كه شماها چنين مى پنداريد كه پدر من ـ مهدى عباسى ـ همان : آنگاه هارون الرشيد گفت
اس بـن                       !! مهدى موعود است   اس، و او از پـدرش عبـ ولى من به شما مى گويم كه پدرم از پدرانش، از ابن عبـ

 : عبدالمطلب براى من نقل كرد كه پيامبر خطاب به عباس فرمود
 

حوادث ناگوارى روى خواهـدداد، و روزگـار بسـيار سـختى            . دوازده نفر ازفرزندان من امام خواهند بود      ! اى عمو 
كه ازفرزندان من است ظاهر مى شود، و خداونـد امـر او را در يـك                 ) عليه السلام (هد رسيد، آنگاه مهدى   فراخوا

شب اصلاح مى نمايد، او سراسر زمين را پر از عدل مى كند همان گونه كه پر از ستم شده است، آنگاه هر چه                        
  ) 59.( خدا بخواهد در زمين حكومت مى كند

 
 
 از نظر اقوام و اديان ) عليه السلام(ى ـ عقيده به ظهور حضرت مهد4
 
 

انتظار ظهور يك مصلح بزرگ آسمانى، و اميد به آينده و استقرار صلح و عدل جاويدان، امرى فطرى و طبيعـى               
است كه با ذات و وجود آدمى سر و كار داشته و با آفرينش هر انسانى همراه است و زمان و مكان نمى شناسد                        

 . صاص نداردو به هيچ قوم و ملّتى اخت
 

از اين رو، همه افراد طبق فطرت ذاتى خود مايلند روزى فرا رسد كه جهان بشريت در پرتو ظهور رهبرى الهى                     
و آسمانى و با تأييد و عنايت پروردگار، از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات يافته، شور و بلوا در جهان پايان                      

ت يابند و از نابسامانى و نا امنى و تيـره روزى خـلاص شـوند و                 پذيرد و انسانها از وضع فلاكت بار موجود نجا        
 . سرانجام به كمال مطلوب و زندگى شرافتمندانه اى كه انسان است، نايل آيند

 
به همين دليل، در تمام اديان و مذاهب مختلف جهان از مصلحى كه در آخر الزمان ظهور خواهـد نمـود و بـه                        

خواهد داد و شالوده حكومت واحد جهانى را بر اساس عدالت و آزادى واقعـى               جنايتها و خيانتهاى انسانها خاتمه      
بنيان خواهد نهاد، سخن به ميان آمده و تمام پيامبران و سفيران الهى در اين زمينه به مردم بـا ايمـان جهـان،                 

 . نويدهايى داده اند
 

 : در اين زمينه، يكى از نويسندگان معروف چنين مى نويسد
 
ى اسـت                  موضوع ظهور و  « ت خاصـ .  علايم ظهور، موضوعى است كه در همه مذاهب بزرگ جهان واجـد اهميـ

صرفِ نظر از عقيده و ايمان كه پايه اين آرزو را تشكيل مى دهد، هر فرد علاقه مند بـه سرنوشـت بشـريت، و                         
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فكرى و علمـى    طالب تكامل معنوى وقتى كه از همه نا اميد مى شود، و مى بيند كه با وجود اين همه ترقّيات                     
شگفت انگيز، باز متأسفانه، بشريت غافل و بى خبر، روز به روز خود را به سوى فساد و تباهى مـى كشـاند و از                         

 بنا به فطرت ذاتى خود متوجه درگاه ;خداوند بزرگ بيشتر دورى مى جويد، و از اوامر او بيشتر سرپيچى مى كند
 .  فساد يارى مى جويدخداوند بزرگ مى شود، و از او براى رفع ظلم و

 
و . از اين رو در همه قرون و اعصار، آرزوى يك مصلح بزرگ جهانى در دلهاى خداپرستان وجود داشـته اسـت                    

زرتشتى و يهودى و مسيحى و مسلمان، سابقه دارد، بلكه : اين آرزو نه تنها در ميان پيروان مذاهب بزرگ، مانند       
عقايـد هنـديان، و در بـين اهـالى اسـكانديناوى و حتـّى در ميـان                  آثار آن را در كتاب هاى قديم چينيان و در           

  ) 60.( »مصريان قديم و بوميان و حتّى مكزيك و نظاير آنها نيز مى توان يافت
 

عقيده به ظهور يك مصلح بزرگ آسمانى در پايان جهان، يكى از مسايل بسيار مهم و حساسى است كـه                    ! آرى
 در همه اديان آسمانى، و نه تنها در ميان پيروان اديان و مذاهب بلكه در نزد                 نه تنها در آيين مبين اسلام، بلكه      

بسيارى از مكاتب مختلف جهان سابقه ديرين دارد، و تمامى پيروان اديان بزرگ عالم از مسيحيان، كليميـان و                   
 . زرتشتيان گرفته تا پيروان مكتب هاى الحادى، همه و همه بدان عقيده دارند

 
كه پيروان اديان و مذاهب گوناگون، و ديگر ملل و اقوام گذشته و مكاتب مختلف جهان درباره نام                  ناگفته نماند   

 ) عليه السلام(مهدى موعود منتظر«آن بزرگوار باهم اختلاف نظر دارند، مسلمانان او را 
 
، يـا   »غيبـى مصـلح   «يـا   » مصلح جهانى «، و پيروان ساير اديان ومكتبها و ملّتها و توده هاى محروم، وى را               »
 ولى در باره اوصـاف كلـّى، برنامـه        ;مى نامند » منجى اعظم «و يا   » نجات بخش آسمانى  «يا  » رهاننده بزرگ «

هاى اصلاحى، تشكيل حكومت واحد جهانى بر اساس عدالت و آزادى، و ظهـور او در آخرالزمـان اتّفـاق نظـر                      
 . دارند
 

در بين گروهى از دانشمندان و فلاسفه بزرگ جهـان بـه            جالب توجه اين كه حتّى در اين اواخر نيز، اين عقيده            
 : درسطح وسيعى مطرح گرديده است» لزوم تشكيل حكومت واحدجهانى«: عنوان

 
در عصر اخير دوشادوش پيشرفت همه جانبه اى كه در تمام مسايل علمى نصيب بشريت شـده، ايـن ايـده و                      «

ه عنوان يكى از مهمتـرين مسـايل حيـاتى مـورد بحـث و               عقيده نيز از مرز اديان و مذاهب قدم فراتر نهاده و ب           
  ) 61.( »بررسى قرار گرفته است
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امروز بسيارى از انديشمندان و فلاسفه مشهور جهان نيز عقيده دارند كه با پيشرفت سريع               ! آرى خواننده گرامى  
 احساس يـأس و     صنعت و تكنولوژى، زندگى ماشينى، رقابت هاى نا سالم نظامى، بازيهاى خطرناك سياسى، و             

نا اميدى در بين جوامع بشرى براى رهايى از اوضاع نا بسامان كنونى، تشكيل حكومت واحد جهانى بر اسـاس                    
  ) 62.( عدالت و آزادى لازم و ضرورى است

 
بنابراين، برغم افكار بيمارگونه كوته نظران كج انديش كه مى پندارند مسأله مهدويت و انتظار ظهور يك رهبر                  

مانى در پايان جهان، از مختصات مسلمانان و يا از عقايد خاص شيعيان است و مى كوشند تا با تلاش بزرگ آس
 ;مذبوحانه خود آن را در يك مكتب خاص محصور كنند، اين مسأله اختصاص بـه مسـلمانان و شـيعيان نـدارد                     

 حتّى مكاتب مختلف، فلاسفه، بلكه يك اعتقاد عمومى مشترك است كه همه امُتها و ملّتها و پيروان اديان ـ و 
  ) 63.( دانشمندان و انديشمندان واقع بين جهان نيز ـ در اين عقيده و مرام باهم شريك اند

 
 

 اصالت اعتقاد به ظهور منجى 
 
 

عقيده به ظهور يك نجات دهنده بزرگ آسمانى و اميد به يك آينده روشن كه در آن، نگرانيها و هراسها مرتفع         
ت ظهور يك شخصيت ممتاز الهى همه تاريكيها از پهنه گيتى برچيـده شـود، و ريشـه ظلـم و                     گردد، و به برك   

جهل و تباهى از روى كره زمين بركنده شود، يك اعتقاد عمومى ثابت است كه همواره در همه وقت، در همـه                      
 . جا، و در همه زمانها بين تمام ملّتها شايع و رايج بوده است

 
ان مسايل اسلامى، اين عقيده در طول دوران زندگى انسانها پيوسته در ميان همه              بر اساس تحقيقات پژوهشگر   

اسلاوها، ژرمنها، اسنها و سلتها، نيـز       : ملّتها و پيروان اديان بزرگ موجود بوده، و حتّى اقوام مختلف جهان چون            
 بـرده، حكومـت واحـد    معتقدند كه سرانجام بايد پيشوايى در آخر الزمان ظهور كرده، بى عـدالتى هـا را از بـين       

 . جهانى تشكيل داده، و در بين مردم بر اساس عدالت و انصاف داورى كند
 

مسأله عقيده بـه ظهـور يـك رهبـر مقتـدر الهـى و آمـدن                 : آنچه از تاريخ امُتها استفاده مى شود اين است كه         
 مصلحى در آخر الزمان به نام 

 
 منجى موعود جهانى 

كه در اعماق دل ملّتها و پيروان همه اديان الهى، و تمام اقوام و ملـل جهـان                  به قدرى اصيل و ريشه دار است        
جا گرفته است تا جايى كه در طول تاريخ بشريت، انسانها در فراز و نشيب هاى زندگى، با يادآورى ظهور چنين               



 26

د جهـانى در    رهبر مقتدرى، پيوسته خود را از يأس و نا اميدى نجات داده، و در انتظار ظهـور آن مصـلح موعـو                     
 . پايان جهان، لحظه شمارى مى كنند

 
حتّى از نظر يهود و نصـارى       » نجات دهنده «براى اثبات اين مطلب، كافى است بدانيم كه عقيده به ظهور يك             

و حتّى اين كه در ميان همه طوايف يهود و همه شاخه هاى مسيحيت وجود اين عقيده قطعى                  . نيز قطعى است  
 . و مسلّم است

 
 . اى توضيح بيشتر به مطالبى كه در اين زمينه مى آوريم، توجه فرماييداينك بر

 
 

 در بين يهود و نصارى » منجى«انتظار ظهور 
 
 

منجى بـزرگ   «، درباره شيوع اعتقاد به ظهور، و انتظار پيدايش يك           »قاموس مقدس «نويسنده آمريكايى كتاب    
 : چنين مى نويسد» يهود«در ميان قوم » جهانى

 
و » زبـور «مكرّراً در . . . نسلاً بعد نسل بودند، و وعده آن وجود مبارك     » مسيح«ن منتظر قدوم مبارك     عبرانيا«

آمده، به قدوم » يحياى تعميد دهنده«تا وقتى كه . داده شده است» اشعيا«كتب انبيا، على الخصوص، در كتاب      
» مسـيح «با خود همى انديشيدند كـه       را نفهميده   ) پيشگوييها(آن نبوآت   » يهود«مبارك وى بشارت داد، ليكن      

خواهد شد، و ايشان را از دست جور پيشگان و ظالمان رهايى خواهد داد، و به اعلا درجه مجد و       ) سلطان زمان (
 . »جلال ترقّى خواهد كرد

 
 )64 (  
 

در كتاب خود ازيهوديان، زبان به شكايت مى گشايد كه دعوت عيساى            » قاموس كتاب مقدس  «نويسنده كتاب   
مسيح را بعد از آن همه اشتياق و انتظار، سرانجام نپذيرفتند و او را مسـيح واقعـى نپنداشـتند و او را بـا مسـيح                           
موعودى كه سلطان زمان خواهد بود و منجى واپسين و مـژده اش را كتـاب مقدسشـان داده بـود و سـالها در                         

 اين رو، با او به دشمنى برخاستند، حتـّى  از. انتظارش در التهاب سوزان لحظه شمارى مى كردند، مطابق نيافتند    
تـورات و   (» عهـد عتيـق   «وى را جنايتكار به ملتّ اسرائيل، و تعاليمش را، ضد آرمـان اساسـى كتـب مقـدس                   

دانستند، ناچار به محاكمه اش فراخواندند و به اعدام محكومش كردنـد، و همچنـان بـا احسـاس                   ) ملحقات آن 
 . و رهايى بخش از رنج و ستم، نشستند» يح موعودمس«غبنى جانكاه مجدداً در انتظار 
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يهوديان مـى دانسـتند، چـون نسـبت بـه      » مسيح موعود«را ) عليه السلام(مسيحيان، با اين كه حضرت عيسى    

 حماسه انتظار را از سـرگرفتند و        ;بركنده شد » زمان حال «پيروى او احساس ناتمامى كردند، يكباره اميدشان از         
 . ازگشت وى از آسمان، در پايان جهان نشستندو ب» مسيح«در انتظار 

 
 بـار در    80» پسر انسـان  «كلمه  » قاموس كتاب مقدس  «آمريكايى، در كتاب خود     » مستر هاكس «طبق نوشته   

قابـل  ) عليـه السـلام   ( مورد آن با حضرت عيسـى      30به كار رفته كه فقط      ) عهد جديد (و ملحقات آن    » انجيل«
و نجات دهنده اى سخن مى گويد كه در آخـر زمـان ظهـور               » مصلح«از   مورد ديگر    50، و    )65( تطبيق است 
  ).! 66( خواهد كرد

 
 

 مسيح هاى دروغين 
 
 

و اشتياق، به ظهور يك رهبر آسمانى در ميان يهود و نصـارى، آن              » منجى بزرگ جهانى  «اعتقاد به ظهور يك     
فتى را پديد آورده، و افراد زيادى پيدا        چنان اصيل و ريشه دار است كه در طول تاريخ اين دو ملتّ، مدعيان شگ              

قـاموس كتـاب   «به طـورى كـه صـاحب كتـاب     . معرفّى كرده اند» مسيح موعود «شده اند كه خود را به دروغ        
 : مى نويسد» مسيح موعود«در باره شماره مدعيان دروغين » مقدس

 
مشهورترين و معروفترين آنهـا     دروغگو در ميان بنى اسرائيل ظاهر گشتند كه         ) مسيح هاى ( نفر مسيحيان    24«
و آن دجال معروف ادعـا مـى نمـود كـه رأس و رئـيس و                 . است كه در اوايل قرن ثانى مى زيست       » بركوكبه«

 . پادشاه قوم يهود است
 

مسيح هاى دروغگو ـ ظاهر گرديده، جمعى را بـه خـود    : و در مائه دوازدهم تخميناً ده نفر از مسيحيان، ـ يعنى 
و . مطلب اسباب فتنه و جنگ شده، و جمعى كثير نيز در آن معركـه، طعمـه شمشـير گرديدنـد                   گروانيده، و اين    

 مـيلادى  1682او شخصى بود آلمانى كه در سال . است» مردخاى«آخرين مسيحيان ـ مسيح هاى دروغگو ـ   
ديده معدوم ظهور كرده، اسباب اشتداد فتنه، و اشتعال نائره فساد گشت، و چون آتش فتنه بالا گرفت، فرارى گر        

 . الاثر شد
 

 : مى نويسد» قاموس كتاب مقدس«بعد از نقل اين جريان از كتاب » ديباچه اى بر رهبرى«نويسنده كتاب 
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بـه زبـان فارسـى، كـه سـالها نيـز سـاكن        » قاموس كتاب مقدس«متأسفانه اطلاّع مؤلّف آمريكايى ـ كتاب  «
مسيح «و همچنين درباره آخرين كسى كه به عنوان » مسيحائى«بوده است ـ درباره شماره مدعيان  » همدان«

 . قيام كرده است، نارساست» موعود
 

آلمـانى در   » مردخاى«شماره اين مدعيان، به مراتب بيشتر از آن است كه وى يادآور شده است، همچنين قيام                 
رن هيجده و نـوزده     تنها طى دو ق   . قرن هفدهم، واپسين قيامى نيست كه تاريخ مسيحيت آن را به ياد مى آورد             

ظهور كرده اند، و اغتشاشهايى را هـم دامـن زده انـد، و              » مسيح موعود «در انگلستان، بالغ بر شش تن، به نام         
  ) 67.( »پاره اى از آنان نيز به كيفر رسيده اند

 
ى از  از جملـه، يك ـ   . البته به موازات دين مسيح، در دين يهود نيز، مسيح هاى دروغين متعدد ظهور كـرده انـد                 «

او در اواسط قرن دوازدهم در ميان يهوديان ايران، . از يهوديان ايران است» داود آل روى«مسيح هاى يهودى،   
  ) 68.( »است» مسيح موعود«مدعى شد كه او 

 
 
  ـ عقايد اقوام مختلف جهان درباره مصلح موعود 5
 
 

گانى است، و اختصاص به هيچ قـوم و         مسأله عقيده به ظهور مصلحى جهانى در پايان دنيا امرى عمومى و هم            
سر منشأ اين اعتقاد كهن و ريشه دار، علاوه بر اشتياق درونى و ميل باطنى هر انسان ـ كه به طور  . ملّتى ندارد

طبيعى خواهان حكومت حقّ و عدل، و برقرارى نظام صلح و امنيت در سرتاسر جهـان اسـت ـ نويـدهاى بـى      
 . خ بشريت به مردم مؤمن و آزادى خواه جهان استشائبه پيامبران الهى در طول تاري

 
تمام پيامبران بزرگ الهى در دوران مأموريت الهى خود به عنوان جزيى از رسالت خويش به مـردم وعـده داده                     
اند كه در آخر الزمان و در پايان روزگار، يك مصلح بزرگ جهانى ظهور خواهد نمود و مردمان جهان را از ظلم                      

ستمگران نجات خواهد داد و فساد، بى دينى و بى عدالتى را در تمام جهان ريشـه كـن خواهـد                     ظالمان و ستم    
 . ساخت و سراسر جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد

 
مصر باستان، هند، چين، ايـران و يونـان و نگـرش بـه     : سيرى كوتاه در افكار و عقايد ملل مختلف جهان مانند         

شرى، اين حقيقت را به خوبى روشن و مسلّم مى سازد كه همه اقوام مختلـف                افسانه هاى ديگر اقوام مختلف ب     
جهان با آن همه اختلاف آرا، عقايد و انديشه هاى متضادى كـه بـا يكـديگر دارنـد، در انتظـار مصـلح موعـود                   

 . جهانى، بسر مى برند
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از بازتاب اين عقيده را     اينك براى اين كه در باره اين موضوع سخنى به گزاف نگفته باشيم فهرست مختصرى                

 : در ميان اقوام و ملل مختلف جهان در اينجا مى آوريم
 
  ـ ايرانيان باستان 1
 

خوابيده، و صـد هـزار فرشـته او را          » كابل«قهرمان تاريخى آنان زنده است و در        » گرزا سپه «: معتقد بودند كه  
 . ح نمايدپاسبانى مى كنند تا روزى كه بيدار شود و قيام كند و جهان را اصلا

 
  ـ گروهى ديگر از ايرانيان 2
 

پس از تنظيم كشور و استوار ساختن شالوده فرمانروايى، ديهيم پادشاهى به فرزند » كيخسرو«: مى پنداشتند كه 
 . خود داد و به كوهستان رفت و در آنجا آرميده تا روزى ظاهر شود و اهريمنان را از گيتى براند

 
  ـ نژاد اسلاو 3
 

يده بودند كه از مشرق زمين يك نفر برخيزد و تمام قبايل اسلاو را متحّد سازد و آنها را بر دنيا مسلطّ                      بر اين عق  
 . گرداند

 
  ـ نژاد ژرمن 4
 

 . را بر دنيا حاكم گرداند» ژرمن«معتقد بودند كه يك نفر فاتح از طوايف آنان قيام نمايد و 
 
  ـ اهالى صربستان 5
 

 . را داشتند» چماركو كراليوي«انتظار ظهور 
 
  ـ برهمائيان 6
 

ظهور نمايد و بر اسب سفيدى سوار شـود و شمشـير     » ويشنو«از دير زمانى براين عقيده بودند كه در آخر زمان           
 . گردد و به اين سعادت برسد» برهمن«آتشين بر دست گرفته و مخالفين را خواهد كشت، و تمام دنيا 
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  ـ ساكنان جزاير انگلستان، 7
 

را » ساكسون«ظهور نمايد و نژاد » آوالون«روزى از جزيره » ارتور«: ن قرن پيش آرزومند و منتظرند كهاز چندي
 . در دنيا غالب گرداند و سعادت جهان نصيب آنها گردد

 
  ـ اسن ها 8
 

 . معتقدند كه پيشوايى در آخر الزمان ظهور كرده، دروازه هاى ملكوت آسمان را براى آدميان خواهد گشود
 
  سلت ها  ـ9
 

قيام كرده، دنيا را بـه تصـرفّ خـود درخواهـد            » بوريان بور ويهيم  «پس از بروز آشوبهايى در جهان،       : مى گويند 
 . آورد
 
  ـ اقوام اسكانديناوى 10
 

با نيروى  » اودين«معتقدند كه براى مردم دنيا بلاهايى مى رسد، جنگهاى جهانى اقوام را نابود مى سازد، آنگاه                 
 . ه و بر همه چيره مى شودالهى ظهور كرد

 
  ـ اقوام اروپاى مركزى 11
 

 . مى باشند» بوخص«در انتظار ظهور 
 
  ـ اقوام آمريكاى مركزى 12
 

 . نجات بخش جهان، پس از بروز حوادثى در جهان، پيروز خواهد شد» كوتزلكوتل«: معتقدند كه
 
  ـ چينى ها 13
 

 . ى دهدظهور كرده، جهان را نجات م» كرشنا«معتقدند كه 
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  ـ زرتشتيان 14
 

دين را در جهان رواج دهد، فقر و تنگدستى را ريشه كن     ) نجات دهنده بزرگ جهان   (» سوشيانس«: معتقدند كه 
 . سازد، ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مردم جهان را هم فكر و هم گفتار و هم كردار گرداند

 
 » اى پوور« ـ قبايل 15
 

هد رسيد كه در دنيا ديگر نبردى بروز نكند و آن به سبب پادشاهى دادگر در پايان جهان                  روزى خوا : معتقدند كه 
 . است
 
  ـ گروهى از مصريان 16
 

زندگى مى كردنـد، معتقـد بودنـد كـه سـلطانى در             » ممفيس« سال پيش از ميلاد، در شهر        3000كه در حدود    
اتى را از بين مى برد و مـردم را بـه آرامـش و               آخرالزمان با نيروى غيبى بر جهان مسلطّ مى شود، اختلاف طبق          

 . آسايش مى رساند
 
  ـ گروهى ديگر 17
 

از مصريان باستان معتقد بودند كه فرستاده خدا در آخر الزمان، در كنار خانه خدا پديدار گشته، جهان را تسـخير            
 . مى كند

 
  ـ ملل و اقوام مختلف هند، 18
 

 مصلحى هستند كه ظهور خواهـد كـرد و حكومـت واحـد جهـانى را                 مطابق كتاب هاى مقدس خود، در انتظار      
 . تشكيل خواهد داد

 
  ـ يونانيان 19
 

 . نجات دهنده بزرگ، ظهور خواهد كرد، و جهان را نجات خواهد داد» كالويبرگ«: مى گويند
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  ـ يهوديان 20
 

جهان حكومت مى كند، او را از ظهور مى كند و ابد الآباد در ) مهدى بزرگ(» ماشيع«معتقدند كه در آخر زمان 
، كتاب مقدس يهـود، او را صـريحاً از اولاد حضـرت       »تورات«اولاد حضرت اسحاق مى پندارند، در صورتى كه         

 . اسماعيل دانسته است
 
  ـ نصارا 21
 

د او در آخر الزمان ظهور خواهد كرد و عالم را خواه          : قايلند ومى گويند  ) عليه السلام (نيز به وجود حضرت مهدى    
  ) 69.( گرفت، ولى در اوصافش اختلاف دارند

 
كاملاً تطبيق نمى كند و )عليه السلام(آنچه از نظر خوانندگان گرامى گذشت ـ گرچه همه آنها با حضرت مهدى 

ـ از يك حقيقت مسلّم حكايت مـى كنـد و آن            . حتّى برخى از آنها اصلاً با مهدى موعود اسلام وفق نمى دهد           
 : اين كه

 
و عقايد و آرا كه همه آنها با مضمون هاى مختلف، از آينده اى درخشان و آمدن مصلحى جهـانى در                     اين افكار   

آخر الزمان خبر مى دهند، نشانگر اين واقعيت است كه همه آنها در واقع از منبـع پـر فـيض وحـى سرچشـمه                         
است در طول تاريخ بـه  گرفته است، و لكن در برخى از مناطق دور دست كه شعاع حقيقت در آنجا كمتر تابيده              

در ميـان ملّتهـا بـه       » مصلح جهانى «تدريج از فروغ آن كاسته شده، و فقط كلّياتى از نويدهاى مهدى موعود و               
 . جاى مانده است

 
و » مهـدويت «البته سالم ماندن اين نويدها در طول قرون متمادى، خود بر اهميت موضوع مى افزايد، و مسأله                  

 .  تر مى كندظهور مصلح جهانى را قطعى
 

در آخر الزمان يك عقيـده عمـومى اسـت و اگـر             ) عليه السلام (بنابراين، عقيده به ظهور مبارك حضرت مهدى      
و واژه هاى ديگر را ـ كه پيروان ساير اديان و مذاهب مختلف جهان بر آن حضرت اطلاق مى  » مهدى«كلمه 

مصـلح  «يـا  » نجات بخش بزرگ آسـمانى  «كنند ـ  از قالب اصطلاح اختصاصى آنها درآوريم، و آن حضرت را 
 . بناميم، اختلاف اسمى هم رفع مى شود» رهايى بخش غيبى«و يا » جهانى

 
 
 در كتب مذهبى اهل اديان ) عليه السلام( ـ اسامى مقدس حضرت مهدى6
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ملـل  اينك قسمتى از اسامى مبارك آن حضرت را كه با الفاظ مختلفى در بسيارى از كتب مذهبى اهل اديان و   
 . مختلف جهان آمده است، از نظر خوانندگان گرامى مى گذرانيم

 
 » صاحب« ـ 1
 

  ;)عليه السلام(در صحف ابراهيم
 
 » قائم« ـ 2
 

  ;در زبور سيزدهم
 
 » قيدمو« ـ 3
 

  ;در تورات به لغت تركوم
 
 » ماشيع« ـ 4
 
  ;در تورات عبرانى) مهدى بزرگ(
 
 » مهميد آخر« ـ 5
 

  ;در انجيل
 
 » سروش ايزد« ـ 6
 

  ;در زمزم زرتشت
 
 » بهرام« ـ 7
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  ;در ابستاق زند و پازند
 
 » بنده يزدان« ـ 8
 

  ;هم در زند و پازند
 
 » لند بطاوا« ـ 9
 

  ;در هزار نامه هنديان
 
 » شماخيل« ـ 10
 

  ;در ارماطس
 
 » خوراند« ـ 11
 

  ;در جاويدان
 
 » خجسته« ـ 12
 
  ;در كند رال فرنگيان) احمد(
 
 » خسرو«ـ  13
 

  ;در كتاب مجوس
 
 » ميزان الحق« ـ 14
 

  ;در كتاب اثرى پيغمبر
 
 » پرويز« ـ 15
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  ;در كتاب برزين آذر فارسيان

 
 » فردوس اكبر« ـ 16
 

  ;در كتاب قبروس روميان
 
 » كلمةُ الحقّ« ـ 17
 

  ;در صحيفه آسمانى
 
 » لسِانِ صدق« ـ 18
 

  ;هم در صحيفه آسمانى
 
 » برصمصام الاك« ـ 19
 

  ;در كتاب كند رال
 
 » بقية اللّه« ـ 20
 

  ;در كتاب دوهر
 
 » قاطع« ـ 21
 

  ;در كتاب قنطره
 
 » منصور« ـ 22
 

  ;در كتاب ديد براهمه
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 » ايستاده« ـ 23
 
  ;در كتاب شاكمونى) قائم(
 
 » ويشنو« ـ 24
 

  ;در كتاب ريگ ودا
 
 » فرخنده« ـ 25
 
  ;در كتاب وشن جوك) محمد(
 
 » اهنمار« ـ 26
 
  ;در كتاب پاتيكل) هادى و مهدى(
 
 » پسر انسان« ـ 27
 

  ;)اناجيل و ملحقات آن(در عهد جديد 
 
 » سوشيانس« ـ 28
 

  ;در كتاب زند و هومو من يسن، از كتب زردتشيان
 
 » شابوهرگان« ـ در كتاب 29
 

 الزمان ظهور كند، و عدالت را       آمده كه بايد در آخر    » خود شهر ايزد  «نام  » مولر«ترجمه  » مانويه«كتاب مقدس   
  ;در جهان آشكار سازد

 
 » فيروز« ـ 30
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  ) 70.( در كتاب شعياى پيامبر) منصور(
 

در كتب مقدسه اهل اديان ذكر شده است        )عليه السلام (علاوه بر اين ها اسامى ديگرى نيز براى حضرت مهدى         
  ) 71.( كه ما به جهت اختصار از نقل آنها خوددارى نموديم

 
كه در كتب مذهبى ملل مختلف آمده اسـت، از          » صاحب، قائم، قاطع، منصور و بقية اللّه      «: سامى مقدسى چون  ا

القاب خاص وجود مقدس حضرت حجت بن الحسن العسكرى ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ است كـه در    
در اكثر روايات، از آن حضـرت بـه         ) عليهم السلام (بيشتر روايات اسلامى، به آنها تصريح شده و ائمه معصومين         

و اين خود بيانگر اين واقعيت است كه موعود همه امُتهـا            . ياد كرده اند  » بقية اللّه «و  » قائم«،  »صاحب«عنوان  
 . است) عليه السلام(و ملّتها همان وجود مقدس منتظر غايب، حضرت حجت بن الحسن العسكرى 

 
 
 يك مسأله عقلى و منطقى است ) لامعليه الس( ـ عقيده به ظهور حضرت مهدى7
 
 

هنگامى كه به وضع كنونى جهان نظر مى افكنيم و سير صعودى جنايتها، جنگها و خونريزى ها، كشمكش ها،                   
و اختلافات بين المللى و گسترش روز افزون مفاسد اخلاقـى و اجتمـاعى را مشـاهده مـى كنـيم، پرسشـهايى                       

 : برايمان مطرح مى شود كه
 

 ونى جهان به همين منوال پيش خواهد رفت؟ آيا اوضاع كن
 

 آيا دامنه اين جنايتها، خيانتها و كشتارها همچنان گسترش خواهد يافت؟ 
 

 آيا اين كشور گشايى ها، توسعه طلبى ها و ظلم و ستمهاى بى حد و مرز همچنان ادامه خواهد داشت؟ 
 

اعى همچون بـاتلاق متعفّنـى، بشـريت را در          آيا اين همه انحرافات عقيدتى و مفاسد اخلاقى و ظلم هاى اجتم           
 كام خود فرو خواهد برد؟ يا اين كه روزنه اميدى براى نجات بشر و اصلاح جامعه وجود خواهد داشت؟ 

 
از نظر عقل و انديشه سالم، روزنه اميدى براى نجات و اصلاح بشر وجود              : در پاسخ اين سؤالات مهم بايد گفت      

د رسيد كه اين ابرهاى سياه و تاريك و طوفان هاى مرگبار و سيل هاى ويرانگر                دارد و سرانجام روزى فراخواه    
فتنه و فساد از ميان خواهد رفت، آسمان صاف و روشن و آفتاب تابنده و درخشان به دنبال خواهد آورد، و ايـن                       
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ه هاى ساحل   گردابهاى مخوف و هولناك براى هميشه در برابر بشر نخواهد بود، و در افقى نه چندان دور نشان                 
نجات به چشم مى خورد، چه آن كه جهان در انتظار يك مصلح بزرگ الهى است كـه بـا يـك قيـام عظـيم و                   
گسترده همه عالم را به نفع حقّ و عدالت دگرگون خواهد نمود، و بشـريت را از تيرگـى، ظلـم، فسـاد، سـتم و                          

 . تباهى نجات خواهد داد
 

 : وجه فرماييدبراى روشن شدن مطلب، به دو دليل عقلى ت
 

 : الف
 

نظام آفرينش به ما اين درس را مى دهد كه جهان بشريت سرانجام بايد به قانون عدالت تن در دهـد، و خـواه                        
 . ناخواه تسليم يك نظم عادلانه و پايدار گردد

 
ن جهان هستى تا آنجا كه مى دانيم مجموعه اى از نظام هاى عالم است، وجـود قـواني                 : توضيح مطلب اين كه   

منظم در سرتاسر اين جهان، دليل بر يكپارچگى و به هم پيوستگى اين نظام است و مسأله نظم و قانون، يكى                     
 . از جدى ترين و اساسى ترين مسايل اين جهان محسوب مى شود

 
ـ كه ميليونها از آن را مى تـوان بـر روى نـوك سـوزنى                » اتم«از منظومه هاى بزرگ جهان گرفته تا يك ذره          

 . د ـ همه و همه تابع يك نظام دقيق و معين و برنامه حساب شده اى مى باشندجاى دا
 

دستگاه هاى مختلف بدن انسان نيز از ساختمان يك سلوّل كوچك گرفته تا مغز، اعصاب، قلب، ششها و سـاير       
بسـيار  اعضا و جوارح آدمى همه و همه داراى آنچنان نظم دقيقى هستند كه هركدام از آنها مانند يك سـاعت                     

دقيق در بدن انسان كار مى كند، و ساختمان منظم دقيق ترين كامپيوترهاى جهان در برابر آنها بسيار نـاچيز و                     
 . كم ارزش مى نمايد

 
به طور خلاصه، با يك نگاه ساده به جهانى كه در آن زندگى مى كنيم به اين حقيقت مـى رسـيم كـه جهـان                          

 ها بر يك خط سير معينى حركت مى كنند، و همه دسـتگاههاى  هستى در هم و برهم نيست، بلكه تمام پديده 
جهان هستى همچون لشكر انبوهى كه به واحدهاى منظمى تقسيم شده باشند به سوى مقصد معينى به پيش                  

 . مى روند
 

است، مى تواند به صورت يك وصله نامنظمّ و نا » كلّ«اين » جزء«بنابراين، آيا در جهانى اين چنين كه انسان 
 ! مرنگ، با جنگ و خونريزى و ظلم و ستم اجتماعى زندگى كند؟ه
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آيا بى عدالتى ها و فسادهاى اخلاقى و اجتماعى كه نوعى بى نظمى است مى تواند براى هميشـه بـر جامعـه                       

 ! بشريت حاكم باشد؟
 

نـايتش دور   آيا خدايى كه در نظام شگفت انگيز جهان هيچ يك از نيازهاى موجودات عالم را از نظر لطـف و ع                    
بشريت : نداشته، و به انسان چشم بينا، گوش شنوا و عقل و هوش كافى عنايت فرموده است مى توان گفت كه     

را به حال خود رها ساخته است تا همچنان در وادى ضلالت و گمراهى گام بردارد، و با بى نظمى و بى عدالتى                       
 ! به زندگى خود ادامه دهد؟

 
ن چنين نيازمنديهاى انسان را تأمين مى كند او را از وجود يك راهنماى دانـا و                 آيا ممكن است خداوندى كه اي     

توانا و معصوم كه با غيب اين عالم در ارتباط بوده و بشـريت را بـه راه سـعادت و خوشـبختى رهنمـون شـود،                           
 ! محروم سازد؟

 
 هرج و مـرج و ريشـه كـن    ترديدى نيست كه از نظر عقل و انديشه، براى برقرارى نظم و قانون و جلوگيرى از          

 . شدن فتنه و فساد، و اجراى قسط و عدالت، وجود رهبرى الهى و آسمانى لازم و ضرورى است
 

 : مى فرمايد» نهج البلاغه«در يكى از سخنان خود در ) عليه السلام(به همين دليل است كه اميرمؤمنان
 
 
 مشهوراً، وإما خائفاً مغمـوراً، لـئلاّ تبطـل حجـج اللـّه              اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجة إما ظاهراً          «

 .»وبيناته
 )72 (  
 
 
زمين هرگز از حجت خدا خالى نخواهد بود كه يا ظاهر و آشكار، و يا ترسان و نهان خواهد بود، ! آرى بار خدايا«

 .»تا حجتها و دلايل روشن پروردگار باطل نگردد
 

به دست مى آيد اين است كه مشاهده نظام هستى و جهان آفـرينش مـا را    بنابراين، نتيجه اى كه از اين بحث        
به اين حقيقت متوجه مى سازد كه سرانجام جهان بشريت و جامعه انسانيت نيز در برابر نظم و عدالت سرتسليم 

 . فرود خواهد آورد، و به مسير اصلى آفرينش باز خواهد گشت
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 : ب
 

 زيـرا مـا هرگـز نمـى تـوانيم ايـن         ;رى بر آينده روشن جهان بشريت است      سير تكاملى جامعه ها نيز دليل ديگ      
حقيقت را انكار كنيم كه جامعه بشريت از روزى كه خود را شناخته است پيوسته در حال پيشرفت بوده و رو بـه       

 . كمال و ترقّى حركت نموده و هيچ گاه در يك مرحله توقّف نكرده است
 

ك، پوشاك و مسكن، و تهيه ساير لوازم زندگى، روزى در ابتدايى ترين شرايط              در جنبه هاى مادى، از نظر خورا      
زندگى قرار داشته، و امروز بر خلاف زمان هاى گذشته، به مرحله اى رسيده است كه عقلها را حيران و چشمها                     

 . را خيره ساخته، و به طور مسلّم اين سير صعودى باز همچنان ادامه خواهد يافت
 

 دانش و فرهنگ نيز پيوسته رو به سمت جلو حركت نموده، بـه اختراعـات و اكتشـافات جديـد و        از نظر علوم و   
 . مدرنى دست يافته، و روز به روز كشف تازه و تحقيق جديد و مطلب نوى را در اين زمينه به دست آورده است

 
 و انسانيت را به سوى سرانجام شامل جنبه هاى اخلاقى و معنوى و اجتماعى نيز مى شود،» قانون تكامل«اين 

يك قانون عادلانه، و صلح و عدالت پايدار، و فضايل اخلاقى و معنوى به پيش مى برد، و اگر امروز مى بينـيم                       
كه مفاسد اخلاقى در دنياى كنونى رو به فزونى است و بشريت در گرداب فساد و تباهى دست و پـا مـى زنـد،                         

 . لى، سرانجام آماده مى كنداين خود نيز زمينه را براى يك انقلاب تكام
 

فساد وقتـى كـه از حـد    : البته ناگفته پيداست كه هرگز نمى گوييم كه فساد را بايد تشويق كرد، ولى مى گوييم     
گذشت عكس العمل آن يك انقلاب تكاملى معنوى خواهد بود كه بشريت را بـه جهـان انسـانيت بـاز خواهـد                       

بلا گرفتار شدند، و به بن بست رسـيدند، و عواقـب نـامطلوب گناهـان                 زيرا هنگامى كه انسانها در دام        ;گرداند
خويش را ديدند، و سرهاى آنها به سنگ خورد، و جانهايشان به لب رسيد، حد اقل آماده پذيرش اصول سعادت                    

 . آفرينى كه از ناحيه يك رهبر الهى و دينى ارائه مى شود، خواهند گرديد
 

،يـك  )عليـه السـلام   (عقيده به ظهور حضرت مهـدى     :  نتيجه مى رسيم كه    پس باتوجه به آنچه گذشت، به اين      
 زيرا هر انسان عاقلى آن را تصديق، و هر خردمنـدى            ;مسأله عقلى و منطقى است كه نيازى به هيچ بيان ندارد          

 . آن را تأييد مى نمايد
 
 
 يك مسأله فطرى است ) عليه السلام( ـ عقيده به ظهور حضرت مهدى8
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، يك مسأله اى كاملاً فطرى و طبيعـى         )عليه السلام (ب و اديان، عقيده به ظهور حضرت مهدى       از ديدگاه مذاه  
 . است كه با سرشت آدمى آميخته شده، و عمرى به درازاى عمر آفرينش انسان دارد

 
براى اثبات اين مطلب، نياز چندانى به دليل و برهان نيسـت و همـين قـدر كـافى اسـت كـه بـدانيم بـا همـه                     

كه در ميان ملّتها و امُتها در طرز فكر، آداب و رسوم، عقايد و آراء و تمايلات و خواسته هاى بـاطنى                      اختلافاتى  
آنها وجود دارد، عشق و علاقه به صلح و عدالت و زندگى مسالمت آميز، مطلوب كليه جوامع بشرى و خواسـت                     

 . طبيعى همه انسانهاست
 

ا مى جوشند و مى خروشند و به دنبـال روزى بهتـر و زنـدگى    اين كه ما مى بينيم همه انسان ها در همه زمانه   
مرفّه تر مى گردند و در انتظار تحققّ پيروزى نهايى بسر مى برند و با ديدن ظلم و ستم فرياد برمى آورند و بـر          
ضد جباران و طاغوتهاى زمان طغيان مى نمايند و فريادرسى را به يارى مى طلبند، خود دليل قاطعى بر ريشـه                     

 . است» مهدويت«ر بودن اين تمايل باطنى و خواست درونى و فطرى بودن مسأله دا
 

زيرا فطرت، همان الهام و درك درونى و خواست طبيعى و تمايل باطنى انسان است كه نياز به دليل ندارد و هر 
 . انسانى بدون دليل و برهان آن را مى پذيرد و به آن ايمان دارد

 
گى و گرسنگى در نهاد آدمى، يك امر فطرى و طبيعى است و نياز بـه دليـل نـدارد،                    وجود تشن : به عنوان مثال  

پس اگر تشنه مى شويم و احساس گرسنگى مى كنيم و علاقه به آب و غذا داريم، دليل بر آن است كـه آب و                 
 . غذايى وجود دارد كه دستگاه آفرينش، تشنگى و گرسنگى و ميل به آن را در وجود بشر قرار داده است

 
از اينجا به آسانى مى توان نتيجه گرفت كه اگر انسان ها در انتظار ظهور يك مصلح بزرگ جهـانى بسـر مـى                        
برند و شبانه روز انتظارش را مى كشند كه بيايد و جهان را پر از عدل و داد كند و ريشه ظلم و ستم را از بيخ و                   

ه انسانى امكان پـذير، و عشـق و علاقـه بـه             بن بركند، دليل بر آن است كه چنان نقطه اوجى در تكامل جامع            
 . ظهور آن يگانه ولى مطلق خداوند در درون جان يكا يك افراد بشر نهفته است

 
به راستى اگر صلح و عدالت، آرامش و امنيت و صفا فطرى بشر نبود، آيا زورمداران وتجاوزگران و سلطه جويان 

لح و همزيستى مسالمت آميز به مردم عرضه كنند، و به           مى توانستند مقاصد شوم خود را زير پوشش عدل و ص          
ظلم و باطل، لباس حقّ و عدل بپوشانند وبا اسمهاى تو خالى مردمان را فريب دهند و عده اى را به استضعاف                      

 ! بكشند و بر آنها فرمان روايى كنند؟
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ى خواهد و از ظلم و باطل       آيا خود اين موضوع دليل بر اين مطلب نيست كه چون فطرت بشر، حقّ و عدل را م                 
 !! نفرت دارد، اينان به اين گونه مسائل متوسل مى شوند؟

 
 ! آرى خواننده عزيز

 
اسـلام و   . ، يك اشتياق و ميـل بـاطنى اسـت         »واپسين منجى «يا  » مهدى موعود «انتظار فرج و اعتقاد به      ... «

و ايـن   . ونى را بى پاسخ نگذاشته اسـت      ، اين خواسته و شوق در     »رهاننده بزرگ «اديان ديگر نيز با وعده ظهور       
 . خواسته نيز مانند ديگر خواسته ها در شرايط گوناگون كم و زياد و شدت و ضعف پيدا مى كند

 
را تشديد مى » منجى بزرگ«آشفتگى اوضاع، نا امنى حاصل از آن و فشار وتبعيض و ستم در جامعه، عقيده به            

ر، در لحظات فشار و اختناق، ضعف وتنگدستى، تبـديل بـه التهـاب      نمايد، آن چنان كه اين شوق ديرين و انتظا        
ومهـدى  » واپسـين منجـى   «سوزان ونياز شديدمى شود، واين شرايط، خرمن اشتياق تـوده هـا رابـراى ظهـور                 

  ) 73.( »شعلهور مى سازد) عليه السلام(موعود
 

حد، سعادت عمومى، تعـاون و      حقيقت مهدويت در واقع منتهى شدن سير جوامع بشرى به سوى جامعه وا            ! آرى
همكارى، امنيت و رفاه همگانى، حكومت حقّ و عدل، نجات مستضعفان، نـابودى مسـتكبران، پيـروزى جنـود                   

و خلافت مؤمنان و شايستگان به رهبرى موعود پيامبران و اديان است، و اين همان               » شيطان«بر جنود   » اللّه«
 . ى هر انسان سالم و وجدان بيدار استچيزى است كه مطلوب هر فطرت پاك و خواست طبيع

 
كدام انسان با شرف و با فضيلتى است كه با ظلم و ستم موافق باشد؟ و كدام انسان عاقل و آزاد انديش سالمى                 
است كه از طاغوت و طاغوتچه ها و رژيمهاى ضد مردمى حمايت كند؟ و كدام انسان با وجدان و منصفى است 

ى حد و مرز و تقسيم ملّتهاى جهان به غالب و مغلوب، ظالم و مظلوم، سلطه گر                 كه با ديدن ظلم و ستم هاى ب       
و سلطه پذير و پيشرفته و عقب مانده، ساكت و آرام بنشيند و فرياد بر نياورد و ناله سر ندهد و وجـدان خـود را                          

جداناً قبول داشـته    راضى نگه دارد و با فطرت انسانى خويش به نبرد برنخيزد و همه آن مظاهر نفرت انگيز را و                  
 !! باشد؟

 
به وقوع خواهد پيوست، و وعده خداوند تحققّ خواهد يافـت، و عـالم              ) عليه السلام (سرانجام قيام جهانى مهدى   

و عاقبت، بشريت نجـات پيـدا خواهـد كـرد، و     . انسانيت از فسادها و تباهيها و نابسامانيها خلاص خواهد گرديد   
خورد، و بلندگوهايشان خاموش خواهد شد، و قلم هاى نويسندگان شان           طرفداران ظلم و ستم شكست خواهند       

 . درهم خواهد شكست
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 :پي نوشتها
 
نوشته دانشمند گرانقـدر، آيـة اللـّه    » منتخب الاثر« حديثى كه ياد آور شده ايم در كتاب نفيس 6000 ـ متن  1

 كتـاب   154 حديث با ذكر مأخذ از       6207در اين كتاب جمعاً     . لطف اللّه صافى گلپايگانى، جمع آورى شده است       
 . معتبر شيعه و سنّى نقل شده است

اعتراف دانشمندان اهل سنتّ به صحت احاديث :  ـ براى اطلاع بيشتر به بخش چهارم كتاب كه تحت عنوان 2
 . آورده ايم، مراجعه فرماييد)عليه السلام(مهدى

 و وعده هاى نويدبخش قرآن بـه مسـلمانان، در    ـ در زمينه غلبه قطعى صالحان و پرهيزكاران بر مستكبران، 3
بـه تفصـيل سـخن      » در قرآن كـريم   ) عليه السلام (نويدهاى ظهور حضرت مهدى   «: بخش هشتم تحت عنوان   

 . گفته ايم، به آنجا رجوع شود
 )). عليه السلام(اعتراف دانشمندان اهل سنتّ به صحت احاديث مهدى(بخش چهارم :  ـ ر ك4
ى است كه جماعتى آن را نقل كنند كه راويان آن در كثرت و فراوانى به حـدى باشـند   خبر» متواتر« ـ خبر  5

كه عادتاً اتّفاق و توطئه آنها بر دروغ محال باشد، و از اخبار آنها علم به صحت خبر حاصل شـود، و ايـن گونـه                          
متواتر، مفيد يقين  خبر  :  مى نويسد  12، صفحه   »نزهة النواظر «ابن حجر عسقلانى در كتاب      . روايت حجت است  

 . است، وعمل كردن به آن نياز به بحث ندارد
، 2 فرائـد السـمطين، ج   ; 467 و 346، 345، 326، 324، 256، منتخب الأثر، ص 502 ـ دلائل الامامة، ص  6

 و بسـيارى از     ; 109، ص   3 ينابيع المودة، ج     ; 342، نور الابصار، ص     66 و   49 بشارة الاسلام، ص     ; 337ص  
 . وايى ديگركتابهاى ر

 و كمـال  101 مشـارق الانـوار، ص   ; 302، ص 79، بـاب  3، ينابيع المـودة، ج  13، ص 51 ـ بحار الانوار، ج  7
 . 1، ح 27، باب 307، ص 1الدين صدوق، ج 

، ص 2، اليواقيت والجـواهر، ج  179، الاتحاف، ص 138، ص 3 ينابيع المودة، ج ; 292 ـ فصول المهمه، ص  8
  . 137، و غيبت طوسى، ص 176، ص 4ان، ج ، وفيات الاعي143

 منتخب الاثر، ص ; 505، ص 1 كافى، ج ; 32 و 30، 25، 13، ص 51، و ج 334، ص 50 ـ بحار الانوار، ج  9
 . 179 و الاتحاف بحب الاشراف، ص 290، فصول المهمه، ص 288 و 286
 ارشاد مفيـد،  ; 335، ص 4البيضاء، ج ، محجة 503، ص 1 كافى، ج ; 9، ح 334، ص 50 ـ بحار الانوار، ج  10

  . 4 وفيات الاعيان، ج ; 336جزء دوم، ص 
 روايت 48) رضي االله عنه( ـ در مورد لزوم تقليد ازمراجع عاليقدر و فقهاى عالى مقام، مرحوم شيخ حرّ عاملى 11

 . ، آورده است111، 98، صفحه 18با ذكر سند در كتاب شريف و سائل الشيعه جلد 
 .  هجرى قمرى255 شعبان،  ـ نيمه12
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، در مورد 320، ص 3 و كشف الغمه، ج 242 هجرى قمرى، به غيبت شيخ طوسى، ص 329 ـ نيمه شعبان  13
رحلت على بن محمد سمرى كه با رحلت او باب سفارت بسته شد، و همچنين به كتاب شريف بحار الانـوار، ج                  

 . ، باب احوال السفراء مراجعه فرماييد360، ص 51
 . 6، ص 53 و ج 336، ص 51ـ بحار الانوار، ج  14
، بـاب  366، ص 2 كمال الـدين، ج  ;، بيروت 331، ص 3، كشف الغمه، ج 221 و 285 ـ منتخب الاثر، ص  15
 . 322 و 285، ص 52 و بحار الانوار، ج ; 12، ح 57
 .  ـ در اين زمينه در بخش هاى مختلف اين كتاب به تفصيل سخن رفته است16
 . 2، ح 36 كمال الدين، باب ; 7، ح 157، ص 51ر الانوار، ج  ـ بحا17
 . »إنّه لا تُرد له رايةٌ«. 7، حديث 32 ـ كمال الدين، باب 18
 . 471  و 470، 436، 292 ـ منتخب الاثر، ص 19
 . 5 ـ سوره قصص، آيه 20

نازل شـده،   )عليه السلام (ائماين آيه در حقّ حضرت ق     : در رابطه با اين آيه شريفه، در مجمع البحرين مى نويسد          
معتقدند كه اين آيه در حـقّ       ) معتزله(اصحاب ما   : نوشته است » شرح نهج البلاغه  «و ابن ابى الحديد معتزلى در       

، ص  5مجمـع البحـرين، ج      . (امام غايبى است كه ظهور خواهد كرد، و بر سرتاسر جهان حكومت خواهد نمـود              
 ). 205، بخش كلمات قصار، شماره 29، ص 19ابى الحديد، ج ، و شرح نهج البلاغه ابن »ضعف«، ماده 85
 . 7، ح 33 و كمال الدين، باب ; 8، ح 144، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 21
 . 11، ح 316، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 22
 . 73، ص 51 بحار الانوار، ج ; 183 ـ منتخب الاثر، ص 23
 . 31، ح 33لدين، باب  كمال ا; 14، ح 146، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 24
 . 6، ح 34 كمال الدين، باب ; 2، ح 150، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 25
 . 7، ح 218، ص 44 بحار الانوار، ج ; 120، ح 63، ص 1 ـ مكيال المكارم، ج 26
 . 13، باب اول، ح 2، فصل 146 و منتخب الاثر، ص ; 465، ص 4 ـ مستدرك حاكم، ج 27
 . 71، ح 336، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 28
 . 228، ح 101، ص 1 مكيال المكارم، ج ;11، ح 316، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 29
 . 147، و منتخب الاثر، ص 37، ص 3، مسند احمد، ج 40 ـ عقد الدرر، ص 30
 . 372، ص 52 بحار الانوار، ج ;24 ـ اختصاص مفيد، ص 31
 . 73، ح 336، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 32
 . 106، ح 352، ص 52 الانوار، ج  ـ بحار33
توماس «تعبير » شهر آفتاب«، و »ولتر«تعبير » الدورادو«تعبير افلاطون است، و سرزمين » مدينه فاضله« ـ 34

 . »كامپانلاّ
 . 5 ـ سوره قصص، آيه 35
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ه از آكند» منتخب الاثر«كتاب بسيار نفيس و پر ارزش . 25، باب 2، فصل 249 ـ  247 ـ منتخب الاثر، ص  36
 . اين تعبير است، و كتب حديث شيعه و سنّى به وفور آن را روايت كرده اند

عليهمـا  (، بـاب مـا روى عـن الحسـن بـن علـى      168، و كفايـة الاثـر، ص   41، ح 30 ـ منتخب الاثر، ص  37
 ). عليهما السلام(حديث آخر و باب ما جاء عن على بن الحسين)السلام

، و 376، 99، 84جلد يكم صفحه » مسند احمد بن حنبل«صوص، در كتاب  ـ اين احاديث را مى توانيد به خ38
، و جلد پـنجم صـفحه       384،  346،  345،  317،  98،  36،  28،  26،  17، و جلد سوم صفحه      336جلد دوم صفحه    

 .  ملاحظه كنيد316، و جلد ششم صفحه 577
صحيح بخارى، صحيح مسـلم،  : ازمعتبرترين كتب روايتى اهل سنتّ مى باشد كه عبارتند » صحاح ستّه« ـ  39

 . سنن ابى داود، سنن ترمذى، سنن نسائى، و سنن ابن ماجه
 . مراجعه فرماييد» )عليه السلام(دانشمندان عامه و مهدى موعود« ـ به كتاب 40
» او خواهد آمـد «، و كتاب 260، على محمد على دخيل، صفحه »الامام المهدى« ـ اسامى آنها را در كتاب  41

 . ، بخوانيد84 ـ 79صفحه 
 . 16، ص 1، و روزگار رهايى، ج 16 ـ انتظار بذر انقلاب، ص 42
 . 53 ـ سوره يونس، آيه 43
اين آيه از مدتها ومهلتهاى توده ها و غايب شدن پيامبران و تكذيب آنها از سوى ملّتهـا،  :  ـ گفته شده است 44

ت         ) عليه السلام (دىو نزول عذاب بر آنها سخن گفته، نويد ظهور مبارك حضرت مه            را بـه هنگـام انحـراف امـ
 ). 71، ص 1 به نقل از روزگار رهايى، ج 110غيبت شيخ طوسى، ص . (اسلامى از راه هدايت، مژده مى دهد

اس و حضـرت امـام زيـن العابـدين          . 23 ـ سوره الذاريات، آيه  45 عليـه  (در مـورد تفسـير ايـن آيـه از ابـن عبـ
، ص  )رحمـه االله  (غيبـت شـيخ طوسـى     (است  ) عليه السلام (از آن، قيام قائم   روايت شده است كه منظور      )السلام
 ). 71، باب 511، و ينابيع الموده، ص 110
 منتخـب الاثـر، ص   ; 58 و 48، ص 2 الحاوى و الفتاوى، ج ; 507، ح 344 و 343 ـ الملاحم والفتن، ص  46

163 . 
 و ص 153، ح 135 و ص 64، ح 97 و 96ص ، »الملاحم و الفتن سيد ابن طاووس« ـ رجوع شود به كتاب 47

 . 509، ح 345 و ص 460، ح 240 و 239، ح 177 و ص 211، ح 161
 . 245، ح 197، باب 180 ـ الملاحم والفتن، ص 48
  . 93 ـ كفاية الاثر، ص 49
رام، ، غايـة الم ـ 298، ص 3، ينابيع المـودة، ج  28، ح 83، ص 51، بحار الانوار، ج 32 ـ بشارة الاسلام، ص  50
 . 149، و منتخب الأثر، ص 700ص 
 . 180، ح 151، باب 148 و الملاحم و الفتن، ص ; 143 ـ عقد الدرر، ص 51
 . 149 ـ عقد الدرر، ص 52
 . 41 ـ همان، ص 53
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 . 4، ح 10، باب 146، و غيبت نعمانى، ص 89، ح 226، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 54
  . 12 ح ،85، ص )عليه السلام( ـ الامام المهدى55
 . 22، ح 87، والامام المهدي، ص 77، ذيل حديث 201، ص 46 ـ بحار الانوار، ج 56
، 395، صـفحه  1ذيل ترجمه حكيم بن عياش كلبى جلد » الاصابه« ـ ابن حجر عسقلانى شافعى در كتاب  57
بـا  ) يه السـلام  عل(كوكبى روايت نموده، كه همين حكيم بن عياش كلبى به سبب نفرين امام صادق             » فوائد«از  

 : وضع عجيبى به هلاكت رسيد، و داستان هلاكت او از اين قرار است
شنيد كه اين شاعر امُوى اين گونه سخن سرايى كرده است، سخت منقلب             ) عليه السلام (موقعى كه امام صادق   

 : كردشد، در حالى كه دستهايش از شدت ناراحتّى مى لرزيد، آنها را به طرف آسمان بلند نموده، عرض 
 . اگر گوينده اين شعر دروغگوست، كلب خود را بر او مسلطّ گردان! پروردگارا

مستجاب شد، و موقعى كه اين شاعر بى ايمان عازم كوفه بود در بين ) عليه السلام(طولى نكشيد كه دعاى امام
 . راه شيرى به او حملهور شد و او را از پاى درآورد

 والمهدى، ;288، ص52، بحار الانوار، ج 209، ص8، كافى، ج 337د، ص ، ارشاد مفي110 ـ عقد الدرر، ص  58
 . 51ص 
  . 307 و الامام المهدي، ص ; 61، باب 329،ص 2، فرائد السمطين، ج 704 ـ غاية المرام، ص 59
، به نقل از 57، و مهدى انقلابى بزرگ، ص 177ترجمه سيزدهم بحار، ص » مهدى موعود« ـ مقدمه كتاب 60

 . ئم الظهوركتاب علا
 . 75 ـ او خواهد آمد، ص 61
 . مراجعه فرماييد» نظريات فلاسفه و دانشمندان درباره آينده جهان«:  ـ به بخش يازدهم، تحت عنوان62
بـاهم، هـم عقيـده انـد در     ) عليه السـلام ( ـ در مورد اين كه همه امتها و ملتها درباره ظهور حضرت مهدى 63

به تفصيل سخن رفته    » در كتب مقدسه  ) عليه السلام (ى ظهور مهدى موعود   نويدها«: بخش نهم، تحت عنوان   
 . است
 . 32، ص »او خواهد آمد«، به نقل از كتاب 806 ـ قاموس مقدس، ص 64
 . 219، به نقل از قاموس مقدس، ص 33 ـ او خواهد آمد، ص 2 و 65
 . 96 ـ 95 ـ ديباچه اى بر رهبرى، ص 67
 . 102 ـ 101 ـ ديباچه اى بر رهبرى، ص 68
 . 88 ـ 87 ـ او خواهد آمد، ص 69
در كتابهاى مربوطه به تفصيل آمده است، و ما اسامى مذكوره ) عليه السلام( ـ اسامى مقدس حضرت مهدى 70

، 711 ـ  708، كتاب يـأتي علـى النـاس زمـان، ص     70 ـ  31النجم الثاقب، ص : را از اين كتابها نقل كرده ايم
  491 ـ 481، ص 1 و الزام الناصب ج 70 ـ 64، او خواهد آمد، ص 329، ص 1اقوال الائمه، ج 
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الـزام  «، در دو كتـاب پـر محتـواى    )عليه السلام( ـ ناگفته نماند كه نامها، كنيه ها و لقبهاى حضرت مهدى 71
تأليف محدث نورى ـ طاب ثراه ـ به » نجم الثاقب«، تأليف مرحوم حائرى يزدى، و كتاب بسيار نفيس »الناصب

 . يل ذكر شده استتفص
.  نام براى آن حضرت ذكر گرديده است       182هم  » نجم الثاقب « نام، و در كتاب      186،  »الزام الناصب «در كتاب   

نجم «كسانى كه طالب شرح و معانى الفاظ ياد شده و اسامى مبارك آن حضرت مى باشند، مى توانند به كتاب                     
 .  مراجعه فرمايند491 تا 481از صفحه » الناصبالزام « و جلد اول كتاب 70 تا 31از صفحه » الثاقب

 و قريـب بـه ايـن    ; 270 منتخب الأثـر، ص  ; 1158، ص 139 ـ نهج البلاغه فيض، كلمات قصار، شماره  72
 ). عليه السلام( از امام صادق192، ص 52مضمون بحار الانوار، ج 

 . 47 ـ او خواهد آمد، ص 73
 
 
 يك اعتقاد اصيل مذهبى است) سلامعليه ال( ـ عقيده به ظهور حضرت مهدى9
 

، يك اعتقاد اصيل دينى و مذهبى مى باشد كه          )عليه السلام (ترديدى نيست كه عقيده به ظهور حضرت مهدى       
ريشه هاى محكم و استوار آن، در تمام اديان الهى و كتاب هاى آسمانى قـرار داشـته و جـزء عقايـد قطعـى و                          

 .  استديرين مسلمانان و همه پيروان اديان عالم
 

عليـه  (و انتظـار ظهـور حضـرت مهـدى        » مهدويت«بر خلاف تصور برخى از بيمار دلان كه مى پندارند مسأله            
صـلى االله   (براى مرهم نهادن بر زخم هاى جانكاه بشريت و اختلافات جهان اسلام پس از رحلت پيامبر               )السلام

 بلكه مسأله ; اختصاص به اسلام و تشيع ندارداست، اين مسأله» شيعيان«، يا ساخته و پرداخته )عليه وآله وسلم
كه در واقع همان هقيده به ظهور يك منجى بزرگ آسمانى است، يك عقيده مشـترك جهـانى و                   » مهدويت«

يكى از حساس ترين فرازهاى عقيدتى اديان و مذاهب و از آمال و آرزوهاى ديرين بشريت است كه در تـاريخ                      
 . آفرينش انسان و در اسلام، عمرى به درازاى عمر اسلام داردخلقت بشر، عمرى به درازاى عمر 

 
در كتب مذهبى اهل اديان آمده، و تمـام         » منجى بزرگ «بر اساس نويدهاى فراوانى كه در رابطه با ظهور يك           

انبياى بزرگ الهى به عنوان جزيى از رسالت خود در هر زمان، ظهور يك مصلح جهانى را در پايان جهـان بـه                       
يـك  ) عليه السلام (ه داده اند، جاى هيچ گونه شك و ترديد نيست كه عقيده به ظهور حضرت مهدى               مردم وعد 

ط پيـامبران و                         مسأله اعتقادى اصيل و ريشه دارى است كه از اعماق وجـود انسـانها سرچشـمه گرفتـه و توسـ
 .  شده استسفيران الهى به مردم با ايمان جهان ابلاغ گرديده و نشانه هاى ظهورش به روشنى بازگو
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درجاى خود ثابت شده است كه اعتقادات دينى در فطرت بشر ريشه قطعى دارند و از اين لحاظ، ميان تعـاليم                     «
دينى و خواسته هاى درونى انسان هماهنگى كامل وجود دارد، و در حقيقت تعاليم دينى، تعيين كننده و تـأمين                    

 .كننده خواسته هاى بشر و تكميل كننده خلقت انسان است
 

به اين معنى، عقيده دينى در ژرفاى فطرت بشر جا دارد و در درون بشر يك خواسته و ميل باطنى است، گرچه                      
اين ميل باطنى و خواسته درونى، همانند اميال ديگر انسان، در شرايط گوناگون، كم و زياد مى شود و شـدت و                      

 . »ودضعف پيدا مى كند، ولى اصل خواسته ممكن نيست به كلّى از بين بر
 
 )1 (  
 

، جزء نهاد بشر و خمير   »دين«آنچه از آيات شريفه قرآن كريم و روايات اسلامى استفاده مى شود اين است كه                
مايه ذات و وجود اوست كه خداوند عالم، بشر را توأم با آن آفريده و از او قابل انفكاك نيست، ولى انسـان هـا                         

از علتّ به معلول وشكر منعم ـ درك مـى كننـد و درك جزئيـات     فقط كليات آن را ـ از قبيل توحيد، پى بردن  
آن، نياز به بعثت انبيا و آمدن پيامبران الهى دارد كه با توضيح، تبيين و تبليغ آنها انسان به فطرى بـودن ديـن                        

 . بيش از پيش متوجه مى شود
 

 : قرآن كريم در اين باره مى فرمايد
 
 )  فطِْرَت اللّهِ الَّتِي فطََرَ النَّاس علَيها لا تَبديِلَ لخَِلقِْ االلهِ ذلكِ الدينُ القَيمفَأقِم وجهك للِدينِ حنيِفاً(
 
 )2 (  
 
به دين خالص پروردگار كه بدان مايلى روى آور، به آن فطرت پاكى كه خداونـد تمـام بشـر را از آن آفريـده                         «

 .»كم و آيين استواراست، دگرگونى در آفرينش خدا نيست، اين است دين مح
 

از اين آيه شريفه به خوبى استفاده مى شود كه دين و آيين به طور كلّى، يك امر فطرى و طبيعى بوده و جـزء                         
 . ذات و نهاد بشر است كه خداوند آدمى را توأم با آن آفريده و هرگز از او جدا نمى شود

 
 : ى مى فرمايدنيز در حديث) صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر گرامى اسلام

 
 »كلُّ مولود يولد على الفطرة، حتّى يكون أبواه يهودانهِ و ينصرانه«



 49

 )3 (  
 
هر مولودى با فطرت اسلام ـ از مادر ـ متولّد مى شود، و اين پدر و مادر است كه او را يهودى يا نصرانى مـى    «

 .»كند
 

، در فطرت تمام كودكان بشر وجـود دارد، و          از اين حديث شريف استفاده مى شود كه اساس اوليه پذيرش دين           
پدران و مادران كه مربيان اصلى فرزندان هستند، از اين سرمايه فطرى استفاده مى كنند و فرزندان خود را بـه                     

 . آيينى كه مايلند متدين و به راهى كه در نظر دارند سوق مى دهند
 

واسـت آن را نداشـت، عرضـه مـذهب هـاى            اگر اصل تقاضاى مذهب در فطرت بشر نبود و سرشت آدمى درخ           
مختلف از طرف پدران و مادران بى فايده بود و بشر هرگز يك عمر، دين و آيينى را بـا عشـق و علاقـه نمـى                           

 . پذيرفت، و بدون چون و چرا از آن پيروى نمى نمود
ن سـرمايه هـاى   به هر حال، يكى از وظايف بزرگ پيامبران الهى بيدار كردن فطرت هاى بشر و به كار انـداخت       

آنها آمده اند تا بشر را به اداى پيمان فطرت وادارند و نعمت هاى فراموش شده خدا را بـه                    . معنوى انسان است  
مردم يادآورى كنند و با فعاليت هاى تبليغى خود، نيروهاى نهفته عقل مردم را برانگيخته و به كار اندازند، چنان 

 : مى فرمايد) عليهم السلام( درباره بعثت انبياضمن خطبه اى)عليه السلام(كه اميرمؤمنان
 
 
فيهم رسله، وواتر إليهم أنبيائه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكّروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم       ) اللّه(فبعث  «

 .»...بالتبليغِ، و يثيروا لهم دفائن العقول
 )4 (  
 
رانگيخت و آنان را پى در پى فرستاد تا عهـد و پيمـان              خداوند تبارك و تعالى، پيغمبران خود را در بين مردم ب          «

خداوند را كه جزء ذات و جبلّى آنان بود از آنها بخواهند، و نعمت فراموش شده الهى ـ توحيـد فطـرى ـ را بـه      
آنان يادآور شوند، و از راه تبليغ با مردمان گفت و گو نمايند، و افكار و عقول پنهانى آنها را كه بر اثر ضلالت و                          

 .»گمراهى در زير غبار كفر و جهل پوشيده و مستور گرديده، به كار اندازند
 

و يا به تعبير ديگر، عقيـده بـه ظهـور يـك     ) عليه السلام(بنابراين، از آنجايى كه عقيده به ظهور حضرت مهدى    
ب ، از مسايل قديم اديان و اسلام است و در تمام كتـب مقدسـه اهـل اديـان و مـذاه                     »منجى بزرگ آسمانى  «

مختلف جهان و به ويژه در اسلام به صورت گسترده اى عنوان گرديده و دامنه آن به حـدى اسـت كـه حتـّى                         
و مردم غير مذهبى نيز ديده مى شود، معلوم مى شود كه اين مسأله مهم و حيـاتى                  » مكاتب«شعاع آن در بين     
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ذهبى، و يـك ميـل بـاطنى و         همانند مسأله عقيده به ذات اقدس حضرت احديت، يك عقيده اصيل دينى و م ـ             
درونى است كه در ژرفناى فطرت بشر جا دارد و هر زمان كه بشريت بر اثر ظلم و ستم ستمكاران به ستوه آيد                       
و جانش به لب رسد و راه نجاتى نيابد، انتظار ظهور آن يگانه مصلح الهى در دلش زنـده مـى شـود و او را بـه                            

 . جست و جوى رهبر و راهنما بر مى انگيزد
 

به همين جهت است كه هم اديان و مذاهب مختلف و هم دين مبين اسلام بـه ايـن ميـل بـاطنى و خواسـته                          
درونى توجه خاصى مبذول داشته و ظهور يك رهبر الهى و منجى آسمانى را در پايان جهان بـه پيـروان خـود                       

 . وعده داده اند
 

آمده اسـت، قرنهـا پـيش از        » مهدى موعود  «كه در روايات اسلامى به عنوان     » منجى موعود «نويدهاى ظهور   
 سـال  6000 قـرن  ـ    60بازگو شده، و حد اقل در حـدود  » )عليهم السلام(اولوا العزم«اسلام، از زبان پيامبران 

 . پيش ـ اين نويدها دست به دست گشته تا امروز به دست ما رسيده است
 

، مربوط به امروز و ديروز و ده قرن قبل و »موعودمصلح جهانى «: و يا به تعبير ديگر» منجى موعود«نويدهاى 
 بلكه از زمان هاى خيلى دور،       ;بيست قرن قبل و يا مخصوص اين دين و آن دين و اين ملتّ و آن ملتّ نيست                 

 . بين ملّتها و پيروان اديان شايع بوده است
 

اد زيادى از اين نويدها كه بـه        نكته شايان توجهى كه در اينجا لازم است تذكّر دهيم اين است كه تا كنون تعد               
عنوان نشانه هاى ظهور از زبان پيامبران الهى بازگو شده، دقيقاً طبق وعده هاى انبيا تحققّ يافته، و در عصر ما 

 . نيز برخى از آنها در حال تحققّ يافتن است
 

ى االله عليـه وآلـه      صـل (جالب توجه اين كه ده ها نشانه از نشانه هاى فراوانى كه توسط رسـول گرامـى اسـلام                  
عليـه  (در چهارده قرن قبل به عنـوان مقدمـه ظهـور حضـرت مهـدى              ) عليهم السلام (و امامان اهل بيت   )وسلم
براى امُت اسلامى بيان شده است، يكى پس از ديگرى، در روزگار ما تحققّ مى يابد، و ما امروز تحققّ                    )السلام

 . تعدادى از آنها را با چشم خود مى بينيم
 
 اختصاص به اسلام ندارد ) عليه السلام(يده به ظهور حضرت مهدى ـ عق10
 

اسناد و مدارك موجود تاريخى نشان مى دهد كه اين اعتقاد، يك اعتقاد جهانى و همگانى و عالم گير اسـت و                      
براى اثبات اين مدعا كافى . منحصر به اسلام و مذهب تشيع و يا حتّى منحصر به مذاهب شرقى و غربى نيست

 : تنها به يك نمونه از اعترافات يكى از خاورشناسان متعصب يهودى اشاره كنيماست 
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گلدزيهر، خاور شناس و يهودى متعصب، درباره جهانى بودن مسأله انتظار و عموميت انتظار اقوام مختلف براى                 

 : مى گويد» منجى بزرگ«ظهور يك 
 
پنـدارهاى مشـابهى را مـى تـوان در          ... لام ندارد ، اختصاص به اس   »منجى موعود «اعتقاد به بازگشت و ظهور      «

 ... ميان اقوام ديگرى نيز، به فراوانى يافت
 

در حالى كه بر اسبى سفيد سوار است و شمشيرى از شعله آتش بـه دسـت                 » ويشنو«،  »هندوايسم«بنابر اعتقاد   
را از دسـت    » يـا آر«ظـاهر خواهـد شـد و سـرزمين          » كـال كـى   «دارد، در پايان دوره كنونى جهان، به عنوان         

 . ستمگران غاصب ـ كه منظور اقوام فاتح مسلمانند ـ رهايى خواهد بخشيد
 

پيش از مرگ خود، وعده كـرده       » چنگيزخان«اين عقيده شايع است كه      ) م1910(در ميان اقوام مغول، تا امروز       
» چينيـان « زيـر يـوغ   است كه در هشت ـ يا نُه قرن ديگر از نو، باز در زمين ظاهر خواهد شـد و مغـولان را از   

 . نجات خواهد داد
 

در ميان اقوام شرقى و غربى، حتّى در ميان سرخ پوستان آمريكا، پندارهاى مشابهى درباره بازگشـت يـا ظهـور                     
  ). 5( »پديد آمده است» منجى موعود«
 

 كـه در    اين عقيده . ، در نزد بسيارى از جوامع قديمى ديده مى شود         »مصلح بزرگ جهانى  «عقيده به ظهور يك     
مسلمانان است، داراى ابعاد گوناگون فلسفى، اجتماعى، سياسى، فرهنگـى و مـذهبى             » انتظار فرج «واقع همان   

است كه در زمينه آن، صـاحبان اديـان و مـذاهب، فيلسـوفان و جامعـه شناسـان، روانكـاران و روانشناسـان و                         
 : و از اين رو. طرفداران احزاب و مكاتب، بحث بسيار كرده اند

 
 ودى يه«
 

، از همه فرقه هاىش، در انتظار ظهور مسيح موعود است كه عدالت واقعى را در آخر الزمان در سرتاسر جهان                     
 . برقرار نمايد

 
 مسيحى 
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، از همه گروه هايش، در انتظار بازگشت مسيح پاك است كه شالوده عـدالت را در آخرالزمـان در پهنـه گيتـى                        
 . استوار سازد

 
 مسلمان 

 
عليـه  (و بازگشـت حضـرت عيسـى      ) عليـه السـلام   (ذاهب مختلفش، در انتظار ظهور حضرت مهـدى       ، از همه م   

  ) 6.( »است كه حكومت عدل واقعى را در آخرالزمان در سراسر جهان از كران تا كران بنيان نهند)السلام
 

 به اميد آن روز
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 بخش دوم
 ) لسلامعليه ا(  نويد اسلام درباره ظهور حضرت مهدى

 
 :شامل

 
 از ديدگاه اسلام) عليه السلام( ـ مهدى موعود1
 از ديدگاه شيعه) عليه السلام( ـ مهدى موعود2
 از ديدگاه اهل سنتّ) عليه السلام( ـ مهدى موعود3
 در روايات) عليه السلام( ـ ويژگى هاى حضرت مهدى4
 )عليه السلام( ـ تعداد روايات وارده درباره حضرت مهدى5
 

ث هاى گذشته از ظهور يك مصلح بزرگ جهانى براى ريشه كن ساختن ظلم و فساد سخن گفتيم و بـه                   در بح 
اينجا رسيديم كه پيش بينى چنين قيامى چه از نظر دين و مذهب و چه از نظر فطرت و طبيعت و چـه از نظـر                          

 . عقل و منطق كاملا امكان پذير است
 

ه تحققّ بخش اهداف ديرينـه همـه انبيـا و اوليـاى الهـى      اكنون مى خواهيم ببينيم آن شخصيت بى نظيرى ك   
است، و با ظهور مبارك خود همه جهان را نورانى مى كند، چگونه شخصيتى است؟ براى دانستن و پـى بـردن                      

 : به حقيقت اين موضوع لازم است مقدمه كوتاهى را بيان نماييم و آن اين كه
 

 ـ  و حتّى اداره امُور يك خانواده چند نفرى ـ نخستين چيـزى   براى تحققّ بخشيدن به يك نظام جامع و كامل 
 زيرا مسلّم است كـه هـيچ جامعـه اى بـدون رهبـر و هـيچ                  ;صحيح است » مديريت و رهبرى  «كه لازم است    

كاروانى بدون كاروان سالار و هيچ لشكرى بدون فرمانده، دوام و بقا نخواهد داشت و همه چيز در گـرو وجـود                      
بنابراين، شكّى نيست كه براى ايجاد نظم كامل جهانى و تسلطّ بـر قـدرتهاى               . يح است مديريت و رهبرى صح   

كوچك و بزرگ استكبارى و برقرارى عدالت و امنيت عمومى، وجود رهبرى آگاه و دانا و توانا و مصون از خطا                     
 . ، لازم استو گناه كه از هر نظر احاطه كاملى بر كلّ جهان داشته و به يك قدرت بى نهايت متكّى باشد

 
در اسلام، يك نظام الهى و دارنده مقـام امامـت،           » امامت و رهبرى  «با توجه به اين مقدمه، از آنجايى كه نظام          

، رهبر دينى، فكرى و سياسى مسلمانان و خليفه خدا در زمـين و              »امام«داراى يك مقام و منصب الهى است و         
بـراى بـه ثمـر رسـاندن     ) عليه السـلام (ك حضرت مهدىولى امر مسلمين است، ترديدى نيست كه ظهور مبار 

اهداف توحيدى اسلام و تحققّ بخشيدن به تمام وعده هاى قرآن و تشكيل حكومت واحـد جهـانى، يـك امـر        
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 زيرا او آخرين حجت خدا و تنها امام معصومى است كه نويد ظهور مبـاركش در  ;كاملاً ضرورى و منطقى است    
 . هاى آسمانى به مردم داده شده استقرآن و روايات اسلامى و كتاب 

 
اينك براى اين كه اين موضوع كاملاً مشخصّ شود و معلوم گردد كـه اسـلام بـراى احـراز مقـام رهبـرى در                         
حكومت الهى، چگونه شخصيتى را معرفّى كرده است، مسأله مهدويت و عقيده به ظهور آن يگانه مصلح بزرگ                  

 .  و منابع اسلامى ـ  منابع شيعه و اهل سنتّ ـ بررسى مى كنيمجهانى را از ديدگاه اسلام و مسلمانان
 
 
 از ديدگاه اسلام ) عليه السلام( ـ مهدى موعود1
 

دين مبين اسلام به عنوان دين خاتم و آخرين دين جامع و كامـل آسـمانى، از نخسـتين روزهـاى طلـوع كـه                         
ران شكنجه هاى طاقت فرساى كفـّار قـريش و   غريبانه سر از افق مكّه بيرون آورد و نمى توانست در زير بار گ          

و آينده بشر نگريسته و بـه       » مهدويت«مشركان مكّه كمر راست كند، با ديدى وسيع، عميق و جدى به مسأله              
 . در آينده تاريخ داده است» نيك فرجامى«مسلمانان نويد 

 
ان عصر غربت و دوران تنهايى در هم)صلى االله عليه وآله وسلم(طبق متون اصيل اسلامى، رسول گرامى اسلام      

خويش و در روزگارى كه هيچ كس باور نداشت كه آئين توحيد و يكتاپرستى از مرز جزيرة العرب فراتـر رود، از                      
 . پيروزى اسلام و آينده جهان و سرانجام بشر سخن مى راند

 
صـلى االله عليـه     ( اسلام شاهد صادق اين گفتار، آيات متعددى است كه در قرآن كريم وارد شده و پيامبر گرامى               

و زمان ظهـور    )عليه السلام (آنها را به وجود مقدس مهدى موعود      ) عليهم السلام (و پيشوايان معصوم  ) وآله وسلم 
 . مبارك آن حضرت تفسير و تأويل نموداند

 
علاوه بر اين، در ضمن صدها حديث معتبر و متواتر كه بزرگان و محدثان شيعه و سنّى در منـابع موثـّق خـود                        

 . و پايه گذار حكومت واحد جهانى پرداخته اند) عليه السلام(آورده اند، به معرفّى مهدى موعود
 

ت دارد پيرامـون عقيـده بـه ظهـور                         اينك براى اين كه معلوم شود مسأله مهدويت در اسلام تا چه اندازه اهميـ
ت     از ديدگاه شيعه و سنّى توضيح مى دهيم و به برخى ا           ) عليه السلام (حضرت مهدى  ز رواياتى كه دربـاره اهميـ

 آنگـاه دربـاره ويژگـى هـاى حضـرت           ;اين موضوع در منابع موثقّ شيعه و سنّى آمده اسـت اشـاره مـى كنـيم                
در روايات و تعداد روايات رسيده در موضوع ظهور، مطالبى را به طور اختصـار تحـت چنـد                   ) عليه السلام (مهدى

 . عنوان مى نگاريم
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 از ديدگاه شيعه ) عليه السلام( ـ مهدى موعود2
 
 

يكى از مسايل بسيار حياتى اسلام به       ) عليه السلام (، مسأله مهدويت و نويد ظهور مهدى موعود       »شيعه«از نظر   
در رديـف وقـوع     )عليـه السـلام   (شمار مى رود و به اندازه اى اهميت دارد كه اعتقاد به ظهـور حضـرت مهـدى                 

 . ق رسول اكرم مى باشدو تكذيب و تصديقش در رديف تكذيب و تصدي» قيامت«
 

رسيده است كه قسمتى از آنها از نظر خوانندگان         ) عليهم السلام (در اين باره روايات فراوانى از پيشوايان معصوم       
 : مى گذرد

 
 : پيامبر اكرم مى فرمايد

 
 
 »من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني«
 )7 (  
 
 .»ند به راستى كه مرا انكار كرده استاز فرزندان مرا انكار ك) عليه السلام(هركس كه قائم«
 

 : و در حديث ديگر مى فرمايد
 
 .»من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته مات ميتةً جاهليةً«
 )8 (  
 
از فرزندان مرا در زمان غيبتش انكار كند به مرگ جاهليت از دنيا رفتـه               ) عليه السلام (هركس كه مهدى قائم   «

 .»است
 :  است كه فرمودو در حديث ديگرى آمده

 
من أطاعه أطاعني، و من عصاه عصاني، و من أنكره في غيبته فقد أنكرني، و من كذبّـه فقـد كـذبّني، ومـن                        «

 .»صدقه فقد صدقني
 )9 (  
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آن كس كه او را اطاعت كند مرا اطاعت كرده است و آن كس كه با او مخالفت ورزد با من مخالفت ورزيـده                        «
غيبتش او را انكار كند مرا انكار كرده است و آن كس كه او را تكذيب نمايد مـرا                   است و آن كس كه در دوران        

 .»تكذيب نموده است و آن كس كه او را تصديق كند مرا تصديق كرده است
 

 : و در حديثى ديگر مى فرمايند
 
نجا، و من تخلّف عنـه  لا تقوم الساعة حتّى يقوم القائم الحقُّ مناّ وذلك حين يأذن اللّه عزّ وجلّ له و من تبعه                   «

 .»فأتوه ولو على الثلج، فإنّه خليفة اللّه عزّوجلّ وخليفتي! هلك، اللّه اللّه عباد اللّه
 )10 (  
 
و اين هنگامى است كـه خـداى تعـالى اذن           . قيامت برپا نمى شود تا هنگامى كه قائمى از ما به حقّ قيام كند             «

بد، و كسى كه از او تخلّف كند هلاك مى شـود، از خـدا               ظهورش دهد، كسى كه از او پيروى كند نجات مى يا          
هركجا باشيد او را دريابيد، اگرچه مجبور شويد بر روى برف حركت كنيد، كه او خليفه                ! بترسيد، اى بندگان خدا   

 .»خداى تبارك و تعالى و جانشين من است
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(اميرمؤمنان على
 
 .»بحجة، إما ظاهراً مشهوراً، و إما خائفاً مغموراً، لئلاّ تبطل حجج اللّه وبيناتهلاتخلو الأرض من قائم للّه «
 )11 (  
 
زمين هرگز از وجود قائمى كه براى خدا قيام كند و حجت حقّ را بر پا دارد خالى نخواهد بود، كه يـا ظـاهر و      «

 .»ار باطل نشودآشكار است و يا ترسان و نهان، تا حجتها و دلايل روشن حضرت پروردگ
 : مى فرمايد) عليه السلام(امام حسن مجتبى

 
 .»إنّ الأئمة مناّ، وإنّ الخلافة لاتصلح إلاّ فينا، و إنّ اللّه جعلنا أهلها في كتابه و سنّة نبيه«
 )12 (  
 
اب خود و امامان ـ دوازده گانه ـ از ما هستند، و خلافت جز براى ما شايسته نيست، و خداى تعالى ما را در كت  «

 .»اهل خلافت قرار داده است) صلى االله عليه وآله وسلم(سنتّ پيامبر
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام حسين
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»م ميراثه وهو حية هو التاسع من ولدي، وهو صاحب الغيبة، وهو الّذي يقسُقائم هذه الام«. 
 )13 (  
 
 
ها غايب مى شود و در حالى كه زنـده اسـت ميـراثش               اوست كه از ديده      ;قائم اين امُت نهمين فرزند منست     «

 .»تقسيم مى شود
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام زين العابدين
 
 ». . .لاتخلو الأرض إلى أن يقوم الساعة من حجة ولولا ذلك لم يعبد اللّه . . . «
 )14 (  
 
ت خـدا روى زمـين            تا روزى كه قيامت برپا شود هرگز روى زمين از حجت خالى نخواهد              ...« بـود، و اگـر حجـ

 .»...نباشد، خدا پرستيده نمى شود
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام باقر
 .»من المحتوم الّذي حتمّه اللّه قيام قائمنا، فمن شك فيما أقول، لقي اللّه وهو به كافر وله جاحد«
 )15 (  
 
گفتار كه مى گويم شك و ترديـد بـه خـود راه             هركس در اين    . قيام قائم ما از وعده هاى حتمى خداوند است        «

 .»دهد، خدا را به حال كفر و انكار ملاقات خواهد كرد
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق
 
) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (من أقرّ بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقرّ بجميع الأنبياء وجحد محمداً            «

 .»نبوته
 )16 (  
 
را انكار نمايد، مانند كسى است كـه بـه          ) عليه السلام (مه امامان اعتراف كند ولى حضرت مهدى      هركس به ه  «

 .»را انكار نمايد)صلى االله عليه وآله وسلم(همه پيامبران اعتراف كند ولى نبوت حضرت محمد
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 : مى فرمايد) عليه السلام(امام كاظم
 
 »من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات«
 )17  ( 
 
 .»هركس يكى از امامان زنده را انكار نمايد، امامان قبلى را نيز انكار نموده است«
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام جواد
 
 »إذا مات إبني علي بدا سراج بعده، ثم خفي، فويلٌ للمرتاب، وطوبى للغريب الفار بدينه«
 )18 (  
 
. ود چراغى بعد از او آشكار مى شود، و سپس مخفى مى گرددهنگامى كه پسرم على ـ امام هادى ـ از دنيا بر  «

واى بر كسى كه در باره او شك و ترديد به خود راه دهد، و خوشا به حـال شـخص غريبـى كـه ديـن خـود را                   
 .»برداشته ـ براى حفظ آن ـ از شهرى به شهر ديگر فرار كند

 
و منظـور از چـراغ      ) عليه السلام (ام حسن عسكرى  منظور از چراغ آشكار، ام    ) عليه السلام (در فرمايش امام جواد   
 . است) عليه السلام(مخفى، حضرت مهدى

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(امام حسن عسكرى

 
 
المنكر لولدي كمن أقرّ بجميع أنبياء اللّه ورسـله         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (أما إنّ المقرّ بالأئمة بعد رسول اللّه      «

كمـن  )صلى االله عليه وآله وسـلم     (، والمنكر لرسول اللّه   )صلى االله عليه وآله وسلم    (ل اللّه ثم أنكر نبوة محمد رسو    
 »أنكر جميع الأنبياء، لأنّ طاعة آخرنا كطاعة أولنا، والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا

 )19 (  
 
 
 ولى پسـرم را انكـار       اعتراف كند )صلى االله عليه وآله وسلم    (آگاه باشيد كه هركس به همه امامان بعد از پيامبر         «

) صلى االله عليه وآله وسـلم     (نمايد همانند كسى است كه به همه پيامبران اعتراف نموده ولى رسالت پيامبر اكرم             
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را انكار كند همانند كسى است كـه همـه          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (را انكار نمايد، و هركس كه رسالت پيامبر       
 .»رين ما، اطاعت اول ماست، و انكار آخرين ما چون انكار اول ماست زيرا اطاعت آخ;پيامبران را انكار نمايد

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(حضرت مهدى

 
 
 .»من أنكرني فليس منّي، و سبيله سبيلُ ابن نوح«
 )20 (  
 
 
 .»است)عليه السلام(كسى كه مرا انكار نمايد از من نيست، و راه او راه فرزند حضرت نوح«
 

أله مهدويت و نويد ظهور آن مصلح الهى، يك مسأله كهن و ريشه دار اسـت و سـابقه آن بـه                 از نظر شيعه، مس   
 . بر مى گردد) صلى االله عليه وآله وسلم(نخستين روزهاى طلوع فجر اسلام و دوران شخص نبى اكرم

 
به وجود مقدس وارد شده و پيشوايان دينى آنها را     » قرآن كريم «به اعتقاد شيعه، علاوه بر آيات متعددى كه در          

صـلى االله عليـه   (تفسير و تأويل كرده اند، صدها حديث معتبر و متواتر از حضرت رسول اكـرم             » مهدى موعود «
جانشينان آن حضرت صادر شده كه در آنها كليه صفات، خصوصيات و جزئيات زنـدگى آن منتظـر                  ) وآله وسلم 

ز غيبت طولانى ظهور خواهد كرد، و با تشـكيل  موعود و اين كه پس از تولّد دو بار غيبت خواهد داشت و پس ا   
 . حكومت واحد جهانى، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود بيان شده است

 
سـرّى از اسـرار حـقّ و رازى از رازهـاى            ) عليه السـلام  (شيعيان بر اساس روايات عقيده دارند كه مهدى موعود        

د از نظرها غايـب شـده اسـت و بعـد از مـدت زمـانى                 نهفته خداوند و آخرين برگزيده الهى است كه پس از تولّ          
 طولانى ظهور مى نمايد و او حجة اللّه 

 
 ، 

 خليفة اللّه 
 و 

 بقية اللّه
 . است
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) عليهما السـلام  (و از على و زهرا    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (از نسل پاك پيامبر خدا    ) عليه السلام (مهدى موعود 
 . است)عليه السلام(و فرزند بلا فصل امام حسن عسكرى) عليه السلام(و نهمين نفر از فرزندان امام حسين

 
همنام و هم كنيه پيامبر و هـم اكنـون زنـده            )عليه السلام (شيعيان دوازده امامى عقيده دارند كه حضرت مهدى       

 . است و هنگامى كه خداوند اذن ظهورش دهد قيام مى كند و زمين را پر از عدل و داد مى نمايد
 

و نويدهاى كتب مذهبى، و وعده هاى صريح قرآن كريم          ) عليهم السلام (بق وعده هاى انبياى سلف    شيعيان، ط 
 : عقيده دارند كه

 
آنگاه كه اخلاق و معنويت از ميان بشر رخت بربندد و ظلم و ستم فراگيـر شـود و اسـباب ظهـور مهيـا گـردد،                        

ر از عدل و داد مى نمايد و به همه رنـج هـا              به فرمان حقّ قيام مى كند و دنيا را پ         ) عليه السلام (حضرت مهدى 
 . پايان مى دهد

 
شيعيان بر اساس عقل، وجدان، كتاب و سنتّ عقيده دارند كه با ظهور ولى خدا و آمدن موعود مكتبها و رهايى                     

 بلكه همه مكتب هاى موجود و حكومـت هـاى           ;بخش انسانها هيچ حكومت باطلى روى زمين باقى نمى ماند         
ى پس از ديگرى از بين رفته و متلاشى مى گردند، مرزهاى جغرافيايى بين كشورها برداشته مى مقتدر زمان يك

 مظاهر شرك، كفر، الحاد و بى عدالتى از بين مى روند، عدالت اجتماعى تأمين مى گردد، هـر حقـّى بـه                       ;شوند
تى خبرى نيسـت، و     صاحب حقّ مى رسد، همگان در رفاه و آسايش زندگى مى كنند، از ظلم و ستم و بى عدال                  

در سرتاسر جهان هستى، تنها يك نظام حكومت مى كند كه آن هم نظام عادلانه اسلام و احكام نجات بخش                    
 . آسمانى قرآن كريم است

 
 . جعلنا اللّه من أنصاره و الفائزين بلقائه

 
 از ديدگاه اهل سنتّ ) عليه السلام( ـ مهدى موعود3
 

از ) عليـه السـلام  (ور كنند كه عقيـده بـه ظهـور مبـارك حضـرت مهـدى              ممكن است بعضى از افراد ناآگاه تص      
مختصات شيعه و تمام منابع و مدارك آن هم مربوط به شيعه و راويـان روايـات مربـوط بـه ظهـور نيـز همـه                           

 : دانشمندان و بزرگان و علماى شيعه مى باشند، ولى بايد توجه داشت كه
 

از مختصات شيعه و منحصر به شيعه نيسـت و بسـيارى از             ) معليه السلا (عقيده به ظهور مبارك حضرت مهدى     
 . فرقه هاى اسلامى در اين عقيده و مرام با هم اتفاق نظر دارند و آن را جزء عقايد قطعى و مسلم خود مى دانند
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در اسلام به قدرى اصيل و ريشه دار و با اهميت است كه             ) عليه السلام (ايمان و عقيده به ظهور حضرت مهدى      
دگاه دانشمندان و بزرگان اهل سنتّ نيز ـ مانند شيعيان ـ يكى از ضروريات دين مبين اسلام به شمار مى   از دي

 . رود و منكر آن از آيين اسلام بيرون است
 

روايت كرده اند كه آن حضـرت  ) صلى االله عليه وآله وسلم  (در اين باره علماى اهل سنتّ از پيامبر گرامى اسلام         
 : فرمود

 
 
 »بالمهدي فقد كفرمن كذّب «
 )21 (  
 
 
 .»را انكار كند به راستى كافر است) عليه السلام(هركس مهدى«
 

گروهى ازعلماى اهل سنتّ به مضمون اين حديث فتوا داده اند، و در اين باب ، شيخ سليمان قنـدوزى حنفـى،                      
 روايت كرده است كـه پيـامبر        ، از جابر بن عبداللّه انصارى     »فرائد السمطين «از كتاب   » ينابيع المودة «در كتاب   

 : اكرم فرمود
 
 
 .»)صلى االله عليه وآله وسلم(من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما انُزل على محمد«
 )22 (  
 
 
نـازل شـده، كفـر      )صلى االله عليه وآله وسلم    (را انكار كند، به آنچه بر محمد      ) عليه السلام (هر كه ظهور مهدى   «

 .»ورزيده است
 

. علاوه بر كتب شيعه در بسيارى از كتب معروف اهل سنتّ نيز آمده است             ) عليه السلام (ىاحاديث حضرت مهد  
، علايم ظهـور، محـلّ      )عليه السلام (در اكثر اين كتابها، از اوصاف و خصوصيات نسبى و زندگى حضرت مهدى            

 . بيعت، تعداد اصحاب، مكان ظهور و ديگر ابعاد مربوط به آن حضرت نيز سخن رفته است
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فرزند بلا فصل امام حسن     )عليه السلام (  كتاب از كتب اين دانشمندان تصريح شده كه مهدى          35لاوه، در   به ع 
است و حتّى عده زيادى از آنها نيز اعتراف كرده اند كه ايـن احاديـث ـ يعنـى احاديـث      ) عليه السلام(عسكرى

 . تر استـ از احاديث مشهور يا از احاديث متوا) عليه السلام(مربوط به حضرت مهدى
 

قرار داده، به طور اختصار دور نمايى از اين اعتقاد را كه در منابع و » حكَم«اينك ما وجدان پاك افراد منصف را 
ـ كه معروف ترين و معتبرترين كتب روايى آنهااسـت ـ نيـز    » صحاح ستّه«مدارك معتبر اهل سنتّ و حتّى در 

 : آمده است، از نظر خوانندگان گرامى مى گذرانيم
 

» مسند أحمد حنبل«كتاب . مى باشد ) 23( »مسند احمد بن حنبل«يكى از كتاب هاى معتبر اهل سنتّ، كتاب 
 حـديث دربـاره حضـرت       136در اين كتاب مجموعاً     . كهن ترين ومعتبرترين مدرك حديث اهل سنتّ مى باشد        

 . روايت شده است)عليه السلام(مهدى
 

بى كـه نسـبت بـه امامـان اهـل بيـت                    ) 24( پس از او، محمد بن اسماعيل بخارى،       علـيهم  (ــ بـا همـه تعصـ
صـلى االله عليـه   (احاديث دوازده جانشين پيغمبر) كتاب الاحكام) (خود» صحيح«داشته است ـ در كتاب  )السلام

را كه همگى از قريش خواهند بود و عزّت و سربلندى اسلام به وجود آنها بسـتگى خواهـد داشـت،        ) وآله وسلم 
 . نقل كرده است

 
، از )عليـه السـلام  (، بـاب نـزول عيسـى بـن مـريم        »كتاب الانبيـاء  «به علاوه، بخارى در همان كتاب خود، در         

 . سخن گفته است) عليه السلام(با حضرت مهدى) عليه السلام(همكارى حضرت عيسى
 

ارد كه  اصرار د » بخارى«با اين كه مانند     ) هجرى261متوفاّى سال   (در همان عصر، مسلم بن حجاج نيشابورى        
از ) عليه السلام (و باب نزول عيسى   » الفتن واشراط الساعة  «نبرد، در كتاب    ) عليه السلام (نامى از حضرت مهدى   

أهل سنتّ به شمار مى رود، قسمتى از روايات مربوط به حضرت » صحاح«كتاب صحيح خود، كه دومين كتاب 
 . را نقل كرده است) عليه السلام(مهدى

 
خود ـ كه آن كتاب نيز يكى از كتـب   » سنن«در كتاب )  هجرى275متوفاّى سال (زوينى بعد از او، ابن ماجه ق

بـاب  «را در بخش مخصوصى به نـام  ) عليه السلام(صحاح اهل سنتّ است ـ احاديث مربوط به حضرت مهدى 
 . آورده است» )عليه السلام(خروج المهدى
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صحاح «خود ـ كه از كتب  » سنن«يز در كتاب ن) هجرى275متوفاّى سال (در همين عصر، ابو داوود سيستانى 
كتـاب  «: را در بخشى از آن كتـاب بـه عنـوان   ) عليه السلام(مى باشد ـ روايات مربوط به حضرت مهدى » ستّه

 . بيان داشته است» )عليه السلام(المهدى
 

 هـم  خود ـ كـه آن  » سنن«در كتاب ) هجرى279متوفاّى سال (باز در همين عصر، محمد بن عيساى ترمذى 
روايـات مربـوط بـه    » )رضـي االله عنـه  (الفتن، باب ما جاء فـي المهـدي  «يكى از كتب صحاح است ـ در كتاب  

 . را روايت نموده است)عليه السلام(حضرت مهدى
 

اين شش محدث نامى اهل سنتّ كه سرآمد همه محدثان و دانشمندان آنهـا مـى باشـند، روايـات مربـوط بـه                        
عمر بن خطاّب، عبداللّه بن مسعود، عبداللّه بن عباس، ثوبان، جابر بن عبداللّه             : را از )عليه السلام (حضرت مهدى 

انصارى، جابر بن سمره، عبداللّه بن عمر، عبداللّه بن عمرو بن عاص، أنس بن مالك، ابوسعيد خدرى، اُم سـلمه     
  ) 25.( ـ و غير اينها نقل كرده اند) صلى االله عليه وآله وسلم(ـ همسر پيامبر

 
مسـأله ظهـور    :  هر حال، آنچه از مجموع منابع تاريخى و حديثى اهل سنتّ استفاده مى شود اين اسـت كـه                   به

 از ايـن رو، در هـر عصـرى كتـاب هـايى در               ;مورد اتفاق و اجماع مسلمين اسـت      ) عليه السلام (حضرت مهدى 
قل از علمـاى اهـل      مسائل مختلف مهدويت نوشته شده، به طورى كه هم اكنون بيش از پنجاه جلد كتاب مست               

در دسترس قرار دارد كه اين خود نشانه اهميت مسأله مهدويت در            ) عليه السلام (سنتّ درباره حضرت ولى عصر    
 . نزد مسلمانان است

 
الامـام  « كتاب از بزرگان علماى سـنّى را در كتـاب نفـيس خـود                205اسامى  » على محمد على دخيل   «استاد  

كتـاب  ) عليـه السـلام   ( كه سى نفر از آنها مستقلاً در باره حضرت ولى عصر           آورده است » )عليه السلام (المهدى
اختصاص داده اند، ) عليه السلام( نفرشان فصلى را در كتاب هاى خود به روايات حضرت مهدى31نوشته اند، و 

را در كتـاب هـاى خـود    ) عليه السلام( نفرشان به تناسب هاى مختلف، روايات مربوط به حضرت مهدى       144و  
  ) 26.( رده اندآو
 

صـحاح  «اكنون نمونه هايى از اين احاديث را كه در معتبرترين كتب روايتى اهـل سـنتّ و حتـّى در برخـى از                        
 . آمده است، در اينجا نقل مى نماييم» ششگانه

 
 : نقل مى كند كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(خود، از پيغمبر اكرم» مسند« ـ امام احمد حنبل، در كتاب 1
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ابُشّركم بالمهدي، يبعث في امُتي على اختلاف من الناس و زلازل، فيملأ الأرض قسطاً و عـدلاً كمـا ملئـت                     «
 .جوراً و ظلماً يرضى عنه ساكن السماء والأرض، يقسم المال صحاحاً

 
 

 ما صحاحا؟ً: فقال له رجل
 
 

 .بالسوية بين الناس): صلى االله عليه وآله وسلم(قال
 
 

من لـه   : غنى، ويسعهم عدله حتّى يأمر منادياً فيقول      ) صلى االله عليه وآله وسلم    ( اللّه قلوب امُة محمد    ويملأ: قال
إنّ المهدي يـأمرك  : إئتِ السادن ـ يعني الخازن ـ فقل له  : في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلاّ رجلٌ، فيقول

د    : رزه ندم فيقول  احث حتّى إذا جعله في حجره وأب      : أن تعطيني مالاً، فيقول له     صـلى االله   (كنت أجشع امُة محمـ
 .نفساً أو عجز عنّي ما وسعهم) عليه وآله وسلم

 
 

 .»إناّ لا نأخذ شيئاً أعطيناه: فيرده فلا يقبلُ منه فيقال له: قال
 )27 (  
 
 
 وى پس بشارت مى دهم، او در ميان امُت من برانگيخته مى شود، ظهور) عليه السلام(شما را به ظهور مهدى«

پس از ظهور، زمين را پر از عدل و داد مى كند، همـان گونـه   . از اختلاف زياد و تزلزل و عدم امنيت خواهد بود         
ساكنان آسمانها و زمين از او راضى مى شوند، و اموال را به طور صحيح تقسيم   . كه پر از ظلم و جور شده است       

 . مى كند
 
 

 معنى صحيح چيست؟ : مردى پرسيد
 
 

 .مال را به طور مساوى در ميان مردم تقسيم مى نمايد: فرمود
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را پر از بـى نيـازى مـى كنـد، و عـدالت              ) صلى االله عليه وآله وسلم    (خداوند دلهاى پيروان محمد   : سپس فرمود 

هركس : همه جا را فرا مى گيرد، تا آنجا كه دستور مى دهد كسى با صداى بلند اعلام كند                 ) عليه السلام (مهدى
 . هيچ كس اظهار نياز نمى نمايد جز يك نفر. ارد برخيزدنياز مالى د

 
 

به تو فرمان مى دهـد كـه مـالى در    ) عليه السلام(مهدى: امام دستور مى دهد نزد خزينه دار برود و به او بگويد 
 . اختيار من قرار دهى

 
شيمان مى شـود كـه چـرا        چون در اختيار او قرار مى گيرد پ       . بگير، و دامن او را پر مى كند       : خزينه دار مى گويد   

مـا آنچـه را كـه    : لذا مال را بر مى گرداند، ولى خزينه دار نمى پـذيرد و مـى گويـد              . آزمند و حريص شده است    
 .»بخشيديم پس نمى گيريم

 
 : خود از ابوسعيد خدرى نقل مى كند» مسند«همچنين امام احمد حنبل، در كتاب 

 
 
ملأ الارض ظلماً و جوراً، ثم يخرج رجل من عترتي يملك سبعاً ـ  ت): صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول اللّه«

 .»أو تسعاً ـ فيملأ الأرض قسطاً و عدلاً
 )28 (  
 
 
هنگامى فرا مى رسد كه زمين پر از ظلم و جور شود، آن وقـت               : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم    (پيامبر اكرم «

ل در روى زمين حكومت مى كند، و زمين را پر از عـدل و  مردى از خاندان من قيام مى كند هفت ـ يا نُه ـ سا  
 .»داد مى نمايد

 
خـود از ابـوهريره نقـل مـى     » صحيح« ـ محمد بن اسماعيل بخارى، نامى ترين محدث اهل سنتّ در كتاب  2

 : كند
 
 
 .»كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟): صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول اللّه«
 )29 (  
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در )عليه السـلام (چگونه خواهيد بود هنگامى كه عيسى بن مريم     : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم    (پيامبر اكرم «

 .»ميان شما نازل شود و امام شما از ميان خود شما باشد؟
 

 صلى(خود، از سعيد بن مسيب، از ابوهريره نقل مى كند كه پيامبر اكرم            » صحيح«در كتاب   » بخارى«همچنين  
 : فرمود) االله عليه وآله وسلم

 
 
ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية              ! والّذي نفسي بيده  «

 .»ويفيض المال حتّى لايقبله أحد حتّى تكون السجدةُ الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها
 
 
صـليب را  . ه عنوان داورى دادگر در ميان شما نـازل خواهـد شـد   به يقين پسر مريم ب   ! به خداى بزرگ سوگند   «

خواهد شكست، و خوك را از ميان خواهد برد، و جزيه را كنار خواهد گذاشت، و به قدرى ثروت خواهد بخشـيد                   
 .»در آن روزگار، يك سجده براى خدا بهتر از همه دنيا و هرچه در آن است خواهد بود. كه ديگر كسى نپذيرد

 
اهـل  » صـحاح «خود ـ كه دومين كتاب معـروف از كتـب    » صحيح« بن حجاج نيشابورى در كتاب  ـ مسلم 3

صـلى االله عليـه وآلـه    (سنتّ است ـ از ابو سعيد خدرى و جابر بن عبداللّه انصارى نقل مى كند كه پيامبر اكـرم  
 : فرمود) وسلم

 
 
 .»يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولايعده«
 )30 (  
 
 
 .»آخر الزمان خليفه اى مى آيد كه مال را ـ به طور مساوى ـ تقسيم مى كند و آن را نمى شمارددر «
 

خود، از جابر بـن عبداللـّه انصـارى نقـل مـى كنـد كـه پيـامبر گرامـى            » صحيح«در كتاب   » مسلم«همچنين  
 : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(اسلام
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 .»ياً، لايعده عدداًيكون في آخر امُتي خليفة يحثي المال حث«
 )31 (  
 
 
 .»در پايان روزگار امُت من، خليفه اى مى آيد كه مانند سيل بخشش مى كند و آن را نمى شمارد«
 
از قـول علـى بـن    ) عليه السلام(، باب خروج المهدي»ابواب الفتن«خود، فصل » سنن« ـ ابن ماجه در كتاب  4

 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(خداآورده است كه رسول ) عليهما السلام(ابى طالب
 
 
 »المهدي مناّ أهل البيت، يصلحه اللّه في ليلة«
 )32 (  
 
 
 »مهدى از ما اهل بيت است، و خداوند يك شبه او را آماده قيام مى كند«
 

 : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(خود آورده است كه رسول خدا» سنن«و نيز ابن ماجه در 
 
 
همانا اهل بيتم پس از مـن       . بيتى هستيم كه خداوند به جاى اين دنيا، آخرت را براى ما برگزيده است             ما اهل   «

دچار آوارگى، سختى و گرفتارى خواهند گرديد، تا اين كه گروهى از مشرق برخيزند كه با خود پرچم هاى سياه               
ى جنگند و پيـروز مـى شـوند و هرچـه            رامى طلبند كه به آنها داده نمى شود، پس م         ) و يا خير  (دارند، آنها حقّ    

بخواهند به آنها داده مى شود ولى آنها نمى پذيرند ـ و زير بار نمى روند ـ تا اين كه حكومت را به دست مردى   
پـس  . از اهل بيتم بسپارند كه جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آن كه پر از ظلم و ستم شده باشـد                         

 سوى آنان بشتابد، هرچند چهار دست و پا بر روى بـرف و يـا يـخ بـه سـوى آنـان               هركه آن زمان را دريابد به     
 .»برود
 )33 (  
 
اسـت ـ از ابـى الطفيـل از     » صحاح ششگانه«خود ـ كه يكى از كتب  » سنن« ـ ابو داوود سيستانى در كتاب  5

 : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(نقل مى كند كه رسول خدا)عليه السلام(على
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 .»لم يبق من الدهر إلاّ يوم لبعث اللّه رجلاً من أهل بيتي، يملأها عدلاً كما ملئت جوراًلو «
 )34 (  
 
 
اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نماند، خداوند مردى از اهل بيت مرا بر انگيزد تا زمـين را پـر از عـدل و داد                          «

 .»كند بعد از آن كه پر از ظلم و ستم شده باشد
 

 : خود، از ابوسعيد خدرى نقل مى كند» سنن«وود در كتاب همچنين ابو دا
 
 
المهدي منّي، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطاً و عدلاً ): صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول اللّه«

 .»كما ملئت جوراً و ظلماً، يملك سبع سنين
 
 
پيشانيش باز و نورانى، و بينى اش كشيده و         .  من است  مهدى از : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم    (پيامبر اكرم «

زمين را پر از عدل و داد مى كند همان گونه كه پر از ظلم و ستم شده است، هفت سال حكومت                      . باريك است 
 .»مى كند

 
از » سـنن ترمـذى  «معروف بـه  » الجامع الصحيح« ـ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوره ترمذى، در كتاب  6

 : نقل مى كند كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(مر از پيامبر اكرمعبداللّه بن ع
 
 
 »لاتذهب الدنيا حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي«
 )35 (  
 
 
 .»دنيا به آخر نمى رسد، تا اين كه مردى از اهل بيت من عرب را مالك شود او همنام من است«
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صـلى االله عليـه وآلـه       (خود، از ابو هريره نقـل مـى كنـد كـه پيـامبر اكـرم               » سنن«همچنين ترمذى در كتاب     
 : فرمود)وسلم

 
 
 .»لو لَم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطول اللّه ذلك اليوم حتّى يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي«
 )36 (  
 
 
ى مى سازد تا مـردى از اهـل بيـت    اگر به پايان دنيا جز يك روز باقى نماند، خداوند آن روز را به حدى طولان    «

 .»من كه هم نام من است، زمام امُور را به دست بگيرد
 
صـحاح  «خـود ـ كـه يكـى از كتـب      » سـنن « ـ ابو عبدالرحمان احمد بن شعيب، معروف به نسائى در كتاب  7

) وآله وسلمصلى االله عليه (، از ثوبان، غلام رسول خدا»غزوه هند«به شمار مى رود ـ در كتاب جهاد  » ششگانه
 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(نقل مى كند كه پيامبر اكرم

 
 
عليهمـا  (عصابتان من امُتي أحرزهما اللّه من النار، عصابة تغزو الهند، و عصابة تكـون مـع عيسـى بـن مـريم                     «

 .»)السلام
 )37 (  
 
 
 گروهى كه براى فـتح هندوسـتان        ;ددو گروه از امُتم هستند كه خداوند آنها را از آتش دوزخ حفظ خواهد نمو              «

 .»همراه خواهند بود)عليه السلام(عزيمت مى كنند، و گروهى ديگر كه با عيسى بن مريم
 

ما جاء في العرب و «: ـ در باب» ينابيع المودة«و » غاية المرام«خود ـ بنابر نقل  » سنن«و نيز نسائى در كتاب 
 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(ه پيامبر اكرمدر جلد سوم، از مسعده نقل كرده است ك» العجم

 
 
ابشروا و بشّروا، إنمّا امُتي كالغيث لايدرى آخره خير أم أوله، أو كحديقة أطعم منها فوج عاماً، ثم أطعـم منهـا                      «

                     ة أنـا أو لهـا،  فوج عاماً، لعلّ آخرها فوجاً يكون أعرضها عرضاً وأعمقها عمقاً، وأحسنها حسـناً، كيـف تهلـك امُـ
 .»والمهدي أوسطها، والمسيح آخرها، ولكن بين ذلك ثيح أعوج ليسوا منّي ولا أنا منهم
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 )38 (  
 
 
مژده باد شما را و به ديگران نيز مژده دهيد كه مثَلِ امُت من چون باران است كه معلوم نيست، آخر آن بهتـر                        «

 از آن استفاده كنند و سپس گروهى ديگـر          است يا اول آن و مانند بوستانى است كه گروهى در مدت يك سال             
. شايد آخرين گروه مردمـى دانـاتر، كنجكـاوتر، ونيكـوتر باشـند            ) كسى چه مى داند   (از آن بهره بردارى نمايند،      

در )عليـه السـلام   (در وسط آن، و مسيح    ) عليه السلام (چگونه هلاك مى شود امُتى كه من در اول آن، و مهدى           
 .» ميان مردمانى كج و گمراه خواهند بود كه نه آنها از منند و نه من از آنها هستمآخر آن باشد، و لكن در اين

 )39 (  
 

آنچه تا اينجا نقل نموديم نمونه اى از انبوه روايـاتى اسـت كـه نـامى تـرين محـدثان اهـل سـنت آنهـا را در                             
سانى كه تحـت تـأثير عواطـف        معتبرترين كتب روايتى خود، آورده اند و ما نيز آنها را به عنوان پاسخى براى ك               

را افسـانه اى    » مهـدويت «شخصى و تعصب خاص مذهبى قرار گرفته و به مبارزه با شيعه برخاسـته و مسـأله                  
معتقد به آن است در اينجا آورديم، باشد كه روزى به خود آيند و بر ميراث پيـامبر                  » شيعه«پنداشته اند كه تنها     

 . اين ظلم و ستم روا ندارندبيش از ) عترت و اهل بيت آن حضرت(خويش 
 

نقـل  ) علـيهم السـلام   (و امامان اهل بيت   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (در رواياتى كه شيعه و سنى از پيامبر اكرم        
كرده اند، تنها به ذكر كليات اكتفا نشده است، بلكه از اوصاف، خصوصيات و ويژگى هاى آن حضرت نيز سخن                    

 . ت قسمتى از آنها را از نظر خوانندگان گرامى مى گذرانيمرفته است كه براى مزيد اطلاع، فهرس
 
 
  ـ ويژگى هاى حضرت مهدى در روايات 4
 
 

و ريشـه خـانوادگى و نسـب عـالى و           ) عليه السـلام  (در روايات گوناگونى كه شيعه و سنّى درباره مهدى موعود         
نقـل  )عليهم السلام (ر ائمه اهل بيت   و ساي ) صلى االله عليه وآله وسلم    (اصالت آن حضرت از پيامبر بزرگوار اسلام      

 : كرده اند، چنين آمده است
 

 . از عرب است) عليه السلام(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(از امُت پيامبر) عليه السلام(مهدى
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 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(جد پيامبر» كنانه«از فرزندان ) عليه السلام(مهدى
 

 . است» قريش«ز ا) عليه السلام(مهدى
 

 . است» بنى هاشم«از ) عليه السلام(مهدى
 

 . است» عبدالمطلب«از فرزندان ) عليه السلام(مهدى
 

 . است» ابوطالب«از فرزندان ) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليهم السلام(از آل محمد) عليه السلام(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(از نسل پيامبر) عليه السلام(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(از عترت پيامبر) عليه السلام(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(از اهل بيت پيامبر) عليه السلام(مهدى
 

 . است» ذوى القربى«از ) عليه السلام(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(از ذريه پيامبر) عليه السلام(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(از فرزندان پيامبر)  السلامعليه(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(نامش، نام پيامبر) عليه السلام(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(كنيه اش، كنيه پيامبر) عليه السلام(مهدى
 

 . ستا) عليه السلام(از فرزندان على بن ابى طالب) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليها السلام(از فرزندان فاطمه زهرا) عليه السلام(مهدى
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 . است) عليه السلام(از فرزندان امام حسن مجتبى) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(از فرزندان امام حسين) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(نهمين نفر از فرزندان امام حسين) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(از فرزندان امام زين العابدين) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(از فرزندان امام محمد باقر) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(از فرزندان امام صادق) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(از فرزندان امام موسى كاظم) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(از فرزندان امام رضا)عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(از فرزندان امام محمد تقى) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(از فرزندان امام هادى) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(فرزند امام حسن عسكرى) عليه السلام(مهدى
 

 . است) عليه السلام(فرزند بلا فصل امام حسن عسكرى) عليه السلام(مهدى
 

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم(شبيه پيامبر) عليه السلام(مهدى
 

 . پيشواى شايسته است) عليه السلام(مهدى
 

 . يكى از سروران اهل بهشت است) عليه السلام(مهدى
 

 . بعد از پادشاهان ستمگر مى آيد) عليه السلام(مهدى
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 . خليفة اللّه است) ليه السلامع(مهدى

 
 . بقية اللّه است) عليه السلام(مهدى

 
 . دو غيبت دارد) عليه السلام(مهدى

 
 . در همه عالم يكى است) عليه السلام(مهدى

 
 . تمام روى زمين را از عدل پر مى كند) عليه السلام(مهدى

 
  ) 40.( زندگى سودى نخواهد داشت) عليه السلام(پس از مهدى

 
هريك از اين ويژگى ها، روايت جداگانه اى دارد و در كتب روايتى شيعه و سـنّى درج گرديـده                    ! اننده گرامى خو

 . است
 
 
 ) عليه السلام( ـ تعداد روايات وارده درباره حضرت مهدى5
 
 

 و صفات و جزئيات زندگى آن مصـلح جهـانى، از پيـامبر و سـاير               ) عليه السلام (رواياتى كه درباره مهدى موعود    
وارد شده است و علماى شيعه و سنّى آنها را در منـابع معتبـر خـود آورده انـد،                    )عليهم السلام (پيشوايان معصوم 

 : بيرون از شمار است، از اين رو، فقط فهرست قسمتى از آنها را از نظر خوانندگان گرامى مى گذرانيم
 
و )) صلى االله عليه وآله وسلم(محمد(بر نامش، نام مبارك پيام) عليه السلام( ـ در مورد اين كه حضرت مهدى 1

 .  حديث نقل شده است48است، ) ابوالقاسم(كنيه اش، كنيه شريف پيامبر 
 
 .  حديث آمده است136دوازدهمين امام و آخرين پيشوا است، ) عليه السلام( ـ در باره اين كه حضرت مهدى2
 
 .  حديث وارد شده است214است، ) ه السلامعلي( ـ در مورد اين كه حضرتش دهمين فرزند اميرمؤمنان على3
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 .  حديث ذكر شده است192است، )عليها السلام( ـ در مورد اين كه آن حضرت از فرزندان حضرت فاطمه4
 
 .  حديث بيان شده است308است، ) عليه السلام( ـ در مورد اين كه وى، نهمين فرزند حضرت امام حسين5
 
 .  حديث نقل شده است185است، ) عليه السلام(زند امام سجاد ـ در مورد اين كه او، هشتمين فر6
 
  حديث آمده است 103است، ) عليه السلام( ـ در مورد اين كه او، هفتمين فرزند امام باقر7
 
 .  حديث وارد شده است202است، ) عليه السلام( ـ در مورد اين كه او، ششمين فرزند امام صادق8
 
 .  حديث بيان شده است199است، )عليه السلام(ين فرزند حضرت موسى بن جعفر ـ در مورد اين كه او، پنجم9
 
 حـديث آمـده   95اسـت،  )عليـه السـلام  ( ـ در مورد اين كه او، چهارمين فرزند حضرت على بن موسى الرضا 10

 . است
 
 حـديث  90اسـت،  )) عليه السـلام (حضرت جواد الائمه( ـ در مورد اين كه او، سومين فرزند محمد بن على  11

 . نقل شده است
 
 .  حديث آمده است90است، )عليه السلام( ـ در مورد اين كه او، دومين فرزند امام على النقى الهادى12
 
 293و از صلب آن حضـرت اسـت،   ) عليه السلام( ـ در مورد اين كه او، فرزند بلا فصل امام حسن عسكرى 13

 . حديث نقل شده است
 
 .  حديث آمده است293 حضرتش،  ـ در باب ولادت با سعادت14
 
 .  حديث بيان شده است14 ـ در باره اين كه آن حضرت، در خفا و پنهانى متولّد گرديد، 15
 
 .  حديث نقل شده است318 ـ راجع به اين كه عمر شريفش بسيار طولانى خواهد شد، 16
 
 . حديث آمده است 91 ـ در مورد اين كه مدت زيادى از انظار غايب و پنهان خواهد بود، 17
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 حـديث ذكـر شـده    10 ـ در مورد اين كه غيبت حضرتش به دو غيبت صغرى و كبرى منقسم مـى گـردد،    18
 . است
 
 .  حديث آمده است15 ـ در مورد اين كه آيين وى، همان آيين مبين اسلام، و كتابش قرآن است، 19
 
ى نمايـد و در تمـامى روى زمـين حكومـت      ـ در مورد اين كه وى جهانيان را به دين مبين اسلام دعوت م 20

 .  حديث نقل شده است47واحد جهانى بر اساس قانون اسلام تشكيل مى دهد، 
 
 ـ در مورد اين كه شخصاً عدالت اجتماعى را در روى كره زمين برقرار مى كند و در دولـت بـا سـعادت آن     21

ن انسانى پس از ظلم و جور و انحراف،    حضرت، عدالت واقعى بر تمامى شؤون اجتماع حكومت مى نمايد و جها           
 .  حديث آمده است123از عدل و داد و خداشناسى پر مى گردد، 

 
 .  حديث وارد شده است19 ـ در مورد اين كه وى زمين را از كفر و شرك پاك مى نمايد، 22
 
 حـديث آمـده   7، ايمان و امنيت واقعى در حكومت عادلانه اش حكم فرما خواهد گرديد:  ـ در مورد اين كه 23

 . است
 
 .  حديث نقل شده است12 ـ در مورد اين كه اسلام، شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت، 24
 
 ـ در مورد اين كه بشر پيرو يك آيين خواهد گرديد، و جميع ملل عالم در تحت لواى اسلام در خواهند آمد،  25
 .  حديث آمده است7
 
 .  حديث ذكر شده است7 خواهد كرد،  ـ در مورد اين كه با شمشير قيام26
 
 ـ در مورد اين كه در دوران حكومت عدالت پيشه او، جهان، آباد خواهـد گرديـد و عقـول مردمـان كـاملتر       27

 .  حديث نقل شده است5خواهد شد، 
 
 ـ در مورد اين كه معجزات و امتيازات پيامبران در او جمع است و به دسـت توانـاى حضـرتش ظـاهر مـى       28

 .  حديث نقل شده است23 گردد،
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 ـ در مورد اين كه وقت ظهـورش بـر احـدى از آحـاد مـردم معلـوم نيسـت و هـركس وقـت تعيـين كنـد             29
 .  حديث آمده است7دروغگوست، 

 
 نفرند و از اطراف و اكناف عالم به سرعت، به اندازه يك 313 ـ در مورد اين كه اصحاب خاص آن حضرت  30

 .  حديث نقل شده است25ى شوند، چشم به هم زدن، نزدش جمع م
 
 .  حديث بيان شده است29در نماز به وى اقتدا مى نمايد، ) عليه السلام( ـ در مورد اين كه حضرت عيسى31
 
 حـديث آمـده   27 ـ در مورد اين كه منادى آسمانى حضرتش را به نام و نشان به جهانيان معرفى مى كند،  32

 . است
 
ظهور مبارك آن حضرت، علايم و نشانه هايى خواهـد بـود كـه پـيش از ظهـور       ـ و در مورد اين كه براى  33

 .  حديث آمده است657مباركش به وقوع خواهد پيوست، 
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 بخش سوم 
 ) عليه السلام(شناخت مهدى موعود

 
 شامل

 
  ـ مهدى موعود اسلام از عرب است1
 از اولاد كنانه است) عليه السلام( ـ مهدى2
 از قريش است) عليه السلام(ـ مهدى 3
 از بنى هاشم است) عليه السلام( ـ مهدى4
 از فرزندان عبد المطلب است) عليه السلام( ـ مهدى5
 از فرزندان ابوطالب است) عليه السلام( ـ مهدى6
 از عترت پيامبر است) عليه السلام( ـ مهدى7
 از اهل بيت پيامبر است) عليه السلام( ـ مهدى8
 همنام پيامبر است) عليه السلام( ـ مهدى9

 از فرزندان پيامبر است) عليه السلام( ـ مهدى10
 است) عليه السلام(از فرزندان حضرت على) عليه السلام( ـ مهدى11
 است)عليها السلام(از فرزندان حضرت فاطمه) عليه السلام( ـ مهدى12
 است) عليهما السلام(از فرزندان حسنين) عليه السلام( ـ مهدى13
 است) عليه السلام(از فرزندان امام حسين) عليه السلام( ـ مهدى14
 است) عليه السلام(نهمين فرزند امام حسين) عليه السلام( ـ مهدى15
 است)عليه السلام(از فرزندان امام زين العابدين) عليه السلام( ـ مهدى16
 است) عليه السلام(از فرزندان امام باقر) عليه السلام( ــ مهدى17
 است)عليه السلام(از فرزندان امام صادق) عليه السلام( ـ مهدى18
 است) عليه السلام(از فرزندان امام كاظم) عليه السلام( ـ مهدى19
 است) عليه السلام(از فرزندان امام رضا) عليه السلام( ـ مهدى20
 است) عليه السلام(از فرزندان امام جواد) عليه السلام( ـ مهدى21
 است) عليه السلام(از فرزندان امام هادى) لسلامعليه ا( ـ مهدى22
 است)عليه السلام(از فرزند امام حسن عسكرى) عليه السلام( ـ مهدى23
 از ذوى القربى است) عليه السلام( ـ مهدى24
 از ذريه پيامبر است) عليه السلام( ـ مهدى25
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) صلى االله عليه وآله وسـلم (يامبراكرمنام مبارك حضرتش ـ چنان كه در روايات شيعه و سنّى آمده است ـ نام پ  
، سـالها  )صلى االله عليه وآله وسـلم (اين نام ـ محمد ـ نامى است كه خداى تعالى و جدش رسول خدا  . مى باشد

 . قبل از ولادت، براى او انتخاب نمودند و همه مسلمانان او را به اين نام مى شناسند
 

» ابـو القاسـم   «م آن حضرت همان كنيه جدش رسـول خـدا           و كنيه مسلّ  . آن حضرت داراى چند كنيه مى باشد      
 . برخى از ديگر كنيه هاش، ابو عبداللّه، ابو جعفر و ابو صالح مى باشد. است
 

اوصاف و القاب برجسته و معروف آن حضرت كه حاكى از مقام والا و عظمت و شخصيت بى نظيـر آن يگانـه                       
 :  و نويدهاى كتب مذهبى اهل اديان، چنين آمده استبازمانده حجج الهى است، در روايات شيعه و سنّى

 
ه                     « ت هـاى خـدا، بقيـ امام، امام دوازدهم، امام منتظر، امير اميران، برگزيده ابراهيم، برهان، بقية اللّه، بقيه حجـ

دا، ، خونخواه و انتقام گيرنده، حجت، حجت خ       )انقلابى(حضرت آدم، بقيه حضرت ابراهيم، پسر انسان، تقى، ثائر          
علوم الهى، خالص، خلف صالح، خليفة اللّه، خير        ) خزانه دار (، خاتم اوصيا، خازن     )عليهم السلام (حجت آل محمد  

، ذو الغيبة، رهايى »خال«، خير الناس، ذخيره نوح، ذو الخلل، ذو الشامتين )صلى االله عليه وآله وسلم(امُت محمد
صلى االله عليه وآله    (احب، صاحب الأمر، صاحب پرچم محمدى     ، ص )آواره(بخش امُت، زكى، سلطان، سيد، شريد       

ب    )تبعيـد شـده   (، صاحب الدار، صاحب الزمان، صاحب السيف، صاحب الغيبة، طاهر، طريد            )وسلم پـاك و   (، طيـ
، قائم اهل بيت، قائم به حقّ، قـائم بـه    )عليهم السلام (، عادل، عدالت گستر، غريب، قائم، قائم آل محمد        )پاكيزه

 قائم منتظر، قائم مهدى، مأمول، مبارك، مجهول، مظهـر ديـن، منـتقم، منصـور، مهـدى، مهـدى آل                     شمشير،
 . »، مهدى امُت، و مهدى منتظر)عليهم السلام(محمد

 
 )41 (  
 

اينك براى اين كه اين آخرين پيشواى بر حقّ، را بهتر بشناسيم، بخشى از انبوه رواياتى را كه درباره معرفّى آن                     
 : و پدران بزرگوارش بازگو شده، در اينجا مى آوريم) صلى االله عليه وآله وسلم(ان مبارك رسول خداحضرت از زب

 
 
  ـ مهدى موعود اسلام از عرب است 1
 
 

 . است» عرب«، مهدى موعود اسلام از »متواتر«بر اساس روايات 
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 ولـى در    ;مـى باشـد   » ربع«تمام رواياتى كه درباره نسب آن حضرت رسيده است، دلالت دارد كه حضرت از               
 . عين حال براى اثبات اين مطلب، روايتى نقل مى كنيم

 
 : شرفياب گرديد و عرضه داشت) عليه السلام(مردى حضور اميرمؤمنان

 
 ! ما را از مهدى خودتان آگاه كنيد! يا اميرالمؤمنين

 
 : حضرت فرمود

 
 

دند و طرفداران حق؟ از ميان رفتند، پس آن      هنگامى كه رفتنى ها رفتند و منقرض شدند، و مؤمنين اندك گردي           
 .وقت است آن وقت

 
 

 از چه طايفه اى است؟) عليه السلام(مهدى! يا اميرالمؤمنين: عرضه داشت
 
 

 ». . .بنى هاشم، قلّه شامخ نژاد عرب است «از ) عليه السلام(مهدى: فرمود
 )42 (  
 
 
 است » كنانه«از اولاد ) عليه السلام( ـ مهدى2
 
 

 : گويد» قتاده« شافعى در كتاب عقد الدرر نقل كرده كه مقدسى
 
 
 المهدي حق؟ّ : قلت لسعيد بن المسيب«
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: قلت. من بني هاشم : ثم ممن؟ قال  : قلت. من قريش : ثم ممن؟ قال  : قلت.من كنانة : ممن؟ قال : قلت. حقّ: قال
 .»)عليها السلام(من ولد فاطمة: ثم ممن؟ قال

 )43 (  
 
 
از چه  ) عليه السلام (مهدى: گفتم. آرى: بر حقّ است؟گفت  ) عليه السلام (آيا مهدى : د بن مسيب پرسيدم   از سعي «

: گفـتم . از بنى هاشم  : بعد از آن؟ گفت   : گفتم. از قريش : بعد از آن؟ گفت   : گفتم. از كنانه : طايفه اى است؟ گفت   
 .»است)عليها السلام(از فرزندان فاطمه: بعد از آن؟ گفت

 
جـد پيـامبر    (، كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نـزار بـن معـد بـن عـدنان                      »كِنانه«مقصود از   

 . است)) عليه السلام(اسلام
 

 : در اين باره مى نويسد» )عليه السلام(المهدى«مرحوم آية اللّه سيد صدر الدين صدر، در كتاب 
 
مضر، داراى فرزندانى بـود كـه       . هستند» ضرم«گروهى از   » بنى كنانه «: مى گويد » سبائك الذهب «در كتاب   «

 . »منتهى مى شود» نضر«پدران و اجداد پيامبر بودند تا به 
 
 
 است » قريش«از ) عليه السلام( ـ مهدى3
 
 

احمـد و   (از دو تـن از دانشـمندان بـزرگ اهـل سـنتّ              » الصواعق المحرقـة  «ابن حجر هيتمى مكّى، در كتاب       
دربـاره بشـارت ظهـور حضـرت        )صلى االله عليه وآله وسـلم     ( گرامى اسلام  روايت كرده است كه پيامبر    ) ماوردى
 : فرمود) عليه السلام(مهدى

 
 
ابشروا بالمهدي، رجل من قريش من عترتي، يخرج في اختلاف من النـاس و زلـزال، فـيملأ الأرض عـدلاً و           «

 .» صحاحاً بالسويةقسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً، و يرضى عنه ساكن الأرض و السماء، و يقسم المال
 )44 (  
 
 



 81

و از عترت من است كه پس از اختلاف زيـاد           » قريش«او مردى از    )! عليه السلام (بشارت باد شما را به مهدى     «
زمين را از عدل و داد پر خواهد كرد همان گونه كه از ظلـم و سـتم پـر شـده     . و عدم امنيت ظهور خواهد نمود     

ضى و خشنود مى گردند و اموال را به طور مساوى در بـين مـردم تقسـيم              ساكنان زمين و آسمان از او را      . باشد
 .»مى كند

 
الملاحـم  «در كتـاب    )رحمـه االله  (در اين باب گروهى از دانشمندان شيعه و سنّى مانند مرحوم سيد بن طـاووس              

 فـي   البرهان«و على متقى هندى در كتاب       » عقد الدرر «و يوسف بن يحياى مقدسى شافعى در كتاب         » والفتن
 : از اسحاق بن يحيى بن طلحه تميمى از طاووس روايت كرده اند كه گفت» علامات مهدي آخر الزمان

 
 
مه  ! واللّه: ودع عمر بن الخطاّب البيت، ثم قال « ما أدري أدع خزائن البيت، و ما فيه من السلاح و المال، أم اقُسـ

 في سبيل اللّه؟ 
 
 

مه فـي             ): معليه السلا (فقال له علي بن ابي طالب      امض فلست بصاحبه، إنمّا صاحبه مناّ، شابٌّ من قريش، يقسـ
 .»سبيل اللّه تعالى في آخر الزمان

 )45 (  
 
 
نمى دانم با آنچه در خزانه بيت است چه كنم؟ آيا           ! به خدا قسم  : عمر بن خطاب در هنگام وداع با كعبه، گفت        «

 ا را در راه خدا قسمت كنم؟اين همه سلاح و اموال را به حال خود وا گذارم يا آنه
 
 

 :به او فرمود) عليه السلام(اميرمؤمنان
 
 

اسـت كـه آنهـا را در    » قريش«و از ) اهل بيت( صاحب آنها جوانى از ما ;از آنها بگذر كه تو صاحب آنها نيستى    
 .»آخرالزمان در راه خدا تقسيم مى كند
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قريش، نـام قبيلـه اى    «: مى نويسد » لغت نامه  «علامّه دهخدا، در كتاب   . مقصود از قريش، نضر بن كنانه است      
در اطـراف   : يعنـى (اين قبيله را قريش نامند از آن جهت كه گِرد حرم            . پدر اين قبيله، نضر بن كنانه است      . است

  ) 46.( »فراهم آمده اند) خانه خدا و سرزمين مكّه
 
 
 است » بنى هاشم«از ) عليه السلام( ـ مهدى4
 
 
 : گويد» قتاده«
 
 
مـن أي   : قلـت . مـن قـريش   : ممن هو؟ قـال   : قلت. نعم، هو حقّ  : أحقّ المهدي؟ قال  :  لسعيد بن المسيب   قلت«

 . من بني هاشم: قريش؟ قال
 
 
مهدى از چـه طايفـه اى       : گفتم. آرى، او حقّ است   : آيا مهدى بر حقّ است؟ گفت     : از سعيد بن مسيب پرسيدم    «

 از بنى هاشم است: يش؟ گفتاز كدام تيره قر: گفتم. از قريش است: است؟ گفت
 
 
 از فرزندان عبدالمطلب است ) عليه السلام( ـ مهدى5
 
 

،  حافظ طبرانى در »سنن«، از جماعتى از اهل حديث ـ مانند ابن ماجه در كتاب  »عقد الدرر«مقدسى در كتاب 
روايت كـرده  ) وسلمصلى االله عليه وآله (و ابو نعيم اصفهانى،  ـ از انس بن مالك، از رسول خدا » معجم«كتاب 

 : است كه فرمود
 
 

ي حمـزة وجعفـر والحسـن والحسـين                  : نحن سبعةٌ بنو عبدالمطلب سادات أهل الجنـّة        أنـا و أخـي علـي و عمـ
والمهدي«. 

 )47 (  
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 من، برادرم على، عمويم حمزه، جعفر ، حسن، حسين          ;ما هفت تن فرزندان عبدالمطلب، سروران اهل بهشتيم       «

 .»و مهدى
 
 
 از فرزندان ابو طالب است ) عليه السلام(دى ـ مه6
 
 

از سيف بن عميره روايت كرده انـد كـه   » بحار الانوار«مفيد و   » ارشاد«،  »روضه كافى «،  »عقد الدرر «در كتاب   
 : گفت

 
 
به ناچـار نـدا   ! اى سيف: نزد ابوجعفر منصور ـ دومين خليفه عباسى ـ بودم كه خود آغاز به سخن كرد و گفت  «

 .ندا خواهد كرد» فرزندان ابوطالب«از آسمان به نام مردى از كننده اى 
 
 

 !شما هم اين مطلب را روايت مى كنى؟. . . اى امير : گفتم
 
 

اين . . . من اين موضوع را با دو گوش خود شنيده ام ! آرى، به خدايى كه جان من در دست قدرت اوست: گفت
 .»گفت آرى، اى يوسف) عليها السلام(از فرزندان فاطمهمردى : ندا متوجه مردى از عمو زادگان ماست گفتم

 )48 (  
 
 
 از عترت پيامبر است ) عليه السلام( ـ مهدى7
 
 

 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(، از ابوسعيد خدرى روايت كرده است كه رسول خدا»عقد الدرر«در كتاب 
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ج من عترتي ـ أو من أهل بيتي ـ من يملأها قسـطاً و    لاتقوم الساعة حتّى تمُلأ الأرض ظلماً وعدواناً ثم يخر«
 .»عدلاً، كما ملئت ظلماً وعدواناً

 )49 (  
 
 
رستاخيز به پا نمى شود تا اين كه زمين پر از ظلم و دشمنى گردد، در آن هنگام مردى از عترت ـ يـا از اهـل    «

 .»ه پر از ظلم و دشمنى شده استبيت ـ من قيام مى كند و آن را پر از عدل و داد مى نمايد همان گونه ك
 

 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(ابن حجر مكّى نيز، از احمد حنبل و ماوردى نقل كرده است كه رسول خدا
 
 
 .»ابشروا بالمهدي، رجل من قريش من عترتي«
 )50 (  
 
 
 .»او مردى از قريش و از عترت من است! مژده باد شما را به مهدى«
 
صـلى االله عليـه وآلـه       ( بن حنبل نيز از قـول ابوسـعيد خـدرى آمـده اسـت كـه رسـول خـدا                    احمد» مسند«در  

 : فرمود)وسلم
 
 
 »يملأ الأرض ظلماً وجوراً، ثم يخرج رجل من عترتي يملك سبعاً ـ أو تسعاً ـ فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً«
 )51 (  
 
 
 قيام مى كند، هفـت ـ يـا نـُه ـ سـال در        در آن موقع، مردى از عترت من;زمين پر از ظلم و جور خواهد شد«

 .»روى زمين حكومت مى نمايد و سراسر زمين را پر از عدل و داد مى سازد
 

 : چنين مى نويسد» عترت«درباره معناى » مطالب السؤول«در كتاب 
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 قول ديگر آن است. عشيره، ـ يعنى طايفه، فاميل و خويشان نزديك ـ است  » عترت«معناى كلمه : گفته شده«
صلى االله عليه وآلـه  (عترت به معناى ذريه ـ يعنى نسل و فرزند ـ است، و اين هر دو معنا درباره آل پيغمبر  : كه

 .  زيرا آنان هم طايفه، فاميل و خويشان نزديك، و هم نسل و فرزند آن حضرت هستند;صدق مى كند)وسلم
 
 

ه، اولاد دختـر انسـان را گوينـد، و قـول              اما عشيره، اهل و عيال نزديك هستند كه آنان چنين بودند، و ا             ما ذريـ
 : بر اين معنا دلالت مى كند، چنان كه مى فرمايد) عليه السلام(خداى تعالى در رابطه با حضرت ابراهيم

 
 
 
ا ويحيـى وعِيسـى وإلْ      . . . ومنِْ ذُريتِهِ داوود وسلَيمانَ وأيوب ويوسف وموسى وهـارون          ( يـاس كـُلٌ مـِنَ      وزكريِـ

 ).الصالحِِينَ
 )52 (  
 
 
و زكريا و يحيى و عيسى و الياس . . . داوود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى و هارون : از فرزندان ابراهيم است«

 .»كه همگى آنها از مردمان شايسته بودند
 

شـمرده  ) عليـه السـلام   (ضـرت ابـراهيم   در اين آيات، خداوند پيامبرانى را نام برده و آنها را از ذريه و فرزندان ح               
است كه نسب شـريفش از طـرف مـادرش، حضـرت     ) عليه السلام( از جمله اين پيامبران، حضرت عيسى   ;است
 . »مى رسد)عليه السلام(، به حضرت ابراهيم) عليها السلام(مريم

 
 )53 (  
 
 
 از اهل بيت پيامبر است ) عليه السلام( ـ مهدى8
 
 
 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(عبداللّه بن مسعود آمده است كه رسول خداترمذى از قول » سنن«در 
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لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطول اللّه ذلك اليوم حتّى يبعث رجلاً منّي ـ أو من أهل بيتـي ـ يـواطىء اسـمه      «
 .»اسمي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

 )54 (  
 
 
يا به جز يك روز باقى نماند، خداوند آن روز را به حدى طولانى مى سازد تا اين كـه در آن روز،                       اگر از عمر دن   «

مردى را كه از فرزندان من ـ يا از اهل بيت من ـ و هم نام من است برانگيزاند كه زمـين را پـر از عـدل و داد      
 .»كند چنان كه پر از ظلم و ستم شده باشد

 
 : ل ابوهريره آمده استاز قو» كنز العمال«در كتاب 

 
 
 .»لو لم يبق من الدنيا إلاّ ليلة لطول اللّه تعالى تلك الليلة حتّى يلي رجلٌ من أهل بيتي«
 )55 (  
 
 
اگر از عمر دنيا به جز يك شب باقى نمانده باشد، خداى تعالى آن شب را طولانى مى گرداند تا اين كه مردى    «

 .» گيرداز اهل بيت من زمام امُور را به دست
 
 : ابو داوود آمده كه پيامبر فرمود» سنن«در 
 
 
 .»لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم لبعث اللّه رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً«
 )56 (  
 
 
ل اگر از عمر دنيا به جز يك روز باقى نمانده باشد، خداوند مردى از اهل بيت مرا بر انگيزد كه دنيا را پر از عد                        «

 .»نمايد چنان كه پر از ستم شده باشد
 
 : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(ابن ماجه، از قول ابوهريره آمده است كه رسول خدا» سنن«در 
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 .». . .لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم، لطوله اللّه تعالى حتّى يملك رجل من أهل بيتي «
 )57 (  
 
 
قى نمانده باشد، خداى تعالى آن روز را طولانى كند تا اين كه مردى از اهـل               اگر از عمر دنيا به جز يك روز با        «

 .»بيت من حكومت را به دست گيرد
 
صلى االله  (آمده است كه رسول خدا    )عليه السلام (ابن ماجه، و مصادر ديگر از قول على بن ابى طالب          » سنن«در  

 : فرمود)عليه وآله وسلم
 
 
 »ه في ليلةالمهدي مناّ أهل البيت، يصلحه اللّ«
 )58 (  
 
 
 .»مهدى از ما اهل بيت است و خداوند يك شبه امر او را به سامان مى آورد«
 
 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(از قول ابو سعيد خدرى آمده است كه رسول خدا» مستدرك حاكم«در 
 
 
 .»مهدى، از ما اهل بيت است«
 

  ) 59.( ، صحيح است، اما بخارى و مسلم آن را نياورده انداين حديث بنا به شرط مسلم: سپس حاكم مى نويسد
 

 : چنين مى نويسد» اهل بيت«درباره معناى » مطالب السؤول«در كتاب 
 
قـول ديگـر    . اهل بيت پيغمبر خدا افرادى هستند كه نسَب آنان به جد آن حضرت منتهى مى شود               : گفته شده «

قول ديگر آن است كه اهل بيت       . باشند» رحِم«د كه از يك     اهل بيت آن بزرگوار اشخاصى هستن     : آن است كه  
 . متصّل شوند) صلى االله عليه وآله وسلم(آن حضرت، آنهايى هستند كه به واسطه نسب يا سبب به رسول خدا
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 زيرا نسب آنان به جد پيغمبر خدا كـه عبـدالمطلب            ;كليه اين معانى درباره اهل بيت آن بزرگوار صدق مى كند          
هى مى گردد، و اهل بيت پيغمبر با خود آن حضرت از يك رحِم هستند، و به وسيله نسب و سبب هـم         باشد منت 

به پيغمبر خدا متصّل مى شوند، پس ايشان حقيقتاً اهل بيت پيغمبر اكرم مى باشند، و معنـاى آل و اهـل بيـت                        
 .  استپس معناى حقيقى كلمه آل و اهل براى اهل بيت رسول خدا ثابت. . . هم يكى است 

 
 : مسلم در كتاب صحيح خود از يزيد بن حيان روايت كرده كه گفت

 
! اى زيد : وقتى پيش او نشستيم، حصين گفت     . من و حصين بن سبره و عمر بن مسلم نزد زيد بن ارقم رفتيم             «

تو خير زيادى ديدى، تو رسول خدا را ديدى، حديث آن حضرت را شـنيدى، بـا آن بزرگـوار در راه خـدا جنـگ                  
دى، پشت سر آن حضرت نماز خواندى، حقاّ كه تو خير زيادى ديدى، بگـو ببينـيم كـه از پيغمبـر خـدا چـه                          كر

 شنيدى؟ 
 

پير شده ام و بعيد العهد، بعضى از چيزهايى را كه از رسـول خـدا يـاد گـرفتم            ! اى برادر زاده  : زيد بن ارقم گفت   
آنچه را كه نمى گويم مرا به گفـتن آن مجبـور            فراموش كرده ام، آنچه را كه براى شما مى گويم قبول كنيد و              

 : سپس گفت. ننماييد
 

مى گويند، بپـا خاسـت و خطبـه         » خم«يك روز پيغمبر اكرم كنار بركه آبى كه بين مكّه و مدينه است و آن را                 
 :  حمد و ثناى خداى را به جا آورد و موعظه كرد آنگاه فرمود;خواند

 
بيايد و مـن او را  ) ملك الموت(م كه نزديك است قاصد پروردگارم من هم بشرى ـ مثل شما ـ هست  ! اى مردم

 يكى كتاب خداى كه مشتمل بـر هـدايت و           ;من در ميان شما دو چيز گرانبها را به جا مى گذارم           . اجابت نمايم 
 من خدا را درباره اهل ;و ديگرى اهل بيت من است. . . نور است، پس كتاب خدا را بگيريد و به آن چنگ زنيد 

 . تم به شما يادآور مى شوم، خدا را در نظر آوريد در رفتار با اهل بيتمبي
 

اهل بيت پيغمبر خدا كيانند؟ مگر زنان آن حضرت از اهل بيتش ! اى زيد: حصين بن سبره به زيد بن ارقم گفت
 نبودند؟ 

 
فتن صدقه بر آنها حرام     زنان پيامبر خانواده او بودند، ولى اهل بيت پيغمبر اكرم كسانى هستند كه گر             : زيد گفت 

  ) 60.( »است
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خود در حديث ديگرى از زيد بن ارقم آورده است كه راويان حديث مزبـور               » صحيح«همچنين مسلم در كتاب     
 : گفتند

 
 ! اهل بيت پيغمبر چه كسانى مى باشند؟ زنانش؟: پس ما با همديگر گفتيم. . . «
 

ا شوهرش مى باشد، سپس ممكن است طلاقـش دهـد و بـه              زن مدتى از زمان را ب     ! نه، به خدا قسم   : زيد گفت 
  ) 61.( » ولى اهل بيت پيامبر هستند كه گرفتن صدقه، بر آنان حرام است;سوى پدر و قومش بازگردد

 
 
 هم نام پيامبر است ) عليه السلام( ـ مهدى9
 
 
صـلى االله عليـه وآلـه       (ابوداوود و بسيارى از منابع ديگر آمده است كه رسول خدا          » سنن«ترمذى و   » سنن«در  

 : فرمود)وسلم
 
 
 .»لاتذهب الدنيا، حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي«
 )62 (  
 
 
 .»دنيا به آخر نمى رسد تا اينكه مردى از اهل بيت من، زمامِ امور عرب را به دست گيرد، او هم نام من است«
 
صـلى االله   (عبداللّه بن مسعود روايت كرده است كه رسـول خـدا          احمد بن حنبل، از عاصم، از زر، از         » مسند«در  

 : فرمود)عليه وآله وسلم
 
 
 .»لاتنقضي الأيام ولايذهب الدهر، حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطىء اسمي«
 )63 (  
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 نـام او،    ;ودروزها سپرى نمى شود و دنيا به آخر نمى رسد، تا اينكه مردى از اهل بيت من، عرب را مالك ش ـ                    «
 .»نام من باشد

 
صـلى االله عليـه وآلـه       (نيـز در حـديثى آمـده اسـت كـه رسـول خـدا              ) رحمـه االله  (شيخ مفيد » ارشاد«در كتاب   

 : فرمود)وسلم
 
 
لن تنقضي الأيام والليالي حتّى يبعث اللّه رجلاً من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي، يملأها عدلاً و قسطاً كمـا        «

 .»ملئت ظلماً
 )64(   
 
 
تا اين كه خداوند، مردى از خاندان مرا برانگيزد كه هم نـام             ) دنيا به پايان نمى رسد    (روزها و شبها نمى گذرد      «

 .» او زمين را پر از عدل و داد كند همچنان كه پر از ستم شده باشد;من است
 
 
 از فرزندان پيامبر است ) عليه السلام( ـ مهدى10
 
 

صلى االله عليـه وآلـه      (از قول عبد اللّه عمر آمده است كه رسول خدا         » الخواصتذكرة  «و  » عقد الدرر «در كتاب   
 : فرمود)وسلم

 
 
يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي، اسمه كاسمي، و كنيته ككنيتي، يملأ الأرض عدلاً، كمـا ملئـت جـوراً،                     «

 .»فذلك المهدي
 )65 (  
 
 
 او همانند نام من و كنيه او هماننـد كنيـه مـن مـى             نام ;در آخر الزمان مردى از فرزندان من خروج مى نمايد         «

 .»است» مهدى«او زمين را پر از عدل مى نمايد همان گونه كه پر از ستم شده باشد، واو همان . باشد
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 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(در روايت ديگرى از قول جابر بن عبداللّه آمده است كه رسول خدا
 
 
 .»اسمي، و كنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقاً و خُلقاًالمهدي من ولدي، اسمه «
 )66 (  
 
 
 نام او نام من و كنيه اش كنيه من، از نظر سيرت و صورت شبيه تـرين مردمـان       ;مهدى از فرزندان من است    «

 .»به من است
 

 : از حذيفه نقل كرده، آمده است» الحاوى للفتاوى«در حديث مفصلى كه جلال الدين سيوطى در كتاب 
 

عليـه  (دربـاره خـروج سـفيانى و ظهـور حضـرت مهـدى            ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (هنگامى كه پيغمبر اكرم   
مـا چگونـه    ! يارسـول اللـّه   : برخاست و عرض كـرد    » عمران بن حصين  «سخن مى گفت، مردى به نام       )السلام
 را بشناسيم؟ ) عليه السلام(مهدى

 
 
دي كأنّه من رجال، بني إسرائيل، عليه عباءتان قطوانيتان، كأنّ هو رجل من ول): صلى االله عليه وآله وسلم(قال«

فيبايع له بين الركن والمقام، ثـم يخـرج   . . . وجهه الكوكب الدري، في خده الأيمن خال أسود، ابن أربعين سنة       
، والطيـر   متوجهاً إلى الشام، وجبريل على مقدمته و ميكائيل على ساقته، فيفرح به أهـل السـماء وأهـل الأرض                  

 .»والوحوش والحيتان في البحر
 )67 (  
 
 
او شبيه مردان بنى اسـرائيل      . مهدى، مردى از فرزندان من است     : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول خدا «

. صورتش چون ستاره درخشان و بر گونه راستش خال سـياهى اسـت            ) . . . راست قامت تا حدى بلند قد     . (است
سپس در حالى كه    . با او بيعت مى كنند    ) كنار خانه خدا  (» ركن و مقام  «مسلمانان بين    . . . چهل ساله مى نمايد   

سـاكنان آسـمان و زمـين،       . جبرئيل پيشاپيش او، و ميكائيل پشت سر او است متوجه سرزمين شام مـى گـردد               
 .»پرندگان، درندگان و ماهيان دريا، همه از او خشنود مى شوند
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از قول حذيفـه از جـابر بـن         » الملاحم والفتن «رحوم سيد بن طاووس آن را در كتاب         و در روايت ديگرى كه م     
 : عبداللّه انصارى نقل نموده، چنين آمده است كه جابر گفت

 
 
در بين اصحاب خود نشسته بود كه جبرئيل بر آن حضـرت نـازل              ) صلى االله عليه وآله وسلم    (روزى رسول خدا  «

براى تو و اهل بيت تو و       ) سيحون، جيحون، دجله، فرات و رود نيل مصر       (ر  اين پنج نه  : . . . شد و عرضه داشت   
 .شيعيانت مى باشد

 
 

هركس يك قطره از اين پنج نهر بياشامد، در روز حساب به            ! به عزّت و جلال خودم سوگند     : خداوند مى فرمايد  
 . بهشت نخواهد رفت مگر اين كه تو از او راضى شوى و او را حلال كنى

 
 

من بر اين نعمت خدا     ! برادرم جبرئيل : باز شد و فرمود   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (قع، چهره رسول خدا   در آن مو  
 .را شكر و سپاس مى گويم

 
 
بالقائم من ولدك، لايظهر حتـّى يملـك الكفـّار الخمسـة            ! ابُشّرك يارسول اللّه  ): عليه السلام (فقال له جبرئيل  «

 .»على أهل الضلال، ولم ترفع لهم راية أبداً إلى يوم القيامةالأنهر، فعند ذلك ينصر اللّه أهل بيتك 
 
 
او ! كه از فرزندان تو مـى باشـد بشـارت مـى دهـم     » قائم«تو را به ظهور ! يارسول اللّه: جبرئيل عرضه داشت  «

 ظهور نخواهد كرد تا اين كه كافران اين رودها را به تصرفّ خود درآورند
 )68 (  

 اهل بيت تو را بر گمراهان پيـروز گردانـد و پـس از آن، ديگـر هـيچ پرچمـى از           ، در آن وقت است كه خداوند      
 .»پرچمهاى كفر تا روز قيامت برافراشته نخواهد شد

 
 

 . . .به خاطر شكر اين نعمت، براى خدا سجده كرد و ) صلى االله عليه وآله وسلم(آنگاه رسول خدا
 )69 (  
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 است ) عليه السلام(ىاز فرزندان حضرت عل) عليه السلام( ـ مهدى11
 
 

 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(، از ابن عباس روايت كرده است كه رسول خدا»ينابيع الموده«در كتاب 
 
 
إنّ علياً وصيى، ومن ولده القائم المنتظر المهدي، الّذي يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً،                      «

 .» نذيراً، إنّ الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعزّ من الكبريت الأحمروالّذي بعثني بالحقّ بشيراً و
 )70 (  
 
 
كـه زمـين را     ) عليه السلام (وصى من است و از فرزندان اوست قائم منتظر، حضرت مهدى          ) عليه السلام (على«

دگارى كه به حقّ مرا بشارت       قسم به پرور   ;پر از عدل و داد مى كند همان گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد                
كسانى كه در زمان غيبت او بر امامت او ثابت قدم بماننـد، از كبريـت احمـر،                  ! دهنده و بيم دهنده مبعوث نمود     

 ». . .كيمياترند 
 

 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(روايت كرده است كه رسول خدا)عليه السلام(از على» ينابيع الموده«باز در 
 
 
»رون               ! ياعلىة الاحدى عشر الذين هم المطهحربك حربي، وسلمك سلمي، وأنت الإمام وأبو الأئم ،أنت وصيى

 .»المعصومون، ومنهم المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، فويل لمبغضيهم
 )71 (  
 
 
 ـ   .  سازش با تو سازش با من است       ; جنگ با تو، جنگ با من است       ;تو وصى منى  ! اى على « در يـازده   تو امام و پ

از جملـه آنهـا   . امام هستى كه از هر پليدى پاك و پاكيزه، و از هر خطـا و لغزشـى مصـون و محفـوظ هسـتند                    
 »!پس واى بر دشمنان آنها. است كه روى زمين را از عدل و داد پر مى كند)عليه السلام(مهدى

 
صلى االله عليـه وآلـه      ( رسول خدا  ، از عبداللّه بن عمرو بن عاص روايت كرده است كه          »بحار الانوار «و در كتاب    

 : فرمود)وسلم
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ــ بـه يمحـق اللـّه الكـذب،      ) عليه السلام(المهدي هو رجل من ولد هذا ـ وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب «

 .»به يخرج ذلَّ الرقِّ من أعناقكم) و(ويذهب الزمان الكلبِ، 
 )72 (  
 
 
اشـاره  ) عليـه السـلام  (ت ـ و با دست مبارك خود به على مردى از فرزندان اين اس) عليه السلام)(قائم(مهدى «

فرمود ـ خداوند به وسيله او دروغ را محو مى كند و سختى روزگار را برطرف مى گردانـد و طـوق بنـدگى را از     
 .»گردن هاى شما بيرون مى آورد

 
 : فرمود) عليه السلام(، در حديثى آمده است كه على»بحار الانوار«همچنين در كتاب 

 
 
، كشـته مـى شـويم و        )عليهما السـلام  (آگاه باشيد، به خدا سوگند كه من و اين دو پسرم، حسن و حسين             . . . «

خداوند در آخرالزمان و پايان روزگار، مردى از فرزندان مرا بر مى انگيزد كه خون ما را مطالبه كرده، انتقام ما را                      
 .»شونداو از ديده ها پنهان خواهد شد تا گمراهان شناخته . بگيرد

 )73 (  
 
 
 است ) عليها السلام(از فرزندان حضرت فاطمه) عليه السلام( ـ مهدى12
 
 
مـى  )صلى االله عليه وآله وسـلم     (شنيدم كه رسول خدا   : ابو داوود از قول اُم سلمه آمده است كه گفت         » سنن«در  

 : فرمود
 
 
 »)عليها السلام(المهدي من عترتي، من ولد فاطمة«
 )74 (  
 
 
 .»است) عليها السلام( عترت من و از فرزندان فاطمهمهدى از«
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 : از قول ابو ايوب انصارى آمده است» ينابيع الموده«در كتاب 

 
به ديدار او آمد و چون رسول       ) عليها السلام (بيمار شد، فاطمه  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (هنگامى كه پيامبر خدا   

خطاب به وى  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول خدا . د، گريه كرد  را بدان حال دي   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (خدا
 : فرمود

 
 
ت از ماسـت و او از نسـل تـو مـى                           . . .  « سوگند به خدايى كه جانم در قبضه قدرت اوست كه مهدى ايـن امُـ

 .»باشد
 )75 (  
 
 : فرمود) عليه السلام(آمده است كه حضرت على» كنز العمال«در 
 
 
 .» من ولد فاطمةالمهدي رجل مناّ،«
 )76 (  
 
 
 .»است) عليها السلام(مهدى، مردى از ما و از فرزندان فاطمه«
 

 :  مى نويسد16، ذيل خطبه »شرح نهج البلاغه«ابن ابى الحديد معتزلى در 
 
 
 .»است)عليها السلام(از نسل فاطمه) عليه السلام(اكثر محدثان عقيده دارند كه مهدى موعود«
 )77 (  
 

 :  مى نويسد92خطبه و در ذيل 
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ـ امام دوازدهم آنها است و فرزند كنيـزى  ) عليه السلام(اماميه عقيده دارند كه او ـ يعنى حضرت مهدى . . . « 
اسـت كـه در آينـده       ) عليها السـلام  (ولى ما معتزله عقيده داريم كه او از فرزندان فاطمه         . است» نرجس«به نام   
 .»اهد شد و اكنون موجود نيستاز كنيزى متولد خو) آخرالزمان(تاريخ 

 )78 (  
 

 زيرا در اين احاديـث      ;علاوه بر اين، احاديث منقوله در كتب اهل سنتّ، عقيده شيعه را تأييد و تثبيت مى نمايد                
و ) عليـه السـلام   (، دوازدهمين امـام و نهمـين فرزنـد امـام حسـين            ) عليه السلام (آمده است كه حضرت مهدى    

 . است)عليه السلام(و فرزند بلافصل امام حسن عسكرى) ه السلامعلي(چهارمين فرزند امام رضا
 

، فرزنـد امـام حسـن       )عليـه السـلام   (در بسيارى از منابع تاريخى اهل سنتّ نيز آمده است كه حضـرت مهـدى              
از مـادرى بـه نـام    » سـامرّا « هجـرى در نيمـه شـعبان، در شـهر            255است و در سـال      ) عليه السلام (عسكرى

  ) 79.(  استبه دنيا آمده» نرجس«
 

متولّد گرديده و هم اكنون موجود و زنـده و از نظرهـا             ) عليه السلام (بنابراين، جاى هيچ ترديد نيست كه مهدى      
 . غايب است تا روزى كه به اذن خدا ظاهر شود و جهان را از عدل و داد پرنمايد

 
 
 است ) عليهما السلام(از فرزندان حسنين) عليه السلام( ـ مهدى13
 
 

، در حديثى طولانى از قول على بن على هلالى از پدرش روايـت كـرده اسـت كـه              »فرائد السمطين «ب  در كتا 
 : گفت

 
عليهـا  ( فاطمـه زهـرا    ;محضر آن جنـاب شـرفياب شـدم       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (در حال احتضار رسول خدا    

در ايـن هنگـام     .  مـى كـرد    نشسته، با صداى بلند گريه    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (بالاى سر رسول خدا   )السلام
 : ديدگان خود را به سوى او دوخت و فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

 
 چه چيز تو را به گريه در آورد؟ ! دخترم

 
 . مى ترسم پس از تو تباه و نابود گردم: فرمود
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ا ذكر كردند، از آن جمله      براى تسلاّى دخترشان، فضايل اهل بيت ر      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (آنگاه رسول خدا  
 : فرمودند

 
 
، هستند كه سـرور جوانـان   ) عليهما السلام(دو سبط اين امُت از ما هستند و آن دو، پسران تو، حسن و حسين   «

 مهدى اين امُت از نسل اين دو تن ! اهل بهشت مى باشند و قسم به پروردگارى كه مرا به حقّ مبعوث نمود
 )عليهما السلام(حسن و حسين

 .»خواهد بود
 )80 (  
 

 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(از قول ابو ايوب انصارى آمده است كه رسول خدا» ذخائر العقبى«در كتاب 
 
 
 يولد منهما «

 )عليهما السلام(الحسن والحسين
 .»مهدي هذه الامُة

 )81 (  
 
 
 مهدى اين امُت از اين دو تن «

 )عليهما السلام(حسن و حسين
 . »يا خواهد آمدبه دن
 

 : مى گويد» جواهر العقدين«، به نقل از كتاب »ينابيع الموده«در كتاب 
 
 
در وقت تزويج فاطمه به علـى ـ رضـى اللـّه عنهمـا ـ در       ) صلى االله عليه وآله وسلم(بركات دعاى رسول خدا«

ند و بعضى از آنان بعداً       بعضى از نسل آن دو بزرگوار آمدند و رفت         ;ظاهر شد )عليهما السلام (نسل حسن و حسين   
نباشد، براى بركت دعاى پيامبر كفايت ) عليه السلام(مى آيند و اگر در بين آيندگان كسى غير از حضرت مهدى

 .»مى كند
 )82 (  
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به شمار آمده است اين است كه       ) عليهما السلام (از فرزندان حسنين  ) عليه السلام (جهت اين كه حضرت مهدى    

عليـه  (ـ دختر امام حسن مجتبى    ) عليه السلام (ـ همسر امام زين العابدين    ) عليه السلام (ر، مادر امام باق   »فاطمه«
و امامـان بعـدى حسـنى و حسـينى هسـتند و حضـرت               ) عليه السـلام  (است، از اين رو امام محمد باقر      )السلام
 ـ(و نـوه پسـرى امـام حسـين        ) عليـه السـلام   (نيز، نوه دختـرى امـام حسـن مجتبـى         ) عليه السلام (مهدى ه علي
 . است)السلام

 
 :پي نوشتها

 
 . 46 ـ او خواهد آمد، ص 1
 . 30 ـ سوره روم، آيه 2
 . 22، ح 281، ص 3 ـ بحار الانوار، ج 3
 . 43، ص 1، و صبحى صالح، خطبه 33، ص 1 ـ نهج البلاغه، فيض، خطبه 4
 . 31 و 30 ـ او خواهد آمد، ص 5
 . 59، ص 1 ـ روزگار رهائى، ج 6
 . 20، ح 73، ص 51  ـ بحار الانوار، ج7
 . 21 ـ همان، ح 8
 . 19 ـ همان، ح 9

 . 106 و كفاية الاثر، ص 204، منتخب الاثر، ص 65، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 10
  . 139، كلمات قصار، شماره 635 و صبحى صالح، ص 1158 ـ نهج البلاغه، ص 11
  . 6، ص 2 ـ احتجاج طبرسى، ج 12
 كمال الدين صدوق با ترجمه فارسى، ;8، ح 207 منتخب الاثر، ص ; 3، ح 133، ص 51 ـ بحار الانوار، ج  13
 . 434، ص 1ج 
 ينـابيع  ; 133، ص 1 اثبـات الهـداة، ج   ; 317، ص 2، ح 30 عربـى بـاب   ; 3، ح 271 ـ منتخب الاثر، ص  14

 . 89، باب 361، ص 3الموده، ج 
  . 17، ح 86 نعمانى، ص  و غيبت212 منتخب الاثر، ص ; 139، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 15
 . 219 و 218 منتخب الاثر، ص ; 10، ح 145، و ص 4، ح 143، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 16
 . 129، وغيبت نعمانى، ص 373، ص 1 ـ كافى، ج 17
  . 164، و بشارة الاسلام، باب العاشر، ص 157، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 18
 . 442، اعلام الورى، ص 226نتخب الاثر، ص ، م6، ح 160، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 19
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 و كمـال  283، ص 2، احتجـاج طبرسـى، ج   176، غيبت شيخ طوسـى، ص  180، ص 53 ـ بحار الانوار، ج  20
 . 160، ص 2الدين با ترجمه فارسى، ج 

 . 2، ح 12، باب 170 البرهان، ص ;149 منتخب الاثر، ص ;157 عقد الدرر، ص - 21
، جهت اطلاع بيشتر در ايـن       334، ص   2 فرائد السمطين، ج     ;1، ح   78، باب   108، ص   3  ينابيع المودة، ج   - 22

 مراجعـه  183 ـ  177ص » البرهان فـي علامـات مهـدي آخـر الزمـان     «باره به فتاواى علماى عامه، به كتاب 
 . فرماييد

امام نهم و دهم، هجرى، و معاصر 241 ـ امام احمد بن حنبل، پيشواى فرقه حنبلى اهل سنتّ، متوفاّى سال  23
 . بوده است

عليـه  ( ـ محمد بن اسماعيل بخارى، نامى ترين محدث اهل سنتّ و معاصر حضرت امـام حسـن عسـكرى    24
 . از دنيا رفته است)  هجرى256سال ) (عليه السلام(كه يك سال پس از ولادت حضرت ولى عصر)السلام

 . 15 ـ 13ص . »)ه السلامعلي(دانشمندان عامه و مهدى موعود« اقتباس از كتاب - 25
، ص »او خواهـد آمـد  «، و كتاب 275 ـ  260، ص »)عليه السلام(الامام المهدى« اسامى آنها را در كتاب - 26
 .  بخوانيد68 ـ 51، ص »موعودى كه جهان در انتظار اوست« و 85 ـ 79
 . 38، ص 3 مسند احمد حنبل، ج - 27
 . 28، ص 3 مسند احمد حنبل، ج - 28
  . 1601، ح 945، باب 633، ص 4ح بخارى، ج  صحي- 29
 . 69، كتاب الفتن، ح 672، ص 2 صحيح مسلم، ج - 30
 . 67، كتاب الفتن و اشراط الساعة، ح 672، ص 2 صحيح مسلم، ج - 31
 . 4085، ح )عليه السلام(، باب خروج المهدى2 سنن ابن ماجه، ج - 32
 . 4087 و 4082، ح ) السلامعليه(، باب خروج المهدى2 سنن ابن ماجه، ج - 33
 . 207، ص 2 سنن ابو داوود، ج - 34
 . 2230، كتاب الفتن، ح )عليه السلام(، باب ما جاء في المهدي52، باب 505، ص 4 سنن ترمذى، ج - 35
 . 2231، ح )عليه السلام(، كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدى505، ص 4 سنن ترمذى، ج - 36
 . 3175، ح 32 غزوة الهند، ص 41 سنن نسائى، باب - 37
، الامـام   489و در چـاپ ديگـر، ص        . 21، ح   388، ص   3 ينابيع المودة، ج     ; 43، ح   697 غاية المرام، ص     - 38

 .  و بسيارى از منابع ديگر385، ص 1، كمال الدين صدوق با ترجمه فارسى، ج 257، ص )عليه السلام(المهدى
از جزء سوم » غاية المرام« در كتاب معروف 1107نى، متوفاى سال  اين حديث را مرحوم سيد هاشم بحرا- 39
» ينابيع المـوده  « نيز در كتاب     1294نقل نموده، و شيخ سليمان قندوزى حنفى، متوفاى سال          » صحيح نسائى «

مرحوم بحرانى نقل كرده است، در حالى كه اين حديث در نسخه هاى چاپ هاى               » غاية المرام «آن را از كتاب     
ه نمى شود و معلوم نيست كه چرا حديث مزبور در كتاب مذكور وجود ندارد، در صـورتى كـه صـاحب                      فعلى ديد 

 : مى گويد» مفتاح كنوز السنّة«
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را بخارى، مسلم، نسائى، ابن ماجه، احمد حنبل، ابى داود و طيالسى            ) عليه السلام (حديث نزول حضرت عيسى   «
 . »در روايات متعددى نقل كرده اند

 . 8، باب 7، فصل 600، ص 479ص منتخب الاثر، 
تأليف آيـة   » منتخب الاثر « براى آگاهى از مجموع احاديثى كه در اين زمينه رسيده است به كتاب نفيس                - 40

تحقيـق نجـم الـدين      » المهدى الموعود المنتظر  «گنجى شافعى و كتاب     » البيان«اللّه لطف اللّه صافى و كتاب       
 .  فرماييدعسكرى و ساير كتاب هاى مربوطه مراجعه

 ـ اين اوصاف و القاب كه برخى از آنها را بر شمرديم، در روايات شيعه و سنّى و نويدهاى كتب مقدسه اهل  41
اديان آمده است كه هركدام از آنها در ضمن يك يا چند حديث در منابع مختلف از تفسير و حديث و تاريخ بـه                        

 . دست آمده است
 . 115، ص 51 بحارالانوار، ج ;212، ص 1، ج 13 ـ غيبت نعمانى، باب 42
 . 42 ـ عقد الدرر، ص 43
، ص 3، مسند احمد بـن حنبـل، ج   166، فضائل اهل البيت النبوي، ص 11، باب 2 ـ الصواعق المحرقه، ج  44
 . 12، باب 297، و فصول المهمه، ص 148 اسعاف الراغبين، حاشيه نور الابصار، ص ;37
 و ;38، ح 1، بـاب 86 البرهـان، ص ;7، بـاب  154 عقـد الـدرر، ص   ;157 ، باب152 ـ الملاحم والفتن، ص  45

 . 65، ح162منتخب الاثر، ص
 ـ در اين باره اقوال فراوان ديگرى نيز هست كه ما نياز چندانى به ذكر همه آنها را نمى بينيم و خواننـدگان   46

نوشـته  )عليـه السـلام   (»هـدى الم«و كتـاب    » لغت نامه دهخـدا   «گرامى مى توانند براى اطلاع بيشتر به كتاب         
 . مرحوم آية اللّه سيد صدر الدين صدر، مراجعه فرمايند

 ينابيع المودة، ;، باب خروج المهدي، كتاب الفتن269، ص2 سنن ابن ماجه، ج;7، باب 194 ـ عقد الدرر، ص 47
تخـب   من ;235، الصواعق المحرقه، ص   65، ص 51، بحار الانوار، ج   211، ص 3 مستدرك الحاكم، ج   ;91، ص 3ج

 . 113، و غيبت شيخ طوسى، ص15 ذخائر العقبى، ص ;290 و 286، بشارة الاسلام، ص145الاثر، ص
 و 288، ص 52، بحار الانـوار، ج  337، ارشاد مفيد، ص209، ص8، كافى، ج3، فصل 149 ـ عقد الدرر، ص  48

 . 51المهدى، ص
 . 3، ح 1، باب 36 ـ عقد الدرر، ص 49
 . 479ص ، 2 ـ الصواعق المحرقه، ج 50
 . 28، ص 3 ـ مسند احمد، ج 51
 . 85 و 84 ـ سوره انعام، آيه 52
 . 56 ـ المهدى، ص 53
، ص 5 الجـامع للأصـول، ج   ; كتاب الفتن و علامات السـاعة ; رواه ابو داوود ترمذى343، ص 5 ـ التاج، ج  54

 . 102، ص 51 و بحار الانوار، ج 311
 . 187، ص 7 ـ كنز العمال، ج 55
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 . 207، ص 2 ابو داوود، ج  ـ سنن56
 . 2779، ح 928، ص 2 ـ سنن ابن ماجه، باب الجهاد، ج57
، منتخـب كنـز العمـال، ص    4085، ح 269، ص 2، ج )عليـه السـلام  ( ـ سنن ابن ماجه، باب خروج المهدي 58

549 . 
 . 557، ص 4 ـ مستدرك حاكم، ج 59
، 2، و صـحيح مسـلم، ج  59 ـ  58ين صـدر، ص  نوشته مرحوم آية اللّه سيد صـدرالد » المهدى« ـ به كتاب  60
عليـه  (المهدى«، وهمچنين ترجمه كتاب  36، ح   )عليه السلام (، كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل على      450ص

 . ، مراجعه فرمائيد62به قلم دانشمند محترم آقاى محمد جواد نجفى، ص» )السلام
 . 37، ح451، ص2، ج)معليه السلا( ـ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل على61
، حلية الاولياء، 2، باب 27، عقد الدرر، ص 107 ـ  106، ص4، سنن ابو داوود، ج74، ص9 ـ سنن ترمذى، ج  62
 . 75، ص5ج
 . 58، ص6، تفسير سيوطى، ج76، ص1 ـ مسند احمد، ج63
ه فصـل دوازدهـم، ص     240، ص 52، بحار الانوار، ج 326 ـ ارشاد مفيد، ص  64 ، حليـة  291 و فصـول المهمـ

 . 5الاولياء، ج 
 . 363 تذكرة الخواص، ص ;2، باب 32 ـ عقد الدرر، ص 65
  13، ح 71، ص 51 بحار الانوار، ج ;335، ص 2 ـ فرائد السمطين، ج 66
 . 120 و 119 عقد الدرر، ص ;82، ص )عليه السلام(، باب آثار الواردة في المهدي2 ـ الحاوى للفتاوى، ج 67
دجله، فرات و رود نيل، هم اكنون در دست ايادى استعمار : است كه رودهاى ياد شده چون ـ لازم به تذكّر  68

و دست نشاندگان آنهاست و در واقع غربى ها بر اين رودها سيطره دارند، و رودهاى سيحون و جيحـون رسـماً                      
» تيـان شـان   « هـاى    قرار دارند، و هر دو از كوه      » روسيه«زيرا اين دو رودخانه معروف در       . در دست كفاّر است   

» آرال«سرچشمه مى گيرند و پس از سيراب كردن تركمنستان و ازبكستان در جمهورى قزاقستان بـه درياچـه         
، 2نقل از پاورقى روزگـار رهـايى، ج       . (مى نامند » آموداريا«و جيحون را    » سيرداريا«سيحون را امروز    . مى ريزند 

 ). 985 و 958ص
، بـه  125، ص2، و الـزام الناصـب، ج  258، ص2، و صراط المستقيم، ج540، ح 368 ـ الملاحم والفتن، ص  69

 . 129، ص2طور خلاصه، و الكتاب المبين، ج
 . 448 و در چاپ ديگر، ص 109، ص 87، باب 3 ـ ينابيع الموده، ج 70
 . 1، ح 56 و منتخب الاثر، ص 253، ص 16، باب 1 ـ همان، ج 71
 . 114بت شيخ طوسى، ص  غي;29، ح 75، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 72
 . 1، ح 140، غيبت نعمانى، ص 7، ح 112، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 73
 .  و بسيارى ديگر از منابع معتبر حديث87، ص 4 ـ سنن ابو داوود، ج 74
 . 463، و در چاپ ديگر، ص 269، ص 73، باب 3 ـ ينابيع الموده، ج 75
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 . 261، ص 7 ـ كنز العمال، ج 76
 . 16، ذيل خطبه 281، ص 1ج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج  ـ شرح نه77
 . 92، ذيل خطبه 59، ص 7 ـ همان، ج 78
 الامــام ;16، بــاب 182، ص 1المهــدى الموعـود المنتظــر، ج  :  ـ جهــت اطـلاع بيشــتر، بــه كتـاب هــاى   79

 . جعه فرماييد دانشمندان عامه و مهدى موعود و بخش پنجم همين كتاب مرا;279، ص )عليه السلام(المهدى
.  ـ اين حديث شريف را عده زيادى از علماى اهل سنتّ و اماميه به صورت مختصر و مفصل نقل كرده انـد  80

 ذخائر العقبـى،    ;275عقد الدرر، ص    : براى دستيابى به منابع فراوان آن مى توانيد به اين كتابها مراجعه فرمائيد            
 و در چاپ    90، ص   3 ينابيع الموده، ج     ;84، ص   2سمطين، ج    فرائد ال  ;165، ص   9 مجمع الزوائد، ج     ;135ص  

 . 33 بشارة الاسلام، ص ;699 غاية المرام، ص ;79 ـ 78، ص51 بحار الانوار، ج ;73، باب434ديگر، ص
 . 146 ـ ذخائر العقبى، ص 81
 . 2، ح 73، باب 261، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 82
 
 
 است) عليه السلام(م حسيناز فرزندان اما) عليه السلام( ـ مهدى14
 

صلى االله عليـه وآلـه      (روزى رسول خدا  «: ، از حذيفة بن يمان روايت كرده است كه گفت         »عقد الدرر «در كتاب   
 : براى ما خطبه خواند و آنچه تا روز قيامت اتّفاق خواهد افتاد براى ما بيان نمود، بعد از آن فرمود)وسلم

 
 
اقى نماند، خداوند آن روز را طولانى مـى كنـد تـا مـردى از فرزنـدان مـرا                    اگر از عمر دنيا بيشتر از يك روز ب        «

 .برانگيزاند كه نام او نام من است
 
 

 از كدام فرزند تو به دنيا خواهد آمد؟! يارسول اللّه: برخاست و گفت) رضي االله عنه(سلمان
 
 

 .»زد)عليه السلام(از اين فرزندم، و دست خود را به حسين: فرمود
 )1 (  
 
) عليه السلام(روايت كرده است كه على) عليه السلام(والقاسم اسماعيل بن عباد با سند متصّل به حضرت علىاب

 : سخن به ميان آورد و فرمود)عليه السلام(از مهدى
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 »است) عليه السلام(از فرزندان حسين) عليه السلام(مهدى«
 

 : سپس اوصاف او را برشمرد و فرمود
 
 
و داراى اندامى متناسب اسـت و       . . . نى اش باز و درخشان، بينى اش كشيده و باريك           او مردى است كه پيشا    «

 ». . .ميان دندانهايش فاصله دارد 
 )2 (  
 

» غريب الحـديث  «اين حديث را عبداللّه بن قتيبه در كتاب         : ابن ابى الحديد پس از نقل اين حديث، مى نويسد         
 . آورده است

 
 
 
 
 است) عليه السلام(ين فرزند امام حسيننهم) عليه السلام( ـ مهدى15
 

روى )عليه السلام(شرفياب شدم، ديدم حسين) صلى االله عليه وآله وسلم(خدمت رسول خدا: سلمان فارسى گويد 
ديدگان او را مى بوسد، و لبهايش را مى مكد و           )صلى االله عليه وآله وسلم    (زانوى آن حضرت است و پيغمبر خدا      

 : مى فرمايد
 
 
پسـر  . تـو حجتـى   . پسر امامى و برادر امامى    . تو امامى . تو برادر شخص آقايى هستى    . و آقا زاده اى   ت. تو آقايى «

 .»تو پدر نُه نفر حجتى كه نهمى آنها، قائم ايشان است. و برادر حجتى. حجتى
 )3 (  
 

عليهمـا  (لـى و او از پدر بزرگوارش حسين بـن ع        ) عليه السلام (از حضرت زين العابدين   » كمال الدين «در كتاب   
 : خطاب به وى فرمود) عليه السلام(روايت كرده است كه اميرمؤمنان على) السلام
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 ». . .هو القائم بالحقّ، والمظهر للدين، والباسط للعدل ! التاسع من ولدك ياحسين«
 )4 (  
 
 
 » . ..او آشكار كننده دين و گستراننده عدل است . نهمين فرزند تو، قائم به حقّ است! اى حسين« 
 

 : روايت كرده است كه فرمود)عليه السلام(، از امام حسين»ينابيع الموده«در كتاب 
 
 
اى :  آن حضرت مرا روى زانوى خود نشانيد و فرمـود ;وارد شدم) صلى االله عليه وآله وسلم  (بر جدم رسول خدا   «

است ومنزلت همه، نزدخدا يكسان     خداوند از صلب تو نُه امام را اختيار نموده كه نهمى آنها قائم ايشان               ! حسين
 .»است

 )5 (  
 

روايت كـرده اسـت     )عليه السلام (از قول عبدالرحمان بن سليط از حضرت امام حسين        » كفاية الاثر «و در كتاب    
 : كه آن حضرت فرمود

 
 
مـو كـه    ه. و آخر آنها، نهمين فرزند من است      )عليه السلام ( اول آنها، اميرمؤمنان على    ;دوازده امام از ما هستند    «

به حق قيام مى كند و خداوند به بركت وجود او، زمين مرده را زنده و آباد مى كند و دين حقّ را بر تمام اديـان                          
 ». . .پيروز مى گرداند اگرچه مشركان كراهت داشته باشند 

 )6 (  
 
 است) عليه السلام(از فرزندان امام زين العابدين) عليه السلام( ـ مهدى16
 

جندل بـن جنـادة بـن جبيـر         : ، از جابر بن عبداللّه انصارى روايت كرده است كه گفت          » الموده ينابيع«در كتاب   
د   : آمـد و گفـت    ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (يهودى، محضر رسول خدا    شـب گذشـته حضـرت      ! . . . يـا محمـ

د، خـاتم انبيـا، اسـلام ب      ! اى جندل : را در خواب ديدم كه فرمود     ) عليه السلام (موسى يـاور و بـه   به دسـت محمـ
 . اوصيايى كه بعد از او خواهند بود چنگ بزن
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 . اسلام مى آورم، و حمد خداى را كه اسلام آوردم و خداوند مرا به وسيله تو هدايت كرد: گفتم
 

 . از اوصياى خودت به من خبر ده تا به آنها تمسك جويم! يارسول اللّه: سپس گفت
 

 . اوصياى من دوازده نفرند: فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا
 

 . آنها را برايم نام ببريد! يارسول اللّه. ما نيز در كتاب تورات چنين يافته ايم: گفت
 

 : حضرت فرمود
 
 
أولهم سيد الأوصياء أبو الائمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين فاستمسك بهم ولايغرنكّ جهل الجاهلين، فإذا                «

 .»بدين يقضي اللّه عليك ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربهولد علي بن الحسين زين العا
 
 
ك جـوى و        .  سپس دو پسر او حسن و حسين اند        ;اول آنها، سيد اوصيا و پدر امامان، على است        « به آنهـا تمسـ

 است هنگامى كه فرزند حسين، على، زينت عابدان به دنيا آمد، پايان عمر تو. جهالت جاهلان، تو را فريب ندهد
 .»و آخرين توشه تو از دنيا، شيرى خواهد بود كه مى نوشى

 
، اسامى على، حسـن  »ايليا و شبر و شبير«يافته ايم كه ) عليهم السلام(ما در تورات و در كتب انبيا     : جندل گفت 

 : نام امامان پس از حسين چيست؟ حضرت فرمود. است) عليهم السلام(و حسين
 
 
مام ابنه علي، ويلقبّ بزين العابدين، فبعده ابنه محمد يلقـّب بالبـاقر، فبعـده ابنـه                 إذا انقضت مدة الحسين فالإ    «

د يـدعى                    جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه على يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمـ
د     بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالع   سـكري، فبعـده ابنـه محمـ

. . يدعى بالمهدي والقائم و الحجة، فيغيب ثم يخرج، فإذا خرج يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً  
.« 
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به سر رسيد، امام، فرزندش على خواهد بود كه ملقبّ بـه زيـن العابـدين                ) عليه السلام (وقتى كه مدت حسين   «
بعد از او فرزنـدش جعفـر اسـت، كـه صـادق      . د است كه ملقبّ به باقر خواهد بود       بعد از او فرزندش محم    . است

بعد از او فرزندش على كه رضا خوانده مى . بعد از او فرزندش موسى كه كاظم خوانده مى شود. خوانده مى شود
هادى خوانده بعد از او فرزندش على، كه نقى و . بعد از او فرزندش محمد، كه تقى و زكى خوانده مى شود. شود

بعد از او فرزندش محمد است كه به مهـدى،          . بعد از او فرزندش حسن، كه عسكرى خوانده مى شود         . مى شود 
او از ديده ها پنهان مى شود و سپس ظاهر مى گردد هنگـامى كـه ظهـور كنـد               . قائم و حجت خوانده مى شود     

 ». . . ستم شده باشد زمين را از عدل و داد پر خواهد نمود همان گونه كه پر از ظلم و
 

 : سپس فرمود
 
 
خوشا به حال آنان كه در زمان غيبت او صبر كنند و خوشا به حال كسانى كه بر محبت آنهـا ثابـت و پابرجـا                          «

 ». . .مانند 
 )7 (  
 

است، به خوبى ظاهر مى شود كـه        )عليهم السلام (از اين حديث شريف كه حاوى اسامى مباركه همه معصومين         
 . است)عليه السلام(از فرزندان امام زين العابدين) عليه السلام(مهدى موعود

 
 بلكه مجموع ;البته روايات در اين زمينه از طريق شيعه و سنّى فراوان است و منحصر به حديث ياد شده نيست                 

  ) 8.(  حديث است185آنها ـ طبق شمارش برخى از پژوهشگران ـ 
 
 
 است ) عليه السلام( باقراز فرزندان امام) عليه السلام( ـ مهدى17
 
 

از جابر بن عبداللّه انصـارى شـنيدم        : ، از جابر بن يزيد جعفى نقل كرده است كه گفت          »ينابيع الموده «در كتاب   
 : به من فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا: كه مى گفت

 
 
بعد از او حسن و بعـد از        . الب است اوصياى من وامامان مسلمين بعد از من، اول آنها على بن ابى ط            ! اى جابر «

تـو او را    ! اى جـابر  . او حسين، سپس على بن الحسين و بعد از او محمد بن على است كه معروف به باقر است                  
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د، بعـد از او موسـى بـن      . درك خواهى كرد و چون او را ديدى، سلام مرا به او برسان     بعد از او جعفر بـن محمـ
عد از او محمد بن على، بعد از او على بن محمد، بعد از او حسن بن على و بعد              جعفر، بعد از او على بن موسى، ب       

او همان كسى است كه خدا به دست او، شـرق  . است كه نامش نام من و كنيه اش كنيه من است» قائم«از او   
 ». . .او همان كسى است كه از دوستان خود غايب مى شود . و غرب جهان را مى گشايد

 )9 (  
 
 
 است ) عليه السلام(از فرزندان امام صادق) عليه السلام( مهدى ـ18
 
 

 : روايت شده كه فرمود) عليه السلام(از امام صادق» ينابيع الموده«در كتاب 
 
 
 .»خلف صالح از فرزندان من است و او همان مهدى است«
 )10 (  
 

از سيد اسـماعيل بـن      :  سرّاج گويد  روايت كرده است كه حبان    » كمال الدين «در كتاب   ) رحمه االله (شيخ صدوق 
بـراى مـا    ! اى پسر رسول خدا   : عرض كردم )عليه السلام (به حضرت صادق  : محمد حمِيرى شنيدم كه مى گفت     

بفرماييد كدام امـام غايـب مـى        . درباره غيبت رسيده و به صحت پيوسته است       )عليهم السلام (اخبارى از پدرانت  
 شود؟ 

 
 : حضرت فرمود

 
 

 غايـب مـى     ;است)صلى االله عليه وآله وسلم    ( كه دوازدهمين امام هدايتگر پس از رسول خدا        ششمين فرزند من  
 شود
 )11 (  
 

 : روايت كرده است كه فرمود) عليه السلام(، از عبداللّه بن ابى يعفور از امام صادق»كمال الدين«باز در كتاب 
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را منكر شود مانند كسى است كـه       » مهدى«هركس به امامت پدرانم و فرزندانم اعتراف كند و امامت فرزندم            «
 .را انكار نمايد)صلى االله عليه وآله وسلم(به همه پيغمبران عقيده داشته باشد و نبوت حضرت محمد

 
 

 مهدى، كدام يك از فرزندان شماست؟! اى آقاى من: عرض كردم
 
 

ز شما پنهان مـى شـود و نـام          است كه شخصِ او ا    ) موسى بن جعفر  (پنجمين نفر از فرزندان امام هفتم       : فرمود
 .»بردنش برايتان جايز نيست

 )12 (  
 
 
 است ) عليه السلام(از فرزندان امام كاظم) عليه السلام( ـ مهدى19
 
 

» نعثل«شخصى يهودى به نام     : از ابن عباس نقل شده كه گفت      » ينابيع الموده «و  » فرائد السمطين «در كتاب   
من از تو چيزهايى مى پرسم كه مدتى است ! يا محمد: آمد و گفت) سلمصلى االله عليه وآله و(محضر رسول خدا

 . اگر جواب قانع كننده اى دادى به دست تو مسلمان خواهم شد. ذهن مرا به خود مشغول كرده است
 

 ! بپرس اى ابا عماره: حضرت فرمود
 

 جانشين تو كيست؟ كه به من خبر ده كه وصى و: نعثل پس از پرسش از صفات خدا و جواب آن حضرت، گفت
هيچ پيامبرى نيست مگر آن كه وصى و جانشينى دارد و پيامبر ما موسى بن عمران به يوشع بن نـون وصـيت                       

 . كرد و او را جانشين خود قرار داد
 

 : حضرت فرمود
 
 
مـن  نعم، إنّ وصيي و الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن، ثم الحسين يتلـوه تسـعة                     «

 .صلب الحسين ائمة أبرار
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 فسمهم لي؟! يا محمد: قال
 
 

نعم، إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفـر، فـإذا مضـى                     : قال
                     ابنه الحسـن، ثـم ابنه علي، ثم د، ثمجعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محم 

 .»الحجة بن الحسن، فهذه اثنا عشر ائمة عدد نقباء بني إسرائيل
 
 

 سپس نُه امام پـاك      ; پس از او دو نوه من، حسن و حسين         ;وصى و جانشين من على بن ابى طالب است        ! آرى
 .سرشت از نسل حسين جانشين من خواهند بود

 
 

 .نام آنها را بگو! يامحمد: گفت
 
 

د و           ;رود، فرزندش على بن الحسين امام است      چون حسين از دنيا ب    : فرمود  وقتى على از دنيا رود پسـرش محمـ
و چون جعفر از دنيا درگذرد پسرش موسى و هنگامى كـه            ) صادق(از دنيا برود، پسرش جعفر      ) باقر(چون محمد   

ش و وقتى على رحلت نمود پسرش محمد و چون محمد از دنيا برود پسر             ) رضا(موسى وفات كند، پسرش على      
 اينهـا دوازده    ;على و پس از او پسرش حسن و سپس حجت بن الحسن، يكى پس از ديگرى امام خواهند بـود                   

 .»نفر به عدد نقباى بنى اسرائيل هستند
 

 جاى آنها در بهشت كجاست؟ : نعثل گفت
 

 . در رتبه من هستند: فرمود
 

 : نعثل گفت
 
 .»أنّهم الأوصياء من بعدكاشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنكّ رسول اللّه وأشهد «
 

 : من در كتاب هاى گذشته همينطور يافته ام و در عهد و وصيت موسى بن عمران آمده است كه



 110

 
او خاتم پيـامبران اسـت و پـس از او پيـامبرى             . مبعوث مى شود  » احمد«چون آخر الزمان شود پيامبرى به نام        

  ) 13.( ه دنيا مى آيندنخواهد آمد و از صلب او، امامان ابرار به عدد اسباط ب
 

 آيا اسباط را مى شناسى؟ ! اى ابا عماره: حضرت فرمود
 

بود كه مدتى طولانى از بنى اسـرائيل        » لاوى بن برخيا  « اولشان   ;آنها دوازده نفر بودند   ! آرى يارسول اللّه  : گفت
شدن، آشكار كـرد و او      غايب شد و بعد ظاهر گرديد و خداوند به وسيله او شريعت را پس از كهنه شدن و محو                    

 . پادشاه جنگيد و او را كشت» قرسطياى«با 
 

 دوازدهمين نفـر از نسـل مـن         ;آنچه در بنى اسرائيل اتّفاق افتاد، در امُت من نيز اتفاق مى افتد            : حضرت فرمود 
. ى ماند غايب خواهد شد و بر امُت من، زمانى خواهد آمد كه از اسلام جز نامى و از قرآن جز نوشته اى باقى نم                      

 . در آن وقت، خداوند به او اجازه خروج مى دهد و او اسلام را آشكار و دين را تجديد مى نمايد
 

خوشـا بـه    ! واى به حال كسى كه آنها را دشمن بدارد        ! خوشا به حال كسى كه آنها را دوست بدارد        :سپس فرمود 
 ! حال كسى كه به آنها تمسك جويد و دنباله رو آنها باشد

 
 14( ». . .سـرود  )عليهم السلام(ز شنيدن اين سخنان، بپا خاست و اشعارى چند در مدح پيامبر وائمه        نعثل پس ا  

 ( 
 

ت اسـت كـه حضـرت مهـدى               از فرزنـدان موسـى بـن       ) عليـه السـلام   (اين حديث مبارك، نمايانگر اين واقعيـ
 . و پنجمين فرزند آن حضرت است) عليهما السلام(جعفر

 
روايت شده اسـت كـه حضـرت در ضـمن حـديث             ) عليه السلام (از امام صادق  شيخ طوسى،   » غيبت«در كتاب   

 : مفصلى فرمود
 
 
) عليهمـا السـلام  (صاحب ما ظهور مى نمايد و او از صلب اين است ـ و با دست خود اشاره به موسى بن جعفر «

دنيا براى او هموار زمين را از عدل پرمى كند همان گونه كه از ظلم و ستم پر شده باشد و : نمود ـ آنگاه فرمود 
 .»مى گردد

 )15 (  
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حضـور حضـرت موسـى بـن        : ، از يونس بن عبدالرحمان روايت كرده است كه گفت         »كمال الدين «و در كتاب    

 : قائم به حقّ شما هستيد؟ فرمود! اى پسر رسول خدا: شرفياب شدم و عرض كردم) عليه السلام(جعفر
 
 

ن را از وجود دشمنان خدا پاك مى گرداند و آن را از عـدل و داد                 من قائم به حقّ هستم، ولى آن قائمى كه زمي         
پر مى نمايد، فرزند پنجمى من است كه براى حفظ جانش مدتى طـولانى از انظـار غايـب مـى شـود و در آن                          

 . مدت، مردم بسيارى از دين بر مى گردند و عده اى ثابت قدم مى مانند
 
 

ر دوران غيبت قائم ما، به دوستى ما چنگ مى زنند و در ولايت مـا    خوشا به حال شيعيان ما كه د      : سپس فرمود 
آنهـا مـا را بـه    . آنان از ما هستند و ما از آنها هستيم ! ثابت و استوار مى مانند و از دشمنان ما بيزارى مى جويند           

بـه  ! ه حال آنها  خوشا به حال آنها، بازهم خوشا ب      . پسنديده ايم » شيعه«امامت پذيرفته اند و ما آنها را به عنوان          
 .»كه آنها در روز قيامت، در رتبه ما هستند! خدا سوگند

 )16 (  
 

     
 
 است ) عليه السلام(از فرزندان امام رضا) عليه السلام( ـ مهدى20
 
 

 : از دعبل بن على خزاعى ـ شاعر اهل بيت ـ روايت شده است كه گفت» فرائد السمطين«در كتاب 
 

ل آن قصيده معروف خود را كه او 
 
 » . . .مدارس آيات خلت من تلاوة «

 :  هنگامى كه به اين دو بيت رسيدم;خواندم)عليه السلام(است براى مولايم امام رضا
 

 يقوم على اسم اللّه والبركات ***خروج إمام لا محالة واقع
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 ويجزي على النعماء والنقمات ***يميز فينا كلّ حقّ و باطل
 
 

 :  سپس رو به من كرده، فرمودآن حضرت گريه شديدى كرد،
 
 
آيا اين امام را كه خـروج مـى كنـد، مـى             . روح القدس اين دو بيت را به زبان تو جارى كرده است           ! اى دعبل «

 »شناسى؟
 

 همين قدر شنيده ام كه امامى از شما اهل بيت قيام خواهد كـرد تـا زمـين را از ظلـم و                        ;نه، مولاى من  : گفتم
 . اد پر گرداندفساد پاك كند و از عدل و د

 
 : فرمود

 
 
امام بعد از من، پسرم محمد و بعد از محمد، پسرش على و بعد از على، پسرش حسن است و بعد از ! اى دعبل«

حسن پسرش حجتِ قائم است كه در دوران غيبتش، چشم به راهـش باشـند و در زمـان ظهـورش، اطـاعتش                     
 خداوند آن روز را به حدى طولانى مى سازد تا او ظاهر شود و    اگر از عمر دنيا به جز يك روز باقى نماند         . نمايند

 ». . .زمين را از عدل و داد پرنمايد چنان كه از ظلم و جور پر شده باشد 
 )17 (  
 

سؤال شد كه كدام يـك از شـما اهـل           ) عليه السلام (نقل شده است كه از امام رضا      » فرائد السمطين «در كتاب   
 است؟ » قائم«بيت، 

 
 :  فرمودآن حضرت

 
 
او پسر بانوى كنيزان است و خداوند به دست او، زمين را از هرگونـه ظلـم و                  . چهارمين فرزند من است   » قائم«

 ». . .ستم پاك و پاكيزه مى گرداند 
 )18 (  
 



 113

 
 است ) عليه السلام(از فرزندان امام جواد) عليه السلام( ـ مهدى21
 
 

 : ى فرمودبه عبد العظيم حسن) عليه السلام(حضرت جواد
 
 
موعودى است كه همه بايـد در زمـان غيبـت او منتظـرش              » مهدى«قائم ما اهل بيت، همان      ! اى ابو القاسم  «

 . باشند، و در زمان ظهورش، از او فرمان بردارى نمايند
 
 

 ». . .او فرزند سومى من است 
 )19 (  
 
 
  است) عليه السلام(از فرزندان امام هادى) عليه السلام( ـ مهدى22
 
 

از حضرت ابوجعفر، محمد بـن علـى        : ، از صقر بن ابى دلف روايت كرده است كه گفت          »كمال الدين «در كتاب   
 : شنيدم كه مى فرمود)) عليه السلام(امام جواد(
 

 .  فرمان او فرمان من و گفتار او گفتار من و اطاعت او اطاعت من است;امام بعد از من، پسرم على است
 

 . سپس خاموش شد
 
 كيست؟ ) عليه السلام(امام بعد از على! اى پسر رسول خدا :  عرض كردممن
 

 : فرمود
 

 . امام بعد از او فرزندش حسن است
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 كيست؟ ) عليه السلام(امام بعد از حسن! اى پسر پيامبر: عرض كردم
 

 : آن حضرت به سختى گريست و فرمود
 

 .بعد از حسن، پسرش، قائم به حقّ و منتظر، امام است
 

 مى گويند؟ » قائم«چرا او را ! اى پسر رسول خدا :  كردمعرض
 

 : فرمود
 

 .زيرا پس از آن كه از يادها رفته باشد و بيشتر معتقدان به امامتش از عقيده خود برگشته باشند، قيام مى كند
 

 مى نامند؟ » منتظر«چرا او را : عرض كردم
 

 : فرمود
 
 
 ظهورش را انتظار برند و بيماردلان، منكر او گردنـد معانـدان،             زيرا غيبتى طولانى خواهد داشت كه مخلصان،      «

ياد او را مسخره كنند كسانى كه وقت ظهور او را تعيين كنند دروغ بگويند و شتاب كنندگان در امـر ظهـور او،                        
 .»هلاك گردند و آنهايى كه تسليم امر خدا هستند نجات يابند

 )20 (  
 

 : ل بن عمر روايت كرده است كه گفتاز مفضّ» اعلام الورى«و نيز در كتاب 
 

چه مى شد   ! اى مولاى من  : شرفياب شدم و عرض كردم    ) عليه السلام (محضر مقدس مولايم امام جعفر صادق     
 اگر جانشين خودتان را به ما معرفّى مى فرموديد؟ 

 
 

م «رزويش كشند،    اما جانشينى كه چشم به راهش باشند و آ         ;است» موسى«امام بعد از من     ! اى مفضّل : فرمود
 .»است) عليهم السلام(فرزند حسن فرزند على فرزند محمد فرزند على بن موسى الرضا» ح م د

 )21 (  
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 : ، از مسعده روايت كرده است كه گفت»كفاية الاثر«در كتاب 

 
بـر  بودم كه ناگاه پير مردى قد خميده بر آن حضرت وارد شد و در حـالى كـه                   ) عليه السلام (محضر امام صادق  

 . جواب سلام او را داد)عليه السلام(امام. عصاى خود تكيه داشت، سلام كرد
 

 . دستت را بده تا ببوسم! اى پسر رسول خدا: سپس گفت
 

 . آن حضرت دستش را به او داد و پير مرد دست حضرتش را بوسيد و گريه كرد
 

 د؟ چه چيز تو را به گريه در آور! اى پير مرد: فرمود) عليه السلام(امام
 

 با خود مى گويم اين ماه مـى آيـد و            ;سالهاست كه در انتظار قائم شما بسر مى برم        ! جانم به فدايت  : جواب داد 
و اينك سنّم زياد شده و استخوانم پوسيده و اجلم نزديك گرديده و به آنچـه دوسـت                  . اين سال ظاهر مى شود    

 به در مى گرديد در حالى كه دشـمنان شـما در             دارم نرسيده ام، و مى بينم كه شما كشته مى شويد، آواره و در             
 ! پس چرا گريه نكنم؟! كمال سرور و شادمانى زندگى مى كنند

 
 : پر از اشك گرديد، آنگاه فرمود) عليه السلام(در اين هنگام ديدگان امام صادق

 
 

 اجل تو فرا رسـيد در روز         و اگر  ;اگر خداوند تو را حيات بخشيد تا قائم ما را ببينى، با ما خواهى بود              ! اى پير مرد  
 زيـرا   ;خواهى آمد و آن ذخيره گرانبها مـا هسـتيم         )صلى االله عليه وآله وسلم    (رستاخيز با ذخيره گرانبهاى پيامبر    

من در ميان شما دو چيز نفيس مى گـذارم كـه اگـر بـه آن دو                  «: فرموده است )صلى االله عليه وآله وسلم    (پيامبر
 .»يكى كتاب خداى عزّوجلّ و ديگرى عترت و اهل بيتم ;تمسك جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد

 )22 (  
 

 . پس از شنيدن اين خبر ديگر مرا باكى نيست: پير مرد گفت
 

 : به او فرمود) عليه السلام(آنگاه امام صادق
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است و على   ) هادى(است و حسن از صلب على       ) عسكرى(بدان كه قائم ما اهل بيت از صلب حسن          ! اى شيخ 
است و على از صلب اين فرزند من است ـ و با دست  ) رضا(است و محمد از صلب على ) جواد(مد از صلب مح

ما دوازده امـام، معصـوم و   . اين نيز از صلب من است: اشاره نمود ـ و فرمود ) عليه السلام(خود به موساى كاظم
 .از گناه و آلودگى پاك و پاكيزه ايم

 
 : بعد از آن فرمود

 
 
اگر از عمر دنيا به جز يك روز باقى نماند، خداوند آن روز را به حدى طولانى مى                  !  خدا سوگند  به! اى پير مرد  «

 .»كند تا قائم ما اهل بيت خروج نمايد
 )23 (  
 

آگاه باش كه شيعيان ما در دوران غيبت او دچار فتنه و سرگردانى خواهند گرديد و در آن موقع، خداوند هدايت                     
 24.( »آنها را بر اين امر يارى فرما      ! خداوندا. اد به او ثابت و استوار نگه خواهد داشت        يافتگان مخلص را بر اعتق    

 ( 
 

عليـه  (اكثر احاديث گذشته نيز دلالت دارند كه حضـرت مهـدى منتظـر از فرزنـدان امـام علـى النقـى هـادى                       
بـه ايـن   »  الاثـر منتخـب «و حضرت آية اللّه لطف اللّه صافى گلپايگانى نيـز در كتـاب ارزشـمند              . است)السلام

د هـادى              )عليـه السـلام   (موضوع اشاره نموده كه حضرت مهدى      عليـه  (از فرزنـدان امـام دهـم علـى بـن محمـ
 حديث است كه از جمله آنها حديث مـذكور          90است، و احاديثى كه از آنها اين مطلب استفاده مى شود            )السلام

 )  25.( مى باشد و به بقيه احاديث به نحو اجمال اشاره نموده اند
 
 
 است ) عليه السلام(فرزند امام حسن عسكرى) عليه السلام( ـ مهدى23
 
 

عليـه  (مقتل الحسـين «موفقّ بن احمد خوارزمى حنفى ـ كه اهل سنتّ او را صدر الأئمه خوانده اند ـ در كتاب    
مـن از  : ـ روايت كرده اسـت كـه گفـت   ) صلى االله عليه وآله وسلم(از ابى سلمى ـ شتربان رسول خدا » )السلام

 : شنيدم كه مى فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا
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پيامبر به آنچه از جانب پروردگارش به او : شبى كه مرا به آسمانها سير دادند، خداوند عزيز ـ جل ثناؤه ـ فرمود«
 .فرو فرستاده شد، ايمان آورد

 
 

 ).نيز ايمان آوردند(و مؤمنان : من گفتم
 
 

 چه كسى را به جانشينى خود در ميان امت گذاشتى؟! است گفتى اى محمدر: خداى متعال فرمود
 
 

 .بهترين آنها را: گفتم
 
 

 على بن ابى طالب را؟ : خطاب رسيد
 
 

 !آرى پروردگارا: گفتم
 
 

من نظرى به زمين افكندم و از ميان اهل زمين تو را برگزيدم و نامى از نام هاى خود بـراى                     ! اى محمد : فرمود
بار .  پس من در جايى ياد نمى شوم مگر آن كه تو هم با من ياد شوى، من محمودم و تويى محمد             ;تمتو برگرف 

 پـس مـن اعـلا    ;را برگزيدم و نامى از نامهاى خود را براى او برگـرفتم           » على«ديگر نظرى به زمين افكندم و       
 .هستم و او على است

 
 

ن از فرزندان حسين را از نور خـود آفريـدم و ولايـت              من تو را و على، فاطمه، حسن، حسين و اماما         ! اى محمد 
شما را بر اهل آسمانها و زمين ها عرضه داشتم، هر كه آن را پذيرفت در نزد من از مؤمنـان اسـت و هـر كـه                             

 .نپذيرفت در نزد من از كافران است
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 بـدنش ماننـد مشـكى       اگر بنده اى از بندگان من، مرا آن قدر عبادت كند تـا از پـاى در افتـد و يـا                     ! اى محمد 
خشكيده گردد، سپس در حالى كه منكر ولايت شماست نزد من آيد، او را نمى آمـرزم مگـر آن كـه اقـرار بـه                          

 . ولايت شما نمايد
 
 

 آيا دوست دارى كه آنها را ببينى؟ ! اى محمد
 
 

 !آرى پروردگارا: گفتم
 
 

 . به طرف راست عرش توجه نما: فرمود
 
 

ا نگريستم، على، فاطمه، حسن، حسين، على بن حسين، محمد بن على، جعفـر              چون به طرف راست عرش خد     
علـيهم  (بن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمد بن على، على بن محمد، حسن بن علـى و مهـدى                    

رت را ديدم كه هاله اى از نور آنها را احاطه كرده است و آنها ايستاده، نماز مى خوانند و او ـ يعنى حض ـ )السلام
 .ـ در وسط آنها مانند ستاره درخشان بود) عليه السلام(مهدى

 
 

بـه عـزّت و   . اينها حجتهاى من هستند و مهدى انتقام گيرنده عتـرت تـو اسـت   ! اى محمد : پس خداوند فرمود  
او حجتى است كه ولايتش بر اولياى من واجب است و اوست كه از دشـمنان مـن انتقـام                    ! جلال خودم سوگند  

 .»تخواهد گرف
 )26 (  
 

است و  )عليه السلام (فرزند بلافصل امام حسن عسكرى    ) عليه السلام (مهدى موعود منتظر  ! آرى خواننده گرامى  
نيز در ضمن حديث مفصلى كه شيخ الاسلام حموينى شـافعى و            )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول گرامى اسلام  

 را به طور صريح و روشن اين گونه بيـان فرمـوده             گروهى از علماى اماميه آن را نقل كرده اند، نسب شريف او           
 : است
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نطفه اى مبارك، ميمون، پاك و پاكيزه قرار )) عليه السلام(عسكرى(خداوند تبارك و تعالى در صلب امام حسن 
گرفتـه، از او خشـنود مـى شـود و           ) علـيهم السـلام   (داده كه هر مؤمنى كه خداوند از او پيمان ولايت اهل بيت           

 .اره او ترديد داشته و منكر وجودش گردد از او روى مى گرداندهركس كه درب
 
 

 به ;آغاز و انجامش عدالت است. او امامى پارسا، پاكيزه، هادى و مهدى است كه مورد پسند درگاه خداوند است         
عدالت حكومت مى كند و به عدالت فرمان مى دهد، او خداى تعالى را تصديق مى كند و خداونـد هـم او را در                    

همراه او صحيفه و نوشـته مهـر شـده اى هسـت كـه شـماره       . . . مانى كه صادر مى كند تصديق مى نمايد       فر
اصحاب و كليه خصوصيات و ويژگى هاى يارانش، با اسم، نسب، شهر، شغل، زبان و القاب در آن نوشـته شـده     

 ». . .است 
 )27 (  
 

     
 
 از ذوى القربى است ) عليه السلام( ـ مهدى24
 
 
 : ، از بخارى و مسلم روايت كرده كه ابن عباس درباره تفسير اين آيه»ينابيع الموده«كتاب در 
 
 »قُلْ لا أَسألكُُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ المودةَ فِي القُربْى«
 از سعيد بن جبير پرسش نمود؟  ) 28( 
 

  ) 29.( » است)عليهم السلام(آل محمد» ذوى القربى«منظور از : سعيد بن جبير گفت
 

اس روايـت كـرده        همچنين در همان كتاب، از احمد حنبل ـ در كتاب مسندش ـ از سعيد بن جبير، از ابـن عبـ
 : است كه گفت

 
آنان كه خداوند ما را بـه دوسـت داشـتن ايشـان             ! يارسول اللّه : نازل شد، گفتند  » ذوى القربى «موقعى كه آيه    «

 مأمور كرده كيانند؟ 
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 . »)عليهم السلام(اطمه و حسن و حسينعلى و ف: فرمود
 
 )30 (  
 

و برخى ديگر از مفسران و محدثان در حـديثى آورده           » الصواعق المحرقه «ابن حجر هيثمى مكّى نيز در كتاب        
 : اند كه

 
: هنگامى كه حضرت سجاد را به اسارت شام آوردند و بر دروازه دمشق نگه داشتند، مردى از اهـل شـام گفـت                      

 : حضرتش خطاب به او فرمود.  كه شما را كشت و ريشه كن ساختشكر خداى را
 
 آيا قرآن خوانده اى؟«
 

 . آرى: گفت
 

 : فرمود
 

 ؟»قُلْ لا أَسألكَُم علَيهِ أَجراً إِلاّ المودةَ فِي القُربْى«: اين آيه را نخوانده اى كه مى فرمايد
 

 آيا شما همانها هستيد؟ : مرد شامى گفت
 

 : فرمود
 
 .ىآر
 )31 (  
 

مى باشد،  )عليهم السلام (از فرزندان پيامبر و اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا       ) عليه السلام (از آنجا كه حضرت مهدى    
 . داخل در خويشان نزديك پيامبر است و اين آيه، آن حضرت را شامل مى شود

 
 
 از ذريه پيامبر است ) عليه السلام( ـ مهدى25
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 : روايت شده كه فرمود) الله عليه وآله وسلمصلى ا(در حديثى از رسول خدا

 
 
 .»إنّ اللّه عزّوجلّ جعل ذرية كلّ نبي في صلبه و جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب«
 )32 (  
 
 
خداوند ذريه هر پيغمبرى را در صلب خودش قرار داد ولى ذريه مرا در صلب على بـن ابـى طالـب قـرار داده                         «

 .»است
 

 : در ضمن يك خبر طولانى چنين آمده است» قولتحف الع«در كتاب 
 
كه پدر شماست نسـبت     ) عليه السلام (چرا شما به على   : گفت) عليه السلام (هارون به حضرت موسى بن جعفر     «

كه جد مادرى شماسـت نسـبت داده مـى شـويد در             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (داده نمى شويد و به رسول خدا      
 اده مى شود؟ حالى كه فرزند به پدرش نسبت د

 
 

 : فرمود) عليه السلام(امام موسى بن جعفر
 
 
 

نسـبت  )عليه السلام (را به واسطه مادرش به حضرت ابراهيم      ) عليه السلام (خداى تعالى حضرت عيسى بن مريم     
 :داده چنان كه در قرآن آمده است

 
 
وزكَريا ويحيى وعيِسى *  وكَذلكِ نجَزِي المُحسِنين ومنِْ ذُريته داوود وسلَيمانَ وأيَوب ويوسف وموسى وهارونَ(

 ).وإلياس كُلٌّ منَِ الصالحِِينَ
 )33 (  
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 داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را ) ابراهيم(و از نسل او «
 هدايت كرديم

 .» الياس را كه همه از شايستگان بودندو زكريا و يحيى و عيسى و. و اين گونه، نيكو كاران را پاداش مى دهيم
 
 

 .نسبت داده مى شويم)صلى االله عليه وآله وسلم(ما نيز به واسطه مادرمان، فاطمه به رسول خدا
 )34 (  
 

كـه از فرزنـدان   )عليـه السـلام  (اين دو حديث شريف، در كمال صـراحت دلالـت دارد بـر ايـن كـه اولاد علـى              
پس مهـدى منتظـر     . محسوب مى شوند  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (سول خدا بودند، ذريه ر  )عليها السلام (فاطمه

 .است، جزو ذريه پيامبر مى باشد) عليهما السلام(كه از آل محمد و ذوى القربى و از فرزندان على و فاطمه
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 بخش چهارم 
 )عليه السلام(اعتراف دانشمندان اهل سنتّ به صحت احاديث مهدى

 
 : لشام
 
  ـ يك سند تاريخى و مدرك زنده1
  ـ توضيح مختصرى پيرامون بيانيه علماى حجاز2
 چه مى گويند؟) عليه السلام( ـ مخالفان وجود حضرت مهدى3
 

در صحاح خود و ديگر كتب معتبر       ) عليه السلام (علماى اهل سنت، فقط به نقل روايات راجع به حضرت مهدى          
 زيادى از شخصيت هاى برجسته ايشان اعتراف كرده انـد كـه ايـن احاديـث،                 ديگر اكتفا نكرده اند، بلكه گروه     

 . است» متواتر«يا » مشهور«
 

 : اينك براى مزيد اطلاّع، نمونه هايى از اعتراف برخى از اين دانشمندان را در اين جا نقل مى كنيم
 
  ـ محمد شبلنجى 1
 

 :  نويسدچنين مى» نور الابصار«، دانشمند معروف مصرى، در كتاب 
 
»على أنّ المهدي من أهل بيته وأنّه يملأ الأرض عدلاً) صلى االله عليه وآله وسلم(تواترت الأخبار عن النبي« . 
 
 )35 (  
 
از خاندان اوسـت    ) عليه السلام (رسيده است كه مهدى   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (اخبار متواترى از پيامبر اكرم    «

 . »و زمين را از عدل پر مى كند
 
 
  ـ شيخ محمد صبان 2
 

 : چنين مى گويد» اسعاف الراغبين«، در كتاب 
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    بخروجه، وأنّه من أهل بيته، وأنّه يمـلأ الأرض عـدلاً،           ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وقد تواترت الأخبار عن النبى
مة ويصـلّي عيسـى     على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وأنّه يؤم هذه الاُ          ) عليه السلام (وأنّه يساعد عيسى  

 . »خلفه
 
 )36 (  
 
قيـام خواهـد    ) عليه السـلام  (نقل شده است كه مهدى    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (اخبار متواترى از پيامبر اكرم    «

است و زمين را پـر از عـدل مـى كنـد و حضـرت                )صلى االله عليه وآله وسلم    (كرد و اين كه او از خاندان پيغمبر       
يارى مى دهد و بر اين امُت امامت        » لُد« دجال در سرزمين فلسطين دم دروازه        را بر كشتن  )عليه السلام (عيسى

 . پشت سر او نماز مى گزارد)عليه السلام(مى كند و حضرت عيسى
 
 
  ـ ابن حجر عسقلانى 3
 

 : مى گويد) عليه السلام(درباره اخبار و احاديث راجع به حضرت مهدى» فتح البارى«، در كتاب 
 
از اين امُت است، و عيسى بن مريم از آسمان فرود مى آيد        ) عليه السلام ( رسيده است كه مهدى    اخبار به تواتر  «

 » و پشت سر او نماز مى خواند
 
 )37 (  
 
  ـ ابن حجر هيثمى مكّى 4
 

 : از ابوالحسن آبرى، چنين نقل مى كند» الصواعق المحرقه«، در كتاب 
 
بخروجه و أنّه مـن أهـل       )صلى االله عليه وآله وسلم    (عن المصطفى قد تواترت الأخبار و استفاضت بكثرة رواتها        «

 . »بيته و أنّه يملأ الأرض عدلاً
 
 )38 (  
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ظهور خواهد كرد و اينكـه او از اهـل بيـت پيـامبر              » مهدى«اخبار متواترى از پيامبر اكرم نقل شده است كه          «
 . »است و زمين را از عدل و داد پر خواهد نمود

 
 
 يد محمد صديق حسينى بخارى قنوجى هندى  ـ ابو الطيب س5
 

 : ، چنين مى نويسد»الاذاعة لما كان و ما يكون بين يدي الساعة«، در كتاب 
 
صحيح، برخى حسن و برخى ضعيف است و جريان ظهـور           ) عليه السلام (برخى از احاديث حضرت مهدى    . . . «

تاريخ اسلام شهرت يافته اسـت كـه نـاگزير          بين تمام مسلمانان مشهور و در طول        )عليه السلام (حضرت مهدى 
بايد در آخر الزمان مردى از اهل بيت پيامبر ظهور كند و دين را تأييد بخشد و عدل و داد را ظاهر نمايد و همه                         

ناميده مى شـود و پـس از       » مهدى«مسلمانان از او پيروى نمايند و بر تمام ممالك اسلامى مستولى گردد و او               
ال از علايـم قيامـت اسـت و حضـرت                        خر» دجال«ظهور او،    وج مى نمايـد و طبـق روايـات وارده خـروج دجـ

بعد از ظهور او از آسمان فرود مى آيد و در مورد قتل دجال به او كمك مى كند ـ يـا ايـن    )عليه السلام(عيسى
و اقتـدا مـى   كه همراه او نازل مى شود و او را در كشتن دجال يارى مى دهد ـ و به هنگام اداى نماز صبح به ا 

به حد  )عليه السلام (و روايات مربوط به دجال و حضرت عيسى       . . . نمايد و پشت سر آن حضرت نماز مى گزارد          
 . »تواتر رسيده است

 
 )39 (  
 
  ـ شيخ منصور على ناصف 6
 

عروف كه در اين كتاب م    » التاج الجامع للاصُول  «مصر و نويسنده كتاب     » الازهر«، از دانشمندان معروف جامع      
خود، احاديث قابل اطمينان كتب حديث اهل سنتّ را جمع آورى نموده است، و شش نفـر از علمـاى برجسـته                      

به منظور بيان و توضيح احاديث آن توأم        » غاية المأمول «مصر بر آن تقريظ نوشته اند، و آن را با شرحى به نام              
 : چنين مى نويسد» اعةكتاب الفتن و علامات الس«او در جلد پنجم يعنى در . نموده اند

 
»      الباب السابع في الخليفة المهدي ـ رضي اللّه عنه ـ اشتهر بين العلماء ـ سلفاً وخلفاً ـ أنّه في آخر الزمان لابـد

يستولي على الممالك الإسلامية، ويتّبعه المسلمون، و يعـدل         » المهدي«من ظهور رجل من أهل البيت يسمى        
 . . . بينهم، ويؤيد الدين 
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و قد روى أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة، وخرّجها أكابر المحدثين كأبي داوود والترمذي وابن ماجـة    
و الطبراني وأبي يعلي والبزّاز والإمام أحمد والحاكم ـ رضي اللّه عنهم أجمعين ـ و لقد أخطأ من ضعف أحاديـث    

 » . . .المهدي كلّها كابن خلدون وغيره 
 
 
شمندان امروز و گذشته اهل تسننّ، مشهور است كه سرانجام بايد در آخر الزمـان مـردى از اهـل                    در ميان دان  «

او بر كشورهاى اسلامى مسلطّ شود و مسلمانان نيـز از او            . ظهور كند » )عليه السلام (مهدى«بيت پيامبر به نام     
 . م را تأييد بخشددر ميان آنان به عدالت رفتار كند و دين اسلا) عليه السلام(پيروى كنند و مهدى

 
 

روايـت  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (را گروهى از برگزيدگان صحابه پيامبر     ) عليه السلام (احاديث راجع به مهدى   
ابى داوود، ترمذى، ابن ماجه، طبرانى، ابو يعلى، بزّاز، امام احمد حنبل و حـاكم               : كرده اند و محدثان بزرگ مانند     

  .نيشابورى، در كتب خود آورده اند
 
 

و ديگـران، راه خطـا      » ابـن خلـدون   «را ضعيف شمرده اند ماننـد       ) عليه السلام (كسانى كه تمام احاديث مهدى    
ضـعيف  » مهدى، همان عيسى بن مريم اسـت      «نقل كرده است كه     » ابن خلدون «پيموده اند و اين حديث كه       

 . داست چنان كه بيهقى و حاكم نيشابورى و غير اينان به اين معنا تصريح كرده ان
 
 
 

، عالم معروف اهل سنتّ، كه درباره تواتر احاديـث مربـوط   »شوكانى«منصور على ناصف پس از اشاره به كتاب       
 : و خروج دجال و بازگشت حضرت عيسى است، چنين مى گويد» )عليه السلام(مهدى«به 
 
 » هذا يكفي لمن كان عنده ذرة من إيمان وقليل من انصاف«
 
 )40 (  
 
 . »براى كسانى كه ذره اى ايمان و اندكى انصاف داشته باشند، كفايت مى كندآنچه گفته شد «
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  ـ احمد زينى دحلان 7
 

 : چنين مى نويسد» الفتوحات الاسلامية«، دانشمند معروف حجاز و مفتى بزرگ مكّه، در كتاب 
 
 در ميان آن همه احاديث      است و البتّه  » متواتر«سخن رفته است بسيار زياد و       » مهدى«احاديثى كه در آن از      «

 ولى به واسطه كثرت اين احاديث و فزونى راويان آنها و محدثان فراوانى ;صحيح، روايات ضعيف هم زياد است
 . »كه اين روايات را در كتب خود آورده اند، جمعاً مفيد قطع و يقين است

 
 

 : سپس اين دانشمند مى نويسد
 
ياد آور شده است كه اخبار مهـدى       » الاشاعة في اشراط الساعة   «اب  محمد بن عبدالرسول برزنجى، در آخر كت      «

 . متواتر مى باشد و امرى مسلّم است)عليه السلام(موعود
 
 

است و زمين را از عـدل و داد         )عليها السلام (از فرزندان فاطمه  » مهدى«از اين احاديث به يقين بايد دانست كه         
 . »پر مى كند

 
 )41 (  
 
  ـ وهابيان 8
 

و تـواتر احاديـث   » مهـدويت « كه از تندروترين گروه هاى اسلامى اهل تسننّ به شمار مى رونـد، مسـأله                ، نيز 
را پذيرفته اند و با ساير فِرقَِ مسلمين اتّفاق نظر دارند و به طور جدى از                ) عليه السلام (مربوط به حضرت مهدى   

 . آن دفاع مى كنند و آن را از عقايد قطعى و مسلّم اسلامى مى دانند
 
 
  ـ يك سند تاريخى و مدرك زنده 1
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هم اكنون به منظور تأييد اين گفتار، بيانيه مهمى را مى آوريم كه از طرف رابطة العالم الاسلامى، مركـز مهـم                      
 . صادر شده است» كنيا«دينى وهابيها، در پاسخ سؤال يك نفر مسلمان از اهالى 

 
 
 ;بعد التحية«
 
 
سلم الكيني، في شأن المهدي المنتظر، عن موعد ظهوره، و عن المكان الـّذي يظهـر                جواباً عما يسأل عنه الم    «

 ):عليه السلام(منه و عن ما يطمئنه عن المهدي
 
 
موعد خروجه في آخر الزمـان، و هـو         . محمد بن عبداللّه، الحسني العلوي الفاطمي المهدي الموعود المنتظر        : هو

ب ويبايع له في الحجاز في مكّة المكرمّة بين الركن والمقام، بـين             من علامات الساعة الكبرى، يخرج من المغر      
 .باب الكعبة المشرفّة والحجر الأسود عند الملتزم

 
 

يحكـم  . ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم الناس، يملأ الأرض عدلاً و قسطاً كما ملئت جوراً و ظلمـاً                  
عليـه  (وسيملك الأرض سبع سنين، وينـزل عيسـى       . ة و بالحرب اُخرى   العالم كلّه وتخضع له الرقاب بالاقناع تار      

وهـو آخـر الخلفـاء      . من بعده فيقتل الدجال، أو ينزل معه فيساعده على قتله بباب لـد بـأرض فلسـطين                )السلام
 واحاديث المهدي واردة. الراشدين الاثنى عشر الّذين أخبر عنهم النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ في الصحاح  

 . . .و )صلى االله عليه وآله وسلم(عن الكثير من الصحابة يرفعونها الى رسول اللّه
 
 

فـتح  «وقد نص على أنّ أحاديث المهدي، أنّها متواترة، جمع من الأعلام قديماً وحـديثاً، مـنهم السـخاوي فـي      
ومجموعهـا متـواتر    . سـن و نص الحفاّظ و المحدثون على أنّ أحاديث المهدي فيها الصحيح والح           . . . » المغيث

وأنّ الاعتقاد بخروج المهدي واجب، وأنّه من عقائد أهل السنّة والجماعـة، ولاينكرهـا              . مقطوع بتواتره و صحته   
 .»إلاّ جاهل بالسنّة، و مبتدع في العقيدة

 )42 (  
 
 

 متن كامل بيانيه علماى حجاز 
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و هنگام ظهور او و محل      » مهدى منتظر «ه از   است ك » كنيايى«اين پاسخ سؤال مسلمان     . پس از اداى سلام   «

 . ظهورش پرسش نموده است
 
 
موقع ظهـور وى در     . ، محمد بن عبداللّه حسنى، علوى و فاطمى است و او مهدى موعود منتظر است              »مهدى«

از غرب ظاهر مى شود، و در حجاز در مكّه مكرمّـه            . آخر الزمان است و ظهورش از نشانه هاى قيامت مى باشد          
 . با آن حضرت بيعت مى نمايند» ركن و مقام «بين
 
 

هنگامى كه كفر و ظلم و فساد، عالم را فرا گرفته باشد، او ظهور مى كند و زمين را از عدل و داد پر مـى كنـد                            
بر همه جهان حكومت خواهد كرد و همه جهانيان در برابـر او سـر               . همان گونه كه از جور و ستم پر شده باشد         

 . د آورد و همگى تسليم وى خواهند شد، يا به ميل و دلخواه يا با نبردتعظيم فرود خواهن
 
 

بعد از ظهور او، از آسمان فرود مى آيـد و           )عليه السلام (او تمام روى زمين را مالك خواهد شد، و حضرت عيسى          
كشـتن  را بر   ) عليه السلام (را مى كشد و يا همراه با ظهورش از آسمان فرود مى آيد و حضرت مهدى               » دجال«
 . در سرزمين فلسطين، يارى مى دهد» لد«بر درِ دروازه » دجال«
 
 

آخرين خلفاى راشدين دوازده گانه است كه پيامبر از آنها خبر داده است و در صحاح اهـل                  ) عليه السلام (مهدى
 . سنت آمده است

 
 

لى االله عليـه وآلـه      ص ـ(از شـخص پيـامبر اكـرم      » صحابه«را بسيارى از    ) عليه السلام (احاديث مربوط به مهدى   
، طلحة بن عبيداللّه،    )عليه السلام (عثمان بن عفاّن، على بن ابى طالب      : نقل كرده اند كه از جمله آنهاست      )وسلم

عبدالرحمان بن عوف، عبداللّه بن عباس، عمار ياسر، عبداللّه بن مسعود، ابو سعيد خدرى، ثوبان، قرةّ بن اساس                  
، حذيفة بن يمان، جابر بن عبداللّه، ابو امامه، جابر بن ماجد، عبداللّه بن عمـر،       مزنى، عبداللّه بن حارث، ابوهريره    

 . انس بن مالك، عمر بن حصين و اُم سلمه
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را نقل كرده اند و غير از اينهـا افـراد           ) عليه السلام (اينها بيست نفر از كسانى هستند كه روايات راجع به مهدى          

نقل شده است كه در آنها به ظهور حضـرت          » صحابه«اوانى نيز از خود     سخنان فر . زياد ديگرى نيز وجود دارند    
 زيـرا مسـأله     ;تصريح گرديده است، و آنها را نيز مى توان در رديف روايات پيامبر قـرار داد               ) عليه السلام (مهدى

 . از مسايلى نيست كه بتوان در آن اجتهاد كرد) عليه السلام(ظهور مهدى
 
 

از شخص رسول اكرم نقل شده و آنچه را كه صحابه پيامبر ) عليه السلام(ى منتظررواياتى كه درباره ظهور مهد
بيان كرده اند ـ و شهادت و گواهى آنـان نيـز در حكـم     ) صلى االله عليه وآله وسلم(با اعتماد به گفته رسول خدا

اعم از ) وسلمصلى االله عليه وآله (حديث است ـ در بسيارى از كتب معروف اسلامى و متون اصلى حديث پيامبر
سنن ابو داود، سنن ترمذى، سنن ابن ماجه، سـنن ابـى            : سنن، معاجم و مسانيد آمده است كه از آن جمله است          

عمرو الدانى، مسند احمد و ابن يعلى، و بزار، صحيح حاكم، معاجم طبرانى، و رويانى، و دارقطنى، و ابو نعـيم در                      
 . و غير اينها» تاريخ دمشق«، و ابن عساكر در »تاريخ بغداد«، و خطيب در »اخبار المهدى«كتاب 

 
 

كتاب هاى ويژه اى نوشـته انـد كـه از آن جملـه     » )عليه السلام(مهدى«و بعضى از دانشمندان اسلامى درباره   
 : است
 
 

، »القول المختصر في علامات المهدي المنتظر     «، ابن حجر هيثمى در كتاب       »اخبار المهدى «ابو نعيم در كتاب     
، ادريس عراقى مغربـى در كتـاب        »التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر و الدجال و المسيح          «كتاب  شوكانى در   

و آخـرين   . »الوهم المكنون في الرد على ابن خلـدون       «، ابو العباس بن عبدالمؤمن المغربي در كتاب         »المهدي«
كه در چندين شـماره مجلـّه       كسى كه در اين زمينه بحث مشروحى نگاشته، مدير دانشگاه اسلامى مدينه است              

 . دانشگاه مزبور بحث كرده است
 
 

عده اى از بزرگان و دانشمندان متقدم و متأخر نيز در نوشته هاى خود تصريح كرده اند كه احاديث مربـوط بـه                       
 : از آن جمله است) و به هيچ وجه قابل انكار نيست. (متواتر است) عليه السلام(مهدى
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، ابو الحسن آبرى در كتاب      »شرح العقيده «، محمد بن احمد سفارينى در كتاب        »غيثفتح الم «سخاوى در كتاب    
، ادريـس عراقـى در تـأليفى كـه          »الحاوى«، ابن تيميه در كتاب فتاوايش، سيوطى در كتاب          »مناقب الشافعى «

، محمد بن   »حالتوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر و الدجال و المسي          «دارد، شوكانى در كتاب     » مهدى«درباره  
الوهم المكنون مـن    «و ابو العباس بن عبدالمؤمن در كتاب        » نظم المتناثر في الحديث المتواتر    «جعفر كنانى در    
 . »كلام ابن خلدون

 
 

را با حـديثى مجعـول و سـاختگى و بـى            )عليه السلام (و اين تنها ابن خلدون است كه احاديث مربوط به مهدى          
و . مورد ايراد قرار داده اسـت     » نيست)عليه السلام ( مهدى جز عيسى   ; عيسى لامهدي إلاّ «: اساس كه مى گويد   

و به خصـوص، ابـن عبـدالمؤمن كـه در رد            . لكن بزرگان، پيشوايان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد كرده اند           
 در شرق  سال قبل،30نوشته است كه از » الوهم المكنون من كلام ابن خلدون   «گفتار او كتاب ويژه اى به نام        

 . و غرب منتشر شده است
 
 

شامل ) عليه السلام (حافظان، بزرگان و دانشمندان علم حديث نيز تصريح كرده اند كه احاديث مربوط به مهدى              
بنابراين، اعتقاد بـه ظهـور      . است و مجموع آنها متواتر و صحت آنها قطعى است         » حسن«و  » صحيح«احاديث  
جب است و جزء عقايد اهل سنتّ و جماعت است و جز افراد نادان و بى                بر هر مسلمانى وا   ) عليه السلام (مهدى

 . »اطلاّع از اسلام و بدعتگزار، منكر آن نخواهند بود
 
 
  
 
  ـ توضيح مختصرى پيرامون بيانيه علماى حجاز 2
 
 

 ;نـدارد به نظر ما، مطالب بيانيه مزبور آن چنان صريح، گويا، روشن و آشكار است كه نيازى به توضيح اضـافى                     
 . آن چنان گردآورى شده كه هيچ كس را ياراى انكار آن نيست» بيانيه«زيرا مدارك لازم در اين 

 
ه، نـام پـدر حضـرت                  » شـيعه «با عقيده   » بيانيه«تنها تفاوت مهمى كه اين       دارد ايـن اسـت كـه در ايـن بيانيـ

ام پدر بزرگوار آن حضـرت بـه طـور    ذكر شده است در حالى كه در كتب شيعه، ن    » عبداللّه«)عليه السلام (مهدى
و سرچشمه اين اختلاف آن است كه در بعضى از روايات اهل . است» )عليه السلام (امام حسن عسكرى  «مسلّم  
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نقـل كـرده    )صلى االله عليه وآله وسلم    (خود از پيغمبر اكرم   » سنن«در كتاب   » ابو داوود «سنتّ، مانند روايتى كه     
 . آمده است» نام پدر من است) عليه السلام(در حضرت مهدىاسم ابيه اسم ابى  نام پ«است جمله 

 
 در حالى كه قراين نشان مى دهد كه اين جمله در اصل، 

 
 » اسم پدرش اسم فرزند من است;اسم ابيه اسم ابني«

مى باشد و بر اثر اشتباه در نقطه گذارى به اين صورت در             )عليه السلام (بوده است كه منظور امام حسن مجتبى      
 . تأييد كرده است» البيان في اخبار صاحب الزمان«نيز در كتاب » گنجى شافعى«اين احتمال را . ستآمده ا

 
در اين زمينه، دانشمندان و نويسندگان اسلامى از شيعه و سنّى، سخن بسيار گفته اند كه ما در اينجا نيازى بـه                      

در بيانيـه   ) عليـه السـلام   (ر حضرت مهدى  و در هر حال، آن جمله كه درباره نام پد         . ذكر سخنان آنها نمى بينيم    
 :  زيرا;علماى حجاز و در بعضى از روايات اهل سنتّ آمده است، قابل اعتماد نيست

 
 نخست آن كه 

 
 . در اكثر روايات و كتب معتبره اهل سنتّ اين جمله وجود ندارد

 
 دوم آن كه 

 
 : در روايت معروف ابن ابى ليلى آمده است

نام مـن، و نـام پـدرش، نـام فرزنـد مـن              ) عليه السلام ( نام حضرت مهدى   ;ه اسم أبني  اسمه اسمي و اسم أبي    «
 .»است

 . است)عليه السلام(كه منظور امام حسن مجتبى
 

 سوم آن كه 
 

عليـه  (، گواهى مى دهند كه نـام پـدر حضـرت مهـدى            )عليهم السلام (روايات قطعى و متواتر از طرق اهل بيت       
 . است» حسن«)السلام

 
 ه چهارم آن ك
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، فرزنـد امـام حسـن    )عليـه السـلام   (در بعضى از روايات اهل سنتّ نيز تصريح شده كه مهـدى موعـود اسـلام               
و » البيـان «است و بعضى از بزرگان آنها هم مانند محمد بن يوسـف گنجـى در كتـاب                  ) عليه السلام (عسكرى

» يواقيت و جـواهر «ى در كتاب ـ به نقل شعرانى ـ و عبدالوهاب شعران » فتوحات مكيه«محيى الدين عربى در 
و » الفصول المهمه«، و ابن صباغ مالكى در »مطالب السئول«، و محمد بن طلحه شافعى در كتاب    )65(مبحث  

اعتراف كـرده   ) عليه السلام (افراد ديگرى، اين معنى را تأييد نموده و به مهدى موعود پسر امام حسن عسكرى              
 . اند
 

 پنجم آن كه 
 

آمده است ظاهراً مـدرك و      » عبداللّه«كه در بيانيه علماى حجاز به عنوان        ) عليه السلام (دىنام پدر حضرت مه   
» زائـده «مستند آن همان جمله اخير روايت ابو داوود است كه نقل آن منحصـر بـه ابـو داوود و راوى آن هـم                         

ت و چنين حـديثى  است، كه بنا به نوشته گنجى شافعى وى در حديث تصرفّ مى نموده و به آن مى افزوده اس                  
 . كه او واسطه نقل آن باشد فاقد اعتبار است

 
 ششم آن كه 

 
بـه آخـر آن افـزوده       » زائـده «كه به قول گنجى شافعى      » و اسم أبيه اسم أبي    «روايت ابو داوود با اضافه جمله       

ضـرت  است و در عين حال مورد استناد قرار گرفته، و در واقع همان جمله سبب بـروز اخـتلاف در نـام پـدر ح                        
گرديده است، داراى زمينه جعل و ساختگى است كه ما به منظور توضيح اين موضوع، توجه )عليه السلام(مهدى

خوانندگان گرامى را به دو جريان تاريخى جلب مى كنيم تا بى اعتبارى قسمت آخر اين روايت بر اهل تحقيـق                   
 . دروشن شده، و خود بى پرده و منصفانه در اين باره به داورى بنشينن

 
 : اينك دو جريان تاريخى

 
 :  ـ ابن طقطقى، مورخ مشهور و نكته سنج در كتاب تاريخ خود چنين مى نويسد1
 
ه   «معروف بـه    )عليه السلام (محمد بن عبداللّه بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب           « مـدعى  » نفـس زكيـ

د منصور دوانيقى قبـل از تكيـه زدن بـر           مهدويت در اسلام گرديد و گروههايى از شيعه و حتّى بنى عباس مانن            
مسند خلافت خود و برادرش سفاّح براى رويارويى با بنى امُيه و قيام عليه آنان، با وى به عنوان خليفـه بيعـت                       

صـلى االله عليـه وآلـه       (او در آغاز امر، بين مردم شايع كرده بود كه مهدى موعود مـورد بشـارت پيـامبر                 . نمودند



 134

نيز اين مطلب را همواره در نفوس گروههايى از مـردم تزريـق و تثبيـت مـى     » داللّهعب«اوست، و پدرش   )وسلم
 : فرموده است)صلى االله عليه وآله وسلم(نمود، و روايت مى كرد كه پيامبر

 
 
 
لو بقي من الدنيا يوم لطول اللّه ذلك اليوم حتّى يبعث فيه مهدينا ـ أو قائمنا ـ اسمه كإسمي وإسم أبيه كإسم   «

 .»أبي
 )43 (  
 
 
ما » مهدى«اگر از عمر دنيا فقط يك روز باقى بماند خداوند آن روز را به قدرى طولانى مى گرداند تا اين كه       «

 .»يا قائم ما را برانگيزاند كه نام او همانند نام من، و نام پدرش همانند نام پدر من باشد
 

ر و پسر يا اطرافيان و هواخواهان آنها به حديث          را، اين پد  » واسم أبيه إسم أبي   «: بنابراين، دور نيست كه جمله    
ه   (مزبور افزوده باشند تا از اين رهگذر بتوانند مردم عوام را فريب داده و مهدى دروغين                  را بـه   ) يعنى نفس زكيـ

جاى مهدى موعود واقعى معرفّى نمايند، و البته اين كار هم تاحدى عملى گرديد، اما ديرى نگذشت كه قضـيه                    
 . وغ او آشكار گشتكشف، و در

 
 :  ـ ابو الفرج اصفهانى مى نويسد2
 
در ايـن   » جعفر«هنگامى كه منصور دوانيقى در صدد برآمد براى فرزندش مهدى بيعت بگيرد، فرزند ديگرش               «

پس امر به احضار مردم كرد و چون حاضر شدند و خطبا خطبه خواندنـد و شـعرا بـه                    . باره به او اعتراض داشت    
اش و مـتّهم بـه                    مديحه سرايى و ت    وصيف مهدى و فضايلش پرداختند، مطيع بن أياس كه يكى از شـعراى عيـ

اى : زندقه بود بپاخاست و شعر و خطبه خواند و وقتى كه از شعر و خطبه فارغ شد رو به منصور نمـوده و گفـت            
 : فلان از فلان از پيامبر نقل كرد كه پيامبر فرمود!! اميرمؤمنان

 
 
 
 ;» بن عبداللّه وامُه من غيرنا، يملأها عدلاً كما ملئت جوراًالمهدي مناّ محمد«
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مهدى از ماست و او محمد بن عبداللّه است و مادرش از غير ما است، دنيا را پر از عدل مى كند همـان طـور                    «
 .»كه پر از ظلم شده است

 
: رو به عباس نموده و گفـت       آنگاه   ;و ابن عباس بن محمد، برادر تو، بدين حديث گواهى مى دهد           : سپس گفت 

 آيا اين حديث را شنيده اى؟ ! تو را به خدا سوگند
 
 

 . آرى: عباس گفت
 
 

 . پس منصور دستور داد تا حاضرين با پسرش مهدى بر امر خلافت بيعت كنند
 
 

ه شـديد كـه ايـن زنـديق            : چون مجلس به پايان رسيد عباس بن محمد رو به حاضرين كرد و گفت              آيـا متوجـ
ه به خدا و رسولش نسبت دروغ داد و حتّى مرا نيز بر دروغش به شهادت طلبيد؟ و مـن از تـرس منصـور                         چگون

 » . . .ناگزير به دروغ شهادت دادم 
 
 )44 (  
 

 ) 46( و دكتر سميره مختار ليثى ) 45( به هر حال، با مراجعه به تاريخ و شرح و توضيحى كه ابو الفرج اصفهانى
ه   «لّه، معروف به    درباره محمد بن عبدال    و دعـوى مهـدويت و خلافـت او، و هـم چنـين در مـورد                 » نفـس زكيـ

نوشـته انـد،   ) مهدى عباسى(برخوردها و عكس العمل هاى منصور دوانيقى، و دعوى مهدويت براى فرزند خود        
 مسـأله   »محمد بن عبداللّه  «اين موضوع به خوبى روشن مى شود كه هريك از آنان در صدد بودند تا با عنوان                  

مهدويت در اسلام را درباره خود يا فرزند خود بر مردم تحميل نمايند، و با افزودن به حديث مسلمّى كه صحابه                    
نقل نموده  )صلى االله عليه وآله وسلم    (از پيغمبر اكرم  ) عليه السلام (و تابعين و بزرگان اسلام درباره مهدى موعود       

اده نموده و مردم را فريب دهند تا بدين وسيله بتوانند سـهل             سوء استف . و براى همگان ثابت و محرز بوده است       
 . تر و آسان تر به مقصود خود برسند

 
كه در آخر روايـت ابـو داوود آمـده، و در            » واسم أبيه اسم أبي   «بنابراين، بى ترديد مى توان ادعا كرد كه جمله          

انشمندان اهل سـنتّ قـرار گرفتـه،        مدرك بى چون و چراى علما و د       ) عليه السلام (مورد نام پدر حضرت مهدى    
 . ساخته و پرداخته نامبردگان و عوامل دست نشانده آنان و هواخواهان آنها بوده است
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در اينجا براى اثبات مطلب، روايتى را كه ابوالفرج اصفهانى درباره مهدى عباسى از منصور دوانيقى نقـل كـرده                    

 . داست، مى آوريم تا حقيقت گفته هاى پيشين روشنتر شو
 

 : مى نويسد» مقاتل الطالبيين«ابوالفرج در كتاب 
 
د بـن عبداللـّه      : روزى بر منصور دوانيقى وارد شدم به مـن گفـت          : مسلم بن قتيبه روايت كرده كه گفت      « محمـ

من در اين باره مى . او مهدى ـ موعود ـ نيست! مى پندارد، ولى به خدا قسم» مهدى«خروج كرده و خودش را 
ا به تو بگويم كه به كسى ديگر نگفته ام و نخواهم گفت و آن اين است كه در واقع، فرزنـد                      خواهم موضوعى ر  

ـ نيست، لكن من او را از بـاب تفـأل   ) صلى االله عليه وآله وسلم(من هم، مهدى موعود روايات ـ وارده از پيامبر 
 . »مهدى ناميده ام

 
 )47 (  
 

ياد شده اسـت، بـه ايـن        » حسنى«به عنوان   ) عليه السلام (ىاما اين كه در بيانيه علماى حجاز، از حضرت مهد         
است و از اين رهگـذر امامـان   )عليه السلام(، دختر امام حسن مجتبى    )عليه السلام (جهت است كه مادر امام باقر     

و نوه دخترى   ) عليه السلام (نوه پسرى امام حسين   )عليه السلام (بعدى حسنى و حسينى هستند و حضرت مهدى       
نيـز صـحيح اسـت و    ) عليه السلام( پس حسنى بودن حضرت مهدى;مى باشد) عليه السلام(امام حسن مجتبى 

 . ايجاد مشكلى نمى نمايد
 

آنچه تا اينجا از نظر خوانندگان گرامى گذشت، چند نمونه كوتاه و گويا از اعترافهـاى دانشـمندان بـزرگ اهـل                      
بـه نـام    ) ى االله عليـه وآلـه وسـلم       صـل (سنتّ بود كه همگى آنها بـه آمـدن مـردى ازدودمـان خانـدان پيغمبـر                

 . را پذيرفته اند) عليه السلام(اعتراف نموده و احاديث مربوط به مهدى موعود) عليه السلام(»مهدى«
 

 چه مى گويند؟ و منطق آنها چيست؟ ) عليه السلام(اينك بايد ببينيم مخالفان وجود مقدس مهدى
 
 
  گويند؟ چه مى) عليه السلام( ـ مخالفان وجود حضرت مهدى3
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در ميان دانشمندان اهل سنتّ، مشـهور و معـروف اسـت و     ) عليه السلام (با اين كه مسأله ظهور حضرت مهدى      
عده زيادى از بزرگان آنها، اعتراف كرده اند كه احاديـث مزبـور از احاديـث مشـهور و متـواتر اسـت، برخـى از                          

 بسـيار معـدودى از آنهـا ماننـد احمـد امـين              متعصبان ايشان، موضوع بدين روشنى را مخدوش نموده، و تعداد         
 » المهدى و المهدوية في الإسلام«مصرى در كتاب 

 
 ، سعد محمد حسن در كتاب 

 »المهدية في الإسلام«
 » دائرة المعارف«، فريد وجدى در كتاب 

 » تفسير الجواهر«و طنطاوى در » سلم«ماده 
 و محمد عبداللّه عنان در كتاب 

 »مواقف حاسمه«
 مسأله مهدويت با ديده ترديد و انكار نگريسته و تمام مطالب كتاب هـاى بزرگـان و مفـاخر خـود را ناديـده                         به

به » شيعه«را افسانه اى پنداشته اند كه تنها        )عليه السلام (گرفته اند تا جايى كه اعتقاد به ظهور حضرت مهدى         
 !! آن معتقد است، و گويى اصلاً اهل سنتّ در اين باره نظرى ندارند

 
اينك براى روشن شدن اذهان خوانندگان عزيز، گفتار تنـى چنـد از پـيش قـدمان مخالفـان و منكـران وجـود                        

را در اينجا مى آوريم تا معلوم شود كه اين عـده معـدود تـا چـه انـدازه از حـقّ و                        ) عليه السلام (حضرت مهدى 
 . ه اندحقيقت دور، و حتّى از ضروريات مذهب و روش هم مسلكان خود نيز، بيگان

 
  
 
 !  ـ ابن حزم اندلسى و گمراهى عجيب1
 
 

افكـار  . اسـت )  هجرى 456متوفاّى سال   (نخستين كسى كه در اين راه پيش قدم شده است، ابن حزم اندلسى              
خود » الفصل«و آنچه وى در كتاب      ) عليه السلام (اين مرد سنىّ عالِم نما، نسبت به وجود مقدس مهدى منتظر          

وارد ساخته است، منشـأ انحـراف گروهـى    ) عليه السلام( كه به پسر امام حسن عسكرىنگاشته، و تهمت هايى 
 . ديگر، به خصوص نويسندگان سنّى معاصر، از قبيل احمد امين مصرى گرديده است

 
 : مى نويسد» ابن حزم«ذيل نام » لسان الميزان«ابن حجر عسقلانى، در كتاب 
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» ابن حزم«با اين وصف، . مى زيسته اند، او را تكفير كردند  » زمابن ح «كليه دانشمندان اهل سنتّ كه در عصر        
با گستاخى خاصى راجع به امام حسـن  » جمهرة انساب العرب«كه مطرود هم مذهبان خود بوده است در كتاب   

 : مى نويسد» )عليه السلام(عسكرى
 
 ـ  !! حسن عسكرى، آخرين امام رافضيان است و او اولاد نداشت         « د كـه وى كنيـزى بـه نـام      رافضيان ادعا كردن
 . »!! ولى اين دروغ است;داشت، كه بعد از مرگ وى پسرى آورد» صيقل«
 
 )48 (  
 
  ـ خطيب بغدادى 2
 
 

خوددارى نموده و از او نامى نمى برد، خطيب بغـدادى           ) عليه السلام (دومين نفرى كه از ذكر نام حضرت مهدى       
نام مـى   ) عليه السلام (، آنجا كه از امام حسن عسكرى      »تاريخ بغداد «وى در   . است)  هجرى 463متوفاّى سال   (

.( الحسن بـن علـى  » ابومحمد«: برد بدون اين كه متذكر شود آن حضرت فرزندى داشته است، فقط مى نويسد         
49 (  
 
 
  ـ ابن كثير شامى 3
 
 

هم، ذيـل  در جلـد يـازد  » البدايـة والنهايـة   «در تاريخ معروف خـود      )  هجرى 774متوفاّى سال   (ابن كثير شامى    
نـام مـى بـرد و مـى         ) عليه السـلام  (هجرى، فقط از امام دهم حضرت امام على النقى الهادى         254حوادث سال   

نيـز  » )عليـه السـلام  (امام حسن عسـكرى «و حتّى از خود  ) 50.( وى پدر حسن بن على العسكرى است  : گويد
 . مانند ساير علماى عصر، جداگانه نام نمى برد

 
و همفكـران وى، گفتـار علامّـه سـمنانى     » ابن حزم «هاى بى اساس و افكار بيمارگونه       شگفت انگيزتر از گفتار   

: مى گويـد  » خميس«در تاريخ   » ديار بكرى «و قاضى حسين    » شواهد النبوة «است كه به قول جامى در كتاب        
 )  51!!( متولّد شد، و به مقام قطبيت رسيد و سپس وفات يافت)عليه السلام(محمد بن الحسن العسكرى
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د بـن    : است كه مى نويسد   » تاريخ اسلام «شگفت انگيزتر از گفتار علامّه سمنانى، سخن حافظ ذهبى در            محمـ
 ـ هجرى متولّد شد، و دو سال بعد از پدرش زنده بود و بعد معدوم الاثـر شـد و    256 ـ يا  258الحسن، در سال 

  ) 52!( معلوم نيست چگونه وفات يافت
 

الصـواعق  «وى با اين كه در كتاب       . است» ابن حجر هيثمى مكّى   «اين دو تن، گفتار     و شگفت انگيزتر از گفتار      
عليه (نام مى برد، بعد از شرح حال امام حسن عسكرى) عليهم السلام(در آنجايى كه از ائمه اهل بيت» المحرقه
 : مى نويسد) السلام

 
ت پدرش پنج سال بود و در اين سنّ،         و سنّ او هنگام وفا    » ابوالقاسم محمد الحجه  «باقى نگذاشت مگر پسرش     

 . ناميده مى شود» قائم منتظر«خداوند به او حكمت بخشيد، و او 
 

گفته شده كه وى در مدينه پنهان شـد و از نظرهـا             : با اين حال در دنباله سخنان خود در همان كتاب مى گويد           
  ) 53!( غايب گرديد و معلوم نشد به كجا رفت

 
 رسوائى تا كجا؟ 

 
 

كتـاب ويـژه اى در رد       » ملاّ على قـارى   «ى اين گروه به جايى رسيده است كه محدث بزرگ اهل سنتّ             رسواي
ناميـده   ) 54( »الرد على من حكم و قضى بأنّ المهـدي الموعـود جـاء ومضـى              «آنها نوشته است، و كتابش را       

 . است
 

قل به رواياتى كـه دربـاره مهـدى         اى كاش اين متعصبان گرفتار و عنودهاى لجوج، اندكى مى انديشيدند و لاا            
را در آخـر    )عليـه السـلام   (، در كتب معتبر اهل سنتّ وارد شده و ظهور مهدى موعود منتظر            )عليه السلام (موعود

د بـن                      الزمان دانسته است و نظريات گروهى از مشاهير دانشمندانشان كه در كتاب هاى خود از شـخص محمـ
ت قائم و مهدى نام برده و به وجـود مقـدس امـام زمـان شـيعه                  به عنوان حج  ) عليه السلام (الحسن العسكرى 

اعتراف نموده اند، مراجعه مى كردند تا اين كه در برابر محكمه تـاريخ و وجـدان هـاى بيـدار، و آزاد انديشـان                         
 . منصف جهان، تا اين اندازه سرافكنده و شرمسار و بى حيثيت نمى شدند
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 بخش پنجم 
 در گفتار دانشمندان بزرگ اهل سنتّ ) معليه السلا(مهدى موعود

 
 : شامل

 
 مى دانند) عليه السلام(را پسر امام حسن عسكرى) عليه السلام( ـ كسانى كه مهدى1
  ـ افسانه سرداب2
 

عليـه  (گفته آمد كه يكى از مسايل مورد اتفاق شيعه و سنّى مسأله مهدويت و عقيده به ظهور حضـرت مهـدى                    
ف جمعى از علماى اهل سـنت بـه صـحت و تـواتر احاديـث راجـع بـه حضـرت                      همچنين اعترا . است) السلام
در اين بخش، آراى گروهى از علماى ايشان را درباره آن حضـرت مـى آوريـم تـا                   . گذشت)عليه السلام (مهدى

 . اتفاق مسلمانان در اين قضيه، روشن تر شود
 

 ابن ابى الحديد معتزلى 
 

 : مى گويد
 
 » المسلمين أجمعين على أنّ الدنيا والتكليف لاينقضي إلاّ عليهوقد وقع اتّفاق الفِرقَ من «
 
 )55 (  
 
) عليـه السـلام  (تمام فرقه هاى مسلمانان اتفاق دارند كه دنيا و تكليف به پايان نمى رسد مگر اين كه مهـدى     «

 . »ظهور نمايد
 
 

 محمد امين سويدى 
 

 : مى گويد
 
لقائم في آخر الوقت، وأنّه يملأ الأرض عـدلاً، والأحاديـث فيـه وفـي               الّذي اتّفق عليه العلماء أنّ المهدي هو ا       «

 . »ظهوره كثيرة
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  )56 (  
 
كسى است كه در آخر الزمـان قيـام         ) عليه السلام (آنچه مورد اتّفاق همه دانشمندان است اين است كه مهدى         «

 . »ظهور او فراوان استو ) عليه السلام(مى كند، و زمين را از عدل پر مى نمايد، و روايات درباره مهدى
 
 

 ابن منظور 
 

 : مى گويد» لسان العرب«، نويسنده كتاب 
 
»                   ي المهـديمالمهدي الّذي قد هداه اللّه الى الحقّ، وقد استعمل في الأسماء حتّى صار كالأسماء الغالبة، وبه س

 الذي بشّر به النبي ـ صلّى اللّه عليه 
 

 وآله
 .»وسلّم ـ أنّه يجيء في آخر الزمان

 )57 (  
 
كلمـه مهـدى بـه قـدرى در نـام گـذارى            . مهدى يعنى كسى كه خدا او را به سوى حقّ هدايت كـرده باشـد              «

) صلى االله عليه وآله وسلم    (و مهدى كه پيامبر اكرم    . اشخاص به كار رفته است كه به صورت اسم در آمده است           
 . »ه شده استظهور او را در آخر الزمان، بشارت داده است، به همين نام، ناميد

 
 

 ابن اثير 
 

 : مى گويد
 
 المهدي الّذي بشّر به رسول اللّه ـ صلّى اللّه و عليه «
 

 وآله
 .»و سلّم ـ إنّه يجيء في آخر الزمان

 )58 (  
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ظهور او را بشارت داده است، در آخر        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (كه رسول خدا  ) عليه السلام (آن مهدى موعود  «

 . »الزمان خواهد آمد
 
 

 زبيدى 
 

 : مى گويد» تاج العروس«نويسنده كتاب 
 
 . »المهدي الّذي بشّر به، إنّه يجيء في آخر الزمان، جعلنا اللّه من أنصاره«
 
 )59 (  
 
 . »خداوند ما را از جمله يارانش قرار دهد. مهدى موعودى كه بشارت ظهور او را داده اند، در آخرالزمان مى آيد«
 
 

 ابن حجر مكّى 
 

 : مى گويد
 
 وقد ظهرت بركة دعائه ـ صلّى اللّه عليه «
 

 وآله
فكان منه من مضى و من يـأتي، و لـو لـم يكـن فـي      )) عليهما السلام(يعني علياً و فاطمة(وسلّم ـ في نسلهما  

لكفى) عليه السلام(الآتين إلاّ الإمام المهدي« . 
 )60 (  
 
در )عليها السلام(و فاطمه) عليه السلام(در موقع ازدواج على) صلى االله عليه وآله وسلم(بركت دعاى رسول خدا«

، عده اى آمدند كـه از ايـن دنيـا رفتنـد و     )عليهما السلام(نسل آن دو بزرگوار ظاهر شد و از نسل على و فاطمه  
كسـى جـز مهـدى    )عليهمـا السـلام  (عده اى هم خواهند آمد كه اگر در ميان آيندگان از نسـل علـى و فاطمـه       

 . »نبود، براى ظهور بركت دعاى پيامبر بس بود)  السلامعليه(موعود
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 : همين ابن حجر در جاى ديگر مى گويد
 
 . »يك تن بيشتر نيست و هرگز تعددى در آن وجود ندارد) عليه السلام(مهدى منتظر«
 
 )61 (  
 

 شمس الدين ذهبى 
 

 : مى گويد
 
و هو باق إلى أن يأذن اللـّه لـه بـالخروج،            )  السلام عليه(إنّ الإمام المهدي من أولاد الإمام الحسن العسكري       «

 . »فيملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً
 
 )62 (  
 
است و او موجود و حاضـر اسـت تـا           )عليه السلام (از فرزندان امام حسن عسكرى    ) عليه السلام (حضرت مهدى «

كند همان گونه كـه از ظلـم و سـتم پـر شـده               روزى كه خداوند اذن ظهورش دهد و زمين را پر از عدل و داد               
 . »باشد
 
 

 شمس الدين قرطبى 
 

 : مى گويد
 
مؤمنان و كافران، فالمؤمنان سليمان بن داوود والإسكندر، و الكافران نمرود           : إنّ جميع ملوك الدنيا كلّها أربعة     «

 . »رجهو بخت النصر، و سيملكها من هذه الامُة خامس و هو المهدي عجل اللّه تعالى ف
 
 )63 (  
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دو نفر مـؤمن حضـرت      .  دو نفر مؤمن و دو نفر كافر       ;پادشاهانى كه بر سراسر دنيا حكومت نمودند چهار نفرند        «
بودند و دو نفر كافر نمرود و بخت النصر، و در آينده نفر پنجمى هم             ) ذوالقرنين(و اسكندر   ) عليه السلام (سليمان

 . »است) عليه السلام( و او حضرت مهدىاز اين امت تمام جهان را مالك خواهد شد
 
 

 مقدسى شافعى 
 

پس از آن كه مقدارى » عقد الدرر في اخبار المنتظر«ـ كه از علماى قرن هفتم هجرى است ـ در ديباچه كتاب 
 : از دست زمانه و كثرت فتنه ها شكايت مى كند، مى گويد

 
. ال روزگار پيوسته به همين وضع باقى خواهد مانـد         برخى به قرينه ظاهر بعضى از اخبار، گمان كرده اند كه ح           «

ما صحت اين احاديث را قبول داريم، و آنها را به گوش جان مى شـنويم و بـه چشـم اطاعـت مـى                         : من گفتم 
شايد آن فتنه ها در موقع      . نگريم، ولى در اخبار دليلى وجود ندارد كه آن فتنه ها تا قيام قيامت دوام داشته باشد                

عليـه  (از بـين برونـد، و نـابودى آنهـا منـوط بـه ظهـور حضـرت مهـدى                  ) عليـه السـلام   (ىظهور حضرت مهد  
 زيرا احاديث زيادى كه علماى اين امت آنها را در كتاب هاى خود نوشته انـد بـه ظهـور حضـرت          ;باشد)السلام
كومت بشارت مى دهند، و مژده مى دهند كه خداوند شخصى را بر مى انگيزد كه زمينه ح                ) عليه السلام (مهدى

او را آماده مى نمايد كه كوههاى بلند در برابر او خراب خواهد شد، از دور و نزديك او را يارى مـى دهنـد، و او                           
 . »مالك كوه و دشت و تمام كره زمين مى گردد، و سراسر زمين را پر از عدل و داد مى كند

 
 )64 (  
 

 بخارى 
 
 : مى گويد) معروف به خواجه پارساى(
 
و قـد  . ي ـ رضي اللّه عنه ـ صاحب الزمان، الغائب عن الأعيان، الموجود في كلّ زمـان، كثيـرة    ومناقب المهد«

تظاهرت الأخبار على ظهوره و إشراق نوره، يجدد الشريعة المحمدية، و يجاهد في اللّه حقّ جهاده، و يطهر من                   
وسلموا من العيب، وأخذوا بهديه وطريقه الأدناس أقطار بلاده، زمانه زمان المتّقين، و أصحابه خلصوا من الريب،          

واهتدوا من الحقّ إلى تحقيقه، به ختمت الخلافة والإمامة، وهو الإمام من لـدن مـات أبـوه إلـى يـوم القيامـة،                      
صـلى االله عليـه     (يصلّي خلفه، ويصدقه على دعواه ويدعو إلى ملّته الّتي هو عليها، والنبـي            ) عليه السلام (وعيسى

 . »ملّةصاحب ال) وآله وسلم
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 )65 (  
 
كه از ديده ها پنهان و در هر زمانى حاضـر اسـت، فـراوان    ) عليه السلام (مناقب حضرت مهدى صاحب الزمان    «

ظاهر مى شود و نور وجودش همه جا را روشن          ) عليه السلام (احاديث بسيار زيادى رسيده است كه مهدى      . است
را تجديد مى نمايد، و آن گونه كه بايد، در          )له وسلم صلى االله عليه وآ   (مى كند، و دين اسلام و شريعت محمدى       

روزگـار او روزگـار   . راه خدا جهاد مى كند، و سراسر مملكت اسلامى را در زمان خود از آلودگيها پاك مى سـازد             
كسانى كه به امامت او معتقدند از هر نكوهش و سرزنشى پيراسته اند كه راه حقّ را پيمـوده                   . پرهيزكاران است 

امامت و پيشوايى امُت اسلامى     . روش او گام برداشته اند و به راهنمايى او به شاهراه هدايت رسيده اند             اند و به    
عليـه  (حضـرت عيسـى  . او از روز وفات پدر بزرگوارش تـا روز رسـتاخيز امـام اسـت           . به وسيله او پايان مى يابد     

 و مردمان را به دين و شـريعت او كـه   پشت سر او نماز مى گزارد، و او را در امامتش تصديق مى نمايد    ) السلام
 . »همان شريعت پاك محمدى است دعوت مى كند

 
 

 محيى الدين عربى 
 

 : مى گويد
 
لكن لايخرج حتـّى تمتلـىء الأرض جـوراً و ظلمـاً فيملأهـا              ) عليه السلام (واعلموا أنّه لابد من خروج المهدى     «

من ولد فاطمة ـ رضي اللّه تعـالى عنهـا ـ     ) عليه وآله وسلمصلى االله (وهو من عترة رسول اللّه. . . قسطاً وعدلاً 
 . »)عليهم السلام(جده الحسين بن علي بن أبي طالب ووالده الإمام حسن العسكرى

 
 )66 (  
 
قطعاً ظهور خواهد كرد، ولى او ظاهر نمى شود مگر اين كه ) عليه السلام(بدانيد و آگاه باشيد كه مهدى موعود   «

صـلى  (او از عترت رسول اكرم    . ستم شده باشد كه آنگاه او بيايد و آن را پر از عدل و داد كند               زمين پر از ظلم و      
و پـدرش امـام   ) عليه السلام(جدش امام حسين. است)عليها السلام(از نسل حضرت فاطمه  ) االله عليه وآله وسلم   

 . »است)عليه السلام(حسن عسكرى
 
 

 » ارشاد المستهدى«نويسنده كتاب 
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 : مى گويد

 
، زيـرا عقيـده بـه ظهـور آن         )عليـه السـلام   (بپرهيز اى خردمند از هر شبهه و شكّى در ظهور حضرت مهـدى            «

صـلى االله عليـه وآلـه       (و آنچه پيغمبـر خـدا     )صلى االله عليه وآله وسلم    (حضرت، اتمام ايمان به خدا و رسول خدا       
  .و پيغمبر، صادق و مصدق است. آورده و از آن خبر داده است، مى باشد)وسلم

 
 

تا حال ظاهر نشده و هركس اين ادعـا را  )عليه السلام(همچنين شبهه اى نداشته باش در اين كه مهدى موعود    
كرد دروغگو و كذّاب است، به جهت اين كه علامـات و نشـانيهايى كـه در روايـات شـريف ذكـر شـده در آن                           

روشن است، و ظهور او پيش از       و راه شناسايى او مشهور و       )عليه السلام (اشخاص موجود نيست، و ظهور مهدى     
بر حسب اخبـار ثابـت،      ) عليه السلام (خواهد بود و اجتماع او با حضرت عيسى       )عليه السلام (نزول حضرت عيسى  

هركس بخواهد به طور مبسوط اطلاع پيدا كند به كتابهايى كه در ايـن موضـوع        . امرى ضرورى و بديهى است    
اثبات تواتر روايـات ظهـور آن حضـرت بـه           ) ارشاد المستهدى (تأليف شده رجوع نمايد، مقصود ما در اين كتاب          

 . »اختصار است
 
 )67 (  
 

 : و در جاى ديگر در رابطه با احاديث ظهور چنين مى گويد
 
اين احاديث و آثار را، عموم محدثين و غير محدثين در كتابهايشان نقل كرده اند، و ايمان به ظهور مهـدى ـ   «

مشهور و شايع در بين صحابه بوده است و اصـحاب، ايـن عقيـده و    ) ر از خود اوستاين تعبي(رضى اللّه عنه ـ  
اخذ كرده انـد، و همچنـين اسـت آثـار و مراسـيلى كـه از تـابعين        ) صلى االله عليه وآله وسلم(ايمان را از پيغمبر  

 . »و از پيش خود چيزى نمى گفتند) خود( زيرا آنها در اين گونه از مسايل به رأى ;رسيده
 
 )68 (  
 
 
 مى دانند )عليه السلام(را پسر امام حسن عسكرى) عليه السلام( ـ كسانى كه مهدى1
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چنان كه پيش از اين اشاره كرديم، بيشتر دانشمندان بزرگ اهل سنتّ وبلكه اكثريـت قريـب بـه اتّفـاق آنـان،                       
)  االله عليـه وآلـه وسـلم       صـلى (او از دودمـان پيـامبر     : واقعيت دارد، ومى گويند   » مهدى موعود «عقيده دارند كه    

 ولى در آخر الزمان متولّد مى گردد و در سنين جوانى ;است)عليه السلام(وفاطمى و علوى و از نسل امام حسين      
 . دنيا را پر از عدل و داد مى نمايد

 
مى دانند، كسانى بـوده و      ) عليه السلام (را از نسل امام حسين    ) عليه السلام (در ميان اين عده كه حضرت مهدى      

هستند كه با وجدانى پاك و بيدار يا به ملاحظه رعايت امانت در نقل حديث و تاريخ، در كمال صـراحت گفتـه                       
عليـه  (و از نسـل امـام حسـين   ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (اين مهدى موعودى كه از دودمان پاك پيامبر       : اند

  .نيست) عليه السلام(است، كسى جز فرزند برومند امام حسن عسكرى) السلام
 

اين عده، بدون توجه به وابستگيهايى كه معمولاً علماى عامه به حكومت هاى طاغوتى بنى امُيه وبنى عبـاس                   
عليـه  (ابوالقاسم، محمد بن الحسن العسكرى    : داشته اند و به دور از هرگونه تعصب، صريحاً اعلام داشته اند كه            

و در خانـه امـام حسـن        » سامرا«در شهر   ) ول آنها يا سنوات ديگر به ق    ( هجرى   255همان كه در سال     ) السلام
 زيـرا   ;اسـت » مهـدى موعـود   «متولّد شد و به عقيده شيعه، امام دوازدهم است، همـان            ) عليه السلام (عسكرى

نقل كرده اند تنهـا بـا او قابـل          » مهدى منتظر «مجموع روايات صحيح و معتبرى كه بزرگان اهل سنتّ درباره           
 .  غير از او باشدتطبيق است، ونمى تواند شخصى

 
نام بـرده، و    ) عليه السلام (البته در ميان اين عده، كسانى هم پيدا مى شوند كه فقط از پسر امام حسن عسكرى                

 . است» مهدى موعود«يا از ولادت او خبر داده اند، ولى نگفته اند كه او 
 

مهدى، پـس از ولادت  «: ه اندشگفت آور اينجاست كه حتّى آن عده معدود و تعداد انگشت شمارى هم كه گفت 
مانند علاء الدوله سمنانى، حافظ ذهبى و ابن حجر مكّى نيز، در شمار كسانى هستند كه حضـرت                  » وفات يافت 

 ! مى دانند) عليه السلام(را، پسر امام حسن عسكرى) عليه السلام(مهدى
 

او ديگر چه : اده اند نگفته اند كهخبر د) عليه السلام(زيرا اغلب كسانى كه از ولادت محمد بن الحسن العسكرى
شد؟ و به كجا رفت؟ وچه سرنوشتى پيدا كرد؟ ولى اين چند نفر متعصب عنود، براى انحراف افكـار شـيعيان از                      

تا به خيال خام آنها، ديگر شيعيان در انتظار نمانند و           » وفات يافت ) عليه السلام (مهدى«پيش خود گفته اند كه      
 . در بين شيعيان، فراموش گردد) عليه السلام(ر حضرت مهدىمسأله مهدويت وانتظار ظهو
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به هر حال، عده زيادى از دانشمندان بزرگ اهل سنتّ، از مورخان، محدثان و حافظان حديث، به وجود مقدس                   
است اعتراف نموده اند كه براى نمونه فشـرده گفتـار           )عليه السلام (مهدى موعود كه فرزند امام حسن عسكرى      

 . آنان را در اينجا مى آوريمبرخى از 
 
  ـ ابن ابى ثلج بغدادى 1
 
بـوده و بـه     ) عليه السـلام  (كه در بغداد مى زيسته و معاصر نواب حضرت ولى عصر          )  هجرى 326متوفاى سال   (

مواليد ووفيـات   «، استادِ ابوالحسن دار قطنى معروف بوده است، در كتاب           »تاريخ بغداد «گفته خطيب بغدادى در     
 : نام مى برد، چنين مى نويسد) عليه السلام(آنجا كه از فرزندان ابو محمد امام حسن عسكرى ) 69 (»الائمة

 
ت    ) . . . 70( فرزندان او محمد، موسى، فاطمه و عايشه است« عليـه  (هنگام ولادت محمد بن ـ حضـرت حجـ

مگران گمان كردند كه مـرا      ست: سخنان بسيارى فرمود از آن جمله     ) عليه السلام (ـ امام حسن عسكرى   ) السلام
و او را ـ حضـرت   .  ولـى آنهـا قـدرت خداونـد را ديدنـد     ;به قتل مى رسانند تا اين دودمان را ريشه كن سـازند 

و در بـاب مـادران      ). يعنى كسى كه مورد اميد آينده و آرزوى مـردم اسـت           (ـ مؤمل خواند    ) عليه السلام (مهدى
 : مى نويسد)عليهم السلام(ائمه
 
 . »سوسن: نرجس، و هم گويند: نامش حكيمه است، و گويند) عليه السلام( قائممادر امام«
 

اسـت و   ) عليـه السـلام   (محمد بن همام گفت كه حكيمه، عمه حضرت امام حسن عسـكرى           «: سپس مى گويد  
را نقل كرده و گفته است كه نام مادرش نـرجس           ) عليه السلام (اوست كه حديث ولادت حضرت صاحب الزمان      

  ) 71( .»مى باشد
 
  ـ على بن حسين مسعودى 2
 
مورخ نامى و جغرافى دان مشهور كه اهل سنتّ به طـور قطـع او را از دانشـمندان                   )  هجرى 346متوفاى سال   (

 هجـرى از تـأليف آن فراغـت    336ـ كه در سال » مروج الذهب«بنام خود مى دانند، در جزء چهارم تاريخ خود   
 : چنين مى نويسد) معليه السلا(يافته ـ درباره حضرت مهدى

 
در زمـان   ) عليهم السلام (ابن حسين بن على بن ابى طالب      . . .  هجرى ابو محمد حسن بن على        260در سال   «

 سالگى وفات يافت و او پدر حضرت مهدى منتظر، امام دوازدهم شيعه اماميه،  29خلافت معتمد عباسى به سنّ      
 . »است
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 )72 (  
 

 در شـهر    345كه يك سال پيش از درگذشت خود يعنـى در سـال             »  والاشراف التنبيه«مسعودى در كتاب خود     
 : فسطاط مصر آن را به اتمام رسانيده است، چنين مى نويسد

 
ابن علـى بـن ابـى    . . . امام شيعيان كه ظهورش را انتظار برند، در هنگام تأليف اين كتاب، محمد بن الحسن     «

 . »طالب ـ رضوان اللّه عليهم أجمعين ـ است
 
 )73 (  
 
  
 
  ـ احمد بن حسين بيهقى شافعى 3
 
هـيچ فـرد    «: ـ كه به گفته ابن خلكان، امام الحرمين عبدالملك جوينى گفته است           )  هجرى 458متوفاّى سال   (

ــ در   » شافعى يافت نمى شود مگر اين كه شافعى بر او منتّ دارد جز احمد بيهقى كه او بر شـافعى منـّت دارد                      
 : چنين مى نويسد)عليه السلام(رباره حضرت مهدىد» شعب الايمان«كتاب 

 
اختلاف نظر دارند، گروهى مردد مانده و علم آن را به خـداى عـالم               ) عليه السلام (مردم درباره حضرت مهدى   «

صـلى االله   (فردى از فرزندان فاطمه دختـر رسـول خـدا         ) عليه السلام (محول نموده اند، و عقيده دارند كه مهدى       
. ست كه هرگاه خدا بخواهد او را مى آفريند و براى يارى دينش وى را برانگيخته مـى سـازد                   ا) عليه وآله وسلم  

 هجرى قمرى متولّد شـده و او        255مهدى موعود، در روز جمعه نيمه ماه شعبان سال          : گروهى ديگر مى گويند   
 داب سامرا است كه به سر) عليه السلام(امام ملقبّ به حجت، و قائم منتظر محمد بن الحسن العسكرى

 
 )74 (  

زنده است و در آينده تاريخ ظاهر       : داخل شد و از انظار مردم پنهان گرديد و منتظر خروج او هستند و مى گويند               
 ». . .مى شود و جهان را پر از عدل و داد مى نمايد همان گونه كه پر از ظلم وستم شده است 

 
 : سپس مى گويد
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عليهمـا  (ين مدت طولانى، منع عقلى ندارد مانند بقـاى عيسـى و خضـر            و طول عمر او و باقى ماندن وى در ا         «
 . »، و اينان شيعيان اماميه مى باشند و گروهى از اهل كشف نيز در اين عقيده با ايشان موافقت دارند)السلام

 
 )75 (  
 
  ـ شيخ احمد جامى 4
 
، ضمن »نفحات الانُس« كتاب عارف معروف و مشهور ـ كه عبدالرحمان جامى در )  هجرى536متوفاّى سال (

را ) عليـه السـلام  (شمارش مشايخ صوفيه از وى ستايش فراوان نموده ـ از جمله كسانى است كه مهدى موعود 
 . مى داند)عليه السلام(پسر امام حسن عسكرى

 
) لامعليـه الس ـ  (درباره دوازده امـام و مهـدى موعـود        » ينابيع الموده «نامبرده در اشعارى كه بنا به قول صاحب         

 : سروده است، چنين مى گويد
 

 از پس حيدر حسن ما را امام و رهنماست ***من زمهر حيدرم هر لحظه در دل صد صفاست
 
 

 خاك نعلين حسين اندر دو چشمم توتياست ***همچو كلب افتاده ام بر آستان بوالحسن
 
 

 است دين جعفر بر حق است و مذهب موسى رو***عابدين تاج سر و باقر دو چشم روشنم
 
 

 ذره اى از خاك قبرش دردمندان را دواست ***اى موالى وصف سلطان خراسان را شنو
 
 

 گر نقى را دوست دارى بر همه مذهب رواست ***پيشواى مؤمنان است اى مسلمانان تقى
 
 

 همچو يك مهدى سپهسالار، در عالم كجاست ***عسكرى نور دو چشم عالم است و آدم است
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 احمد جامى غلام خاص شاه اولياست ***و زر سخنها گفته اندشاعران از بهر سيم 

 
 )76 (  
 
  ـ فخر الدين رازى 5
 
» الفـِرقَ «دانشمند متفكّر، فيلسوف، مفسر و محققّ عالى مقام اهل سنتّ، دركتاب            )  هجرى 606متوفاّى سال   (

 : ضمن شمارش فرقه هاى شيعه، چنين مى نويسد
 
ويژه فرزنـد   ) عليه السلام ( عقيده دارند كه امامت بعد از امام حسن عسكرى         اينان چنان . سيزدهم منتظران اند  «

اوست كه از نظرها غايب است و روزى ظهور كند و حاضر شود، اماميه زمان ما، بر اين مذهب اند و هم ايشان                       
 : در دعا مى گويند

 
 
راء والحسن الزكي والحسـين  اللهم صلّ على محمد المصطفى وعلي المرتضى و خديجة الكبرى، وفاطمة الزه       «

الشهيد بكربلا وعلي بن الحسين زين العابدين و محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصـادق و موسـى بـن                      
جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي ومحمد بـن               

 » .. . الحسن العسكري الإمام القائم المنتظر 
 
 )77 (  
 

 ولى در   ;با اين كه مى دانيم فخر رازى در موارد بسيارى از تفسير كبير خود و آثار ديگرش به شيعه تاخته است                    
بى كـه داشـته، حـقّ و          عين حال، اين موضوع مانع از آن نشده است كه وى نيز مانند ابن حجر بـا همـه تعصـ

 .  داشته، گاهى آشكار كندحقيقت بر قلمش جارى گردد و آنچه را به تعصب پنهان
 

 : در نماز سخن گفته است، مى گويد» بسم اللّه«وى در تفسير كبير خود كه راجع به جهر و اخفات 
 
در نماز است و اين به تواتر ثابـت شـده           » بسم اللّه «، بلند گفتن    )عليه السلام (و اما مذهب على بن ابى طالب      «

باشد و او را پيشواى خـود قـرار دهـد و او را امـام     ) ليه السلامع(است و هركس در دين تابع على بن ابى طالب   
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: مگر كسى منكر آنست كه پيامبر فرموده اسـت        . خود بداند و به او اقتدا كند، به طور حتم راه حق را يافته است              
 » اللهم أدر الحقّ مع علي«
 
 . 
 

مطـابق اسـت، و هـركس       )يـه السـلام   عل(دلايل عقلى با ما موافق و عمل ما با عمل على          : تا آنجا كه مى گويد    
را امام بداند و او را به امامت دينى برگزيند، جـان، ديـن و ايمـان خـود را بـه پناهگـاهى       » )عليه السلام (على«

 . »محكم رسانيده است
 
 )78 (  
 
  ـ ياقوت حموى 6
 
مـى  » امرّاس ـ«در لفـظ    » معجـم البلـدان   «دانشمند جغرافى دان مشهور، در كتاب       )  هجرى 626متوفاّى سال   (

 : نويسد
 
 عقيده دارد مهدى آنها از آن بيرون مى آيد » شيعه«سرداب معروف كه «
 
 )79 (  

سامرا در زمان مستعين ـ خليفه عباسى ـ و به ويرانـى گذاشـت و در زمـان      . . . در مسجد جامع آن واقع است 
اب قـائم مهـدى در آن اسـت         معتضد به كلّى ويران شد به طورى كه جز زيارتگاهى كه شيعه معتقد است سرد              

و در سامرّا قبر امام على بن محمد بن على بن موسـى بـن جعفـر و قبـر پسـرش                      . . . چيزى از آن باقى نماند      
 .»قرار دارد، و هم در آنجا به عقيده شيعه اماميه، مهدى منتظر غايب شد) عليهم السلام(حسن عسكرى

 )80 (  
 
  ـ شيخ فريد الدين عطاّر نيشابورى 7
 

 هجرى قمرى، كه جلال الدين مولوى بلخـى سـراينده           627، عارف نامى قرن هفتم هجرى و مقتول در سال           
 : با همه مقامى كه در عرفان دارد درباره وى مى گويد» مثنوى«كتاب مشهور 

 
 ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم ***هفت شهر عشق را عطاّر گشت
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 : مى گويد» مظهر الصفات«وى در كتاب 

 
 مرتضى ختم ولايت در عيان ***ى ختم رسل شد در جهانمصطف

 
 

 جمله يك نورند حقّ كرد اين ندا ***جمله فرزندان حيدر اوليا
 
 

مى )عليه السلام(را نام مى برد، وقتى كه به امام زمان حضرت بقية اللّه          ) عليهم السلام (و بعد از آن كه بقيه ائمه      
 : رسد، مى گويد

 
 از خدا خواهند مهدى را يقين ***ينصد هزاران اوليا روى زم

 
 

 تا جهان عدل گردد آشكار ***يا الهى مهديم از غيب آر
 
 

 بهترين خلق برج اوليا ***مهدى هادى است تاج اتقيا
 
 

 بر دل و جانها همه روشن شده ***اى ولاى تو معين آمده
 
 

 و زهمه معنى نهانى جان جان ***اى تو ختم اولياى اين زمان
 
 

 بنده عطاّرت ثنا خوان آمده ***م پيدا و پنهان آمدهاى تو ه
 
 )81 (  
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  ـ محى الدين عربى 8
 
كه دانشمندان عامه عموماً، و عرفاى شيعه خصوصاً او را سرآمد عارفان واصـل بـه    )  هجرى 638متوفاّى سال   (

 : ى گويدچنين م) عليه السلام(حقّ و رئيس شريعت و طريقت و حقيقت مى دانند، درباره حضرت مهدى
 
جدش امـام حسـين و      . است)عليها السلام (از عترت رسول اكرم و از نسل حضرت فاطمه        ) عليه السلام (مهدى«

پدرش امام حسن عسكرى، پسر امام على نقى، پسر امام محمد تقى، پسر امام على رضـا، پسـر امـام موسـاى                       
عابدين على، پسر امام حسين، پسر امام على        كاظم، پسر امام جعفر صادق، پسر امام محمد باقر، پسر امام زين ال            

 . است) عليهم السلام(بن ابى طالب
 
 

وى . است، مسلمانان در بين ركن و مقام با او بيعت مـى كننـد             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (او هم نام رسول خدا    
نمـى توانـد     زيرا بديهى است كه كسى       ;در آفرينش چون رسول اكرم و در اخلاق يك درجه پايين تر از اوست             

 ). إنَِّك لعَلى خُلقُ عظيم: (در سطح پيامبر اكرم باشد چه آن كه خداى تعالى درباره او فرموده است
 
 )82 (  
 

خوشبخت ترين مردمان بعد از ظهور او اهل كوفه        . مهدى، پيشانى گشاده و نورانى و بينى كشيده و باريك دارد          
ردم تقسيم مى كند و به عدالت رفتار مـى نمايـد، و قضـايا را بـه               او مال را به طور مساوى در بين م        . مى باشند 

 . . . سرعت فيصله مى دهد 
 
 

او جزيه را كنار مى گذارد و با شمشـير بـه سـوى              . خداوند به وسيله او اسلام را پس از ذلتّ به عزّت مى رساند            
 . شودخدا دعوت مى كند، هركس نپذيرد كشته مى شود و هركس با او در افتد، زبون مى 

 
 

از دين خدا آنچه را كه در واقع و حقيقت دين بوده ظاهر مى كند، مذاهب ديگر را از روى زمين بر مى چيند، و                         
 . »در روى زمين چيزى جز دين خالص باقى نمى ماند

 
 )83 (  
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 : پي نوشتها
 
 نـور الابصـار، ص    اسعاف الراغبين، حاشـيه ;، المبحث الخامس والستون562، ص 2 ـ اليواقيت والجواهر، ج  1

154 . 
 . 316 و 315، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 2
 . 316 و 315، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 3
 هجـرى  1370 ـ كتاب مواليد الائمه ابن ابى الثلج، به ضميمه كتاب غيبت شيخ مفيد ونوادر راوندى در سال  4

 . در نجف اشرف چاپ شده است
را به نام هاى محمد، موسى، فاطمه و عايشه، فقط در اينجـا  ) ليه السلامع( ـ نام فرزندان امام حسن عسكرى 5

ساير علماى سنّى اين اسامى را از وى گرفته اند، ولى همان گونه كه مى دانيم، مشهور اين است كه     . مى بينيم 
 . است) عليه السلام(حضرت مهدى يعنى محمد بن الحسن الحجة تنها فرزند امام حسن عسكرى

 . 10 ـ 9ليد الائمه، ص  ـ موا6
 . 112، ص 4 ـ مروج الذهب، ج 7
 . 199 ـ 198التنبيه والاشراف، ص - 8
 ـ درباره افسانه سرداب كه اكثر علماى اهل سنتّ روى آن تكيه دارند و گاهى به وسيله آن به شيعيان طعنه  9

 . مى زنند، در آخر همين فصل به تفصيل سخن خواهيم گفت
 . 98 كشف الاستار، ص ; 16، باب 182، ص 1د المنتظر، ج  ـ المهدى الموعو10
 . 350 ـ 349، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 11
 ـ اين كتاب به ضميمه چهارده مقاله ديگر از او و ساير دانشمندان توسط آقاى سيد محمد بـاقر سـبزوارى،    12

 . استاد دانشكده الهيات تهران ترجمه و چاپ شده است
 . 5، حجة 9، مسأله 4، در تفسير سوره حمد، باب 168، ص 1 فخر رازى، ج  ـ تفسير كبير13
 .  ـ بايد توجه داشت كه شيعه هرگز چنين عقيده اى ندارد، در اين مورد مفصلاً سخن خواهيم گفت14
 . مراجعه فرماييد» سامرّا«، لفظ 6202، ش 200، ص 3، ج »معجم البلدان« ـ به كتاب 15
 . 351 ـ 350، ص 3 ج  ـ ينابيع الموده،16
 . 56، مبحث 563 ـ 562، ص 2 ـ اليواقيت والجواهر، ج 17
 . 50 ـ 49 ـ كشف الاستار، ص 18
 . 205، ص 1 و المهدى الموعود المنتظر، ج ;83 ـ 81 و در چاپ ديگر، ص 49 ـ كشف الاستار، ص 19
 . ، چاپ اسوه، قم87، باب 353، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 20
 . 311 ـ 309 السؤول، ص  ـ مطالب21
 .  ـ همان22
 . 68، باب 214، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 23
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 . 458 ـ كفاية الطالب، ص 24
البيـان فـي أخبـار صـاحب     « كتـاب  25 ـ استدلال هاى مشروح و مفصل و منطقى اين دانشمند را در باب  25

 . به خوبى آگاه شويد) السلامعليه (بخوانيد تا به حقيقت عقيده شيعه درباره مهدى موعود» الزمان
ايـن ابيـات را   : ، صاحب ينابيع الموده شيخ سليمان قندوزى حنفى مى گويـد 351، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج  26

 . ملاّى رومى در ديوان بزرگش كه به ترتيب حروف هجا سروده، آورده است
 . 562، ش 176، ص 4 ـ وفيات الاعيان، ج 27
در شب جمعه نيمه ماه شـعبان متولـّد   ) عليه السلام( است كه حضرت بقية اللّه ـ قول صحيح و مشهور اين 28

پس از آخرين ديدار    ) عليه السلام ( هجرى هنگام رحلت پدر بزرگوارش امام حسن عسكرى        260شده و در سال     
 . عمومى كه بر جنازه پدرش نماز خواند، ناپديد و غايب شد

 . 206 ـ تاريخ گزيده، ص 29
 . 60 ـ 51، حوادث 113، ص 19سلام، ج  ـ تاريخ الا30
 . 373، ص 1 ـ العبر في خبر من غبر، ج 31
 . 60 ـ 51، حوادث 113، ص 19 تاريخ الاسلام، ج ;80 ـ دانشمندان عامه و مهدى موعود، ص 32
ات فـَأَتمَهنّ قـالَ   وإذْ ابتَلى إبِراهيم ربه بكَِلمِ: (مى فرمايد) عليه السلام( ـ چنان كه در مورد حضرت ابراهيم 33

 . 124سوره بقره، آيه ) إنِّي جاعِلكُ لِلناّسِ إمِاماً قالَ ومنِ ذُريتي قالَ لاينالُ عهدي الظالمِينَ
 . 19، ح 26، ص 52 و بحار الانوار، ج 82، باب 328 ـ 323، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 34
 . 841 ـ 719 ص  مهدى موعود،;77 ـ 1، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 35
، 395، ص 3 ينـابيع المـوده، ج   ;182 منتخب الاثر، ص ;67 كفاية الاثر، ص ;363 ـ تذكرة الخواص، ص  36

 . 94باب 
 . 59، ص 3 ـ تاريخ روضة الصفا، ج 37
 ـ با وجود اين كه معروف است كه ملا حسين كاشفى يك فرد سنّى اسـت، و از آثـار قلمـى او نيـز چنـين       38

ين حال، نخستين كتابى كه راجع به مصايب شهداى كربلا به زبان فارسى نگاشـته شـده، همـين                   با ا . پيداست
 . هم از آن گرفته شده است» روضه خوان«كتاب روضة الشهداء است كه كلمه 

 . 81، آيه )بنى اسرائيل( ـ سوره اسراء 39
 . 519 ـ روضة الشهداء، ص 40
 . 113 ـ 100، ص 2 ـ حبيب السير، ج 41
 . 117الائمة الاثنى عشر، ص  ـ 42
 . ، نقل به اختصار179 ـ الاتحاف بحب الاشراف، ص 43
عبداللّه است در حديث صـحيح و معتبـر نيامـده اسـت، و     ) عليه السلام( ـ اين كه نام پدر بزرگوار امام زمان 44

ت اطـلاع بـه آنجـا       جه ـ. نگارنده در اين باره توضيحى دارد كه در پايان بيانيه معروف علماى حجاز آمده است              
 . مراجعه فرماييد
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 . است» نرجس خاتون« ـ طبق روايات شيعه، همان گونه كه در متن نيز آمده نام مادر آن حضرت 45
 .  مراجعه فرماييد85 ـ 84، و در چاپ ديگر به ص 52 ـ به كشف الاستار، ص 46
 . 306، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 47
 . 472 و در چاپ ديگر، ص ،139، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 48
 . ، طبع دار الجيل بيروت342 و ص 1399، طبع اجنو، دار الفكر، 185 ـ نور الابصار، ص 49
عليـه  ( ـ اين جمله را فقط در اينجا مى بينيم، در صورتى كه اكثر اهـل سـنتّ نوشـته انـد كـه امـام عصـر        50

در خانه اش غايب    ) هجرى260( همان سال    وقتى به سن پنج سالگى رسيد، پدرش وفات يافت، و او در           )السلام
 . شد، و او به هنگام وفات پدرش پنج ساله بود

 . ، پاورقى298، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 51
 . 158 ـ دانشمندان عامه و مهدى موعود، ص 52
 . 23 ـ سوره شورى، آيه 53
 . 76 ـ 75 و در چاپ ديگر، ص 43 ـ كشف الاستار، ص 54
 . 369 ـ 368ى، جلد سوم منتهى الآمال، ص  ـ تتمة المنته55
 . 76، و در چاپ ديگر، ص 43 ـ كشف الاستار، ص 56
 . 288 ـ 287، ص 1 ـ روزگار رهايى، ج 57
 . 3، ط 212 ـ كشف الاستار، ص 58
 . 163 ـ 162 ـ المهدى، ص 59
 ). لغتنامه دهخدا( ـ حلّه، يكى از شهرهاى بزرگ عراق است كه ميان بغداد و كوفه واقع شده است، 60
 . ، چاپ دار الفكر بيروت27، فصل 249، ص 1 ـ مقدمه ابن خلدون، ج 61
 . 309 و 308، ص 3 ـ الغدير، ج 62
 . 39، ص )عليه السلام( ـ دانشمندان عامه و مهدى موعود63
 . 288، ص 1 ـ روزگار رهايى، ج 64
  . 200 ـ ديباچه اى بر رهبرى، ص 65
 . 201 همان، ص - 66
 . 203 و 202 ديباچه اى بر رهبرى، ص - 67
  . 92 ـ 91 ديباچه اى بر رهبرى، ص - 68
 .  سرى مقالات عبدالهادى حائرى1331، به نقل از مجله قانون، سال 172 ـ 170 انتظار بذر انقلاب، ص - 69
 . 4 ـ 3، به نقل از مهدى، دار مستتر، ترجمه محسن جهانسوز، ص 44 ـ 43 او خواهد آمد، ص - 70
 . 178 مقدمه كتاب مهدى موعود، ص - 71
 .  مفاتيح الجنان، باب زيارات، ذكر صلوات بر آن حضرت- 72
 .  و بسيارى از كتب حديث27، ح 74، ص 51 و بحارالانوار، ج 343، ص 5 ـ كتاب التاج الجامع للاصول، ج 73
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، 5التاج الجـامع للاصـول، ج   . ث، و منابع ديگر حدي37، ص 3 و مسند احمد، ج 297 ـ فصول المهمه، ص  74
 . 343كتاب الفتن و علامات الساعة، ص 

 . 78، ص 51، و بحارالانوار، ج 90، ح 94، ص 1 ـ المهدي الموعود المنتظر، ج 75
 . 256، دلائل الامامه طبرى، ص 90، ح 171 منتخب الاثر، ص - 76
 و كمـال الـدين   232 كفاية الأثـر، ص  ; 4، ح 205، منتخب الاثر، ص 4، ح 133، ص 51 ـ بحارالانوار، ج  77

 . 3، ح 30، باب 434، ص 1صدوق با ترجمه فارسى، ج 
 . 246 و بشارة الاسلام، ص ; 597، ح 396، ص 8 ـ كافى، ج 78
 . 374، ص 1 روزگار رهايى، ج - 79
 . 34، باب 7، ح 40، ص 3 و كمال الدين، ج ; 2، ح 150، ص 51 ـ بحارالانوار، ج 80
 
 
  عبدالرحمان صوفى ـ شيخ9

 : چنين مى نويسد) عليه السلام(راجع به حضرت مهدى» مرآت الاسرار«، يكى از بزرگان مشايخ صوفيه، در 
 
ذكر آن آفتاب دين و دولت، آن هادى جميع ملتّ و دولت، آن قائم مقام پاك احمدى، امام بر حقّ، ابوالقاسـم                      «

 .محمد بن الحسن رضى اللّه عنه
 

ولادتش شب جمعـه، پـانزدهم      . مادرش اُم ولد بود، نرجس نام داشت      . هم است از ائمه اهل بيت     وى امام دوازد  
 . در سرّ من رأى ـ سامرا ـ واقع شد) . . . 255(ماه شعبان سنه خمس و خمسين و مأتين 

 
 

ت، قـائم                       ، و امام دوازدهم در كنيت و نام حضرت رسالت پناهى موافقت دارد، و القـاب شـريفش، مهـدى، حجـ
 . منتظر، صاحب الزمان، و خاتم اثنا عشر است

 
 

پنج سـاله بـود كـه بـر مسـند امامـت       ) عليه السلام(و صاحب الزمان در وقت وفات پدرش امام حسن عسكرى 
را در حال طفوليت حكمت كرامت فرمود و عيسى بـن           ) عليه السلام (نشست چنانچه حقّ تعالى يحيى بن زكريا      

به مرتبه بلند رسانيد، و همچنين او را در صـِغَر سـن، امـام               ) هنگام كودكى (ت صبا   را در وق  ) عليه السلام (مريم
 . گردانيد
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و حضرت شيخ محى    . . . و خوارق عادات او نه چندان است كه در اين مختصر گنجايش شود              : سپس مى گويد  
تمام احوالات و   » ةشواهد النبو «و حضرت مولانا عبدالرحمان جامى در كتاب        » فتوحات«الدين عربى در كتاب     

را مفصلاً و به وجه احسـن از        ) عليه السلام (كمالات و حقيقت ولادت و غيبت امام محمد بن الحسن العسكرى          
 . ائمه اهل بيت عترت و ارباب سيرت روايت كرده اند

 
 

با او يك كتاب تصنيف و ديگر چيزهاى بسيار )عليه السلام(و حضرت شيخ سعد الدين حموى درباره امام مهدى
همراه نموده است كه ديگر هيچ آفريده اى را در آن اقوال و تصرفّات ممكن نيست، و در آن كتاب آورده است                      

ظاهر شود ولايت مطلقه آشكار گردد و ظلم و ستم برچيده شود و اختلاف مذاهب           )عليه السلام (كه چون مهدى  
در آخـر زمـان     )عليه السلام ( است كه مهدى   از بين برود، چنان كه اوصاف حميده او در احاديث نبوى وارد شده            

 . »آشكار گردد و تمام ربع مسكون در روى زمين را از ظلم و جور پاك سازد و يك مذهب پديد آيد
 
 )19 (  
 
  ـ شيخ سعد الدين حموى 10
 
دانشمند مشهور و عارف معروف و جانشين شيخ نجم الدين كبـرى، كتـاب              )  هجرى قمرى  650متوفاّى سال   (

نگاشته، و آن حضرت را چنان كه عبدالرحمان        )عليه السلام ( در حالات و صفات حضرت صاحب الزمان       مستقلّى
 . دانسته است» صاحب الزمان«نقل كرده است، مطابق عقيده شيعه، » مرآت الاسرار«صوفى در كتاب 

 
باره نبـوت و ولايـت   شيخ عزيز الدين نسفى ـ بنا به گفته صاحب ينابيع الموده ـ در رساله اى كه به فارسى در  

 : شيخ الشيوخ، سعد الدين حموى ـ قدس اللّه سرهّ ـ مى فرمايد: نوشته است مى گويد
 
 و مقربّـان    ;در اديان سابق اسم ولى نبود و اسم نبـى بـود           ) صلى االله عليه وآله وسلم    (پيش از پيغمبر ما محمد    «

بيا مى گفتند و در هر دينى از يـك صـاحب            حضرت خداى سبحان را كه وارثان صاحب شريعت اند، جمله را ان           
 . شريعت زياده نبود

 
 

چندين پيغمبر بودند كه وارثان او بودند، خلق را به ديـن او و شـريعت او دعـوت                ) عليه السلام (پس در دين آدم   
 ). عليهم السلام(مى كردند، و همچنين در دين نوح و در دين ابراهيم و در دين موسى و در دين عيسى
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نازل شد از جانب خداى تعالى، اسم ولـى         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (دين جديد و شريعت جديده محمد     و چون   

صلى االله عليه وآله (حقّ تعالى دوازده كس از اهل بيت محمد. پيدا آمد) صلى االله عليه وآله وسلم(در دين محمد
ه ولايت خود مخصوص گردانيد و ايشان را        را برگزيده و وارثان او گردانيد و مقرّب حضرت خود كرد و ب            ) وسلم

در حـقّ ايـن     » العلمـاء ورثـة الأنبيـاء     «و وارثان او گردانيد، كه حديث       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (نايبان محمد 
 اما ولى آخرين كـه نايـب        ;در حقّ ايشان فرمود   » علماء امُتي كأنبياء بني اسرائيل    «دوازده كس فرمود و حديث      

    خاتم اوليا و مهدى صـاحب الزمـان اوسـت و شـيخ مـى               . دوازدهم و نايب دوازدهم مى باشد     آخرين است ولى
 . »اولياء در عالم بيش از دوازده نفر نيستند: فرمايد كه

 
 )20 (  
 
  ـ كمال الدين محمد بن طلحه شافعى 11
 
 مى آيـد، در كتـاب       كه از اجلّه علما و فقهاى معروف و مشهور أهل سنتّ به شمار            )  هجرى 650متوفاّى سال   (
ت بـن الحسـن حضـرت مهـدى               » مطالب السؤول في مناقب آل الرسـول      « عليـه  (بـاب دوازدهـم دربـاره حجـ

 : مى نويسد)السلام
 
منقبت و مزيت بسيار بزرگى كه خداوند بـه وى اختصـاص             . . . 231ابو محمد حسن عسكرى متولّد در سال        «

 . »سل او و فرزند اوستاز ن) عليه السلام(اين است كه مهدى. . . داده 
 
 )21 (  
 
ابوالقاسم محمد بن الحسن الخالص بن على المتوكّل بن محمد القانع بن علي الرضا بن موسـى الكـاظم بـن                  «

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الزكى بن علي المرتضى أميرالمؤمنين بن أبـي                   
 . » الحجة، الخلف الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمة اللّه وبركاته، المهدي،)عليهم السلام(طالب

 
 )22 (  
 

 : نيز نوشته است» الدر المنظّم«، ابن طلحه در كتاب »ينابيع الموده«و بنا به گفته شيخ سليمان حنفى در 
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لم و ستم شده باشد،     خداوند متعال را خليفه اى است كه در آخر الزمان هنگامى كه سراسر روى زمين پر از ظ                 «
ظهور مى كند و آن را پر از عدل و داد مى نمايد و اگر حتّى بيش از يك روز از عمر دنيا باقى نمانده باشد ايـن                

او از فرزندان فاطمه زهرا ـ رضى اللّه عنها ـ است كه داراى بينى كشيده   . خليفه زمام امُور را به دست مى گيرد
 . . . مى باشد، و برگونه راست او خالى جذّاب قرار دارد و نامش محمد است و باريك، و ديدگانى سرمه كشيده 

 
 

است كه به امر خدا قيام مى كند و همه مذاهب باطل را   ) عليه السلام (اين خليفه همان امام به حقّ مهدى قائم       
 » . . .از ميان مى برد و جز دين خالص كه اسلام باشد باقى نمى ماند 

 
 )23 (  
 
 ظ محمد بن يوسف گنجى شافعى  ـ حاف12
 
تعبير مى  » امام حافظ «از وى به    » فصول المهمه «ـ كه ابن صباغ مالكى در كتاب        )  هجرى 658متوفاّى سال   (

به روايات او استناد مـى جويـد ـ در    » فتح البارى في شرح صحيح البخارى«كند، و ابن حجر عسقلانى نيز در 
 : مى نويسد)عليه السلام(امام حسن عسكرىدر مورد » كفاية الطالب«كتاب معروف 

 
در خانه اش واقع در شهر سامرّا مدفون گرديد، يك پسر از خود باقى گذاشـت                . . . ابو محمد حسن العسكرى     «

ـ صلوات اللّه عليه ـ است، ما كتاب خود را با نام او به پايان مى بريم و جداگانه راجع به وى » امام منتظر«و او 
 . »بحث مى نماييم

 
 )24 (  
 

به تفصيل درباره آن حضـرت سـخن        » البيان في اخبار صاحب الزمان    «سپس در كتاب معروف ديگرش به نام        
 تحـت   25مى گويد، و روايات وارده در مورد حضرتش را تحت عناوين مختلفى دسته بنـدى كـرده و در بـاب                      

 : مى نويسد» اًحياً باقي) عليه السلام(في الدلالة على جواز بقاء المهدي«: عنوان
 
 . »از هنگامى كه غيبت نموده تا كنون زنده است و بقاى او از نظر عقلى مانعى ندارد«
 
 )25 (  
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  ـ مولانا جلال الدين رومى بلخى 13
 
، در ديـوان شـمس تبريـزى بـا همـان شـور و شـوق                 » مثنـوى «سراينده كتـاب    )  هجرى 672متوفاّى سال   (

 : مخصوص به خود مى گويد
 

 وى صفدر مردان على، مردان سلامت مى كنند ***مردان على، مردان سلامت مى كننداى سرور 
 
 

 با حيدر كرّار گو، مستان سلامت مى كنند ***با قاتل كفاّر گو، با دين و با ديندار گو
 
 

 با شبر و شبير گو، مستان سلامت مى كنند ***با درج دو گوهر بگو، با برج دو اختر بگو
 
 

 با جعفر صادق بگو، مستان سلامت مى كنند ***بد بگو، با نور دين باقر بگوبا زين دين عا
 
 

 با تقى قائم بگو، مستان سلامت مى كنند ***با موسى كاظم بگو، با طوسى عالم بگو
 
 

 با آن ولى مهدى بگو، مستان سلامت مى كنند ***با مير دين هادى بگو، با عسكرى مهدى بگو
 
 

 با شمس تبريزى بگو، مستان سلامت مى كنند ***خت فيروزى بگوبا باد نوروزى بگو، با ب
 
 )26 (  
 
  ـ ابن خلكان اشعرى شافعى 14
 
در تـاريخ   » قاضـى القضـات   «دانشمند مشهور و مـورخ نـامى، معـروف بـه            )  هجرى قمرى  681متوفاّى سال   (

 : در پايان شرح حال آن حضرت مى نويسد» وفيات الأعيان«مشهورش 
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او . است» حجت«اسم محمد بن الحسن العسكرى دوازدهمين امام ـ به اعتقاد اماميه ـ و معروف به   ابوالق. . . «

آراى ! وى صاحب سرداب اسـت    . است» مهدى«و  » قائم«،  »منتظر«همان كسى است كه شيعه عقيده دارد او         
ولادتش در سال   ! رّا بيرون آيد  شيعيان انتظار دارند كه او در آخر الزمان از سرداب سام          . شيعه درباره او زياد است    

 . »هنگام وفات پدرش پنج ساله بود.  هجرى قمرى است255
 
 )27 (  
 

در اين گفتار، هرچند كه خود ابن خلكان نمى گويد كه اين ابوالقاسم محمد بن الحسن العسكرى همان مهدى                   
 ولـى جـاى آن دارد       ;»است» تحج«دوازدهمين امام به اعتقاد اماميه و معروف به         «: موعود است، و مى گويد    

صـلى  (كه هم نام و هم كنيه رسـول خـدا  ) عليه السلام(كه بپرسيم؟ اين ابو القاسم محمد بن الحسن العسكرى   
اسـت، و خـود قاضـى القضـات هـم      ) عليه السلام(و نهمين فرزند برگزيده حسين بن على) االله عليه وآله وسلم   

اسـت، چـه كسـى      » منتظر، قـائم و مهـدى     « عقيده دارد كه او      شيعه: تاريخ ولادت او را نقل كرده و مى گويد        
 است؟ 

 
 چرا قاضى القضات از سرنوشت او چيزى نمى گويد؟ و چرا به مهدى موعود بودنش اعتراف نمى كند؟ 

 
، و از فرزنـدان     )عليهما السلام (از فرزندان من، از فرزندان على و زهرا       » مهدى«: مگر پيامبر اكرم نفرموده است    

نـام  )عليه السلام (است؟ مگر خود علماى اهل سنتّ پدرانش را تا امام حسن عسكرى           ) عليه السلام (نامام حسي 
 نبرده اند؟ و مگر هركدام از آنان را بهترين فرد عصر خويش و شاخه زيباى درخت نبوت ندانسته اند؟ 

 
 پذيرفته و او را پسر امام حسن بنابراين محمد بن الحسن، به اعتراف كسانى كه نام او را ذكر نموده و تولّدش را

 معرفى كرده اند، چه كسى است؟ ) عليه السلام(عسكرى
 
  ـ حمد اللّه مستوفى قزوينى 15
 
» تـاريخ گزيـده   «در جغرافى و صاحب كتاب      » نزهة القلوب «نويسنده كتاب   )  هجرى قمرى  730متوفاّى سال   (

 از منشيان و نويسندگان بنام اهل سنتّ اسـت،  كه هر دو كتاب را به زبان فارسى سليس نگاشته است و خود او    
دربـاره امـام   )علـيهم السـلام  (ضمن شرح تاريخ زندگانى ائمه معصومين » تاريخ گزيده «در كتاب اخيرش، يعنى     

 : دوازدهم مى نويسد
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بن على المرتضى، دوازدهمين امام اسـت و خـاتم معصـومين، چهـار              . . . المهدى محمد بن حسن العسكرى      «
 به سامرهّ متولـّد شـد،       255م امام بود، و شب پنجشنبه منتصفِ شعبان سنه خمس و خمسين ومأتين              سال و ني  

 غايب شد ) 264( سال گذشت در رمضان اربع و ستين و مأتين 9چون 
 
 )28 (  
«. 
 )29 (  
 
  ـ حافظ شمس الدين محمد ذهبى 16
 
ب       ) هجرى قمرى 748متوفاّى سال   ( مـى  » دول الاسـلام  «معـروف در كتـاب      مورخ مشهور و دانشمند متعصـ

 : نويسد
 
، وفات يافت حسن بن على بن الجواد بن رضا علـوى، يكـى از امامـان              ) هجرى 260يعنى سال   (در اين سال    «

 . »اثنا عشر كه رافضيان عقيده به عصمت آنها دارند، و او پدر منتظر ايشان محمد بن الحسن است
 
 )30 (  
 

 :  هجرى مى نويسد260نيز در ذيل حوادث سال »  غبرالعبر في خبر من«و در كتاب 
 
جعفر الصادق، يكى از ائمه اثنـى عشـر كـه رافضـيان آنهـا را                . . . در اين سال، حسن بن على بن محمد بن          «

 . »صاحب سرداب است» محمد منتظر«معصوم مى دانند وفات يافت، و او پدر 
 
 )31 (  
 

 : مى نويسد»  الاسلامتاريخ«علاوه بر اينها، ذهبى در كتاب 
 
ابوالقاسم علوى حسينى، آخرين امام شيعه و منتظر آنهاست كه عقيده دارنـد             . . . محمد بن الحسن العسكرى     «

 . »مهدى و صاحب الزمان و خلف حجت و صاحب سرداب سامرّا است
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 : سپس ذهبى به طعنه مى گويد
 
»450           عا مى كنند كه وى داخل سرداب خانه پـدرش شـد و           سال است كه شيعه منتظر ظهور او مى باشند و اد

او وارد سرداب شد و در آنجا معدوم گرديـد و در            . مادرش به او نگاه مى كرد، و هنوز از آنجا بيرون نيامده است            
 . » ساله بود9آن وقت 

 
 

ت   : نيز پس از اين كه مى گويـد ) عليه السلام(و در ضمن شرح حال حضرت امام حسن عسكرى  وى پـدر حجـ
 : است، مى نويسد

 
او صاحب الزمان و زنـده اسـت و         !  سال است كه در سرداب به سر مى برد         450رافضيان ادعا مى كنند كه او       «

 . »دانش اولين و آخرين را مى داند، و اعتراف مى كنند كه هيچ كس او را نديده است
 
 )32 (  
 

ا ناگزيريم در همين جا به پاسخ برخى از         در سخنان ذهبى نكات چندى وجود دارد كه خلاف حقيقت است، و م            
 . آنها اشاره كنيم

 
در سرداب سامرّا بسر مـى بـرد، و در هـيچ جـا و هـيچ                 ) عليه السلام (هرگز شيعه عقيده ندارد كه امام زمان      ) 1

تاريخى هم نداريم كه او داخل سرداب شده و مادرش به وى نگاه مى كرد، مگر در گفتار كسانى چون ذهبى و                      
 . ان اوهم مسلك

 
از سرداب سامرّا بيرون نمى آيد، بلكـه ظهـور مبـارك او از              ) عليه السلام (طبق عقيده شيعه، حضرت مهدى    ) 2

 . مكّه مكرمّه و در كنار خانه خدا خواهد بود، و خانه پدرش تنها محلّ غيبت آن بزرگوار است
 
ه انـد كـه مهـدى موعـود شـيعه در            هيچ كس و هيچ يك از مورخان نامى در آثار قلمى خود نگفته و ننوشت              ) 3

او زنده است و زمانى كه خـدا بـه          :  بلكه شيعيان به حيات او عقيده دارند و مى گويند          ;سرداب سامرّا معدوم شد   
 . وى اجازه دهد، ظهور مى نمايد

 
بنابراين، كسى جز علاء الدوله سمنانى و ذهبى و ابن حجر و افراد متعصب و عنود، قايل به وفات آن حضـرت                      

 . نيست
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 ساله، چنان كه اكثر دانشمندان بزرگ و منصف اهل سنتّ به اين 9 ساله بود نه 5حضرتش به هنگام غيبت ) 4

 . موضوع تصريح كرده اند
 
ال و شـيطان زنـده                      ) 5 ذهبى كه مانند ساير علماى اهل سنتّ عقيده دارد حضرت عيسى، خضر، اليـاس و دجـ

د بود، چرا از اعتقاد شيعه نسبت به زنده بودن آخـرين امـام معصـوم از                 هستند و تا پايان روزگار هم زنده خواهن       
 دودمان پيامبر اكرم ترديد مى كند، يا آن را مورد طعن و استهزا قرار مى دهد؟ 

 
طبق عقيده شيعه و نص قرآن كريم، امامت عهد و پيمان الهى است و امام خليفـه خـدا و جانشـين خـدا و                         ) 6

عليه (علم اولين و آخرين را مى داند، و حضرت مهدى         ) عليه السلام (از اين رو، امام    ) 33.( برگزيده خداوند است  
نيز ـ به شهادت سـاير علمـاى سـنّى چنـان كـه گذشـت و خواهـد آمـد ـ ماننـد حضـرت عيسـى و              ) السلام
اونـد  كه خداوند در كودكى به آنها حكمت آموخت و به مقام نبوت برگزيـد، برگزيـده خد                ) عليهما السلام (يحيى

 . »است كه در كودكى به او علم و حكمت آموخته و عالم بما كان و ما يكون است
 
را نديده  )عليه السلام (هرگز و هيچ گاه و هيچ زمان شيعه اعتراف نكرده و نمى كند كه كسى حضرت مهدى                ) 7

حـدود  ) لسـلام عليه ا(است، بلكه قبل از غيبت در دوران طفوليت و در زمان پدر بزرگوارش امام حسن عسكرى             
) عليـه السـلام   ( نفر او را ديده اند، و در مجلسى كه مركب از چهل تن از خواص شيعه امام حسن عسـكرى                    50

و همچنـين در دوران      ) 34( بوده، امام فرزند برومندش را به آنها نشان داده و بر امامت او تأكيد نمـوده اسـت،                 
د كه داستانهاى آنها در كتابهاى شيعه از جمله در جلـد            غيبت كوتاه مدت و طولانى هم صدها نفر او را ديده ان           

  ) 35.( ، آمده است»مهدى موعود«و ترجمه آن به نام » بحار الانوار«سيزدهم كتاب شريف 
 
د «پسرى به نـام     )عليه السلام (از همه اينها گذشته، خود ذهبى پذيرفته است كه امام حسن عسكرى           ) 8 » محمـ

 زيرا طبـق    ;است) عليه السلام (ظور ما را تأمين مى كند كه او مهدى موعود         داشته است، و همين پذيرش او من      
 : نصوص متواترى كه از پيامبر اكرم به ما رسيده و شيعه و سنّى روايت كرده اند، پيامبر فرموده است

 
 
 .»اسمه اسمي و كنيته كنيتي«
 )36 (  
 
 
 »نام او نام من و كنيه او كنيه من است«
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 . 
 
 ند شاه، مشهور به ميرخواند  ـ محمد خواو17
 
كه در مذهب تسننّ تعصب خاصى دارد و حتّى از معاويه تعريف مى كند، در            )  هجرى قمرى  903متوفاّى سال   (

چنـين مـى    » ذكر احوال محمد بن الحسن بن على رضى اللّه عنهم         «تحت عنوان   » روضة الصفا «كتاب تاريخ   
 : نويسد

 
 .  وى را حجت قائم و مهدى منتظر و صاحب الزمان گويندكنيت او ابوالقاسم است، و اماميه«
 
 

يعنى (ولادت امام مهدى ـ رضى اللّه عنه ـ مسمى به اسم رسول و مكنّى به كنيت آن حضرت در سرّ من رأى 
و در وقت وفات پدر پنج ساله بود، و         ) 255(در شب نصف شعبان سنه خمس و خمسين و مأتين           . بود) در سامرّا 

حكمت داد، چنانچه يحياى پيغمبر را، و او را در حال طفوليت امـام              ) در كودكى ( او را در صغر سن       حقّ سبحانه 
 » . . .را در ايام كودكى نبى مرسل گردانيد ) عليه السلام(گردانيد، چنان كه عيسى

 
 )37 (  
 
  ـ ملاّ حسين كاشفى 18
 
و داماد عبدالرحمان جـامى، در آخـر        »  التفسير جواهر«دانشمند مشهور، مؤلّف كتاب     ) هجرى910متوفاّى سال   (

 : مى نويسد) عليه السلام(درباره حضرت حجت بن الحسن ) 38( »روضة الشهداء«كتاب 
 
 وى امام دوازدهم است و كنيت وى ابوالقاسم ولقبش ـ به قول اماميه ـ حجت ;در ذكر محمد بن الحسن. . . «

 . ه مذهب ايشان خاتم ائمه اثنى عشر استو قائم مهدى و منتظر و صاحب الزمان، و ب
 
 

مـذكور  » شـواهد «در  . بوده، به سرداب در آمد و در سراى خود مخفى شـد           ) سامرّا(ولادت وى در سرّ من رأى       
جاء الحْقُّ وزهقَ الْباطِلْ إِنَّ الْباطِلَ «: نوشته بود كه) بازوى راست او(است كه چون متولّد شد بر ذراع ايمن وى     

 . » زهوقاًكاَنَ
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 )39 )( 40 (  
 
  ـ خواند مير 19
 

مؤلـّف  » ميرخواند« كه خود دختر زاده      942و متوفاّى سال    » حبيب السير «، مورخ مشهور، مؤلف تاريخ فارسى       
چنـين  )عليهم السـلام  (ضمن شرح حال ائمه معصومين    » حبيب السير «است، در جلد دوم     » روضة الصفا «كتاب  

 : مى نويسد
 
 تولّد همايون آن در درج ولايت وجـوهر معـدن           ;)عليهما السلام (م مؤتمن ابوالقاسم محمد بن الحسن     ذكر اما «

. در سامرّا اتّفاق افتاد     ) 255(هدايت به قول اكثر اهل روايت، در منتصف شعبان سنه خمس و خمسين و مأتين                
و آله تحف الصلاة والسلام إلى يوم القيـام  و آن امام ذو الاحترام در كنيت و نام با حضرت خير الانام ـ عليه  . . 

ـ موافقت دارد، و مهدى و منتظر و خلف صالح و صاحب الزمان و حجت و قائم، از جمله القاب آن جناب است                       
 . . . 
 
 

و صاحب الزمان ـ عليه سلام اللّه المناّن ـ در زمان معتمد خليفه ـ عباسى ـ در سنه خمـس و سـتين و مـأتين        
و بنـابر زعـم شـيعه اثنـى عشـريه،           . . . از نظر فرق برايـا غايـب شـده          ) سامرّا(ابه سرّ من رأى     در سرد ) 265(

خواهـد  )عليـه السـلام   (كالشمس في وسط السماء ظاهر و هويدا مى گردد كه مهدى از اولاد امجاد امام حسين               
 . است) لامعليه الس(بود، بلكه به ثبوت مى پيوندد كه صاحب الزمان حضرت محمد بن الحسن عسكرى

 
 

چون از آسمان فرود    ) عليهما السلام (و بعد از انقضاى زمان غيبت طولانى ظهور خواهد نمود و عيسى بن مريم             
 » . . .آيد، در نماز به آن جناب اقتدا خواهد كرد، و لوازم اطاعت و شرايط متابعتش به جاى خواهد آورد 

 
 )41 (  
 
  ـ شمس الدين محمد بن طولون دمشقى 20
 
ة الاثنـى عشـر     «در كتـاب    )  هجرى قمرى  953متوفاّى سال   ( عليـه  (در شـرح حـال حضـرت مهـدى        » الائمـ

 : چنين مى نويسد)السلام
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ابوالقاسم محمد بن الحسن بن على الهادى بن محمد الجـواد بـن علـى الرضـا بـن موسـى                     : الحجة المهدى «
بن الحسين بن على بن ابى طالب ـ رضى اللـّه   الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين 
 . شيعه او را امام منتظر و قائم و مهدى مى داند. عنهم ـ امام دوازدهم به عقيده شيعه و معروف به حجت است

 
 

سنشّ بعد از پـدر پـنج   .  هجرى قمرى بوده است255ولادت او ـ رضى اللّه عنه ـ روز جمعه نيمه شعبان سال   
 . »سال بود

 
 )42  ( 
 
  ـ شيخ عبداللّه شبراوى شافعى 21
 
كه يكى از بزرگترين علما و دانشمندان بنام مصر بوده و در نـزد عـوام، خـواص،                  )  هجرى 1172متوفاّى سال   (

 بـه رياسـت جـامع    1137رجال دولت و فرمانروايان آن ديار، با مهابـت و مقـام عـالى مـى زيسـته و در سـال            
) عليـه السـلام   (درباره مهـدى موعـود    » الاتحاف بحب الاشراف  « خود   رسيده است، در كتاب معروف    » الازهر«

 : چنين مى نويسد
 
ت بـن       . مهدى منتظر اوست  : گويند. دوازدهمين امام از امامان، ابوالقاسم محمد حجت است       « د حجـ امام محمـ

 خلف صالح و     متولّد گرديد و هم اوست كه ملقبّ به مهدى و قائم و منتظر و              255الحسن در نيمه شعبان سال      
 . »است)عليه السلام(صاحب الزمان است و مشهورترين لقب او همان مهدى

 
 
 )43 (  
 
  ـ قاضى جواد ساباطى حنفى بصرى 22
 
كه نصرانى بوده و اسلام اختيـار نمـوده و مسـلمان سـنّى شـده و از اهـل                    )  هجرى 1250متوفاّى سال حدود    (

پس از آن كه عبارتى را از كتاب اشعياى نبـى           » ين ساباطيه براه«بحرين و در بصره مى زيسته است، در كتاب          
به زبان عبرى نقل كرده و آن را به عربى ترجمه نموده است، در رد گفتار علماى يهود و نصارى در تأويـل آن                        

 : عبارت چنين مى نويسد
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 دارند كه مهدى  زيرا مسلمانان اتّفاق;اين عبارت نص صريح در وجود حضرت مهدى ـ رضى اللّه عنه ـ است  «
ـ رضى اللّه عنه ـ نگاه به باطن افراد مى كند و حكم را صادر مى نمايد و به مجردّ اظهار شـاهد و ظـاهر امـر،     

 . حكم صادر نمى كند
 
 

اصحاب ما ـ اهل سنتّ  . اختلاف نظر دارند)عليه السلام(مسلمانان درباره وجود حضرت مهدى: سپس مى گويد
نام او محمد و نام پـدرش عبداللـّه   . است)عليها السلام(او مردى از فرزندان فاطمهو جماعت ـ عقيده دارند كه  

 است 
 
 )44 (  

 و نام مادرش آمنه
 )45 (  

 . مى باشد
 

 هجرى از كنيـزى بـه       255است كه در سال     )عليه السلام (وى محمد بن الحسن العسكرى    : و اماميه مى گويند   
 سپس غايب گرديد، بعد آشـكار شـد و   ;تمد عباسى متولّد شده است   در سامرّا در زمان خلافت مع     » نرجس«نام  

 . دوباره غايب گرديد، و اين غيبت، غيبت كبرى است و تا روزى كه خدا بخواهد ظهور مى كند
 
 

د                     صـلى االله   (از آنجا كه نظر شيعه اماميه به نص صريح پيامبر نزديكتر است و منظور من نيز دفاع از ملتّ محمـ
بدون تعصب مى باشد، لذا آن را براى شما خوانندگان نقل نمودم، تا بدانيـد كـه آنچـه شـيعه                     ) سلمعليه وآله و  

 . »مى گويند، با گفتار پيامبر مطابقت دارد)عليه السلام(اماميه راجع به حضرت مهدى
 
 )46 (  
 
  ـ شيخ سليمان قندوزى حنفى بلخى 23
 
ينـابيع  «عرفاى نامى اهل سنتّ و صاحب كتاب پـر ارزش           از دانشمندان بزرگ و     )  هجرى 1294متوفاّى سال   (

كه مشتمل بر فضايل و مناقب اهل بيت عصمت و طهارت اسـت، در چنـدين بـاب راجـع بـه مهـدى                 » المودة
سخن گفتـه اسـت،     )عليه السلام (، به عنوان امام دوازدهم و پسر امام حسن عسكرى         )عليه السلام (موعود اسلام 
 : چنين مى نويسد) عليه السلام(ا ولادت حضرت مهدى در رابطه ب79در پايان باب 
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عليـه  (آنچه ميان دانشمندان موثقّ و مورد اعتماد، محققّ و مسلّم است اين اسـت كـه ولادت حضـرت قـائم                    «

 . »هجرى در شهر سامرّا اتّفاق افتاده است255در شب پانزدهم ماه شعبان سال ) السلام
 
 )47 (  
 

 : ين رابطه مى نويسد نيز در هم86و در پايان باب 
 
شيخ مشايخ عظام، حضرت شيخ الاسلام احمد جامى و عطاّر نيشابورى و شمس الدين تبريزى و جلال الدين «

ـ در اشـعار خـود كـه بـه     ) كه همگى سنّى بوده اند(رومى و سيد نعمة اللّه ولى و سيد نسيمى و غير از اينها ـ  
ختم كـرده انـد و      ) عليه السلام (ها اين اشعار را به حضرت مهدى      مناسبت مدايح اهل بيت سروده اند، همگى آن       

متولّد شده، و هركس آثار اين عرفا را بررسى كند به وضوح خواهـد              » مهدى«همين خود دليل بر اين است كه        
 . »ديد كه موضوع، بسيار روشن است

 
 )48 (  
 
  ـ سيد مؤمن شبلنجى مصرى 24
 
هجـرى قمـرى از تـأليف آن فراغـت     1290اب نور الابصار ـ كه در سال  در كت) از علماى اواخر قرن سيزدهم(

 : چنين مى نويسد) عليه السلام(يافته است ـ به مناسبت معرفى و شناساندن مهدى موعود
 
در ذكر مناقب محمد بن الحسن الخالص بن على الهادى بن محمد الجواد بـن علـى الرضـا بـن موسـى         . . . «

 محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب ـ رضى اللـّه   الكاظم بن جعفر الصادق بن
 . عنهم ـ

 
 

كنيه او ابوالقاسم است و شيعه بـه او  . مادرش كنيزى بود كه به وى نرجس ـ يا صيقل و يا سوسن ـ مى گفتند  
رترين لقـب آن    حضرت حجت و مهدى و خلف صالح و قائم و منتظر و صـاحب الزمـان مـى گوينـد، و مشـهو                      

 . است)عليه السلام(حضرت، مهدى
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او جوانى چهارشانه، خوش صورت، داراى موهايى جاذب است كه بر دو طرف شانه اش فرو ريخته، و پيشـانى                    
باز و نورانى و بينى كشيده و باريك دارد، دربانش محمد بن عثمان بوده و او آخـرين امامـان اثنـا عشـريه بـه                          

 . »مذهب اماميه است
 
 

 : سپس مى نويسد
 
وى در سرداب سامرّا غايب شد، در حالى كه نگهبانان فراوانى بر آن گماشته : گويد» فصول المهمه«در كتاب   «

 » . . .او همان است كه قائم منتظر ناميده مى شود : بودند، و در صواعق مى گويد
 
 )49 (  
 
  ـ خيرالدين زركلى معاصر 25
 

ا در ده جلد مشـتمل بـر شـرح حـال مختصـر مشـاهير و دانشـمندان، رجـال و                      كه آن ر  » الاعلام«، در كتاب    
شخصيتهاى نامدار به زبان عربى نگاشته، و به عكس اغلب نويسندگان اهل سنتّ بسـيارى از رجـال برجسـته                    
شيعه و همه امامان عالى مقام را نام برده، و طبق معمول آنها را به طور اجمـال مـى شناسـاند، تحـت عنـوان                          

 : چنين مى نويسد» منتظرمهدى «
 
ت و صـاحب سـرداب      « محمد بن الحسن العسكرى بن على الهادى، ابوالقاسم و صاحب الزمان و منتظر و حجـ

 19 و يـا  10 يـا  9وقتى بـه سـنّ   . هنگامى كه پدرش وفات يافت او پنج سال داشت      . در سامرّا متولّد شد   . است
 . »ا گرديد و ديگر از آن بيرون نيامدسالگى رسيد، وارد سردابى در خانه پدرش در سامرّ

 
 )50 (  
 

اين عده از دانشمندان و عده زياد ديگرى از آنها ـ كه ما به جهت اختصار از ذكر نام و گفتار آنان خوددارى مى  
اعتراف نموده و او را پسر امام حسن )عليه السلام(نماييم ـ از جمله كسانى هستند كه به ولادت حضرت مهدى 

 . مى دانند) يه السلامعل(عسكرى
 

جالب توجه آن كه علاوه بر آنچه گفتيم، اسامى مبارك امامان معصـوم شـيعه، از جملـه نـام مبـارك حضـرت               
در مدينـه منـوره نوشـته       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (در كتيبه هاى دور تا دور مسجد النبى       ) عليه السلام (مهدى
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د بـن الحسـن               شده، كه اين خود بهترين دليل و گواه صادقى ا          ست كه مهدى موعود اسلام، كسـى جـز محمـ
 . به عقيده شيعه اماميه نيست) عليه السلام(و قائم منتظر و حضرت صاحب الزمان) عليهما السلام(العكسرى

 
 : ، مى نويسد»امامت و مهدويت«در اين زمينه دانشمند گرانقدر حضرت آية اللّه لطف اللّه صافى در كتاب 

 
بين شيعه و اهل سنتّ است، اين است كه اسامى ائمه           . . . ت كه دليل بر امكان حصول تفاهم        از حسن موافقا  «

در مدينـه طيبـه در      ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (در كتيبه هاى مسجد مقدس پيغمبر     )عليهم السلام (اثنى عشر 
  .قسمتى كه در زمان ملك سعود بن عبدالعزيز و فيصل تجديد بنا شده، ثبت گرديده است

 
 

و بر حسب آنچه كه زمانى در يكى از كتب تاريخى معتبر ديده ام، سابق بر اين هم، اين اسامى طيبه در كتيبـه   
علـيهم  (هاى مسجد ثبت بوده با اين تفاوت كه در كتيبه هايى كه قبل از تعمير و تجديـد بـوده، اسـامى ائمـه                       

ه اربعـه     متصّل به هم بود، و در كتيبه هاى فعلى به تفريق و ـ  )السلام با فاصله ـ در بين اسامى صـحابه و ائمـ
رضـي االله   (محمد المهدى «: به اين عبارت  ) عليه السلام (حضرت مهدى ) مبارك(نوشته شده و نام     ) اهل سنتّ (

، رو به روى كسى است كه از باب مجيدى به صحن مقدس اول مشرّف مى شود، در وسط قـرار گرفتـه                      »)عنه
 . »است
 
 )51 (  
 

 : نيز مى نويسد» دانشمندان عامه و مهدى موعود«رابطه، نويسنده محترم كتاب و در همين 
 
سر سلسله سلاطين حجاز در عصر ما كه در تعصب دينى و غلو در تسننّ مشـهورند، طبـق صـلاحديد و بـه                        «

ته فرمان وى، علماى بزرگ، اسامى خلفاى چهارگانه و عشره مبشّره و فقهاى اربعه را با حروف طلايـى برجس ـ                  
نوشـته، و از    )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (هركدام در دايره بزرگى در بلندى دور تا دور بناى جديد مسجد النبى            

جمله اسامى دوازده امام، هركدام با لقب مخصوص به خود همان طور كه شيعه معتقد است، نوشته شده است،                   
 : بدينگونه

 
 

، علـى زيـن     )رضـي االله عنـه    (، حسـين الشـهيد    ) عنـه  رضـي االله  (، حسن المجتبى  )رضي االله عنه  (على المرتضى 
رضـي االله   (، موسـى الكـاظم    )رضي االله عنه  (، جعفر الصادق  )رضي االله عنه  (، محمد الباقر  )رضي االله عنه  (العابدين
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رضي (، حسن العسكرى  )رضي االله عنه  (، على النقى  )رضي االله عنه  (، محمد التقى  )رضي االله عنه  (، على الرضا  )عنه
 . »)رضي االله عنه(د المهدى، محم)االله عنه

 
 )52 (  
 

و براى آگاهى بيش تر يادآور مى شويم كه احمد بن مستضىء بنور اللّه، خليفه عباسى نيز كه يكى از بهترين و                    
 هجـرى قمـرى دسـتور داد تـا سـرداب منسـوب بـه امـام                  606داناترين خلفاى آل عباس بوده است، در سال         

 .  و ميان صفّه و سرداب درى از چوب ساج بسيار عالى و زيبا كار گذارندرا تعمير كنند،)عليه السلام(زمان
 

 : بر روى اين در نوشته است
 
ناً        * بسِمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ     ( قُلْ لا أَسألَكَُم علَيهِ أَجراً إِلاّ المْودةَ في الْقُربْى ومنْ يقْتَرفِ حسنَةً نَزدِ لَه فِيها حسـ
 ). نَّ اللّه غَفوُر شكَوُرإ
 
 )53 (  
 
هذا ما أمر بعمله سيدنا ومولانا الإمام المفترض الطاعة على جميع الأنام، أبوالعباس أحمـد الناصـر لـدين اللـّه                     «

لى وحسبنا اللّه ونعم الوكيل، وصلىّ اللهّ ع. . . أميرالمؤمنين وخليفة رب العالمين الّذي طبق البلاد إِحسانه وعدله 
 . »سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وعترته وسلّم تسليماً

 
 

 : و در داخل صفّه بر پشت چوب ساج نوشته است
 
بسم اللّه الرحمن الرحيم، محمد رسول اللّه، أميرالمؤمنين علي ولي اللّه، فاطمة، الحسن بن علي، الحسين بـن                  «

ن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، علي            علي، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر ب        
 . »بن محمد، الحسن بن علي و محمد بن الحسن القائم بالحقّ عليهم السلام

 
 )54 (  
 

 : درباره اين درب مى نويسد» تتمة المنتهى«در كتاب ) رحمه االله(مرحوم محدث قمى
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 است، و به اعلا درجه امتياز منبت كارى شده، و الحقّ             هجرى است، آن در موجود     1335در زمان ما كه سنه      «
و با آن كه اين همه زمان بر آن گذشته و در مرور دهور بـه حفـظ و                   . در صناعت نجارى از نفايس روزگار است      

نگاهدارى آن اعتنا نشده و بعض جاهاى آن را شمع و چراغ سوخته اند، هنوز مثـل بهتـرين جـواهر جلـوه گـر                      
 . »است
 
 )55(   
 

پس از نقل تعمير سرداب شريف به دستور        » كشف الاستار «نيز در كتاب    ) رحمه االله (عالم بزرگوار محدث نورى   
 : الناصر لدين اللّه، مى نويسد

 
است و يا محلّ ولادت ويـا       )عليه السلام (اگر ناصر عقيده نداشت كه سرداب مزبور، منسوب به حضرت مهدى          «

ن بزرگوار است، هرگز دستور نمى داد تا آن را تعمير و بازسازى كنند و بـا                 موضع غيبت و يا مقام بروز كرامت آ       
 . مخارج گزافى آن را تزيين نمايند

 
 

و متولّد شدن آن حضرت متفق بودند،       ) عليه السلام (و اگر تمام علماى عهد ناصر در انكار وجود حضرت مهدى          
 . ير سرداب با اين كيفيت محال بودبر حسب عادت انجام چنين كارى دشوار و بلكه اقدام او به تعم

 
 

بنابراين، ترديدى نيست كه در ميان علماى آن عصر، كسانى بوده انـد كـه ماننـد گروهـى ديگـر از پيشـينيان                     
جز بر پسر امام حسن     ) عليه السلام (ايشان، دور از هرگونه تعصب و بد نظرى عقيده داشته اند كه مهدى موعود             

اب سامرّا غايب شده، قابل تطبيق نيست و ناصر هم به همين جهت اقدام به               كه در سرد  ) عليه السلام (عسكرى
 . »ـ نموده است) عليه السلام(تعمير و تزيين سرداب سامرّا ـ يعنى محلّ غيبت حضرت مهدى

 
 

 : در دنباله سخنان خود مى گويد) قدس سره(سپس محدث نورى
 
) عليـه السـلام   (ندان معتقـد بـه وجـود حضـرت مهـدى          علتّ اين كه ما ناصر خليفه عباسى را در شمار دانشم          «

 زيرا ابن سكينه ;آورديم، اين است كه ناصر از لحاظ فضل و دانش در ميان محدثان عصر خود ممتاز بوده است    
 . »و ابن اخضر و ابن نجار و ابن دامغانى از وى روايت كرده اند
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 )56 (  
 

شود كه از نظر اكثريت علماى عامه، مهـدى موعـود اسـلام       از آنچه نقل نموديم، اين معنا به خوبى روشن مى           
اسـت كـه از     ) عليـه السـلام   (فرزند امام حسـن عسـكرى     » )عليهما السلام (ابوالقاسم محمد بن الحسن   «همان  

 . است) عليه السلام(و فاطمى و علوى و نهمين فرزند امام حسين) صلى االله عليه وآله وسلم(دودمان پيامبر
 

 255در سال   )عليه السلام (يب به اتّفاق ايشان گفته اند كه ابوالقاسم محمد بن الحسن العسكرى           زيرا اكثريت قر  
است و خلف صـالح     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (هجرى در شهر سامرّا متولّد شده، و او هم نام و هم كُنيه پيامبر             

تار با شخص ديگرى غير از پسـر        و مهدى و حجت و قائم منتظر و غايب از ديده ها خوانده مى شود، و اين گف                 
چون اين اسم و كنيه و لقب، نه با آنها كـه پـيش از ولادت                . تطبيق نمى كند  )عليه السلام (امام حسن عسكرى  

 . وى دعوى مهدويت كرده اند قابل تطبيق است، و نه با آنها كه پس از ولادت او چنين ادعايى كرده اند
 
 
  ـ افسانه سرداب 2
 
 

  ب اهل سنتّ و حتـّى برخـى از افـراد منصـف آنهـا ضـمن بيـان اوصـاف مهـدى صـاحب           غالب علماى متعص
شيعه مى گويد كه امام آنهـا در سـرداب غايـب     : ناميده و گفته اند   » صاحب سرداب «، او را    )عليه السلام (الزمان

 بـه سـرداب     شده، و در آنجا بسر مى برد، و از سرداب بيرون مى آيد، يا از آنجا ظاهر مى شود، و يا موقع رفتن                      
 . اكنون به بحث و بررسى اين موضوع مى پردازيم.  ولى او ديگر برنگشت;مادرش به او نگاه مى كرد

 
مطلبى است كـه جهـان تشـيع در         ! كجا، كى و چگونه غايب شد؟     ) عليه السلام (اين كه حضرت بقية اللّه    . . . «

 . ر گرفته استقرا) عليهم السلام(معرض تهمت هاى فراوان از طرف دشمنان اهل بيت
 

 هجـرى بـود كـه در        260با شيعيان، روزهشتم ربيع الاول      ) عليه السلام (آخرين ديدار عمومى حضرت بقية اللّه     
 ديگر ملاقات ;مراسم تشييع جنازه پدرش براى آنان ظاهر شده، بر جنازه پدر بزرگوارش نماز خوانده، ناپديد شد          

 . انجام يافت) عليه السلام(رخانه پدرش امام حسن عسكرىد» سامرّا«اين ديدار در . رسمى و عمومى نداشت
 

همانند ديگر خانه هاى اشراف عراق، شـامل غرفـه اى بـراى مـردان و               ) عليه السلام (خانه امام حسن عسكرى   
غرفه اى براى زنان و سرداب زير زمين بود كه سرداب نيز شامل غرفه هايى براى مردان و زنان مى شـد و در                        

 .  گرما به اين سرداب پناه مى بردندتابستان از شدت
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و حضـرت بقيـة     ) عليه السلام (، امام حسن عسكرى   )عليه السلام (اين سرداب محل زندگى و عبادت امام هادى       

در عهد پدر در همين منزل و در همـين       ) عليه السلام (بود و تمام ديدارها با حضرت ولى عصر       ) عليه السلام (اللّه
براى زيـارت  ) عليه السلام(ين رهگذر، شيعيانى كه بعد از رحلت امام حسن عسكرى   از ا . سرداب انجام يافته بود   

وارد سامرا مى شدند، بعد از زيارت قبر آن بزرگواران، در محلّ عبادت سـه امـام                 ) عليهما السلام (قبر عسكريين 
 . بزرگوار نيز تبرّكاً نماز مى خواندند و آنجا را زيارت مى كردند

 
 از طرف شيعيان موجب شد كه دشمنان اهل بيت، شيعيان را متّهم كنند بر اين كـه                مقدس شمردن آن سرداب   

 در سرداب مخفى شده است ) عليه السلام(امام زمان: آنها مى گويند
 

ولى شيعيان از چنين اعتقادى پاك و منزهّ هستند آنها سرداب را به اين دليل مقدس مـى شـمارند كـه محـلّ                        
بوده است، محلّ زندگى حضرت حكيمه ـ عمه امام  ) عليهم السلام(مام معصومزندگى و پرستش و نيايش سه ا

 و ;ـ بوده اسـت ) عليه السلام(ـ و جناب نرجس خاتون ـ مادر والا گُهر امام زمان ) عليه السلام(حسن عسكرى
 . در عهد پدر بزرگوارش مى باشد و بس) عليه السلام(به خصوص محلّ رؤيت حضرت ولى عصر

 
ما فقط از دشمنان شيعه مى شنويم كه به ما نسبت مى دهند كه مـا معتقـديم                  . ين اعتقادى نداريم  ما هرگز چن  

 ! حضرت ولى عصر در چاهى در سرداب مقدس مخفى است و تا روز ظهور در همانجا خواهد بود
 

 اسـت كـه     براى اثبات چنين مطلبى، مدركى از كتاب هاى شيعه، از احاديث شيعه، از اقوال علماى شـيعه لازم                 
  ) 57.( »چنين مدركى وجود ندارد و به صرف اتّهام از طرف دشمنان چنين مطلبى ثابت نمى شود

 
دربـاره سـرداب    » كشف الاستار «در خاتمه كتاب    ) رحمه االله (محدث عالى مقام مرحوم حاج ميرزا حسين نورى       

 . سامرّا مى نويسد
 
ره سرداب گفته اند، در كتابهاى علماى شيعه هيچگونه         ما هرچه مراجعه كرديم و تفحص نموديم از آنچه دربا         «

 . »به ميان نيامده است» سرداب غيبت« بلكه اصلاً ذكرى از سرداب به عنوان ;اثرى نديديم
 
 )58 (  
 

 : در اين باره مى نويسد» )عليه السلام(المهدى«نيز در كتاب ) رحمه االله(مرحوم آيت اللّه صدر
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»   ه صحيح است     ) عليه السلام (د بن الحسن  مسأله غيبت ابوالقاسم محما آنچـه را كـه در        ;نزد ما شيعيان اماميام 
اين باره بعضى از عوام شيعه مى گويند و بسيارى از خواص اهل سنتّ نيز به ما نسبت مى دهند، من نه بـراى                        

 . »آن مدركى مى شناسم و نه سندى يافته ام
 
 )59 (  
 

چگونـه در افشـانى     » مقدمـه «، ابن خلدون در كتاب مشهور خود به نام          اكنون ببينيد دانشمند بزرگ اهل سنتّ     
 : سخن مى گويد مى نويسد» اثناعشريه« زيرا آنجا كه از ;مى كند

 
شيعيان عقيده دارند كه دوازدهمين امام از امامان ايشان، يعنى محمد بن الحسن العسـكرى كـه او را مهـدى        «

 » لّهح«مى خوانند وارد سرداب خانه خود در 
 
 )60 (  

هر شب بعـد از نمـاز       . شد و هنگامى كه مادرش بازداشت شد، همانجا غايب گرديد و تا كنون منتظر او هستند               
مغرب اسبى را مى آورند جلو در سرداب مزبور مى ايستند و او را به نامش صدا مى زنند و از وى مـى خواهنـد                          

نده مى شوند و موكول به شب آينده مى كنند و تـا كنـون       كه خروج كند تا اين كه ستارگان بدرآيند، آنگاه پراك         
 .»آنها چنين اند

 )61 (  
 

آنجا كه تهمت   » الغدير«در كتاب گرانقدر    ) رحمه االله (دانشمند بزرگوار فقيد، علامّه حاج شيخ عبدالحسين امينى       
 : را پاسخ مى دهد، مى نويسد» الصراع بين الإسلام و الوثنيه«مؤلّف كتاب » قصيمى«هاى 

 
هرچنـد كـه    . داستان عجيب سرداب، زشت ترين چيزى است كه دشمنان و مخالفان به مـا نسـبت داده انـد                  «

افزون از هزار سـال اسـت       «قصيمى در اين نسبت ناروا تنها نيست، ولى او اضافه بر گذشتگان نوشته است كه                
 كه شيعه نمى گويد غيبـت  در صورتى» كه شيعيان هر شب در مقابل سرداب مى ايستند و منتظر ظهور هستند 

در سرداب انجام گرفته، يا از آنجا ظهور مى كند، بلكـه شـيعه مطـابق احاديـث رسـيده                    )عليه السلام (امام زمان 
معتقدند كه امام غايب آنها در مكّه معظمّه مقابل خانه كعبه ظهور مى كند، و هيچ كـس نگفتـه اسـت وى در                        

بلكـه سـرداب سـامرّا جـزء خانـه امامـان       . رت اسـت سرداب بسر مى بـرد يـا سـرداب محـلّ غيبـت آن حض ـ         
بوده و مانند ساير قسمت هاى خانه احترام دارد و اين احتـرام بـدين جهـت اسـت كـه                     ) عليهم السلام (معصوم

 . »بوده است) عليهم السلام(سرداب محلّ زندگى سه امام معصوم
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 : مى افزايد) رحمه االله(آنگاه علامّه امينى

 
نندگان درباره سرداب نظر واحدى ابراز مى داشتند تا دروغ آنها موجب آن همـه رسـوايى                 اى كاش اين افترا ز    «

» اخبار الدول «است، و قرمانى در     » حلّه«اين سرداب در    : در سفرنامه اش مى نويسد    » ابن بطوطه «مثلاً  . نشود
ر گرديده كه بگويد ايـن      است، و قصيمى آمده و متحي     » سامرّا«در  : در بغداد است، و ديگران گفته اند      : مى گويد 

 . »اكتفا نموده تا منظور پليد خود را بپوشاند» سرداب«سرداب در كجاست؟ ولذا به ذكر 
 
 )62 (  
 

در آغـاز تخطئـه     » الامام الثاني عشـر   «مؤلف كتاب   ) رحمه االله (همچنين دانشمند فقيد سيد محمد سعيد هندى      
 : تهمت سرداب به شيعه، مى نويسد

 
نسبت هاى ناروا و شگفت آورى است كه به ما نسبت داده اند، زيرا نه يك حديث از طريق موضوع سرداب از «

شيعه در اين خصوص وارد شده است، و نه مخالفان نام كتابى از شيعه مى برند كه در آن نوشـته باشـد، و نـه                          
بت در سـرداب و بقـاى       از اينها گذشته، غي   . دانشمندى از ما را ذكر مى كنند كه گفته باشد و از وى نقل نمايند              

 . »حضرت در آنجا در هيچ كتاب شيعه نيست
 
 )63 (  
 

البته بايد توجه داشت كه در بعضى از كتب ادعيه و غير آن نام سرداب سامرّا به ميـان آمـده اسـت و برخـى از               
عليـه  ( ولى اين بدان معنا نيست كه سرداب محـلّ غيبـت امـام زمـان    ;دعاها و زيارات در آنجا خوانده مى شود      

 بلكه همان گونه كه قبلاً يادآور شديم چون سرداب محلّ          ;است و حضرتش در سرداب باقى مانده است       )السلام
عليـه  (و حضـرت ولـى عصـر      ) عليه السلام (از جمله امام حسن عسكرى    ) عليهم السلام (زندگى سه امام معصوم   

 . بوده است، از اين رو دعاها و زيارت ها را در آنجا مى خوانند)السلام
 

داستان سرداب سامرّا افسانه اى است كه ساخته و پرداخته دشمنان اهل بيـت عصـمت و                 ! آرى خواننده گرامى  
بوده و  ) عليه السلام (طهارت است، و ما هرگز چنين اعتقادى نداريم كه سرداب، محلّ غيبت حضرت ولى عصر              

عليـه  (ريخ معتقديم كه حضرت ولى عصر     ما مثل همه شيعيان در طول تا      . . . «يا از آنجا ظهور مى نمايد، بلكه        
 همـه سـاله در مراسـم حـج          ;درتحت عنايات خاص پروردگار در اقطار و اكناف جهان در گردش اسـت            )السلام
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شركت مى جويد و قبر اجداد طاهرينش را در مدينه، عراق و طوس زيارت مى كند و بـا خـدم و حشـم ـ كـه      
 . ر نقاط دور دست جهان و به دور از تير رس دشمنان باز مى گرددتعداد آنها سى نفر است ـ به اقامتگاه خود د

 
ما به صراحت اعلام مى كنيم كه مقدس شمردن سرداب به همين دليل است، و اين تقديس اختصاص به اين                    
مكان ندارد، بلكه هر كجا كه مشخصّاً معلوم باشد كه محلّ عبادت يكى از امامان معصوم بوده اسـت، از آنجـا                      

ديده شده، ) عليه السلام(ك مى جوييم، و هركجا بدانيم كه حتّى يك بار و يك لحظه حضرت ولى عصرهم تبرّ
آنجا را هم زيارت كرده و تبركّ مى جوييم ـ همچون مسجد سهله در كوفه و مسجد جمكران در قم و جز آنها  

 . ـ و هرگز راز ديگرى در آن معتقد نيستيم
 

را زيارت مى كنيم، در مكّه نيز عليرغم فشار شرطه سعودى زادگاه            ) ليه السلام ع(ما اگر زادگاه حضرت بقية اللّه     
صـلى  (را زيارت مى كنيم و تبركّ مى جوييم كه حب محمد و آل محمد) صلى االله عليه وآله وسلم  (رسول اكرم 

ت، مـولى،    با آب و گِل ما آميخته است و چون اكنون دست ما به دامن مقدس امـام، ح                 ) االله عليه وآله وسلم    جـ
سرور و رهبرمان نمى رسد، هركجا بدانيم گام نهاده، آنجا را زيارت مى كنيم و هركجا بدانيم كه از هواى آنجـا      

 كجا رسد به محلّى كه به طور جزم مشخص است كه سه تن از               ;استنشاق نموده، از آنجا نيز تبركّ مى جوييم       
پرى شده، در آنجا شبها را تا به سحر به عبـادت حـقّ              زندگى پر ثمرشان آنجا س    ) عليهم السلام (امامان معصوم 

حجت خدا در آنجا به دنيا آمده، نفسهايش بر در و ديوار آنجا نقش بسته است، و هـر سـال بـراى                       . پرداخته اند 
  ) 64.( »زيارت قبور شريفه پدر، جد، مادر و عمه اش به آنجا تشريف فرما شده است
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 بخش ششم 
  نادرست و داورى هاى حساب نشده قضاوت هاى

 
 : شامل

 
 اسلام شناس اروپايى» مارگلى يوت« ـ نظر 1
  ـ نظر سيد امير على دانشمند اسلامى هندوستان2
  ـ محمد احمد سودانى و ادعاى مهدويت3
 به اصالت مهدويت» جيمز دار مستتر« ـ اعتراف 4
 موعود ـ مدعيان مهدويت و سوء استفاده از عنوان مهدى 5
 
 

را ) عليـه السـلام  (اكثريت قريب به اتّفاق دانشمندان بزرگ اهل سنتّ، احاديث مربوط به ظهور حضرت مهـدى        
و بزرگان صحابه   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (پذيرفته، و عده زيادى از بزرگان آنها، اين روايات را از پيغمبر اكرم            

تر آنها گواهى داده و حتّى گروه زيـادى از آنـان بـه مـيلاد                و تابعين در كتب خود نقل نموده، و به صحت و توا           
 ولى برخى از    ;اعتراف كرده اند  )عليه السلام (به نام حضرت مهدى   )عليه السلام (مسعود پسر امام حسن عسكرى    

خاورشناسان مغرض غربى و تعداد معدودى از پژوهشگران شرقى و اسلامى كه تحـت تـأثير افكـار غربيهـاى                    
رفته اند، اين اصل مسـلّم اسـلامى را نپذيرفتـه و معتقدنـد كـه ايمـان بـه وجـود مهـدى                        اسلام شناس قرار گ   

و حتـّى  . ، واكنشى از وضع نابسامان مسلمانان در دوران هاى تاريـك تـاريخ اسـلام اسـت      )عليه السلام (موعود
تـه شـده    را، يك فكر وارداتى كه از يهـود و نصـارى گرف           » مصلح جهانى «اصرار دارند كه عقيده به ظهور يك        

 . است، تلقّى كنند
 
 
 ) عليه السلام( ـ نظر مارگلى يوت اسلام شناس اروپايى در باره حضرت مهدى1
 
 

در مسأله مهدويت بـه كنكـاش و        » مارگلى يوت «بسيار شگفت انگيز است كه جستجوگرانى از غرب همچون          
د و پيدايش عقيده به ظهور مهـدى        برخاسته ان )عليه السلام (تحقيق پرداخته و به انكار احاديث مربوط به مهدى        

موعود اسلام را، ناشى از ظلم، فشار و تبعيض در جامعه اسلامى، و پريشانى، و آشفتگى اوضاع نابسامان جهان                   
 . و ناشى از نا امنى حاصل از آن، دانسته است) صلى االله عليه وآله وسلم(اسلام پس از رحلت رسول اكرم
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 : در اين باره مى نويسد» ىديباچه اى بر رهبر«نويسنده كتاب 
 
 ميلادى 1915كه در سال » مهدى«مارگلى يوت، اسلام شناس بزرگ اروپايى، در مقاله تحقيقى خود در باره  «

و ) عليه السلام (براى دائرة المعارف دين و اخلاق نگاشته است، پس از نقد تفصيلى از احاديث مربوط به مهدى                
باشد ترديد مىورزد   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (يث كه از پيغمبر اسلام    ريشه شناسى واژه مهدى، در اصالت احاد      

را، در نابسـامانيها و اختلافـات جهـان اسـلام پـس از وفـات       )عليـه السـلام  (و همچنان منشأ اعتقاد به مهـدى     
 . »جستجو مى كند)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 
 )65 (  
 

 : ى گويدم» مارگلى يوت«: نويسنده در ادامه مى نويسد
 
صلى االله عليـه    (احاديث را هرگونه تفسير كنند، دليلى قانع كننده در دست نيست كه تصور كنيم پيغمبر اسلام               «

لـيكن  . را براى احيا، تحقق، اكمال و تقويت اسلام، لازم و حتمى شمرده باشد       » مهدى«ظهور يك   ) وآله وسلم 
مبر و درهمى و آشفتگى جهان اسلام كه بر اثر          درگيرى آتش جنگ داخلى در ميان يك نسل پس از وفات پيغ           

اختلافات آنان بايكديگر روى داد، موجب اقتباس فكر ظهور منجى از يهود يا مسيحيان گرديد كه به ترتيب در                   
 . »انتظار و بازگشت مسيح بسر مى برند

 
 )66 (  
 
 

 رد نظريه مارگلى يوت 
 
 

ان و نداشتن اطلاعات كـافى در بـاره اسـلام و محـدود              باتوجه به عدم صداقت خاورشناسان و غرض ورزى آن        
بودن مطالعات آنان بر اثر مشكلات ناشى از زبان شناسى و جامعه شناسى، مـا نمـى دانـيم كـه جنـاب مسـتر                         

كدام يك از منابع اصيل اسلامى را مطالعه كرده و چه كتابهايى را خوانده كه دليل قانع كننـده            » مارگلى يوت «
 !! كند در منابع معتبر اسلامى نيافته است ؟ اى كه او را قانع 

 
چگونه است كه همه دانشمندان و محقّقان اسلامى بدون استثناء، حتّى ابـن خلـدون كـه بـه عنـوان مخـالف                       

شناخته شده، لا اقل به صـحت و شـهرت برخـى از آن احاديـث                ) عليه السلام (احاديث مربوط به ظهور مهدى    
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رگان و دانشمندان اسلام در نوشته هاى خود تصـريح كـرده انـد كـه احاديـث                  گواهى داده، و عده زيادى از بز      
متواتر است و به هيچ وجه قابل انكار نيست، ولى جنـاب مسـتر مـارگلى يـوت،                  ) عليه السلام (مربوط به مهدى  

 ! نتوانسته است قانع شود؟
 

نـدروترين گروههـاى    چگونه است كه آن همه حديث شناسان اسلامى و دانشـمندان شـيعه و سـنّى و حتـّى ت                   
را در مهمترين منابع روايتى خـود نقـل كـرده و            ) عليه السلام (اسلامى مانند وهابيان، احاديث مربوط به مهدى      

 ولـى   ;اعتراف نموده اند كه در ميان اين احاديث، احاديث صريح و صحيحى وجود دارد كه غير قابل انكار است                  
  !! جناب مستر مارگلى يوت آنها را انكار مى كند ؟

 
كتاب معتبر شيعه و سنّى نقل شده است، با ذكـر مشخصّـاتى كـه بـراى                 ) 154(حديث كه از    ) 6207(آيا تعداد   

معرفّى مهدى موعود آمده است و اعتراف آن همه حديث شناس و دانشمند، نمى تواند دليلـى قـانع كننـده بـر                
 ! قتباس اين فكر، از يهود و نصارا، نباشد؟باشد، تا نيازى به ا)عليه السلام(اصالت عقيده به ظهور مهدى موعود

 
به عقيده ما ظاهراً خاورشناسان و اسـلام شناسـانى          . اينها سؤال هايى است كه خود او بايد پاسخگوى آن باشد          

چون مارگلى يوت به دليل محدود بودن مطالعاتشان، تحت تأثير نوشته هاى ابن خلدون قرار گرفته و به انكـار                    
 در صورتى كه منطق ابن خلدون كـاملاً نادرسـت و انگيـزه              ;پرداخته اند )عليه السلام (دىاحاديث مربوط به مه   

 . مخالفت او با احاديث مزبور، تعصبهاى خاص مذهبى و پاره اى از مصلحت انديشى هاى بى دليل است
 
 

 نكته اى كه بر همه پوشيده مانده است 
 
 

ويسندگان شرقى و غربى و حتّى بر بسيارى از پژوهشگران     در اينجا بد نيست به نكته بسيار مهمى كه بر همه ن           
اسلامى پوشيده مانده است، اشاره كنـيم و انگيـزه مخالفـت ابـن خلـدون را بـا احاديـث مربـوط بـه حضـرت                           

 . آشكار سازيم)عليه السلام(مهدى
 

ستفاده مى شـود    ا» مقدمه«آنچه از منابع مهم و موثق تاريخى و حتّى از نوشته هاى خود ابن خلدون در كتاب                  
 : اين است كه

 
از آنجا كه ابن خلدون از مردم اندلس بوده و در مصر مى زيسته و اصُولاً ميانه خوبى با خلفاى فـاطمى شـيعى                        

مهـدى  «ثابت كند كه    ) عليه السلام (مصر نداشته است، سعى كرده است با رد و انكار احاديث مربوط به مهدى             



 184

مهدى « سر سلسله سلاطين فاطمى مصر كه برخى پنداشته بودند او »مهدى فاطمى«ربطى به » موعود اسلام
 . است، ندارد» موعود

 
» گفتگو در بـاره خـروج مـردى فـاطمى    «به همين جهت، وى بحث خود را با آن شرح و تفصيل، تحت عنوان     

در شـمال  آغاز نموده و براى اثبات اين مطلب كه عبيداللّه بن محمد سرسلسله و جد سلاطين فاطمى مصر كه          
را بنا نهاد، مهدى موعود نيست، احاديث مربوط        » مهديه«قيام نمود، و شهر     » سنّى اغلبى «آفريقا بر ضد امراى     
را با استدلال هاى واهى مورد انتقاد قرار داده است، تا بدين وسـيله بـا خـراب                  ) عليه السلام (به حضرت مهدى  

ى فاطمى را خراب كند، و او را تخطئه نمايد، غافل از    ، مهد )عليه السلام (كردن احاديث مربوط به مهدى موعود     
 . را بى اعتبار مى كند» )عليه السلام(مهدى موعود«اين كه اين كار نادرست او بيشتر احاديث مربوط به 

 
با توجه به آنچه گذشت، برخى چنين پنداشته اند كه منظور ابن خلدون از مرد فاطمى، مهدى فاطمى است، در                    

د، مهـدى فـاطمى جـد                      صورتى كه چنين    نيست وهمان گونه كه توضيح داديم مقصـود او عبيداللـّه بـن محمـ
رو )عليه السلام (سلاطين فاطمى مصر است، زيرا وى در آخر همان بحث وقتى با انبوه روايات مربوط به مهدى                
 كـه قسـمتى از     به رو مى شود و مى بيند كه همه منابع معتبر اهل سنتّ، اين روايات را نقل كـرده انـد، گويـد                      

و هرچند كه اين ابراز عقيـده بسـان ضـرب المثـل معـروف               . غير قابل انتقاد است   » مهدى«احاديث مربوط به    
است، اما در عين حال، از نتيجه گيرى خود او در آخر بحث مذكور، معلوم مى شـود كـه                    » كوسه و ريش پهن   «

در آخـر الزمـان قيـام       ) عليهم السـلام  (تاز دودمان اهل بي   » مهدى«وى عقيده داشته است كه شخصى به نام         
 . خواهد كرد

 
 . اما بر اساس كدام روايات؟ ظاهرش آن است كه بر اساس همان رواياتى كه وى آنها را مردود، دانسته است

 
به طور خلاصه، سخنان جنجال برانگيز ابن خلدون در باره مهدويت، هرگونه تفسـير شـود، مسـلّم اسـت كـه                      

 مهدى پرستى و گرم بودن بازار مهدويت در عصر وى و شرايط خاصى كـه در زمـان او در   باتوجه به زمينه تب   
مهـدى  «جهان اسلام پديد آمده بود و اينكه برخى از افراد فرصت طلب، براى پيشبرد اهـداف خـود از عنـوان                      

انـدازه اى بـى     استفاده مى كردند، ابن خلدون به خاطر اين سوء استفاده از حقيقت، به اصل حقيقت تا                 » موعود
سر دودمـان سـلاطين فـاطمى مصـر، در صـحت           » مهدى فاطمى «اعتقاد شده، و در واقع براى تخطئه كردن         

 . برخى از احاديث مهدى موعود ايجاد شبهه نموده است
 

او با اين روش غير علمى خود را در نظر علما، بزرگان، دانشـمندان، تـاريخ نويسـان و ديگـر طبقـات مـردم، و                         
هاى آينده تاريخ بى اعتبار ساخته تا جايى كه وى را به عنـوان مخـالف احاديـث مهـدى موعـود                      همچنين نسل 

بشناسند، و اشخاصى هم مانند غربى هاى شرق شناس و اسلام شناس مغرض، امثال مارگلى پوت بـا تكيـه و               
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مى اظهـار عقيـده   اعتماد به نوشته هاى او، به خود حقّ دهند كه در باره اسلام و عقايد اسلام و احاديـث اسـلا       
صـلى االله   (و صحت احاديـث از پيغمبـر اسـلام        » مهدى«كنند و بگويند كه دليل قانع كننده اى بر اثبات وجود            

 . كه ظهور يك مهدى را براى تقويت اسلام، لازم و حتمى شمرده باشد، در دست نيست)عليه وآله وسلم
 
 
  ـ نظر سيد امير على دانشمند اسلامى هندوستان 2
 
 

 . دانشمند اسلامى هندوستان است» سيد امير على«ت انگيزتر از نظريه اسلام شناس اروپايى، نظريه شگف
 

كه در باره تاريخ تكوين عقايد اسلامى نوشته اسـت، پـس از بحـث مختصـرى در             » روح اسلام «وى در كتاب    
 : مى نويسد» مهدى موعود در اسلام«مورد چگونگى اعتقاد به 

 
و اديـان   ) در بـاره مهـدى    (ربِ اديان، در ملاحظه همانندى ميان پندار شـيعه و سـنّى             پژوهشگر فيلسوف مش  «

سبب پيدايش اين » سلوكيان«در ميان زرتشتيان، كشتار و ستم بارگى . گذشته، دستخوش دشوارى نخواهد شد  
 از خراسان خـروج خواهـد كـرد تـا آنـان را از             » سوسيوس«عقيده گشت كه يك منجى مبعوث آسمانى به نام          

 . اسارت نكبت بار بيگانگان رهايى بخشد
 
 

يهوديـان هنـوز    . گرديد» مسيح«علل مشابهى موجب زايش اشتياق سوزانى در ميان يهود، هنگام طلوع ستاره             
 . خود بسر مى برند» مسيح موعود«در انتظار 

 
 

از مـادر نزاييـده     اهل سنتّ در اسلام نيز همانند يهود معتقدند كه هنوز مهدى، واپسين منجـى بـزرگ اسـلام،                   
 .  ولى از نو باز خواهد آمد;مسيح آمده است و رفته است: ترسايان مى گويند. است
 
 

شيعيان اثناعشرى به مثابه ترسايان، در انتظار بازگشت و رجعت مهدى زنده غايب اند كه به خاطر استقرار عدل 
 . »و بهزيستى، قيام خواهد كرد
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دايش اين انتظار همانند، به ريشه يابى پرداخته، و علل اختلاف تفصـيلى             سپس همين دانشمند، در باره سبب پي      
 : آن را نزد هريك از اديان، بر شمرده است و آنگاه مى نويسد

 
به دو صورت مشخص خود، ميان سنّى و شيعه، تكـوين   » مهدى موعود «شرايط عصرى كه در اسلام، عقيده       «

 . ن ديگر ديده مى شوديافته است، همان شرايطى است كه در تاريخ اديا
 
 

هر زمان كه در اسلام دستها به سوى آسمان برافراشته مى شود، همانند لبهاى دعـاگوى فرزنـدان اسـرائيل و                     
پيروان مسيح، ظهور مبعوث موعود آسمانى را التماس مى كنند تا مگر هرچه زودتـر، جهـان را از رنـج و گنـاه                        

 . »رهايى بخشد
 
 )67 (  
 

نيز، در دام حيلـه هـاى خاورشناسـان غربـى           » سيد امير على  «گرِ فيلسوف مشربِ اديان     و بدين ترتيب پژوهش   
را، پريشـانى و    ) عليه السـلام  (گرفتار آمده و همانند برخى از خاورشناسان، سبب پيدايش عقيده به ظهور مهدى            

يـك  ) سـلام عليه ال ( غافل از اين كه عقيده به ظهور حضرت مهدى         ;آشفتگى اوضاع جهان اسلام دانسته است     
عقيده اصيل دينى و مذهبى است كه در تمام كتب مذهبى ملل مختلف جهـان از آن سـخن رفتـه اسـت و در               
منابع و مدارك اسلامى، ادلّه آن به حدى زياد است كه به قـول دانشـمند معـروف اهـل سـنتّ، مؤلـف كتـاب         

ى تواند در اصالت احاديـث و صـحت   اگر كسى ذره اى ايمان و اندكى انصاف داشته باشد، هيچ گاه نم          : »التاج«
 . ترديد نمايد)عليه السلام(عقيده به ظهور مهدى موعود

 
 

 است؟ ) عليه السلام(آيا نا كامى و ستم، علتّ عقيده به ظهور مهدى
 
 

است و ) عليه السلام(بر خلاف تصور كسانى كه مى پندارند ناكامى و ستم، علتّ عقيده به ظهور حضرت مهدى
هر زمان كه فشارها و محروميت هاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى و غيره بالا رود، عقيده بـه                   مى گويند كه    

تشديد مى شود، احساس ناكامى، سـتم، فشـار و تبعـيض در جامعـه، باعـث                 » نجات دهنده بزرگ  «ظهور يك   
 . پيدايش اين عقيده ديرين در بين مردم نشده است
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ده اى اصيل و دينى است كه در فطرت بشر، مانند ترس و خشـم               عقيده به ظهور يك نجات دهنده بزرگ، عقي       
و تشنگى و ساير تمايلات ريشه قطعى دارد و وجود اين عقيده در هر شرايطى، خواه در حال رفـاه و آسـايش و              

منتهى در موقعى كه در يك جامعه، فشار و . خواه در حال نا امنى و گرفتارى، حاكى از همين فطرى بودن است
زورگويى و احساس تبعيض و ستم به اوج خود مى رسد، انگيزه روى آوردن مردم آن جامعه بـه يـك                     اختناق و   

 . شدت مى يابد» رهاننده بزرگ«
 

زيرا اشتياق به بهروزى، و تحققّ آرمانهاى ديرپاى انسانى، نياز به رهبرى را در وجود انسان ها تشديد مى نمايد 
 .  دلسوز و پيشواى قدرتمند، براى رهايى از ظلم و ستم بر مى انگيزدو آنها را به جستجوى يك رهبر و راهنماى

 
را در وجـود    » برتـرين رهبـرى   «روى اين بيان، انسان ها در كشاكش اين اشتياق، بهروزى و اميد به بهروزى،               

باه، جستجو مى كنند، و اين اشتياق و اميد به حدى در وجود آنها شعلهور مى گردد كه به اشت» برترين رهبران«
به جاى رهبر واقعى، به بدل از راهنما و يا رهبران انتزاعى روى مى آورند و هنگـامى كـه بـه صـورت ظـاهر،                          
برترين رهبر خود را پيدا كردند، در راه او از هيچ كوششى دريغ نمى نمايند و در مقام ايثار و فداكارى سر از پـا                         

 . نمى شناسند
 

 : »ديباچه اى بر رهبرى«به تعبير نويسنده 
 
بدين ترتيب، در حقيقت بشريت در احلام زرين و رؤياهاى طلائى خود از حكومت ايده آل، در مدينه فاضـله،                    «

در مسيح جويى ها، خضر خواهى ها و مهدى پرستى هاى خود، در اشتياق سوزان و عميـق و ديـرين خـويش،              
برترين «، در واقع خواهان همان      براى يك قطب، يك پير، يك مراد، يك امام، و بالاخره منجى بزرگ بشريت             

 . »است» رهبرى
 
 )68 (  
 

» برترين رهاننده «بنابراين، احساس نا امنى و شيوع فتنه و آشوب در جامعه، مى تواند انگيزه تشديد گرايش به                  
و گـرايش بـه     ) عليه السـلام  ( ولى نمى تواند عامل پيدايش اصل عقيده و ايمان به ظهور حضرت مهدى             ;بشود

 . زيرا اين عقيده، يك عقيده ثابت دينى است كه با اعماق فطرت بشر سر و كار دارد. گردد» ودمنجى موع«
 

 . اينك، براى شناخت كامل اين موضوع، به يك جريان مهم تاريخى توجه فرماييد
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  ـ محمد احمد سودانى و ادعاى مهدويت 3
 
 

از آن ميان سرزمين سـودان، بـيش از همـه    . ن بودقرن نوزدهم، قرن سيادت استعمار انگلستان بر نيمى از جها        
 زيرا گرفتار بهره كشى مضاعف شده بود كه مى بايست هم زور و آزار مصريان و هـم                   ;زجر و شكنجه مى ديد    

چه بسيار جوانان بى گناه سودانى را كه به اجبار، به بازارهـاى جهـانى               . تحقير و فشار انگلستان را تحمل نمايد      
مالياتهاى سنگين و كمرشكن، ديگر رمقى براى . ده و به عنوان غلام و كنيز فروخته بودندكشان» برده فروشى«

 . اين توده رنجبر و فقير بجا نگذارده بود
 

مراكش، بينوايان را مژده مى داد كه به زودى         » سنوس«در چنين روزگارى در كشور همسايه، شيخى از اهالى          
 هجرى قمرى، درويشـى جـوان بـه نـام           1297ت كه در سال     چيزى نگذش . منجى دادگر خواهد آمد   » مهدى«
خوانـد و يكبـاره   » مهـدى منتظـر  «كه گِرد خويش مريدانى ديده بود، خود را         » محمد احمد بن عبداللّه دنقلى    «

 . دريايى از هيجان در سودان پديد آورد
 

گان، سپاهى جنگاور ساخت كـه      او به وسيله نيروى انتظار، از همان سر و پا برهن          . مردم ستمديده به او پيوستند    
. نه فقط نيروهاى مصرى را شكست دادند، بلكه نظاميان مجهز و كارآزموده انگليسى را نيز تـار و مـار نمودنـد                     

روحيه آنها به حدى قوى شده بود كه با يك دست، گلوى سربازان تفنگدار را مى گرفتند و با دست ديگـر، بـه                        
 . ساختنديك ضربت شمشير سر از بدنشان جدا مى 

 
در نبـرد   » ژنرال گوردن «و  » ژنرال استوارت «و  » كلنل هيكس «چند تن از فرماندهان ارشد انگليسى همچون        

نزديك به دوازده هزار نظامى تفنگ به دوش، با هـزاران شـتر و اسـب و    » هيكس«در نبرد با  . با او نابود شدند   
 .  سيصد سرباز زخمى و نيمه جان، بجا ماندندبيست توپ، به جنگ درويشان آمدند، اما در نهايت امر، تنها

 
نخست وزير وقت انگلستان در     » گلادستون«. به تصرفّ محمد احمد در آمد     » خارطوم«با مرگ ژنرال گوردن،     

پارلمان انگليس، به خاطر اين شكست افتضاح آميز از يك مشت درويش بى ساز و برگ، استيضاح شد و بناچار                 
 : ان، قرآنى به دست گرفت و چنين گفتدر برابر نمايندگان پارلم

 
تا وقتى اين كتاب، بر افكار انسان هاى مشرق زمين حكومت مى كند، نفوذ ما و حكومت ما بر اين كشـورها                      «

 . »امكان ناپذير، و تحققّ افكار ما غير ممكن خواهد بود
 
 )69 (  
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 شود و روشن مى گردد كه عقيده به         از نقل همين يك نمونه مختصر، اصالت مسأله مهدويت آفتابى مى          ! آرى  

» مهدى موعـود  «لذا تا هنگامى كه     . يك اعتقاد عميق دينى و مذهبى است      ) عليه السلام (ظهور حضرت مهدى  
برترين رهايى بخش، ظهور نكرده است، قلب توده هاى محروم از عشق به برتـرين رهبـر، مالامـال و هنگـام                

ناق، دستها به سوى آسمان برافراشـته مـى شـود و ظهـور              يأس و نوميدى، به خصوص در لحظات فشار و اخت         
 . اين يك حقيقت است كه دروغ در آن راه ندارد. مبعوث آسمانى را التماس مى كنند

 
 
 به اصالت مهدويت » جيمز دارمستتر« ـ اعتراف 4
 
 

فرانسـه  » سـوربن « ميلادى، به هنگام شكست قواى انگليس از محمد احمد سودانى، دانشـگاه              1885در سال   
خاورشناس و زباندان فرانسوى را پشت تريبـون        » دار مستتر «كنفرانسى از استادان و پژوهشگران ترتيب داد و         

را از ريشه بى اعتبار وانمود سازد و مستعمرات مسـلمان           ) عليه السلام (فرستاد تا اعتقاد به ظهور حضرت مهدى      
 . يزنده قرار گيرندنشين فرانسه، كمتر در خطر انقلاب ناشى از اين عقيده انگ

 
د احمـد   «دار مستتر، خاورشناس فرانسوى پشت تريبون رفـت و هنگـام بحـث در بـاره ظهـور و قيـام                       » محمـ

چهار ماه قبل از مرگ مرموز و نابهنگام متمهدى مزبور، ضمن اعتراف به اصالت مهدويت و          ) متمهدى سودانى (
 : س، چنين گفتدر بحث طولانى خود در پاري» منجى بزرگ«عقيده به ظهور 

 
در اين دنيا به ويژه در جهان اسلام، تاريخ با چنان وضع غريبى تكرار مى شود كه اگر سرگذشت متمهدى هاى 
گذشته را براى شما نقل كنند، مثل اين است كه تاريخ ماضى و حال و آينـده مهـدى امـروزى را بيـان كـرده                          

 كه ظهور كرده اسـت و مسـلماً آخـرين نفـر هـم               متمهدى امروزى، در نوع خود، نمونه نخستين نيست       . باشند
تاريخچـه و نفـوذ سـحر آسـاى ايـن           . مدعيان مهدويت بسيار بوده اند و بعد از او نيز خواهند بـود            . نخواهد بود 

مردمان و نويد دادن وكاميابى آنان و نوميدى كه ناچار در آخر كار رخ مى دهد، مكرر در عـالم اسـلام صـورت                        
ظهور مهدى را از نخستين ايام پيدايش اسلام انتظار داشته          .  مكرر صورت خواهد گرفت    گرفته و بعد از اين هم     

 . »و تا زمانى كه يك نفر مسلمان باقى باشد، مهدى ها ظهور خواهند كرد. اند
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 همان گونه كه خوانندگان گرامى ملاحظه نمودند، با اين كه دارمستتر، خاورشناس و زبان دان فرانسـوى،                ! آرى
را از ريشه بـى اعتبـار       ) عليه السلام (مأموريت پيدا مى كند تا در سخنرانى خود، اعتقاد به ظهور حضرت مهدى            

: وانمود سازد، با اين همه وى در ضمن سخنرانى خود، به اصالت مسأله مهدويت اعتراف مى كند و مـى گويـد                     
  .»ظهور مهدى را از نخستين ايام پيدايش اسلام انتظار داشته اند«
 

تا چه انـدازه قـوى و محكـم و          ) عليه السلام (از اينجا معلوم مى شود كه دلايل عقيده به ظهور حضرت مهدى           
قانع كننده است كه حتّى يك نفر غير مسلمان نيز، جرأت انكار اصل مسأله مهدويت را ندارد و آن را از مسايل                      

بـه ظهـور مهـدى موعـود از نخسـتين دوران           اعتقادى مسلمانان به شمار مى آورد و يادآور مى شود كه عقيده             
 . پيدايش اسلام در بين مسلمانان وجود داشته است

 
جداً جاى بسى تأسف است كه برخى از مسلمان نماها و به تعبير ديگر، كاسه هاى داغ تر از آش و پژوهشگران 

 استدلال هاى احمقانـه،     فيلسوف مشرب، كه تحت تأثير افكار غربيهاى مغرض قرار گرفته اند، مى كوشند تا با              
 . را يك فكر وارداتى تلقّى كنند) عليه السلام(عقيده به ظهور حضرت مهدى

 
 
  ـ مدعيان مهدويت و سوء استفاده از عنوان مهدى موعود 5
 
 

يكى از دلايل مخالفان مسأله مهدويت و ايرادهاى بنى اسرائيلى آنـان در عـدم پـذيرش احاديـث مربـوط بـه                       
مـدعيان  «ايـن اخبـار و احاديـث، مـورد سـوء اسـتفاده              : اين است كه مى گوينـد     )  السلام عليه(حضرت مهدى 

قرار گرفته و در طول تاريخ اسلام، مدعيان فراوانى را كه به دروغ ادعاى مهدويت نموده، و خـود را                    » مهدويت
 . معرفى كرده اند، برانگيخته است» مهدى موعود«به عنوان 

 
ران ساده لوح كج انديش يا در حقيقت غرض ورزان بى منطق، اين است كـه يكـى از                   پاسخ ما به اين كوته نظ     

 زيرا اگر چيزى اصالت نداشته      ;دلايل روشن اصالت مسأله مهدويت خود همين موضوع مدعيان مهدويت است          
 . باشد تقلّبى آن يافت نمى شود

 
 چـون وجـود   ; ها ادعاى خـدايى كـرده انـد   دليل ما بر اثبات اين مدعا آن است كه در طول تاريخ بشر، فرعون   

و از اين رو، عده اى خواسـته انـد خـود را بـه               . اصالت دارد و اصالتش براى همگان ثابت و روشن است         » خدا«
 . جاى آن حقيقت و واقعيت جا بزنند
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جـاى انبيـا    ادعاى نبوت كرده اند، چون نبوت اصالت دارد و عده اى خواسته اند كه خـود را بـه                    » مسيلمه ها «
 . قالب كنند

 
مهدى فاطمى، سر سلسـله سـلاطين فـاطمى         (مهدويت نيز، اصالت دارد و لذا عده اى چون ابومحمد عبيداللّه            

و محمد احمد سودانى و على محمد باب شيرازى و ديگران خواسته اند خود را به جاى مهدى واقعى جـا                     ) مصر
ت مهـدويت          ) وغين مهدويت يعنى مدعيان در  (پس وجود متمهدى ها     . بزنند خود يكى از دلايل اصالت و واقعيـ
 . است
 

سيرى كوتاه در مسأله مهدويت، ما را : اگر بخواهيم اندكى عميق تر در باره اين مسأله گفتگو كنيم، بايد بگوييم
 بـى  به اين حقيقت آشنا مى سازد كه هر موقع در ميان ملّتها، زور، فشار و تبعـيض و احسـاس ظلـم و سـتم و              
عليـه  (عدالتى رو به فزونى رفته است و مردم وجـود چنـين وضـعى را از نشـانه هـاى ظهـور حضـرت مهـدى                  

دانسته و طبق فطرت ذاتى خود متوجه درگاه حضرت احديت گرديده و با الحـاح و نيـايش بـراى رفـع                      )السلام
بيده اند تا به چنين وضع نكبت       جنايتها و خيانت ها و رهايى از ظلم و ستم، از ذات مقدس بارى تعالى يارى طل                

بارى خاتمه دهد، فرصت طلبان رياكار كه زمينه مساعدى براى تحققّ اهداف نامشروع خود آماده و مهيا ديـده                   
معرفى كرده اند و برخى از ساده       » مهدى موعود «اند، بى درنگ از عقايد پاك مردم سوء استفاده نموده، خود را             

، دچار اشتباه گرديده به آنها گرويده و به دعوت آنان پاسـخ             )عليه السلام (عودانديشان هم كه در باره مهدى مو      
 . مثبت داده اند

 
 ولى كدام حقيقت است كه ;مهدويت سوء استفاده شده است: بارى، هر چند در طول تاريخ از اين حقيقت، يعنى

 يا نبوت و يا ساير مقامات معنـوى         در جهان مورد سوء استفاده قرار نگرفته است؟ آيا مدعيان دروغين الوهيت و            
آيا بايد همـه حقـايق را بـه خـاطر سـوء             ! آيا اديان ساختگى و قلابّى در جهان كم است؟        ! در دنيا كم بوده اند؟    

استفاده يك مشت گمراه و منحرف و رياست طلب كنـار بگـذاريم و يكسـره منكـر خداپرسـتى و نبـوت انبيـا                         
يروهاى مادى كم سوء استفاده شده است؟ آيا ما بايد همه آن نيروهـا را از                آيا در طول تاريخ از وجود ن      ! بشويم؟

 ! بين ببريم و نابودشان سازيم؟
 

مسـيح  «حـدود ده نفـر   : مى نويسد ـ  » قاموس كتاب مقدس«در قرن دوازدهم ميلادى ـ آن گونه كه صاحب  
 فتنه و جنگ شد و گـروه زيـادى        ظاهر شدند و جمعى را به خود گروانيدند و اين مطلب، اسباب           » هاى دروغگو 

را به طور كلـّى انكـار   ) عليه السلام(بنابراين، آيا ما بايد وجود حضرت مسيح . در آن معركه، طعمه شمشير شدند     
 !! سوء استفاده شده است) عليه السلام(كنيم؟ چراكه از نام و عنوان حضرت مسيح
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 بلكه خود اين موضـوع      ;ن آن حقيقت نمى شود    كوتاه سخن آن كه، سوء استفاده از يك حقيقت، دليل بر بطلا           
و ديگر اينكه براى پيش گيرى از اين سوء اسـتفاده هـا، مسـلمانان               . دليل بر اصالت و واقعيت آن حقيقت است       

بايد مهدى موعود را با مراجعه به منابع خويش بشناسند و نشانه ها و ويژگى هاى او را بدانند تـا دچـار چنـين                         
 . ه اينكه به جهت جلوگيرى از اين سوء استفاده، اصل اين اعتقاد، انكار شوداشتباهاتى نگردند، ن
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 بخش هفتم 
 مسأله انتظار 

 
 : شامل

 
  ـ علتّ پى جويى مفاهيم اسلامى1
  ـ انتظار از نظر لغت2
  ـ انتظار در نگاه مذهب3
  ـ انتظار فرج در اسلام4
  نظام هاى سلطه گر ـ انتظار فرج از ديدگاه5
  ـ مفهوم انتظار6
  ـ انتظار مؤثّر ترين عامل تحرك7ّ
  ـ آثار سازنده انتظار و نقش آن در ساختن اجتماع8
 

رسيده اسـت بشـر در      )عليهم السلام (مطابق بسيارى از آيات قرآن كريم و روايات فراوانى كه از ائمه معصومين            
نعمت انتظار است، و اگر از حالت انتظار خارج شود واميـدى            طول دوران زندگى فردى و اجتماعى خود، مرهون         

آنچه انسـان را بـه زنـدگى اميـدوار مـى سـازد و               . به آينده نداشته باشد، زندگى برايش مفهومى نخواهد داشت        
آدمـى در پرتـو همـين انتظـار،         . نگرانى ها و ناراحتى ها را براى او آسان مى نمايد، انتظار و اميد به آينده است                

ا و گرفتاريها را تحمل مى كند وبا كشتى اميد وآرزو در درياى متلاطم وطوفان زاى زندگى به سـير خـود                      رنجه
 . ادامه مى دهد

 
اگر آرزو نبود، هيچ مادرى فرزند خود را شير نمى داد و هيچ باغبانى درختى در زمين نمى كاشت و هيچ صاحب 

ت فرزندان خود همت نمى گماشت و هيچ كشاورزى بيل خانه اى تشكيل خانواده نمى داد و هيچ پدرى به تربي
بنـابراين،  . نمى زد و هيچ تاجرى تجارت نمى كرد و هيچ زمامدارى اداره امُور كشورى را به دست نمى گرفـت                   

اگر آرزو از انسان گرفته شود و انتظار از ميان جامعه رخت بربندد، ادامه حيات و زندگى براى بشر بى روح و بى                       
اين انتظار است كه به زندگى صفا و جلا مى بخشد و زندگى را براى آدمى لذتبخش                 . عنا خواهد بود  لذّت وبى م  

 . مى كند و او را به حركت و جنبش وامى دارد و دلش را به ادامه زندگى، علاقه مند مى سازد
 
  ـ  علتّ پى جويى مفاهيم اسلامى 1
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مـادى جهـان در دسـت ابرقـدرتها و زمامـداران خودسـر و               در اين روزگار آشفته و بى سامان كه تمام امكانات           
سياستمداران فريب كار و مسئولان بى اعتقاد تمركز يافته است، و عقايد، آرا و انديشه هاى غلط و ضد مذهبى                    
آنها به عناوين مختلف، به زور تبليغات عمومى و به وسيله ارتباطات جمعى جهان، بر پيروان مكاتب و مـذاهب                    

 مى گردد بر هر فرد مسلمان و هركس كه بخواهد با روح تعاليم عاليه اسلام و حقيقت برنامه هاى                    دنيا تحميل 
تربيتى اين مكتب انسان ساز آشنا شود، قبل از هر چيز، درك صحيح و شناخت درست مفاهيم واقعى واژه ها و                     

 . اصطلاحات اسلامى لازم و ضرورى است
 

همه نظامها و گروه ها، در جهت ضديت با خدا و مذهب و بخصـوص               زيرا در اين دوران پرغوغاى مسلكها كه        
در جهت مخالفت با اسلام و تشيع شكل گرفته است و باطل گرايان و نظام هاى فاسد و مفسد كنـونى جهـان                     
نيز، با اعِمال رويه هاى ضد انسانى به تبليغ افكار و انديشه هاى ضد دين پرداخته و سخت مى كوشـند تـا بـا                         

دسيسه ها، تحريف واقعيت ها و قلب مفاهيم واقعى اصطلاحات اسلامى، مرام هاى باطل خود را با طـرح               انواع  
شعارهاى زيبا و دلپذير و الفاظ فريبنده، به عنوان تنها فلسفه علمى و جهان بينى مترقّى بـه خـورد مـردم دنيـا                    

 ـ        ى محـروم نماينـد و آيـين پـاك     بدهند و مسلمانان را از آگاهى هاى كـافى دربـاره اصـطلاحات و شـعاير دين
دچار سازند، اگـر    » انجيل«و  » تورات«را به سرنوشت آيين هاى وابسته به        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (محمدى

مفاهيم واقعى واژه هاى اسلامى و معانى حقيقى آنها به درسـتى درك شـود، برداشـت هـاى غلـط كـه بـراى               
 . مذهب پيش آمده است، مرتفع مى گرددگروهى از ره گم گشتگان در شناخت واقعى دين و 

 
و اگر مفاهيم واقعى اصطلاحات اسلامى به گونه اى كه هست، معرفى نشود و سياست بازان كهنه كـار، افـراد                     
مغرض و دزدان عقيده، آنها را به صورت ديگرى جلوه دهند، زيان و ضرر آن براى مسلمانان كمتر از گمراهـى                     

 . صريح، نخواهد بود
 

 در چنين هنگامه اى، بر يكايك ما مسلمانان واجب است كـه بـراى حفـظ آثـار اصـيل اسـلامى، بـه                         بنابراين،
پاسدارى از ميراث كهن اسلامى خود برخيزيم و در نگهدارى فرهنگ غنـى اسـلامى خـويش، بـيش از پـيش                      

 ـ           ت ساعى و كوشا باشيم و نگذاريم كه هويت تاريخى، و اصـالت ملـّى و ميـراث فرهنگـى مـان دسـتخوش آف
 . تحريف، و مورد دست برد دزدان عقيده قرار گيرد

 
به هر حال، در آيين مقدس اسلام واژه هاى فراوانى چون قسِط، عدل، زهد، قناعت، توكـّل، تسـليم، خلافـت،                     
ولايت، امامت، مهدويت، دعا و زيارت يافت مى شوند كه مفاهيمى مخصوص به خود دارند و انحـراف از درك                    

 .  مساوى با گمراهى در اصل دين و يا يكى از رشته ها و پايه هاى اساسى دين استمعانى حقيقى آنها،
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است كه مربوط به ظهور آخرين حجت خداوند و مصلح آخرالزمان حضـرت             » انتظار«از جمله اين واژه ها، واژه       
 آن را عامـل     است كه بيگانگان با تلقينات و تبليغات سوء و غرض آلـود، كوشـيده انـد تـا                 ) عليه السلام (مهدى

يكـى از   » )عليـه السـلام   (انتظار ظهـور حضـرت مهـدى      « در حالى كه     ;انحطاط و عقب ماندگى معرفّى نمايند     
 . حساس ترين و تاريخ سازترين فرازهاى عقيدتى اسلام است

 
از نظر لغت و مذهب بحـث مـى         » انتظار«اينك براى شناخت كامل انتظار، نخست در باره معنا و مفهوم كلمه             

 آنگـاه در بـاره      ; سپس در باره انتظار فرج در اسلام و دلايل آن در قرآن و حـديث، سـخن مـى گـوييم                     ;كنيم
و برداشت هاى غلطى كه برخى از احزاب و مكاتب از ايـن عقيـده               » انتظار فرج از ديدگاه نظامهاى سلطه گر      «

 به انتظار را ـ كـه حـاكى از    اصيل كرده اند، به بحث و بررسى مى پردازيم و در پايان قسمتى از روايات مربوط
 . سازندگى اين اصل حيات بخش و تلاش انگيز است ـ متذكر مى شويم

 
چنان كه پيش تر روشن ساختيم، انتظار فرج از آمال و آرزوهاى ديرين بشر و همه ملّتها و مذاهب بزرگ جهان  

 . وجود دارداست كه خمير مايه اصلى آن در اعماق وجود همه انسانها و جوامع مختلف بشرى 
 
 
  ـ انتظار از نظر لغت 2
 
 
 آينده اى خوب ;در لغت، به معناى چشم داشت و چشم به راه بودن و نوعى اميد به آينده داشتن است» انتظار«

 . يا بد، زشت يا زيبا، مطلوب يا منفور
 

نجارى انجـام   به دست مى آيد اين است كه، كسى كه عمل زشت و ناه            » انتظار«نتيجه اى كه از معناى لغوى       
و كسى كه بذرى را در زمين پاشيده، منتظر است كه و بالاخره كسى كه كار خير و                  . داده، منتظر كيفر آن است    

عمل شايسته اى انجام داده، منتظر است تا روزى فرا رسد و او پاداش كار خير و عمل شايسته خود را دريافـت                  
 . نمايد

 
 
  ـ انتظار در نگاه مذهب 3
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حالتى است كه از تركيب ايمان به خدا و اعتقاد كامل و راسخ به مبانى دين و اشـتياق                   » انتظار«،  از نظر مذهب  
و علاقه به ظهور رهبرى الهى و آسمانى ـ كه بتواند با مدد خداوند، مردمان جهان را تحت فرمان يك آيين در  

 دهد و حكومت قسط و عـدل را در  آورد و ستمگران را سر جاى خود بنشاند و آيين توحيد و يكتاپرستى را رواج   
تمام زمين برقرار نمايد ـ به وجود مى آيد و در درون آدمى شعله مى كشد و آمال و آزروهـاى انسـانى و رفتـار     

 . فردى و اجتماعى وى را دگرگون مى كند
 

رين، اميـد    اميد به آينده اى نويد بخش و سعادت آف         ;است» اميد و آرزو  «انتظار از نظر دين و مذهب، به معناى         
به آينده اى كه در آن جهانيان از مفاسد و بدبختيها رهايى يافته، و بشر راه خير و صلاح را در پيش گيرد و دنيا     

 . در پرتو تحقق عدل الهى، مدينه فاضله اى گردد
 

از نظر دين است كه در حقيقت به معنى چشم به راهى براى تحقـّق حـقّ و عـدل و                     » انتظار فرج «اين معناى   
 . روزى دين و برقرارى نظام عدل الهى، مى باشدپي
 

بر اين اساس، شكى نيست كه انتظار فرج، حديث نفس همه انسانها و خواسته مشترك تمامى ملل دنياسـت و                    
 . زمان و مكان نمى شناسد و به قوم و گروهى اختصاص ندارد

 
 : به قول يكى از نويسندگان معروف

 
 آخر دنيا بايد به نحوى خارق عادت و معجزه آسا ظهور كند و دنيـا را پـس   كه در» قائم«اعتقاد به وجود يك  «

از آن كه پر از ظلم و جور شده از عدل و داد پر نمايد و پايه ايمان را مستحكم سازد، در اغلب مذاهب، حتّى در                          
 . مصر قديم نيز وجود داشته است

 
 

نخواهد بود اگر مى بينيم در هـر زمـان، انسـان        و عجبى   . اين عقيده، يكى از آرزوهاى مهم و ديرين بشر است         
 . »عامل عمده اين عقيده ايمان است. . . اميدوار به آينده بهترى بوده است 

 
 )71 (  
 

و انتظار فرج آخرين حجت خـدا،       ) عليه السلام (عامل اصلى عقيده به ظهور حضرت مهدى      ! آرى خواننده گرامى  
مندى است كه با وجود آن، پيوسته آدمى خود را خوشبخت و كامروا             ايمان عامل بسيار قوى و نيرو     . ايمان است 

مى بيند و هرگز با فشار روزگار و تراكم ناملايمات و گرفتاريهاى زندگى، روحيه خود را نمى بازد و اميد نجـات                      
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پيوسته مى كوشد و مى جوشد و مى خروشد و از خـداى خـود اميـد پـاداش                   . و رستگارى را از دست نمى دهد      
 : ، و از او درخواست مى كند كهدارد
 
و به وسيله ظهور او دلها      . . . درود فرست و دوريش را نزديك گردان        » )عليه السلام (مهدى«بر امام ما    ! خدايا«

 . »را پايدار ساز و پيكار سرنوشت ساز را برپا دار
 
 )72 (  
 

فرج و دلايل آن در قرآن و حديث،        اينك براى اين كه اين موضوع كاملاً روشن شود به بحث و بررسى انتظار               
 . مى پردازيم

 
 
  ـ انتظار فرج در اسلام 4
 
 

                        ع، عبارت از ايمان استوار به امامت و ولايـت حضـرت ولـىانتظار فرج در اسلام و به ويژه در مذهب حقّه تشي
ت خداونـد، و آرزوى فـرا رسـيدن روزگـا               ) عليه السلام (عصر ر رهـايى  و اميد به ظهور مبارك آن واپسـين حجـ

طاغوتيان، و فتح و پيـروزى نهـايى   » لمن الملكى«مستضعفان از چنگال مستكبران، و تمام شدن دوران داعيه       
مؤمنان، و آغاز حكومت صالحان، تا پايان جهان است كه همه اعتقادهاى اساسى اسلام را ـ از يكتـايى خـدا و    

و تحقـّق وعـده تخلـّف ناپـذير         ) عليهم السلام (مو امامت امامان معصو   )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسالت پيامبر 
 . خداوند ـ در بر دارد

 
آمادگى براى پاك شدن، پاك زيستن، و دور ماندن از زشتيها . انتظار فرج در اسلام، در واقع نوعى آمادگى است   

توأم آمادگى براى حركتى مستمرّ و دائم، با تلاش و كوشش پى گير و خستگى ناپذير                . و وصول به تزكيه نفس    
و سرانجام آمادگى براى تهيـه قـوا بـراى شـركت در نهضـت عظـيم                 . با خودسازى و دگرسازى و زمينه سازى      

و فرجـام آن،    ) عليـه السـلام   (كه آغاز آن، ظهور مبارك حضرت ولى عصر       )عليه السلام (آسمانى حضرت مهدى  
و » اللـّه « برپايى حكومت عدل     شكست تاريكيها، ظلمها، فسادها، جهلها، جنايتها، قدرت طاغوتها، و نتيجه آن،          

 . تحققّ قول و پيمان خداوند به عزّت بخشى مؤمنان است
 

پس از روشن شدن اهميت انتظار درزندگى بشر، به بررسى انتظار فرج در اسلام مى پردازيم تا مفهوم صـحيح                    
 . آن را دريابيم
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مـى  ) علـيهم السـلام   (يان معصوم اينك براى روشن شدن مطلب به سراغ متون اصيل اسلامى و روايات پيشوا            

در بـاره مسـأله انتظـار و ارزش و          )علـيهم السـلام   (رويم، و لحن گوناگون آيات و رواياتى كه از ائمه معصومين          
 . اهميت اين عقيده اصيل رسيده است، مورد بررسى قرار مى دهيم

 
 انتظار فرج در قرآن ) الف
 
 

منتظـر بـوده    » شيعيان«اسلام مايه اميد مسلمانان و به ويژه        مسأله مهمى كه هميشه در طول تاريخ پر افتخار          
است، وعده هاى تخلّف ناپذير الهى در مورد آينده اسلام و پيروزى نهايى مؤمنـان و مستضـعفان و محرومـان                     

 . مى باشد
 

 صـلى االله  (آيين مبين اسلام از همان آغاز پيدايش خود و حتّى از همان نخستين سال هاى ظهور پيامبر گرامى                 
 . پيوسته مسلمانان را به آينده اى درخشان اميدوار ساخته است) عليه وآله وسلم

 
تا به امـروز بـر   ) صلى االله عليه وآله وسلم(مسلمانان و به خصوص شيعيان نيز از همان روزگار بعثت رسول خدا         

يم بدانها داده است، با     اثر همان وعده هايى كه پيامبر بزرگوار اسلام به وسيله آيات روحبخش و دلنواز قرآن كر               
اعتقادى عميق و راسخ تمامى آن وعده ها را جدى گرفته، و على رغم همه مشكلات و مصايبى كـه در دوران                    
هاى مختلف تاريخ اسلام ديده اند، هرگز اميد خويش را از دست نداده و همواره اين اعتقاد اصـيل اسـلامى را                      

 . نصب العين خود قرار داده اند
 

ر اساس وعده هاى صريحى كه قرآن كريم بدانها داده است، عقيده دارند كه طبق قـانون خلقـت و                    مسلمانان ب 
سنتّ آفرينش، تاريخ بر مبناى سنّتهاى الهى و وعده هاى خدايى به پيش مى رود، و اگر چند روزى دنيا به نفع           

 به دست صالحان و حـقّ      ستمگران و تجاوزگران و بى اعتقادان تمام شود، ولى سرانجام، حكومت مطلق جهان            
پرستان خواهد افتاد و ستمكاران و طاغوتيان و زورمداران نابود خواهند شد و بالاخره عدالت و امنيت واقعى بـر                    

 . اساس قانون خدا در سرتاسر جهان برقرار خواهد گرديد
 

صيل، و بـاطلى امـر      امرى ا » حق«مسلمانان و تمام شيعيان بر اساس اين عقيده سازنده، ايمان راسخ دارند كه              
عارضى است، و هر عارضه اى دير يا زود، سهل يا دشوار، از بين مى رود و خـواه نـاخواه، در آينـده اى دور يـا              

 زيرا تحققّ حقّ ;نزديك، حقّ در همه جا حاكم و پيروز مى شود، و باطل و باطل گرايان محو و نابود مى گردند       
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ى خداوند است و خداوند در وعده اى كه به بندگان صـالح خـود               و عدل، سنتّ خدا، و خواست خدا و وعده قطع         
 . داده است، تخلّف نخواهد نمود

 
و اميد به آينده، و حاكميت مطلـق حـقّ در تمـام             » انتظار«به هر حال، از نظر اسلام، قرآن و مسلمانان، مسأله           

              ت هرچه تمامتر اين مسأله را بـه        جهان در آخر زمان، يكى از مسايل حياتى اسلام است، و قرآن كريم با قاطعي
عنوان يك وعده تخلّف ناپذير الهى مطرح نموده، و در كمال صراحت، پيروزى نهايى ايمـان اسـلامى و آينـده                     

را به مسلمانان نويد داده، و جـاى هـيچ گونـه شـك و               ) صلى االله عليه وآله وسلم    (درخشان آيين پاك محمدى   
 .  استترديد و ابهام براى احدى باقى نگذارده

 
 . در اين زمينه، آيات بسيارى در قرآن كريم وارد شده كه براى نمونه برخى از آنها را در اينجا مى آوريم

 
 در مورد جهانى شدن آيين اسلام و غلبه اين دين مبين بر همه اديان جهان، چنين 33آيه » توبه« ـ در سوره 1

 : آمده است
 
)باِله ولَهسلَ رسالَّذِي اَر وشْرِكوُنَهْالم ِكَره َلولَى الدينِ كُلِّهِ وع َظْهِرهقِّ لِيديِنِ الحدى و .( 
 
 
 
او كسى است كه پيامبر خود را با هدايت و دين حقّ فرستاد، تا دين حـقّ را بـر تمـام اديـان غالـب و پيـروز                             «

 .»گرداند، اگرچه مشركان كراهت داشته باشند
 
 : مورد اراده خداوند بر تكامل نور اسلام، چنين آمده است، در 32 ـ در همان سوره آيه 2
 
 ). يريدونَ أَنْ يطْفؤِوا نوُر اللّهِ بأفوْاهِهِم ويأبْى اللّه إِلاّ أنْ يتِم نوُره ولوَ كَرهِ الكْافِرونَ(
 
 
 
 نور خود را كامـل گردانـد،        دشمنان مى خواهند نور خدا را با دهانهاى خود خاموش كنند، ولى خدا مى خواهد              «

 .»اگرچه كافران كراهت داشته باشند
 
 :  در مورد وعده خداوند به صالحان و شايستگان و مواد مورد وعده چنين آمده است55آيه » نور« ـ در سوره 3
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كمَا استخَْلَف الّذيِنَ منِْ قـَبلِهم ولَُيمكـّننََّ   وعد اللّه الَّذينَ آمنوا مِنكُْم وعمِلوُا الصالحِاتِ لَيستخَلِفنَّهم في الأَرضِ     (

               ذلـِك د لَهم ديِنَهم الّذِي ارتضَى لَهم وليبدلَنّهم منِْ بعدِ خوَفِِهِم أمَناً يعبدونَني لايشْرِكوُنَ بي شَيئاً ومنْ كَفـَرَ بعـ
 ). فَأُولئكِ هم الفاسِقوُنَ

 
 
 
ه كسانى از شما كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادنـد، وعـده داده اسـت كـه آنهـا را خليفـه و                      خداوند ب «

همان گونه كه پيشـينيان ايشـان را خلافـت روى زمـين مرحمـت      . جانشين خود در روى زمين قرار خواهد داد     
شـان را بـه آرامـش و        و آيينى را كه بر ايشان پسنديده در سراسر گيتى خواهد گسترد، و تـرس و هراس                . فرمود

و . امنيت مبدل خواهد نمود آنچنان كه همگان تنها مرا پرستش كنند و هيچ چيزى را شريك من قـرار ندهنـد                    
 .»كسانى كه بعد از آن كافر شوند از پليدان و بدكاران خواهند بود

 
هـد نمـود، چنـين آمـده      در مورد اين كه خداوند قطعاً فرستادگان خود را يارى خوا51آيه » غافر« ـ در سوره  4

 : است
 
 ). إنِاّ لَنَنصْرُ رسلَنا والَّذينَ آمنوُا في الحيوةِ الدنْيا ويوم يقوُم الأَشْهاد(
 
 
 
حضرات (به طور قطع و يقين، ما پيامبرانمان و كسانى را كه ايمان آوردند در زندگى دنيا و روزى كه شاهدان                     «

 .»د، يارى مى نماييمبپاخيزن)) عليهم السلام(معصومين
 
 در رابطه با وعده اى كه خداوند به بنـدگان صـالح و شايسـته خـود در     106 ـ  105آيات » انبياء« ـ در سوره  5

 : مورد فرمان روايى آنان بر تمام جهان داده است، چنين آمده است
 
 ).  عِبادِي الصالحِونَولَقَد كَتَبنا فِي الزبّورِ منِْ بعدِ الذِّكْرِ أنَّ الاَرض يرثُِها(
 
 
 
 .»چنين نوشتيم، كه در آينده، صالحان و پاكان وارثان زمين خواهند بود» زبور«در كتاب » تورات«ما پس از «
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، در مورد آينده مستضعفان و حكومت آنان بر سرتاسر كـره خـاكى، چنـين آمـده     4آيه » قصص« ـ در سوره  6

 : است
 
 ). لَّذينَ استضُعِْفوُا فِي الأَرضِ ونجَعلَهم ائَمِةً ونجَعلَهم الوْارثِينَونُريد اَنْ نمَنَّ علَى ا(
 
 
 
و ما اراده كرده ايم بر آنها كه در روى زمين به ضعف كشيده شده اند منتّ نهاده، آنان را پيشـوايان و وارثـان            «

 .»زمين قرار دهيم
 
 : وز قيام منجى بشريت، و سرنوشت كافران، چنين آمده است، در مورد ر29 ـ 28آيات » سجده« ـ در سوره 7
 
 ). قُلْ يوم الفَتحِ لاينْفَع الّذينَ كَفَروا ايِمانُهم ولاهم ينظَْرُون* ويقوُلوُنَ متى هذا الفَتْح إنْ كُنْتُم صادقِِينَ (
 
 
 
) اى پيـامبر  (شما راست مـى گوييـد؟ بگـو         پس كى اين پيروزى بزرگ فرا مى رسد اگر          : و ناباوران مى گويند   «

روزى كه فتح و پيروزى فرا رسد، ديگر ايمان آوردن براى كسانى كه قبلاً ايمان نداشتند سـودى نـدارد، و بـه                       
 .»آنان مهلت و فرصتى داده نمى شود

 
 نصـرت و   در مورد اين كه خداوند به انبيا و فرستادگان خود، و عـده 173 ـ  171آيات » صافاّت« ـ در سوره  8

 : غلبه همه جانبه داده است، چنين آمده است
 
 ). وإنَّ جنْدنا لَهم الغالِبونَ* إنّهم لَهم المْنصْورونَ * ولَقد سبقتَ كَلمِتُنا لعِِبادنِاَ المْرسلِينَ (
 
 
 
اره بندگان فرستاده ما از پـيش       به آن كافر شدند، و زودا كه بدانند، و قطعاً فرمان ما درب            ) وقتى قرآن آمد  (ولى  «
 .»حتماً پيروز خواهند شد) بر دشمنان خودشان(رفته است، كه آنان ) چنين(
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 ـ در مورد مؤمنانى كه زمامدارى و حكومتشان بـر اسـاس پرسـتش حـقّ، و نظـام       41آيه » حج« ـ در سوره  9
است كه آنان را يارى خواهـد نمـود،         اجتماعى، و اقتصادى و سياسى دين حقّ است، و خداوند بدانها وعده داده              

 : چنين آمده است
 
 ). الَّذيِنَ اِنْ مكَّناّهم في الأَرضِ اقَاموا الصلاةَ وآتوا الزَّكاةَ وامَرُوا باِلمعروفِ ونَهوا عنِ المنكَْرِ ولِلّهِ عاقِبةُ الامُورِ(
 
 
 
و آنهـا را زمامـدار مـردم    (در زمين بـه آنـان قـدرت داديـم         كسانى هستند كه هرگاه     ) مؤمنان به خداوند  (آنها  «

نماز به پا مى دارند، و زكات مى دهند، و امر به معروف مى كنند، و نهى از منكر مى نمايند، و پايان              ) گردانيديم
 .»همه كارها از آن خداوند است

 
رد كه حكومت مطلق دنيا بـه       از مجموع آيات ياد شده به خوبى استفاده مى شود كه جهان روزى را در پيش دا                

دست پاكان و صالحان و افراد با ايمان خواهد افتاد، و طبق روايات و نويـدهاى تمـام انبيـاى الهـى، آن عصـر                     
درخشان و روزگار طلايى كه مورد انتظار بشر و همه مسلمانان و شيعيان جهان است، همان روز قيـام منجـى                     

 . خواهد بود) عليه السلام(ى موعودعالم بشر، و دوران پر شكوه ظهور مبارك مهد
 

بيان شده اسـت كـه      » موعود قرآن كريم  «در اين نويدها چهار ركن اساسى براى كارنامه قيام مصلح جهانى و             
 : ذيلاً از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد

 
ه آن  ـ حكومت واحد جهانى بر اساس توحيد و خداپرستى به رهبرى موعود قرآن، تشكيل خواهـد شـد و ادار   1

 . حكومت عادلانه به دست مردم صالح و با ايمان واگذار خواهد گرديد
 
در سرتاسر جهان بدون كم و كاست اجـرا، و همـه   » اللّه« ـ برنامه هاى عالى اسلامى و نظام كامل حكومت  2

 . احكام الهى به خود جامه عمل خواهد پوشيد
 
 .  و امنيت كامل در سراسر گيتى برقرار خواهد گرديد ـ بيم و هراس توده مردم از بين خواهد رفت، و آرامش3
 
 .  ـ همگان، خداى يكتا را پرستش خواهند نمود، و هرگونه استعباد و بندگى و بت پرستى ريشه كن خواهد شد4
 
 انتظار فرج در روايات اسلامى ) ب
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ى نسبت به جريان كلـّى نظـام        اميد و آرزو و دل بستن به آينده بهتر و زندگى مرفّه تر كه شامل عنصر خوشبين                
طبيعت و سير تكاملى تاريخ و اطمينان به آينده روشن تر، و طرد عنصر بدبينى نسبت به پايان كار بشر اسـت،                      

 . خوانده مى شود» انتظار فرج«در زبان روايات اسلامى 
 

اصل حرمت يأس و    اصل انتظار فرج، از يك اصل كلّى اسلامى و آيات كريمه قرآن مجيد مايه مى گيرد، و آن                   
 . نوميدى از لطف و رحمت خداوند است

 
و جانشينان معصـوم آن     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (مسلمانان بر اثر نويدهاى قرآن كريم و پيامبر گرامى اسلام         

بـر  ) صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت عقيده دارند كه در پايان روزگار، خداوند مردى را از دودمان پيامبر اسلام             
 . را آشكار مى سازد» دين اسلام«انگيزاند كه به وسيله او مى 
 

اين موعود عزيز، بر اساس صحيح ترين و استوارترين مصادر اسلامى و بشارتهاى انبياى الهى، ونويدهاى كتب           
و از فرزندان پاك و معصوم علـى  ) صلى االله عليه وآله وسلم   (مذهبى اهل اديان، دوازدهمين جانشين رسول خدا      

است كه در بين مسلمانان به      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (و هم نام و هم كنيه پيامبر خدا       ) عليهما السلام (و زهرا 
ة  «،  »حجة اللـّه  «،  »صاحب الزمان «،  »صاحب الامر «،  »منتظر«،  »قائم«،  »مهدى«: عناوين مختلفى چون   بقيـ

 . شهرت دارد» خَلَف صالح«و » اللّه
 

 .  ما آنها را به عنوان نمونه در اينجا مى آوريم، توجه فرماييداينك به قسمتى از اين روايات كه
 

 : مى فرمايد) صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر اكرم
 
 
لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطول اللّه ذلك اليوم حتّى يبعث رجلاً منّي ـ أو من أهل بيتـي ـ يـواطىء اسـمه      «

 .». . . ظلماً وجوراً اسمي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت
 
 
اگر از دوام دنيا به جز يك روز بيشتر نمانده باشد، خداوند آن روز را به قدرى طولانى مى گرداند تا مـردى از                        «

او زمين را پـر از عـدل و داد مـى نمايـد     . . . دودمان من ـ ويا از اهل بيت مرا ـ برانگيزد كه هم نام من است   
 .»ه استهمچنان كه پر از ظلم و جور شد
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 )73 (  
 

 : همچنين در حديث ديگرى مى فرمايد
 
 
 .»أبشّركم بالمهدي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض«
 
 
مژده مى دهم كه او زمين را پر از عدل و داد مى كنـد همـان طـورى       ) عليه السلام (شما را به حضرت مهدى    «

 .»ساكنان آسمان و زمين از او خشنود مى شوند.  ظلم و ستم شده استكه پر از
 )74 (  
 

 : و نيز در يك حديث ديگر مى فرمايد
 
 
 .»لاتنقضي الساعة حتّى يملك الأرض رجلٌ من أهل بيتي، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً«
 )75 (  
 
 
 او سراسـر روى زمـين را   ;ام جهان را مالك شوددنيا به آخر نمى رسد مگر اين كه مردى از اهل بيت من، تم     «

 .»پر از عدل كند همچنان كه پر از ستم شده باشد
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(اميرمؤمنان على
 
 
 .»المهدي مناّ في آخر الزمان، لم يكن في امُة من الامُم مهدي ينتظر غيره«
 )76 (  
 
 
در همه عالم شخصـى بـه نـام         . ر آخرالزمان ظاهر مى شود    مردى از دودمان ماست كه د     ) عليه السلام (مهدى«

 .»)او يك تن بيشتر نيست. (مهدى منتظر كه مردم انتظارش را مى كشند جز او وجود ندارد
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در سراسـر عـالم يكـى اسـت و از           ) عليه السلام (از اين حديث شريف استفاده مى شود كه مهدى موعود منتظر          

است كه  )عليه السلام (و على مرتضى  ) عليها السلام (و فاطمه زهرا  )  وسلم صلى االله عليه وآله   (دودمان رسول خدا  
مهدى شخصى اسـت نـه      «در آخر زمان ظهور مى نمايد، و هرگز تعددى در آن وجود ندارد، و به قول معروف،                  

 . »نوعى
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام حسين
 
 
ي طالب وآخرهم التاسع من ولدي هو الإمام القائم بـالحقّ،           مناّ اثنا عشر مهدياً، اولهم أميرالمؤمنين علي بن أب        «

 .»يحيي اللّه به الأرض بعد موتها، ويظهر به دين الحقّ على الدين كلّه ولو كره المشركون
 )77 (  
 
 
و آخرينشان نهمين فرزند من امـام       ) عليه السلام (امامان دوازده گانه از ما هستند كه اول آنها اميرمؤمنان على          «

خداوند به وسيله او زمين مرده را زنده و آباد گرداند، و دين حقّ را بر همه اديان پيروز گرداند .  به حقّ استقائم
 .»گرچه مشركان خوش ندارند

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(امام باقر

 
 
فـيكم منكـراً إلاّ     إنّ الدنيا لاتذهب حتّى يبعث اللّه عزّوجلّ رجلاً مناّ أهل البيت يعمـلُ بكتـاب اللـّه، لايـرى                    «

 .»أنكره
 )78 (  
 
 
عمل كند، ) قرآن(دنيا به پايان نمى رسد تا اين كه خداى تعالى مردى از خاندان مرا برانگيزد كه به كتاب خدا «

 .»و در ميان شما كار زشتى را نبيند جز آنكه از آن جلوگيرى نمايد
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق
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 .»ولدي وهو المهدي، اسمه محمد وكنيته أبو القاسم يخرج في آخر الزمانالخلف الصالح من «
 )79 (  
 
 
و كنيه اش ابوالقاسم است و در آخـر زمـان   » محمد«خلف صالح از فرزندان من همان مهدى است كه نام او           «

 .»ظاهر مى شود
 

 : پرسيد) عليه السلام(احمد بن زياد از امام كاظم
 

  كسى هست كه از انظار مردم غايب شود؟ آيا در ميان شما امامان
 

 : فرمود) عليه السلام(امام
 
 
 او  ;آرى، او كسى است كه شخصاً از ديدگان مردم غايب مى شود ولـى يـادش از دلهـاى مؤمنـان نمـى رود                       «

دوازدهمى ما امامان است كه خداوند هر مشكلى را براى او آسان مى كند و هر سختى و ناهموارى را بـراى او                       
گنجها و معادن زمين را براى او ظاهر مى گرداند و هر دور و درازى را براى او نزديك و كوتاه . ار مى نمايدهمو

. مى كند و هر ستمگر گردن كشى را به وسيله او نابود مى سازد و هر شيطان سركشى را به هلاكت مى رساند                      
تا زمانى كه خداوند او را ظـاهر گردانـد و         . . . او پسر بانوى كنيزان است كه ولادتش بر مردم پوشيده مى ماند             

 .»به وسيله او زمين را پر از عدل و داد كند چنان كه پر از ظلم و ستم شده باشد
 )80 (  
 

ت                        آنچه تا بدين جا گفته شد نمونه اى از روايات فراوانى است كه در باره آينده تاريخ و انتظار فرج آخرين حجـ
 . وارد شده است) لسلامعليهم ا(خدا از پيشوايان معصوم

 
 :پي نوشتها 

 
 اسعاف الراغبين، حاشـيه نـور الابصـار، ص    ;، المبحث الخامس والستون562، ص 2 ـ اليواقيت والجواهر، ج  1

154 . 
 . 316 و 315، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 2
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 . 316 و 315، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 3
 هجـرى  1370 ضميمه كتاب غيبت شيخ مفيد ونوادر راوندى در سال  ـ كتاب مواليد الائمه ابن ابى الثلج، به 4

 . در نجف اشرف چاپ شده است
را به نام هاى محمد، موسى، فاطمه و عايشه، فقط در اينجـا  ) عليه السلام( ـ نام فرزندان امام حسن عسكرى 5

ى دانيم، مشهور اين است كه ساير علماى سنّى اين اسامى را از وى گرفته اند، ولى همان گونه كه م    . مى بينيم 
 . است) عليه السلام(حضرت مهدى يعنى محمد بن الحسن الحجة تنها فرزند امام حسن عسكرى

 . 10 ـ 9 ـ مواليد الائمه، ص 6
 . 112، ص 4 ـ مروج الذهب، ج 7
 . 199 ـ 198التنبيه والاشراف، ص - 8
 تكيه دارند و گاهى به وسيله آن به شيعيان طعنه  ـ درباره افسانه سرداب كه اكثر علماى اهل سنتّ روى آن 9

 . مى زنند، در آخر همين فصل به تفصيل سخن خواهيم گفت
 . 98 كشف الاستار، ص ; 16، باب 182، ص 1 ـ المهدى الموعود المنتظر، ج 10
 . 350 ـ 349، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 11
ساير دانشمندان توسط آقاى سيد محمد بـاقر سـبزوارى،    ـ اين كتاب به ضميمه چهارده مقاله ديگر از او و  12

 . استاد دانشكده الهيات تهران ترجمه و چاپ شده است
 . 5، حجة 9، مسأله 4، در تفسير سوره حمد، باب 168، ص 1 ـ تفسير كبير فخر رازى، ج 13
 . خن خواهيم گفت ـ بايد توجه داشت كه شيعه هرگز چنين عقيده اى ندارد، در اين مورد مفصلاً س14
 . مراجعه فرماييد» سامرّا«، لفظ 6202، ش 200، ص 3، ج »معجم البلدان« ـ به كتاب 15
 . 351 ـ 350، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 16
 . 56، مبحث 563 ـ 562، ص 2 ـ اليواقيت والجواهر، ج 17
 . 50 ـ 49 ـ كشف الاستار، ص 18
 . 205، ص 1 و المهدى الموعود المنتظر، ج ;83 ـ 81  و در چاپ ديگر، ص49 ـ كشف الاستار، ص 19
 . ، چاپ اسوه، قم87، باب 353، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 20
 . 311 ـ 309 ـ مطالب السؤول، ص 21
 .  ـ همان22
 . 68، باب 214، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 23
 . 458 ـ كفاية الطالب، ص 24
البيـان فـي أخبـار صـاحب     « كتـاب  25 اين دانشمند را در باب  ـ استدلال هاى مشروح و مفصل و منطقى 25

 . به خوبى آگاه شويد) عليه السلام(بخوانيد تا به حقيقت عقيده شيعه درباره مهدى موعود» الزمان
ايـن ابيـات را   : ، صاحب ينابيع الموده شيخ سليمان قندوزى حنفى مى گويـد 351، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج  26

 . وان بزرگش كه به ترتيب حروف هجا سروده، آورده استملاّى رومى در دي
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 . 562، ش 176، ص 4 ـ وفيات الاعيان، ج 27
در شب جمعه نيمه ماه شـعبان متولـّد   ) عليه السلام( ـ قول صحيح و مشهور اين است كه حضرت بقية اللّه 28

پس از آخرين ديدار    ) معليه السلا ( هجرى هنگام رحلت پدر بزرگوارش امام حسن عسكرى        260شده و در سال     
 . عمومى كه بر جنازه پدرش نماز خواند، ناپديد و غايب شد

 . 206 ـ تاريخ گزيده، ص 29
 . 60 ـ 51، حوادث 113، ص 19 ـ تاريخ الاسلام، ج 30
 . 373، ص 1 ـ العبر في خبر من غبر، ج 31
 . 60 ـ 51، حوادث 113، ص 19 تاريخ الاسلام، ج ;80 ـ دانشمندان عامه و مهدى موعود، ص 32
وإذْ ابتَلى إبِراهيم ربه بكَِلمِات فـَأَتمَهنّ قـالَ   : (مى فرمايد) عليه السلام( ـ چنان كه در مورد حضرت ابراهيم 33

 . 124سوره بقره، آيه ) إنِّي جاعِلكُ لِلناّسِ إمِاماً قالَ ومنِ ذُريتي قالَ لاينالُ عهدي الظالمِينَ
 . 19، ح 26، ص 52 و بحار الانوار، ج 82، باب 328 ـ 323، ص 3الموده، ج  ـ ينابيع 34
 . 841 ـ 719 مهدى موعود، ص ;77 ـ 1، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 35
، 395، ص 3 ينـابيع المـوده، ج   ;182 منتخب الاثر، ص ;67 كفاية الاثر، ص ;363 ـ تذكرة الخواص، ص  36

 . 94باب 
 . 59، ص 3  ـ تاريخ روضة الصفا، ج37
 ـ با وجود اين كه معروف است كه ملا حسين كاشفى يك فرد سنّى اسـت، و از آثـار قلمـى او نيـز چنـين       38

با اين حال، نخستين كتابى كه راجع به مصايب شهداى كربلا به زبان فارسى نگاشـته شـده، همـين                    . پيداست
 .  استهم از آن گرفته شده» روضه خوان«كتاب روضة الشهداء است كه كلمه 

 . 81، آيه )بنى اسرائيل( ـ سوره اسراء 39
 . 519 ـ روضة الشهداء، ص 40
 . 113 ـ 100، ص 2 ـ حبيب السير، ج 41
 . 117 ـ الائمة الاثنى عشر، ص 42
 . ، نقل به اختصار179 ـ الاتحاف بحب الاشراف، ص 43
در حديث صـحيح و معتبـر نيامـده اسـت، و     عبداللّه است ) عليه السلام( ـ اين كه نام پدر بزرگوار امام زمان 44

جهـت اطـلاع بـه آنجـا        . نگارنده در اين باره توضيحى دارد كه در پايان بيانيه معروف علماى حجاز آمده است              
 . مراجعه فرماييد

 . است» نرجس خاتون« ـ طبق روايات شيعه، همان گونه كه در متن نيز آمده نام مادر آن حضرت 45
 .  مراجعه فرماييد85 ـ 84، و در چاپ ديگر به ص 52ص  ـ به كشف الاستار، 46
 . 306، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 47
 . 472، و در چاپ ديگر، ص 139، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 48
 . ، طبع دار الجيل بيروت342 و ص 1399، طبع اجنو، دار الفكر، 185 ـ نور الابصار، ص 49
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عليـه  (نيم، در صورتى كه اكثر اهـل سـنتّ نوشـته انـد كـه امـام عصـر        ـ اين جمله را فقط در اينجا مى بي 50
در خانه اش غايب    ) هجرى260(وقتى به سن پنج سالگى رسيد، پدرش وفات يافت، و او در همان سال               )السلام

 . شد، و او به هنگام وفات پدرش پنج ساله بود
 . ، پاورقى298، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 51
52158ه و مهدى موعود، ص  ـ دانشمندان عام . 
 . 23 ـ سوره شورى، آيه 53
 . 76 ـ 75 و در چاپ ديگر، ص 43 ـ كشف الاستار، ص 54
 . 369 ـ 368 ـ تتمة المنتهى، جلد سوم منتهى الآمال، ص 55
 . 76، و در چاپ ديگر، ص 43 ـ كشف الاستار، ص 56
 . 288 ـ 287، ص 1 ـ روزگار رهايى، ج 57
 . 3، ط 212 ص  ـ كشف الاستار،58
 . 163 ـ 162 ـ المهدى، ص 59
 ). لغتنامه دهخدا( ـ حلّه، يكى از شهرهاى بزرگ عراق است كه ميان بغداد و كوفه واقع شده است، 60
 . ، چاپ دار الفكر بيروت27، فصل 249، ص 1 ـ مقدمه ابن خلدون، ج 61
 . 309 و 308، ص 3 ـ الغدير، ج 62
 . 39، ص )عليه السلام( موعود ـ دانشمندان عامه و مهدى63
 . 288، ص 1 ـ روزگار رهايى، ج 64
  . 200 ـ ديباچه اى بر رهبرى، ص 65
 . 201 همان، ص - 66
 . 203 و 202 ديباچه اى بر رهبرى، ص - 67
  . 92 ـ 91 ديباچه اى بر رهبرى، ص - 68
 .  سرى مقالات عبدالهادى حائرى1331، به نقل از مجله قانون، سال 172 ـ 170 انتظار بذر انقلاب، ص - 69
 . 4 ـ 3، به نقل از مهدى، دار مستتر، ترجمه محسن جهانسوز، ص 44 ـ 43 او خواهد آمد، ص - 70
 . 178 مقدمه كتاب مهدى موعود، ص - 71
 .  مفاتيح الجنان، باب زيارات، ذكر صلوات بر آن حضرت- 72
 .  و بسيارى از كتب حديث27، ح 74، ص 51رالانوار، ج  و بحا343، ص 5 ـ كتاب التاج الجامع للاصول، ج 73
، 5التاج الجـامع للاصـول، ج   . ، و منابع ديگر حديث37، ص 3 و مسند احمد، ج 297 ـ فصول المهمه، ص  74

 . 343كتاب الفتن و علامات الساعة، ص 
 . 78، ص 51، و بحارالانوار، ج 90، ح 94، ص 1 ـ المهدي الموعود المنتظر، ج 75
 . 256، دلائل الامامه طبرى، ص 90، ح 171 منتخب الاثر، ص - 76
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 و كمـال الـدين   232 كفاية الأثـر، ص  ; 4، ح 205، منتخب الاثر، ص 4، ح 133، ص 51 ـ بحارالانوار، ج  77
 . 3، ح 30، باب 434، ص 1صدوق با ترجمه فارسى، ج 

 . 246 و بشارة الاسلام، ص ; 597، ح 396، ص 8 ـ كافى، ج 78
 . 374، ص 1 روزگار رهايى، ج - 79
 . 34، باب 7، ح 40، ص 3 و كمال الدين، ج ; 2، ح 150، ص 51 ـ بحارالانوار، ج 80
 
  ـ انتظار فرج از ديدگاه نظام هاى سلطه گر5
 

در همه انسانها وجود دارد و زمينه آن در همه جوامع بشـرى از              » انتظار«بر اساس تعاليم تمام مكاتب آسمانى،       
ن به چشم مى خورد       متمدولى استكبار پيشگان، پيوسته كوشيده و مى كوشند تا مبانى اعتقادى            ;ن و غير متمد 

عامل ركود و سستى است و ايمان به        » انتظار«جامعه ها را سست و بى اعتبار سازند، چنين تبليغ مى كنند كه،              
 آرامش موقتّ است كه در لباس       وجود يك آينده روشن، بازتابى از محروميت هاى طبقه شكست خورده و يك            

 . مذهب خودنمايى مى كند
 

به نظر ما يكى از مسايل مهم اعتقادى اسلام كه در طول چهارده قرن تاريخ اسلام بى رحمانـه مـورد هجـوم                       
عليـه  (و عقيده به ظهور آخرين حجت خدا حضرت مهدى» انتظار«دزدان عقيده قرار گرفته است، همين مسأله  

ا استعمارگران و شكم بارگان استثمارگر كه اين عقيده زيربنـايى را سـد راه اسـتعمارى خـود                    زير ;است) السلام
ديده اند، پيوسته كوشيده اند تا با انواع دسيسه ها، آن را از كار انداخته و بى ثمر سازند و گروهى هم ندانسته به 

در . ، عامل ركود و عقـب مانـدگى اسـت         پيروى از آنان پنداشته اند كه انتظار فرج و عقيده به ظهور امام غايب             
حالى كه بررسى اين آرمان اصيل و سازنده و انگيزنده، نادرستى بينش و روش هر دو دسته را به خوبى روشـن                      

 . مى سازد
 
 

 آيا انتظار عامل ركود است؟
 

 را به حال براى اين كه ميزان صداقت و راستگويى اين گمراهان هادى نما كه به دروغ سنگ غم خوارى مردم                  
سينه مى زنند، به خوبى روشن شود و چهره حقيقى اين فريبكاران از پشت پرده نفاق و نيرنگ به وضوح آشكار    
گردد، نخست اندكى در باره مفهوم صحيح انتظار توضيح مى دهيم و سپس بـه سـراغ انتظـار فـرج و ارزش و                        

ايمان و عقيـده بـه ظهـور، انسـان را در بـى              اهميت آن در اسلام مى رويم تا معلوم كنيم كه آيا انتظار فرج و               
خبرى و افكار رؤيايى آن چنانى فرو مى برد كه از همه چيز غافل و بى خبر مى ماند؟ يـا ايـن كـه بـر خـلاف         
گفتار آنان، ايمان و عقيده به ظهور، يك نوع دعوت به قيام و مبارزه و سازندگى فرد و اجتماع است؟ آيا انتظار،                      
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ح آخر زمان، دعوت به سكون، سكوت و سستى است، يـا تحـركّ بخشـى و مسـئوليت                   و عقيده به ظهور مصل    
آفرينى است؟ و بالاخره، آيا ايمان و عقيده به ظهور، عامل ركود، انزوا و عقب ماندگى است، يا اين كـه عامـل                       

 حركت، مقاومت، پيشرفت و مبارزه است؟ 
 
 
  ـ مفهوم صحيح انتظار 6
 
 

اميد به آينده است، آينده اى كه در آن مردم جهـان، از زور و فشـار و اسـتبداد و                     انتظار به مفهوم مذهبى اش،      
تسلطّ نظامهاى غلط، نجات پيدا كنند و رژيمهاى ضد انسانى از ميان بروند و زندگى پر نشيب و فـراز انسـانها                      

                   ت گردد و حقّ پرستان  كه از آغاز با نبرد و كشتارهاى فجيع همراه بوده است، پر از صلح و صفا و آرامش و امني
 . پيروز، و باطل گرايان نابود شوند

 
 : اينك بحث ما در باره مفهوم چنين انتظارى است كه در اينجا به طور اختصار به توضيح آن مى پردازيم

 
استفاده مى شود اين است كـه انتظـار، در   » انتظار«آنچه از مجموع آيات و روايات اسلامى و مفهوم خود كلمه      

اد زندگى فردى و اجتماعى، عامل رشد و اصلاح، عامل مقاومـت و پيشـرفت، عامـل بيـدارى و بقـاى                      تمام ابع 
جامعه، و بالاخره عامل حركت و جنبش و قيام و از عقايد تاريخ ساز و انقلاب آفرين اسلامى و بذر اصلى قيـام                       

 . است) عليه السلام(جهانى حضرت مهدى
 

اسلام و گروهى از انسان هاى فريب خورده و بى اطـلاع يـا اشـخاص                ولى چنان كه گفتيم، متأسفانه دشمنان       
كج انديش و سست عنصر، اين انتظار و چشم به راهى را عامل ركـود و عقـب مانـدگى دانسـته و چنـين مـى        
پندارند كه آدمى بايد از هر تلاش و كوشش اصلاحى دست بشويد و در برابـر زور و فشـار و ظلـم و فسـاد راه                           

در پيش گيرد و بسان مردگان زنده نما، در تابوت انتظـار دراز كشـيده و دسـت روى دسـت                 خاموشى و سكوت    
گذارد و به خواب دايمى فرو رود و اگر مى خواهد كه موعود جهانى و مصلح غيبى زودتر از راه فـرا رسـد و بـه          

تبـاهى گـردد و     ظلم و جنايتها پايان دهد، مى بايست به گسترش جور و فساد كمك كند تا گيتى پر از سـتم و                    
بـدترين و  » انتظـار «نزديك شود، در صورتى كه چنـين برداشـتى از مفهـوم       ) عليه السلام (ظهور مهدى موعود  

اين مفهـوم انتظـار     : زيرا. نسبت داد » انتظار«نادرست ترين و گمراه كننده ترين مفهومى است كه مى توان به             
 : چرا كه. نيست، بلكه تحريف حقيقت و واقعيت است
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تنبل ترين و بى حال تـرين آدمهـا، وقتـى           .  چشم به راهى، مهيا شدن و مهيا ساختن براى ظهور است           لازمه«
منتظر ميهمان عزيزى باشد، از پيش، وسايل راحتى و پذيرايى او را از همه جهت آماده و فراهم مى سـازد، بـه                       

و بالاتر  . و جارو مى كشد   ) پاشدمى  (حتّى مسير او را آب      . سر و وضع خود، خانه و اهل خانه، رسيدگى مى كند          
از اين، اگر بداند كه به محض ورود ميهمان دچار هجوم بدخواهان خواهـد شـد، بـه تـرميم و تحكـيم خانـه و           

  ) 1.( »كاشانه، و تجهيز و تسليح خود و خانواده مى پردازد
 
  ـ انتظار مؤثّرترين عامل تحركّ 7
 
 

را عامل ركود و سستى بدانيم، زيرا چنان  » انتظار«ز انصاف است كه     اگر ما به مفهوم واقعى انتظار بنگريم دور ا        
در زندگى انسـان يكـى از       » اميد و آرزو  «و ترديدى نيست كه     . به معناى اميد و آرزو است     » انتظار«كه گفتيم،   

ود مؤثّرترين عوامل تحركّ بشر است كه ايجاد جاذبه مى كند و انسان را به راه مى اندازد و او را بـه سـوى خ ـ                        
نسبت به آينده بشر، و پشتوانه آن، نويـد حتمـى و مـژده              » خوشبينى«جوهره اين اميدوارى، همان     . مى كشاند 

 . قطعى خداوند به پيروزى مستضعفان و فرمان روايى صالحان و نيك فرجامى پرهيزكاران است
 

 : نبال مى كنيمحال، براى اين كه اين موضوع كاملاً روشن شود، مسأله انتظار را تحت چند عنوان د
 
 .  ـ ارزش و اهميت انتظار در روايات اسلامى1
 
 .  ـ آثار سازنده انتظار و نقش آن در ساختن اجتماع2
 
 .  ـ انتظار عامل مقاومت و پايدارى3
 
 .  ـ انتظار عامل بقاى جامعه تشيع4
 
 

 ارزش و اهميت انتظار در روايات اسلامى 
 
 

» )عليـه السـلام   (انتظار فـرج امـام زمـان      «در باره   ) عليهم السلام (يان معصوم طبق روايات فراوانى كه از پيشوا     
به آرمانهاى بلند و عالى انسانى مرتبط مى شود و آدمى را در طول تاريخ زندگى، به » انتظار فرج «رسيده است،   
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 بر صحيح عمل صالح، انجام كارهاى نيك، رعايت حقوق انسان ها و طرد قدرت هاى ناصالح وامى دارد و او را               
 . ترين اعتقادات دينى و مذهبى ثابت و پابرجا نگه مى دارد

 
علاوه بر اين مؤمنان و منتظران را براى جهاد و مبارزه، فداكارى و از خود گذشتگى، مقاومـت و ايسـتادگى در                      
برابر ظلم و بيدادگرى و تلاش و كوشش براى برقرارى نظام عدل، حقّ و حقيقـت و ايجـاد نظـم و آرامـش و                         

و از اين رو، اين اصل تلاش انگيز در اسلام عبادت شـمرده شـده و در                 . آسايش عمومى آماده و مهيا مى سازد      
 . از بزرگترين عبادات به شمار آمده است) عليهم السلام(سخنان پيشوايان معصوم

 
ى نمونه به برخـى  رسيده است كه برا)عليهم السلام(در اين زمينه، روايات شوق انگيز فراوانى از ائمه معصومين         

 . از آنها اشاره مى كنيم
 

 : مى فرمايد) صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر اكرم
 
 
 . انتظار الفرج عبادةٌ...«

 . »وفي رواية اخرى أفضل أعمال امُتي انتظار فرج اللّه عزّوجلّ
 )2 (  
 
 
 .»ج از خداى تبارك و تعالى استبرترين و با ارزش ترين عمل امُت من، انتظار فر. انتظار فرج عبادت است«
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(اميرمؤمنان على
 
 
 .»أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج«
 )3 (  
 
 
 .»برترين عبادت، سكوت و انتظار فرج است«
 

 : و در باب مواعظ آن حضرت آمده است كه كسى از آن حضرت پرسيد
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 ل؟ّ أى الأعمال أحب إلى اللّهِ عزّوج«
 
 

 .»انتظار الفرج: قال
 )4 (  
 
 
 كدام يك از اعمال نزد خدا محبوب تر است؟ «
 
 

 .»انتظار فرج: فرمود
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام زين العابدين
 
 
 »إنتظار الفرج من أعظم العمل«
 )5 (  
 
 
 .»انتظار فرج از برترين اعمال است«
 

 : و در حديث ديگرى مى فرمايد
 
 
 .»من مات منتظراً لأمرنا ألاّ يموت في وسط فسطاط المهدي و عسكرهما ضرّ «
 )6 (  
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بر كسى كه در حال انتظار امر ما بسر مى برد باكى نيست كه ـ آن عصـر را درك نكنـد ـ و در ميـان خيمـه       «
 .»و در لشكر آن حضرت نباشد) عليه السلام(حضرت مهدى

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق

 
 
 .»لموا أنّ المنتظِر لهذا الأمر له مثلُ أجر الصائم القائمإع«
 )7 (  
 
 
باشد پاداش كسى را دارد كه شبها را بـراى انجـام            ) عليه السلام (بدانيد كسى كه منتظر ظهور حضرت مهدى      «

 .»عبادت بيدار و روزها روزه دار باشد
 

 : و در ضمن حديث مفصلى آمده است كه آن حضرت فرمود
 
 
 .» من انتظر أمرنا وصبر على مايرى من الأذى والخوف هو غداً في زمرتناأنّ...«
 )8 (  
 
 
هركس كه منتظر امر ما باشد و بر ترس و آزارى كه از دشمنان ما مى بيند صبر كنـد فـرداى قيامـت بـا مـا                            «

 .»خواهد بود
 

 : و در حديث ديگرى آمده است كه در همين زمينه فرمود
 
 
 .تظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطهمن مات منكم و هو من«
 

 : ثم مكث هنيئة ثم قال: قال
 

 . لا، بل كمن قارع معه بسيفه
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 . »)صلى االله عليه وآله وسلم(لا واللّه إلاّ كمن استشهد مع رسول: ثم قال
 )9 (  
 
 
انند كسى است كه بـا  باشد هم)عليه السلام(هركس از شما بميرد در حالى كه منتظر امر ظهور حضرت مهدى     «

 . در خيمه او باشد) عليه السلام(حضرت قائم
 

 : آن حضرت لحظه اى سكوت كرد و سپس فرمود
 

 .نه، بلكه مانند كسى است كه همراه او با دشمن بجنگد
 

 : سپس فرمود
 

ت بـه فـيض شـهاد     )صلى االله عليه وآله وسلم    (بلكه مانند كسى است كه در ركاب رسول خدا        ! نه به خدا سوگند   
 .»برسد

 
از آنجا كه حالت انتظار امامى كه گستراننده عدل است، آدمى را خواهان قسط و عدالت و دشمن ستم و ستمگر 
مى سازد، داراى نقش تربيتى سازنده اى است كه منتظران را در جريان زمان، در برابر تمام صدمات و لطماتى                    

 و مقاوم، با اراده و نفوذ ناپذير، مستقل و شجاع، بلند            كه بر آنها وارد مى شود، پرورش مى دهد و آنان را محكم            
نظر و عالى همت بار مى آورد، و با آن همه راههاى انحرافى و دام هاى شيطانى كه گمراهـان و سـتمگران و                        
دشمنان دين و انسانيت در پيش رويشان گسترده اند، آنها را بر صحيح ترين اعتقادات دينى ثابت و استوار نگه                    

 . دمى دار
 

بنابراين، انتظار به خودى خود، آدمى را متعهد و مسئول مى سازد كه براى تحققّ هدف هاى اسلامى و آرمـان                     
هاى انسانى و عملى شدن برنامه هاى دينى، بدون هيچ گونه ضعف و سستى و يـأس و نـا اميـدى، تـلاش و                         

 و استوار به وظايف دينـى و اسـلامى          كوشش نمايد و به سوى مقاصد متعالى اسلام گام بردارد و پيوسته مقاوم            
در اين روايات، عبادت شمرده شده و از برترين و با ارزش            » انتظار«و از همين جهت است كه       . خود عمل نمايد  

 . ترين عبادات به شمار آمده و بدين پايه از ارزش و اهميت رسيده است
 
 
  ـ آثار سازنده انتظار و نقش آن در ساختن اجتماع 8
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. عامل ركود و سستى است، انتظار عامل حركت و جنبش است          » انتظار«ف تصور كسانى كه مى پندارند       بر خلا 
و از آن جهت كه آدمى را به آمادگى وامى دارد و او را در مسير حقّ و عدالت قـرار داده و بـراى از بـين بـردن                         

 . باطل، تشويق و ترغيب مى نمايد، داراى نقش تربيتى مهم و سازنده اى است
 

انتظار «رسيده است   )عليهم السلام (مطابق آيات كريمه قرآن مجيد و روايات بى شمارى كه از امامان اهل بيت             
يكى از عقايد انسان ساز و انقلاب آفرين و از مهم ترين منابع الهام و شـوق دهـى بـراى زمينـه سـازى                      » فرج

 . ايمان استجهت ايجاد تحول و تكامل و سوق دادن انسانها به سوى حكومت عدل و 
 

انتظار همه گاه برانگيزنده، تحركّ بخش، جنبش آفـرين و          » تشيع«از ديدگاه اسلام و به خصوص مذهب حقّه         
 . سرچشمه شور مقاومت، ايثار و قيام و حركت مستمر است

 
 از» شـناخت و آگـاهى    «روى اين بيان، نخستين نكته اى كه با عنايت به مفهوم انتظار بايد بدان توجه نمـود،                  

 . نسبت به محتواى آن است» گرايش و دلبستگى«محتواى انتظار، و 
 

عليـه  (بنابراين، در اين زمينه بايد ديد اولياى دين چه خصلتها و فضايلى را براى منتظران ظهور حضرت مهدى                 
 . و ياران پاكباز آن حضرت برشمرده اند، تا آنها را در خود ايجاد نمايد) السلام

 
 : ى روشن شدن اذهان، به نمونه هايى از آن اوصاف اشاره مى كنيماينك ما در اينجا برا

 
پرهيزكاران، كه به امام غايب مى گروند، نماز به پا مى دارند و از دارايى خود مى بخشند، به قرآن و كتابهاى                      «

  ) 10.( آسمانى پيش، ايمان آورده، و به جهان ابدى يقين دارند
 

كوكار، عزّتمند، قناعت پيشه، دين ياور، ستمديده، بردبار، پـاك زاد، نيـك             مردمان فرمانبردار، اخلاص كيش، ني    
كه دلهايى سخت تر از پولاد دارند، و اگر بر كوهسارى آهنين             ) 11)( مى باشند (سرشت، پاكدل، و خوش قلب      

 ) 13( همچون مشك، همواره خوش بويند، و همچون ماه تابان، پيوسته فروزان،           )12( بگذرند از هم مى پاشد،    
  ) 15.( آنان، پارسايان شب و شير مردان روزند! آرى  ) 14.( از سرنيزه تيزترند، و از شير بيشه دليرتر

 
از ياران او باشد، بايد به خصايص فوق خود         ) عليه السلام (هركس بخواهد كه به هنگام رستاخيز حضرت مهدى       

 جويد، و نگذارد شيطان در او شك و ترديد راه           را بيارايد و در ايام غيبت، به آداب و عقايد دينى خويش تمسك            
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، شناخت و معرفت خويش را راست و درست گرداند، بر ايمان و يقين خويش بيفزايد، وتسليم خاندان  )16( دهد
  ) 17.( »پيامبر شود به حدى كه در دلش چيزى نيابد كه او را از فرمان آنها باز دارد

 
 

 انتظار و مسئوليت منتظران مؤمن 
 
 

ل                       باتوجه به مجموع آيات، روايات، دعاها و زياراتى كه در باره مسأله انتظار وارد شده، و همچنين با دقتّ و تأمـ
عليه (اين معنا به خوبى روشن مى شود كه منتظر راستين ظهور حضرت مهدى            » انتظار«در مفهوم واقعى كلمه     

 هم بايد خود را بسازد، و هم ديگران را توجيـه و             چرا كه . بار سنگين و مسئوليت خطيرى به عهده دارد       ) السلام
: و اينها سه برنامه و مسـئوليت مشـخص، بـه نـام            . ارشاد كند، و هم ابزار و امكانات لازمه ظهور را فراهم آورد           

ه بـدان لازم، و موجـب اصـلاح فـرد و جامعـه و                  » زمينه سازى «و  » دگرسازى«،  »خودسازى« است، كه توجـ
ع، و باعث نجات و رستگارى، و مايه دلگرمى و آمادگى براى ظهور منجى بشـريت، و                 جلوگيرى از مفاسد اجتما   

 . پذيرش امام معصوم غايب است
 

اينك براى روشن شدن يكايك اين برنامه ها تا بدانجا كه نياز به بحث و بررسى است، به تفصيل سـخن مـى                       
 . گوييم

 
  ـ خود سازى 1
 
 

زيـرا  .  تربيت جسم و جان و آمادگى براى ظهور امـام غايـب اسـت              نخستين وظيفه انسان منتظر، خودسازى و     
آدمى را مى سازد، و او را براى درك ظهورش آماده مى كند، و آمادگى نيـز، جـز                   ) عليه السلام (شوق ديدار امام  

، »آمـادگى «چرا كـه   . به دست نمى آيد   ) عليهم السلام (در سايه انجام فرامين حقّ و دستورات پيشوايان معصوم        
 .  صرف ادعا نيست، بلكه ايمان و عمل است كه آمادگى را جلوه مى دهدتنها
 

و منتظران واقعى آن حضرت را بندگان صالح و شايسته خدا، و ) عليه السلام (قرآن كريم، ياوران حضرت مهدى    
 . افراد پرهيزكارى مى داند كه ايمان به خدا دارند و كارهاى نيك و شايسته انجام مى دهند

 
و . لامى نيز، آنها را كسانى معرفّى مى كنـد كـه خـدا را آن گونـه كـه بايـد بشناسـند، شـناخته انـد                          روايات اس 

معترفند، و به امامت امام غايـب از انظـار   )عليهم السلام(پرهيزكارانه عمل مى كنند، و به ولايت ائمه معصومين    
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ايد دينى تمسك مى جويند، و بر ايمان        عقيده دارند، و خود را به اخلاق نيكو متخلقّ مى سازند، و به آداب و عق               
 . و يقين خود مى افزايند، و تسليم دستورات دين و فرمان خاندان پيامبر مى شوند

 
 . اينك به نمونه اى چند از احاديثى كه در اين زمينه مى آوريم، توجه فرماييد

 
 : پيامبر اكرم مى فرمايد

 
 
ه  أن يك: ثلاثٌ من كنّ فيه وجد حلاوةَ الإيمان      « ون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما، و أن يحب المرء لايحبـ

 »إلاّ للّه، و أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه، كما يكره أن يلقى في النار
 )18 (  
 
 
 : سه خصلت است كه در هركس باشد، شيرينى ايمان را چشيده است«
 
 
 .  هر چيز و هركس محبوب تر باشد ـ خدا و پيامبر خدا در نزد او، از1
 
 
 . ـ هركس را كه دوست مى دارد، براى خدا دوست داشته باشد2
 
 
 ـ بعد از نعمت اسلام كه خداوند او را از گمراهى نجات داده است، از بازگشت به كفر، كراهـت داشـته باشـد     3

 .»همان گونه كه از افكنده شدن در آتش كراهت دارد
 

و ايمان و اعتقاد بـه ولايـت و امامـت آن            ) عليه السلام (عقيده به ظهور حضرت مهدى    آن حضرت در رابطه با      
حضرت، و اوصاف مؤمنان و منتظران واقعى ظهور، و عشق و علاقه و محبت آنـان نسـبت بـه حضـرت ولـى                        

ار و بردبارى و شكيبايى شان در ثابت ماندن بر حقّ و حقيقت در روزگار بسيار سخت و دشو                 ) عليه السلام (عصر
 : عصر غيبت، چنين مى فرمايد
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دى  «: اُولئك الّذين وصفهم اللّه في كتابـه و قـال         ! طوبى للمقيمين على محبته   ! طوبى للصابرين في غيبته   « هـ
 »للمتقين الّذين يؤمنون بالغيب

 )19 (  
«. 
 )20 (  
 
 
داى تبارك و تعالى آنها را در       خوشا به حال شكيبايان در غيبت او، خوشا به حال پابرجايان در محبت او، كه خ               «

اين قرآن هدايت است براى پرهيزكاران، آنها كه به غيب ايمـان مـى              : (كتاب خود چنين توصيف فرموده است     
 .»)آورند

 
و مسئوليت منتظران مؤمن    ) عليه السلام (و در همين رابطه در حديث ديگرى در مورد غيبت حضرت ولى عصر            

 : در عصر غيبت مى فرمايد
 
 
 به خدايى كه مرا به حقّ برانگيخت، قائم اولاد من بر اساس پيمانى كه خدا به وسيله من بـا او بسـته                        سوگند«

د      : است، از ديده ها غايب مى شود، تا جايى كه بيشتر مردمان بگويند             ) علـيهم السـلام   (خدا نيازى بـه آل محمـ
 . ندارد، و گروهى در نشانه هاى او دچار شك و ترديد شوند

 
 

مان را درك كند بايد محكم به دين خود چنگ زند، و براى شيطان راه شك را ببندد، تـا شـيطان                      هركس آن ز  
. نتواند او را به شك انداخته و از دين و آيين من بيرون ببرد چنان كه پدر و مادرتـان را از بهشـت بيـرون بـرد                           

 .»ندخداوند شيطان را دوست و ولى كسانى قرار داده است كه به خدا ايمان نمى آور
 )21 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(اميرمؤمنان
 
 
الآخذ بأمرنـا معنـا غـداً       . انتظروا الفرج ولاتيأسوا من روح اللّه، فإنّ أحب الأعمال إلى اللّه عزّوجلّ انتظار الفرج             «

 .»!في حظيرة القدس، والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه
 )22 (  
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از رحمت خدا مأيوس و نوميد نشويد كه محبوبترين اعمال در نزد خداى تبـارك و تعـالى                  منتظر فرج باشيد و     «

بـا ماسـت، و كسـى كـه         ) در بهشت (» حظيرة القدس «كسى كه پذيراى امر ما باشد، فردا در         . انتظار فرج است  
 .»منتظر امر ما باشد مانند كسى است كه در راه خدا به خون خود آغشته گردد

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(حضرت بقية اللّهو در مورد غيبت 

 
 
المهدي الّذي يملأها قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، تكون له حيرة وغيبة يضلُّ فيها أقوام ويهتدي                  . . . «

 .»، أولئك خيار هذه الامُة مع أبرار هذه العترة...فيها آخرون
 )23 (  
 
 
ل و داد مى كند چنان كه پر از ظلم و ستم شـده باشـد، بـراى او غيبتـى                     مهدى موعود زمين را پر از عد      . . . «

ت        ... است كه گروههايى در آن گمراه مى شوند، و گروهى بر هدايت استوار مى مانند               كه آنها بهتـرين ايـن امُـ
 .»هستند كه با نيكان و بزرگان عترت همراهند

 
كه در مورد سختيها و دشواريهاى زمان غيبـت         » هنهج البلاغ «و در همين رابطه، در بخشى از سخنان خود در           

 : ايراد نموده، مى فرمايد
 
 
و آن زمانى است كه در آن نجات نمى يابد مگر مؤمن گمنام، كه اگر حضور داشته باشد شناخته نمى شـود و                       «

 از  آنها مشعل هاى هدايت و نشانه هاى روشن روى زمين انـد كـه             . اگر غايب باشد كسى از او سراغ نمى گيرد        
سخن چينى، تفرقه افكنى، اشاعه فساد و بيهوده گويى به دور هستند، خداوند درهاى رحمتش را بـه روى آنهـا        

 .»مى گشايد، و غمهاى نقمتش را از آنها برطرف مى سازد
 )24 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام زين العابدين
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و غيبـت دوم بـه قـدرى طـول     ...  ديگرى طـولانى براى قائم ما اهل بيت دو غيبت است، يكى كوتاه مدت و         «
خواهد كشيد كه بيشتر معتقدان به آن برگردند و بر آن ثابت و باقى نماند مگر كسى كه ايمان و يقين او قـوى                        

به خود راه ندهد و تسليم امـر مـا اهـل بيـت              ) نسبت به ما  (و شناخت او درست باشد و در دل شك و ترديدى            
 .»باشد
 )25 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(قرامام با
 

 : در تفسير اين آيه شريفه) عليه السلام(امام باقر
 
 ) يا أيَها الَّذيَنَ آمنوُا اصبِرُوا وصابِرُوا ورابطوا(
 
 )26 (  
 

 : به يزيد بن معاويه عجلى فرمود
 
 
 .اصِبِروا، يعنى صبر كنيد بر اداى واجبات«
 
 

 .بر اذيت دشمنانوصابِروا، يعنى شكيبا باشيد 
 
 

 .»)عليه السلام(ورابطوا، يعنى رابطه ناگسستنى داشته باشيد با امام خود مهدى منتظر
 )27 (  
 

 : بيان مى نمود، خطاب به وى فرمود» ابى الجارود«حضرت به هنگام تلخيص عقايد اسلامى كه آن را براى 
 
 
شوى ـ شهادت به يكتايى خدا و رسالت پيـامبر اكـرم    دين من و دين پدران من ـ كه تو نيز بايد بدان معتقد  «

، و اعتراف به آنچه او از جانـب خـدا آورده، و دوسـتى دوسـتان مـا و                    )صلى االله عليه وآله وسلم    (حضرت محمد 
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دشمنى دشمنان ما، و تسليم در برابر فرمان ما، و انتظار قائم ما، و تلاش و كوشش ـ در امر واجب و حلال ـ و   
 .»ارى ـ از محرمّات ـ استتقوا و پرهيزك

 )28 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق
 
 
بدون ترديد براى ما دولتى است كه هرگاه خدا بخواهد آن را مى آورد، پس هـركس كـه دوسـت دارد كـه از      «

با اين حال باشد، بايد انتظار او را بكشد و به نيكويى و پرهيزكارى عمل نمايد و )عليه السلام(ياران حضرت قائم
از دنيـا بـرود، پـاداش او        ) عليـه السـلام   (پس اگر در اين حال بميرد و پيش از قيام حضرت قائم           . منتظر او باشد  

پس بكوشيد و تلاش وجديت كنيد، و چشم به راه          . خواهد بود )عليه السلام (همانند پاداش ياران حضرت مهدى    
 .»باشيد كه بر شما گوارا باد

 )29 (  
 

 : ديگرى مى فرمايدو نيز در حديث 
 
 
 .»وانتظار الفرج بالصبر... من دين الأئمة الورع والعفّة والصلاح«
 
 
 .»و انتظار فرج با صبر و شكيبايى است... تقوا، عفتّ، صالح بودن در گفتار خود): عليهم السلام(از آيين امامان«
 )30 (  
 

 ياران وى در باره ظهـور دولـت حـقّ           همچنين در حديث ديگرى آمده است كه وقتى حضرتش ديد گروهى از           
 : سخن مى گويند، خطاب به آنها فرمود

 
 
آنچه شما چشم به سـوى آن دوختـه   ! شما در باره چه سخن مى گوييد؟ هرگز چنين نيست، نه به خدا سوگند            «

آنچـه شـما چشـم بـه راه و در     ! نه به خـدا سـوگند  . ايد هرگز واقع نمى شود مگر اين كه بيخته و غربال شويد   
نمى شود مگر اين كه ! نه به خدا سوگند. انتظارش هستيد واقع نمى شود مگر اين كه شما تصفيه و پاك گرديد

اين امر واقع نمى شود مگر بعد از آن كه همه مأيوس و نوميد              ! نه به خدا سوگند   . نيك وبدتان از هم جدا شويد     
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د را ظـاهر سـازند و سـعادتمندان راه    نمى شود تا آن كه اشخاص شـقى، شـقاوت خـو     ! نه به خدا سوگند   . شوند
 .»سعادت را در پيش گيرند

 )31 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام كاظم
 
 
هنگامى كه پنجمين فرزند من، از ديده ها ناپديد شد، در مورد دين و آيين خود به خدا پنـاه ببريـد ـ مواظـب     «

ب اين امر، به ناچار غيبتى هست كـه حتـّى بيشـتر     زيرا براى صاح;باشيد ـ كسى شما را از دينتان بيرون نبرد 
و آن امتحان بزرگى است كه خداونـد بنـدگان خـود را بـا آن مـى      ... معتقدان به او، از اعتقاد خود بر مى گردند      

 .»اگر پدران و نياكان شما صحيح تر از اين دين راهى را مى يافتند، از آن پيروى مى كردند. آزمايد
 )32 (  
 

 : مى فرمايد) ه السلامعلي(امام رضا
 
 
آنچه شما انتظار آن را مى كشيد و گردنهايتان را به سوى آن دراز مى كنيد واقـع نمـى شـود    ! به خدا سوگند  «

 مگر بعد از آن كه امتحان و آزمايش شويد تا اينكه باقى نماند از شما جز اندكى
 )33 (  

 :سپس اين آيه شريفه را تلاوت فرمود
 
 
داشته ايد كه شما را بدون امتحان رها مى كنند؟ در حالى كه هنوز خداونـد شـما را نيـازموده                     آيا شما چنين پن   (

 )است كه چه كسى از شما در راه خدا مجاهده مى كند؟
 )34 (  
«. 
 

 : و در يك حديث ديگر از معمر بن خلادّ نقل شده است كه گفت
 
 

 :  كه مى فرمودشنيدم) عليه السلام(از حضرت ابوالحسن على بن موسى الرضا
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 »أَحسبِ الناس أَنْ يترَكوُا أَنْ يقولوا آمناّ وهم لايفتَنون* الم «
 )35 (  
 
 

 فتنه چيست؟ : آنگاه خطاب به من فرمود
 
 

 . آنچه ما مى دانيم اين است كه امتحانى در دين واقع شود! جانم به فدايت: عرض كردم
 
 

 : فرمود
 آرى

 همگى بايد همچون طلاى ناب از ناخالصـى هـا           ;طورى كه طلا محك زده مى شود      امتحان مى شوند همان     
 . »پاك شوند

 )36 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام جواد
 
 
از دنيا برود چراغى بعد از او آشكار شود و چراغ بعد از             )) عليه السلام (يعنى امام هادى  (هنگامى كه پسرم على     «

 كسى كه در حقّ او شك و ترديد به خود راه دهد، و خوشا به حال غريبى كه                   واى به حال  . او، مخفى مى گردد   
آنگاه بعد از آن ـ دوران غيبت ـ حوادثى به وجود مى آيد كه   . دين خود را برداشته از شهرى به شهرى فرار كند

 .»بسيار سخت و طاقت فرساست و گروهى از عقيده خود بر مى گردند
 )37 (  
 

، و منظور از چراغ مخفـى وجـود مقـدس    )عليه السلام(ر در اين حديث امام حسن عسكرىمنظور از چراغ آشكا   
 . مى باشد) عليه السلام(امام زمان

 
 : نقل كرده كه گفت) رضي االله عنه(از حضرت عبدالعظيم حسنى» كمال الدين«شيخ صدوق در كتاب 
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 :  مرا مشاهده نمود فرمودشرفياب شدم، همين كه) عليه السلام(محضر آقاى خود حضرت امام هادى

 
 
 . به راستى كه تو دوست ما هستى! مرحبا به تو اى ابوالقاسم«
 
 

من مى خواهم دين خود را خدمت شما عرضه بدارم، اگر رضاى خداست بـر               ! اى پسر رسول خدا   : عرضه داشتم 
 . همان ثابت بمانم تا مرگ مرا دريابد

 
 

 .آنچه عقيده دارى بگو: فرمود
 
 

و حضـرت  ... ن اعتقاد دارم كه خداوند تبـارك و تعـالى يكـى اسـت، و ماننـد او چيـزى نيسـت       م: عرض كردم 
بنده و فرستاده او و خاتم پيامبران است، و بعـد از او تـا روز قيامـت پيـامبرى          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (محمد

يامـت شـريعتى نيسـت، و       نيست و شريعت او ختم كننده همه اديان و شرايع است، و بعد از شريعت او تا روز ق                  
عليـه  (اسـت، پـس از او حسـن       ) عليه السلام (امام و خليفه و ولى امر بعد از او، اميرالمؤمنين على بن ابى طالب             

ـ سپس محمد ) عليه السلام(، و بعد از او على بن الحسين ـ زين العابدين )عليه السلام(، بعد از او حسين)السلام
ـ بعد از او موسـى بـن   ) عليه السلام(ـ پس از او جعفر بن محمد ـ امام صادق ) عليه السلام(بن على ـ امام باقر 
، بعد از او محمد بـن علـى ـ    )عليه السلام(ـ بعد از ايشان على بن موسى الرضا) عليه السلام(جعفر ـ امام كاظم 

 . ـ و بعد از ايشان شما هستيد) عليه السلام(امام جواد
 
 

 .»ـ عسكرى ـ امام خواهد بود، و چگونه باشند مردم با جانشين پس از او؟و بعد از من، پسرم حسن «: فرمود
 
 

 عرض كردم براى چه اى فرزند رسول خدا؟ : عبدالعظيم گويد
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زيرا او ديده نمى شود و بردن نامش حرام است تا اين كه ظهور نمايد و دنيا را پر از عـدل و داد كنـد                          «: فرمود
 .»ه باشدبعد از آن كه پر از ظلم و جور شد

 
 

به امامت آنها هم اقرار مى نمايم و معتقدم كه دوست شما، دوسـت خـدا، و دشـمن شـما،                     : عرض كردم : گويد
معـراج و سـؤال در      : و نيز مى گـويم    . دشمن خدا، و پيروى شما، پيروى خدا، و نافرمانى شما، نافرمانى خداست           

د، و روز قيامت خواهد آمد و هيچ شـكّى در آن            قبر، و بهشت و جهنّم و صراط و ميزان حقّ است و واقعيت دار             
و اعتقاد دارم كه امُور واجب و لازم بعد از دوستى و ولايت شما خاندان، نماز، روزه، زكاة، حج، جهاد و                     ... نيست

 . امر به معروف و نهى از منكر است
 
 

 :در اين موقع حضرت فرمود
 
 
اه لعباده فاثبت عليه ثبتك اللّه بـالقول الثابـت فـي الحيـاة الـدنيا                دين اللّه الذي ارتض   ! هذا واللّه   ! يا أبا القاسم  «

 .»والآخرة
 
 
 بر اين ;اين همان دينى است كه خداوند آن را براى بندگان خود پسنديده است! به خدا سوگند ! اى ابا القاسم «

 .» بدارداعتقاد ثابت باش كه خداوند تو را در اين گفتارت در دنيا و آخرت استوار و محكم باقى
 )38 (  
 

و نماينده وى در قم، بـه محضـر آن          ) عليه السلام (هنگامى كه احمد بن اسحاق، يار وفادار امام حسن عسكرى         
جناب شرفياب گرديد و از امام و جانشين پس از وى پرسش نمود و آن حضرت فرزنـد برومنـد خـود حضـرت                        

 : ار غيبت با وى سخن گفت، خطاب به او فرمودرا به او نشان داد و از دوران سخت و دشو)عليه السلام(مهدى
 
 
! به خدا سـوگند     . است» ذى القرنين «و  » خضر«مثَلِ او در ميان اين امُت مثَلِ حضرت         ! اى احمد بن اسحاق   «

آن چنان از ديده ها غايب مى شود كه از هلاكت نجات نمى يابد مگر كسى كه خدا او را در اعتقاد به امامت او 
 .»ر نگه دارد، و او را براى دعا به تعجيل فرجش موفقّ بداردثابت و استوا
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 : احمد بن اسحاق پرسيد
 
 
 آيا غيبت او به طول خواهد انجاميد؟ )! صلى االله عليه وآله وسلم(اى فرزند پيامبر«
 
 

شـتند، از   آنقدر طول مى كشد تا آنجا كه اكثر آنها كه به اين امـر اعتقـاد دا                ! آرى، سوگند به پروردگارم     : فرمود
بر اعتقاد خود ثابت نمى ماند جز كسى كه خدا از او بر ولايت ما پيمـان گرفتـه، و در                     . اعتقاد خود بر مى گردند    

 .»دل او ايمان را نوشته، و او را با روحى از رحمت خودش تأييد فرموده باشد
 )39 (  
 

صادر نمـوده چنـين مرقـوم       ) مه االله رح(در نامه شريفى كه به افتخار شيخ مفيد       ) عليه السلام (حضرت ولى عصر  
 : فرموده اند

 
 
اى دوست با اخلاص ما، كه همواره در راه ما با ستمگران در ستيز هستى، خداوند تو را تأييد كنـد آن چنـان                        «

 ما با تو پيمان مى بنديم كه هركس از برادران دينى تو تقـوا           ;كه دوستان شايسته پيشين ما را تأييد كرده است        
از حالتى كه هست بيرون آمده، به حالتى كه بايـد باشـد، درآيـد، از فتنـه آشـوبگر و گرفتاريهـاى                       پيشه كند و    

 .»اندوهبار در امان خواهد بود
 )40 (  
 

 : و در نامه جانبخش ديگرى خطاب به وى چنين مى فرمايد
 
 
 پست مى گرداند و او      هريك از شما بايد آن گونه عمل كند كه به دوستى ما نزديك شود و از آنچه مقام او را                   «

 زيرا امر خداوند به طور ناگهانى فرا مـى رسـد، آن هـم در                ;را به خشم و ناخشنودى ما مى كشاند پرهيز نمايد         
 .»حالى كه ديگر توبه سودى به حال كسى ندارد و پشيمانى، او را از كيفر ما نجات نمى دهد

 )41 (  
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تقاد خود ثابت قدم باشيم و در وضع كنـونى خـود تجديـد              از اين كلام دلنشين روشن مى شود كه اگر ما در اع           
دستور داده اند رفتـار نمـاييم، از فتنـه هـا در امـان      ) عليهم السلام(نظر نماييم و آن چنان كه پيشوايان معصوم     

 . خواهيم بود
 

 و  تعجيل شود بايد به سلاح تقوا مسلّح شـويم        ) عليه السلام (همچنين اگر بخواهيم در ظهور حضرت ولى عصر       
رابطه خود را با امام حى و حاضر و غايب از ديده ها، حفظ كنيم و در فكر اصلاح خويشتن باشيم و خـود را آن                          

زيرا براى غيبت آن حضـرت،      . چنان كه شايسته يك انسان مؤمن است بسازيم و منتظر ظهور حضرتش باشيم            
در نامـه اى كـه بـراى        ) عليه السلام (عاملى جز اعمال نكوهيده ما وجود ندارد چنان كه خود حضرت ولى عصر            

 : مرقوم فرموده، به اين حقيقت اشاره نموده و مى فرمايد)رحمه االله(شيخ مفيد
 
 
اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به اطاعت خود موفقّ بدارد ـ دلهايشان در راه وفا كردن به پيمانى كـه    . . . «

از آنها به تأخير نمى افتاد، و سعادت پشتيبانى ما از ايشان به             بر عهده آنهاست يكى بود، هرگز سعادت ديدار ما          
 پس ما را چيزى جز اعمال نكوهيده آنهـا دور نمـى   ;خاطر معرفت راستينى كه به ما دارند، زودتر دست مى داد         

 .»سازد، كه اعمال آنها به ما مى رسد و ما را اندوهگين مى سازد و ما چنين انتظارى از آنها نداريم
 )42(   
 

 بايد خود را ساخت و به تربيت جسم و روح پرداخت و در ولايت و                ;نخستين گام انتظار، خود سازى است     ! آرى
 زيرا شوق ديدار امام آدمى را مى سـازد و او را بـراى               ;دوستى امامان ثابت قدم ماند، و چندان دشوار هم نيست         

 . درك حضورش آماده مى كند
 

از جوانى خام و ناپخته، شخصيتى برازنده و نيك نام ساخته است توجه كنيد              اينك به اين داستان شورانگيز كه       
 . و داستان را از زبان خودش بشنويد

 
به پيروى از نفـس  . من جوانى بودم تازه سال و نيك رخسار كه به كار عبا بافى در دمشق روزگار مى گذراندم       «

گوينده اى بر فراز منبر در زمينـه قيـام حضـرت            . سركش، زياده روى ها داشتم، تا روزى به مسجد اموى رفتم          
 . و برنامه ظهور او سخن مى راند) عليه السلام(مهدى

 
 

از آن پس هرگاه به مسجد مى رفتم، از خدا مى خواستم مرا بـه   . پس دوستى و محبت او با دل و جانم آميخت         
 كه شبى پس از نماز مغرب، مردى يك سال بر اين منوال گذشت و من پيوسته دعا مى كردم، تا اين. او برساند
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در مسجد به سويم آمد كه عمامه اى همچون دستار ايرانيان و نيم پوشـى از پشـم شـتران در برداشـت، پـس                         
 تو را چه شده كه مى خواهى در كنار من باشى؟ : دست بر شانه ام نهاد و گفت

 
 

 شما كيستيد؟ : گفتم
 
 

 . هستم» مهدى«من : گفت
 
 

برايم جايى فراهم ساز كـه جـز تـو          : پذيرفت و فرمود  . و درخواست كردم كه به خانه رويم      بر دستش بوسه زدم     
 . هيچ كس بدان در نيايد

 
 

آنگاه يك هفته نزد من ماند و در آن روزها، مرا آموزشها داد و سفارشها نمود و چون                  . پس برايش آماده ساختم   
 : خواست از پيش من برود، فرمود

 
 

دنبال ديگرى مرو كه هرچه پيش او باشد، از آنچه تو يـافتى كـم بهـاتر                 . را كافى است  آنچه از من آموختى تو      
 . شنيدم و پذيرفتم.  پس منتّ بى فايده از كسى مكش;است
 
 

در آن ... تا همينجا بس اسـت : پس خواستم براى بدرقه اش بيرون روم، مرا در كنار درِ خانه نگهداشت و فرمود     
 . »اينك ششصد و بيست سال دارم! فرزندم: سنشّ را پرسيده بودم، گفت)عليه السلام(روزها از مهدى

 
 )43 (  
 

عـالم مشـهور    » شيخ عبدالوهاب شـعرانى   «است كه به تصديق     » شيخ حسن عراقى  «اين سرگذشت دل انگيز     
.( تسنّى ـ كه راوى اين داستان مى باشد ـ نيك مردى عابد و زاهد و برخوردار از معنويت و روحانيت بوده اس ـ  

44 (  
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  ـ دگر سازى 2
 
 

بر اساس تعاليم عاليه اسلام و دستورات پيشوايان دين، تلاش براى فـراهم آوردن انگيـزه هـا و وسـايلى كـه                       
موجب شناخت معارف اسلامى و پراكندن آنها مى شود، بزرگترين خدمت انسانى و عالى ترين عمل اجتماعى و 

 الهى است كه هر انسان هوشيار و بيدار كه توانايى كشيدن بار والاترين گام اصلاحى و مهمترين تكليف واجب      
 . آن را به دوش دارد، بايستى بدون آن كه در آن كار سستى روا بدارد، بدان قيام كند

 
بنابراين، ترديدى نيست كه تنها پرداختن به خود كافى نيست و دردى را دوا نمـى كنـد، بلكـه بـر هـر انسـان                     

تا آنجا كه براى او امكان دارد به ديگران هم برسد تا آنها             » خود سازى «ه در عين    مسلمان منتظر لازم است ك    
 : زيرا. نيز به مقام شامخ آخرين حجت خدا، و شكوه روز ظهور و لزوم انتظار فرج، آشنا شوند

 
و ، همچون آتشى كه در نيزار افتد، از هركس به اطرافيـانش             »دگر سازى «رسالت عظيم انتظار، به مدد اصل       «

هر قلب فروزان، هزاران قلب ديگر را شعلهور مى سازد تا اين رسالت انسـانى،               . حتّى آيندگانش سرايت مى كند    
 . »سينه به سينه، در تاريخ پيش رود، و سرانجام به روزگار ظهور پيوندد

 
 )45 (  
 

 . ، توجه فرماييداينك براى اين كه اهميت دگر سازى معلوم شود به سه حديثى كه در اين زمينه مى آوريم
 
 :  ـ جابر جعفى مى گويد1
 

شرفياب شـديم و بـا آن حضـرت وداع          ) عليه السلام (بعد از خاتمه اعمال حج، با گروهى حضور امام محمد باقر          
 . به ما سفارشى بفرماييد! يابن رسول اللّه: نموديم و عرض كرديم

 
 : فرمود

 
 
و ثروتمندان شما از فقرا دلجويى نمايند، و هر فـردى از            . بايد قدرتمندان شما به ضعيف هاى شما كمك كنند        «

خيرخواه برادر دينى خودش باشد و آنچه براى خود مى خواهد بـراى             (شما برادر دينى خودش را نصيحت نمايد        
بـه  . و اسرار ما را از نا اهلان مخفى بداريد، ومردم را بر گردن هاى ما مسـلطّ نسـازيد                  ) او نيز همان را بخواهد    
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 هاى ما و آنچه از ما به شما مى رسانند توجه كنيد، اگر ديديد موافق با قرآن است آن را بپذيريد، و اگر آن گفته
، و اگـر    )اگر موافق قرآن بود سخن ما است و گرنه از ما نيسـت            : يعنى. (را موافق قرآن نيافتيد، از نظر بياندازيد      

ن را به ما عرضه بداريد تا همان طور كه براى شما            مطلب بر شما مشتبه گشت در باره آن تصميمى نگيريد و آ           
 .»بيان كرده اند، تشريح كنيم

 
 
فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا الى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً، و مـن أدرك                     «

 .»شرين شهيداًقائمنا فقُتل معه، كان له أجر شهيدين، و من قَتَل بين يديه عدواً لنا كان له أجر ع
 
 
پس اگر شما به دستورها و سفارشهاى ما بدون كم و كاست رفتار نموديد و همان گونه كه بـه شـما توصـيه                        «

كرديم عمل كرديد، و از اين حدود تجاوز ننموديد، هركس از شما پيش از ظهور قائم مـا در ايـن حـال بميـرد،                   
 كند و در ركاب او كشته شود، ثواب دو شـهيد دارد، و    و هركس از شما قائم ما را درك       . شهيد از دنيا رفته است    

 .»هركس در ركاب او يكى از دشمنان ما را به قتل برساند ثواب بيست شهيد خواهد داشت
 )46 (  
 
من به سرزمين مشركان سفر مـى  : عرض كردم) عليه السلام(به امام جعفر صادق:  ـ حماد سمندى مى گويد 2

 ! آنجا بميرى با آنان محشور مى شوىكنم، بعضى مى گويند، اگر در 
 
 

 هستى و آن را تبليغ مى كنى؟ ) حاكميت حقّ(هنگامى كه در آنجا هستى، به ياد امر ما ! اى حماد: فرمود
 
 

 . آرى: گفتم
 
 

هنگامى كه در اين شهرها ـ كه شهرهاى اسلام است ـ هستى چطور، آيا امر ما را مطرح مى سـازى و    : فرمود
 تبليغ مى كنى؟ 

 
 

 . نه: گفتم
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ت   (تو اگر در آنجاها بميرى، خود به تنهايى همچون پيشوايى           : فرمود محشـور مـى شـوى، و در روز         ) از اين امُـ
 .»روشن مى سازد) در تاريكى هاى محشر(رستاخيز نور تو، در پيشاپيش تو حركت مى كند، و راه تو را 

 )47 (  
 
 : مى فرمايد) عليه السلام( ـ امام هادى3
 
 
و لم يبق بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه، والدالّين عليه، والذابين عن دينـه بحجـج اللـّه، والمنقـذين                      ل«

ة       . لضعفاء عباد اللّه من شباك إبليس و مردته، لما بقى أحد إلاّ ارتد عن دين اللّه                ولكنّهم الـّذين يمسـكون أزمـ
 .»انها أولئك هم الأفضلون عند اللّه عزّوجلّقلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكّ

 )48 (  
 
 
اگر نبودند دانشمندانى كه بعد از غيبت قائم ما، به سوى او دعوت مى نمودند و به سوى او رهنمون مى شدند                     «

و از دين او دفاع مى كردند و بندگان ناتوان را از دام هاى شيطان ـ لعنه اللّه ـ و مريدهاى شيطان نجـات مـى     
ولـى ايـن دانشـمندان زمـام        . دند، احدى باقى نمى ماند جز اين كه از دين خدا بر مى گشت و مرتد مى شـد                  دا

دلهاى ضعفاى شيعه را به دست با كفايت خود مى گيرند، چنان كه ملوانها زمام كشتى را به دست مى گيرند و                      
 تعـالى برتـرين بنـدگان خـدا         اينها در نزد خداى تبـارك و      . سرنشينهاى كشتى را از خطر مرگ حفظ مى كنند        

 .»هستند
 

همين علما و دانشمندان ربانى اسلام هستند كه در طول چهارده قرن، دين مقدس اسلام را از انحراف و           ! آرى  
دگرگونى حفظ نموده، مسايل سخت و پيچيده و ابهام آميز را براى مسلمانان تشريح كرده، بندگان خدا را از دام 

ماها نجات داده و دلهاى شيعيان را بر اساس عقايد صحيح اسلامى ثابـت و اسـتوار             و فريب شيطان و شيطان ن     
 . نموده اند

 
  ـ زمينه سازى 3
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آنچه در روايات اسلامى به نام قيام سيد حسنى، نهضت هاشمى خراسانى يا قيام يمـانى، قبـل از ظهـور امـام                       
 كـه جهـت آمـادگى بـراى ظهـور حضـرت             بيان شده است، نمونه اى از قيام هـايى اسـت          ) عليه السلام (زمان
 . انجام مى پذيرد)عليه السلام(مهدى

 
 بلكه بعضى از پيش آمـدها       ;البته شكّى نيست كه اين جريانها ابتداء به ساكن و بدون زمينه قبلى رخ نمى دهد               

 بـراى  و حوادثى كه قبل از ظهور اتفاق مى افتد، منتظران مؤمن را بر آن مى دارد تا بكوشند و تـلاش كننـد و                      
پاسدارى از دين و ادامه حيات با سختيها دست و پنجه نرم كنند و دشـواريها را از پـيش پـاى خـود بردارنـد و                           
ناگزير به انگيزه اى طبيعى براى دفاع از خود، به تهيه نيرو و ابزار و آلات جنگى بپردازند و لوازم و امكانـات را                        

 : ن امر فرمان داده و فرموده استفراهم آورند، چنان كه خداوند در قرآن كريم به اي
 
)                  ملمونَهَلاتع ،آخرينَ منِْ دونِهِمو كُمعدواللّه و ودلِ تُرهبونَ بِهِ عمنِْ ربِاطِ الخَية وُمنِْ قو تُمَتطَعا اسم موا لَهأعَِدو

إليكُم وفبيلِ اللّهِ يء في سا تُنْفِقوا منِْ شَىوم ملمَهعونَاللّه يلا تظُلم أنْتُمو  .( 
 
 )49 (  
 
 
براى نبرد با كافران و بدخواهان آنچه مى توانيد از هرگونه نيرو فراهم آوريد، و نيز از اسبان زين بسته و آماده                   «

ـ مهيا كنيد ـ تا دشمن خدا و دشمن خودتان و ديگرانى كه شما آنها را نمى شناسيد و خدا آنها را مى شناسـد،   
آنچه را كه در راه خدا مى دهيد بى كم و كاست به شما پرداخت مى شـود و هرگـز             ) بدانيد(كنيد و   به هراس اف  

 .»ستمى نخواهيد ديد
 

بنابراين، يكى از ابعاد ديگر انتظار، آمادگى و زمينه سازى و تهيه ابـزار و آلات جنگـى مـورد نيـاز بـراى قيـام                          
 .  به همين معناستشكوهمند امام غايب است چنان كه حديث ذيل نيز اشاره

 
 : ابو عبداللّه، عمرو بن شمر جعفى مى گويد

 
 
هركس براى يارى ما مركبى را آماده نگهدارد تا زمانى كه آن مركب نزد اوسـت  : فرمود)عليه السلام(امام باقر «

عى كه  به اندازه وزن آن و دو برابر وزن آن پاداش دارد، و هركس اسلحه اى را به همين هدف نگاه دارد تا موق                      
 .»آن اسلحه پيش اوست هم وزن آن پاداش دارد

 )50 (  
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قـرار گرفتـه، پيوسـته در حـال حركـت و            » يأس و اميد  «انسان منتظر كه ميان دو قطب       ! آرى خواننده گرامى  

و از اين رو، منتظران واقعى نيز مانند جهـادگرانى كـه در جبهـه جنـگ و                  . پويايى است و نمى تواند آرام بگيرد      
 . د در انتظار فرمان حمله بسر مى برند، در حال آماده باش كامل اندميدان نبر

 
 انتظار عامل مقاومت و پايدارى 

 
 

و از آن جهت كه مسلمانان و به    . بر اساس روايات انتظار فرج يكى از بزرگترين عوامل مقاومت و پايدارى است            
ها و سختيها، ثابت و پابرجا نگـه مـى دارد و بـه              ويژه شيعيان را در برابر ظلمها، فسادها، زورگوييها، و انواع بلا          

آنان دل و جرأت مى دهد تا در برابر تهديدها، تطميع ها و سختگيريهاى دشـمنان اسـلام خـود را نبازنـد، و از             
هيچ چيز و هيچ كس نترسند و نهراسند، و مقاومـت و ايسـتادگى خـود را از دسـت ندهنـد، و در عقيـده خـود                            

ستوار و ثابـت قـدم بماننـد، سـرمايه روحـى بزرگـى بـراى مؤمنـان و منتظـران                     همچنان محكم و مستحكم ا    
 . ومستضعفان است

 
انتظار از ديدگاه اسلام و به خصوص مكتب حركت بخش و تلاش آفرين تشيع، مشـوق مـردم بـه اسـتقامت،                      

 روحـانى و    مقاومت و پايدارى، و جهاد و مبارزه است، و از آنجا كه چشم داشتى بـه ظهـور يـك قيـام الهـى و                        
اجتماعى در سطح جهان است، به منتظران ديد وسيعى مى بخشد و به آنها دلگرمى مى دهد و صفوف حـقّ را                      
در برابر ناحقّ فشرده تر مى كند و حقّ طلبان و مصلحان و مؤمنان را به ادامه راه حقّ و عدل، در برابر فسادها                        

 . نسان هايى پولادين و آبديده مى سازدو بى عدالتى ها مقاوم مى نمايد، و سرانجام از آنها ا
 

عبادت شمرده شده، و حتّى از بزرگترين عبادات به         » انتظار فرج «بنابراين، بيهوده نيست كه در روايات اسلامى        
 . شمار آمده است

 
 قرار گرفته،» يأس و اميد«و از آن رو كه انسان منتظر، ميان دو قطب . انتظار فرج در اسلام عبادت است! آرى 

و در برابر امواج كوه پيكر تاريكى ها كه فضاى زندگى انسانها را تيره و تار ساخته، هرگز دچـار شـك و ترديـد                        
نمى شود و انواع و اقسام آزارها و اهانتهاى بى دينان را به جان و دل مى خرد و در عين حال، همچون كوه در                         

قاّنيت عقيده خويش بـه خـود راه نمـى دهـد، از             عقيده خود ثابت و استوار مى ماند و كوچكترين ترديدى در ح           
 . برترين عبادتها است
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زيرا با آن همه راههاى انحرافى و دامهاى شيطانى، كه استكبار پيشگان در طول تاريخ حيات اسـلام در برابـر                     
عليـه  (منتظران با ايمان گشوده اند، اعتراف به حق، و حفظ همه عقايدى كه منتظران ظهـور حضـرت مهـدى                   

) عليهم السـلام (و امامان معصوم) صلى االله عليه وآله وسلم(از مبدء تا معاد، از روى اخبار وارده از پيامبر ) مالسلا
آموخته اند، و به مركبّ سياهى روى كاغذى سفيد ايمان آورده اند، در قلمرو حكومت هاى باطل، كـار سـاده و                      

 . آسانى نيست
 

 . مى آوريم، توجه فرماييداينك به قسمتى از رواياتى كه در اين زمينه 
 

 : مى فرمايد) صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر اكرم
 
 
المهدي من ولدي الّذي يفتح اللّه به مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الّذي يغيب عن أوليائه غيبةً لايثبت علـى                   «

 . القول بإمامته إلاّ من امتحن اللّه قلبه للإيمان
 
 

وليائه الانتفاع به في غيبته؟ هل لأ! يارسول اللّه : فقلت 
 
 

والّذي بعثني بالحقّ نبياً إنّهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفـاع النـاس بالشـمس إذا                  : فقال
 .»هذا من مكنون سرّ اللّه، ومخزون علمه، فاكتمه إلاّ عن أهله! يا جابر . سترها سحاب

 )51 (  
 
 
. خداوند به وسيله او مشـرقها و مغربهـاى زمـين را فـتح مـى كنـد                 . ان من است  از فرزند ) عليه السلام (مهدى«

مهدى كسى است كه از دوستان خود پنهان مى شود پنهان شدنى طولانى كـه بـر اعتقـاد خـود در امامـت او                         
 .استوار نمى ماند مگر كسى كه خداوند دلش را براى ايمان آزموده است

 
 

 آيا دوستان او در زمان غيبت حضرتش از وى نفعى مى برند؟! لّهيارسول ال: من عرض كردم: راوى گويد
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دوسـتان مهـدى از پرتـو نـور او كسـب            ! قسم به پروردگارى كه به حقّ مرا به پيغمبرى مبعـوث نمـود            : فرمود
روشنايى مى كنند و در زمان غيبت آن حضرت از ولايتش بهره منـد مـى گردنـد، همـان گونـه كـه مـردم از                           

اين امر از رازهاى پنهانى خـدا اسـت،         ! اى جابر   . برند ولو اين كه ابر آن را پنهان كرده باشد         خورشيد بهره مى    
 .»پس آن را جز از اهلش پوشيده بدار

 
در يك حديث ديگر كـه در بـاره ايمـان و اعتقـاد شـيعيان آخـر الزمـان، بـا                      ) عليه السلام (رسول گرامى اسلام  

حالى كه آن حضرت را مورد خطاب قرار داده و ايمان استوار اين             سخن گفته است در     ) عليه السلام (اميرمؤمنان
 : گروه مقاوم را مورد ستايش قرار داده است، چنين مى فرمايد

 
 
واعلم أنّ أعجب الناّس إيماناً وأعظمهم يقيناً قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقـوا النبـي، وحجـب                   ! يا علي «

 .»عنهم الحجة، فĤمنوا بسواد في بياض
 )52 (  
 
 
شگفت انگيزترين مردمان از نظر ايمان و والاترين آنان از نظر يقين، قومى هستند در آخرالزمان، كـه                  ! ياعلى«

پيامبر را درك نكرده اند و حجت خدا از آنها پنهان گرديده و آنان به مركبّ سياه روى كاغذ سفيد ايمـان آورده        
 .»اند
 

اره استقامت مؤمنين منتظر از آن حضـرت نقـل شـده، چنـين آمـده       در حديث ديگرى كه در همين رابطه، در ب        
روزى پيامبر اكرم در محضر اصحاب خود راجع به وضع شيعيان در آخر الزمان دستها را به سوى آسـمان    : است

 : بلند نموده و فرمود
 
 
 اللهم لقّني إخواني ـ مرّتين ـ «
 
 

 لّه؟ أما نحن إخوانك يارسول ال: فقال من حوله من أصحابه
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لا، إنكّم أصحابي، و إخواني قوم في آخر الزمان، آمنوا بي ولم يروني، لقد عرفّنيهم اللّه بأسمائهم وأسـماء                 : فقال
آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم و أرحام امُهاتهم، لأَحدهم أشد بقيةً على دينه من خـرط القتـاد                     

 »!اُولئك مصابيح الدجى، ينجيهم اللّه من كلّ فتنة غبراء مظلمة! ر الغضافي الليلة الظلماء، أو كالقابض على جم
 )53 (  
 
 
 . ـ و اين جمله را دوبار تكرار نمود ـ. برادرانم را به من بنمايان! خداوندا«
 
 

 !مگر ما برادران شما نيستيم، اى رسول گرامى خدا: يكى از اصحاب گفت
 
 

برادران من كسانى هستند كه در آخرالزمان مى آيند و مـرا نديـده،   . هستيدنه، شما ياران و اصحاب من   : فرمود
خداوند آنها را پيش از آن كه از صلب پدرانشان به رحم مادرانشان درآيند، با نام خـود و    . به من ايمان مى آورند    

در شب  » گون«استقامت هريك از آنها در دين خود، از كندن خارهاى           . نام پدرانشان به من معرفّى نموده است      
آنها مشعل هاى هدايت اند كه خداونـد آنهـا را از فتنـه              . تاريك و به دست گرفتن آتش گداخته سخت تر است         

 .»هاى تيره و تار نجات مى بخشد
 

 : در حديث ديگرى آمده است كه پيامبر فرمود
 
 
 ... سيأتي قوم من بعدكم، الرجل منهم له أجر خمسين منكم«
 
 

 !نحن كناّ معك ببدر واُحد وحنين ونزل فينا القرآن ! يارسول اللّه: قالوا
 
 

 .»إنكّم لو تحملوا لما حملوا، لم تصبروا صبرهم: فقال
 )54 (  
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 . بعد از شما قومى خواهند آمد كه پاداش هر يك از آنها برابر پاداش پنجاه تن از شماست«
 
 

 در جنگ بدر و اُحد و حنين شركت جستيم و قـرآن             مگر نه اين است كه ما در حضور شما        ! يارسول اللّه : گفتند
 !در ميان ما نازل شده است؟

 
 

اگر آنچه بر آنها روى خواهد داد، بر شما روى مى داد شـما هرگـز نمـى توانسـتيد چـون آنهـا صـبر و                           : فرمود
 .»شكيبايى را پيشه خود سازيد

 
 منتظر را برادران خود خوانده و از صـبر          در اين روايات چنان كه ملاحظه مى شود، رسول گرامى اسلام مؤمنان           

و شكيبايى و مقاومت آنان در برابر مشكلات ستايش نموده و رمز آن را هم سختى و دشوارى دوران غيبـت و                      
 . ثابت ماندن بر حقّ و حقيقت معرفّى فرموده است

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(امام حسين

 
 
»          پـس  ;مى شوند و گروهى ديگر در دين ثابت و استوار مى مانند     براى او غيبتى هست كه گروهى در آن مرتد 

اين وعده كـى هسـت اگـر شـما راسـت مـى       : اذيت و آزار مى بينند ـ و از راه شماتت ـ به آنها گفته مى شود  
آگاه باشيد آنها كه در زمان غيبت او بر آزار و تكذيب، صبر مى كنند مانند كسانى هستند كه در حضور                     ! گوييد؟

 .»شمشير زده اند)صلى االله عليه وآله وسلم(دارسول خ
 )55 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام زين العابدين
 
 
اهل زمان غيبت او كه قايل به امامت او و منتظر           . غيبت ولى خدا و دوازدهمين وصى پيامبر به درازا مى كشد          «

خداى تبارك و تعالى به آنها آنقدر عقل و فهم و ظهور او هستند، برتر از مردمان هر زمان ديگر مى باشند، زيرا 
خداونـد اهـل آن زمـان را        . شناخت عطا فرموده است كه غيبت امام در پيش آنها چون زمان حضور شده است              

 آنهـا مخلصـان     ;شمشير بزننـد  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (همانند مجاهدانى قرار داده كه در محضر رسول خدا        
 .»عوت كنندگان به دين خدا در آشكار و نهان مى باشندحقيقى و شيعيان واقعى و د



 240

 )56 (  
 

 : و در حديث ديگرى كه ابى خالد كابلى از آن حضرت روايت نموده آمده است كه فرمود
 
 

من دوست مى داشتم كه در سخن گفتن آزاد بودم و با مردم سه كلمه حرف مى زدم و سپس خداوند هرگونـه                       
ولى چه كنيم كه پيمانى است كه با خدا بسته ايم كـه             . ره من عمل مى كرد    كه خود مصلحت مى دانست در با      

 . صابر و شكيبا باشيم
 
 

 »ولَتعَلمَنّ نَبأهَ بعد حين«: آنگاه اين آيه شريفه را تلاوت فرمود
 )57 (  
 . »و خبرش را پس از گذشت زمانى خواهيد دانست«، 
 
 

 : دو سپس اين آيه مباركه را نيز تلاوت فرمو
 
 
ولَتسَمعنَّ منَِ الذيّنَ اُوتوُا الكتاب من قبلكُِم ومنَِ الّذينَ أشركوا أذَى كثيراً وإِن تصَبروا وتتَقّوا فإَنَّ ذلكِ منِْ عزمِْ (

 ).الامُورِ
 )58 (  
 
 
از آنها كه راه وشما حتماً از كسانى كه پيش از شما كتاب آسمانى بر آنها نازل شده، زخم زبان خواهيد شنيد و                 «

البتـه  (و تقوا را پيشه سـازيد       ) و استقامت ورزيد  (شرك در پيش گرفتند آزار فراوان خواهيد ديد و اگر صبر كنيد             
 .»زيرا كه صبر و تقوا سبب نيرومندى و قدرت اراده در كارهاست) پيروز خواهيد شد

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق

 
 : از آن حضرت نقل مى كند كه در حديثى فرمود» زراره«به نام ) عليه السلام(ادقيكى از ياران با وفاى امام ص
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 .پيش از آن كه قيام كند غيبتى هست) عليه السلام(براى حضرت قائم«
 
 

 ـ ) يعنى او را مى كشند(مى ترسد ـ و با دست خود به شكمش اشاره كرد : چرا؟ فرمود: عرض كردم
 
 

ن كسى است كه در انتظارش بسر مى برند، و او همان كسى است كه مـردم در                  او هما ! اى زراره : سپس فرمود 
بـه  (او  :  برخى گوينـد   ;پدرش از دنيا رفت و فرزندى نداشت      : مورد ولادت او دچار ترديد مى شوند، برخى گويند        

از وفات  چند سال پيش    : و برخى گويند  . او از ديده ها پنهان شده و غايب است        :  برخى گويند  ;برده شد ) آسمانها
ولى خداوند دوست دارد كه دلهاى شيعيان را بيازمايد، در          . پدرش ديده به جهان گشود و ما به انتظارش هستيم         

 .»اين هنگام است ـ اى زراره ـ كه باطل گرايان دچار ترديد مى شوند
 )59 (  
 

 : در همين رابطه در يك حديث ديگر آمده است
 

به خدمت آن حضرت شرفياب شدند و آن حضـرت را ديدنـد        )  السلام عليه(يكبار گروهى از اصحاب امام صادق     
 : كه روى زمين نشسته و در حالى كه به شدت مى گريست، مى فرمود

 
 
غيبتك أوصلت مصابي   ! سيدي  ! غيبتك نفت رقادي، وضيقت علي مهادي، وأسرت منّي راحة فؤادي         ! سيدي  «

فما اُحس بدمعة ترقأ من عيني، وأنين يفترُ من صدري          ! ني الجمع والعدد  وفقد الواحدِ بعد الواحدِ يف    ! بفجائعِ الأبدِ 
                    ها وأنكرهـا، ونوايـبعن دوارجِ الرزايا وسوالف البلايا، إلاّ مثل لعيني عن عوايد أعظمها وأفظعها، وتراقـي أشـد

مخلوطةٌ بغضبك، ونوازلُ مجبونةٌ بسخطك!!!« 
 
 
 .ده، خاطرم را پريشان ساخته، آرامش دلم را از من سلب نموده استغيبت تو خواب از ديدگانم ربو! سرور من«
 
 

غيبت تو، مصيبتى جانكاه بر سراسر هستى ام فرو ريخته كه هرگز تسلّى نمى يـابم، از دسـت دادن                    ! سرور من 
ياران، يكى بعد از ديگرى اجتماعات را درهم مى ريزد، بلاها و سـختيها، رنجهـا و انـدوهها، آنچنـان بـر دلـم                         
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كه هرچـه بـر اشـك ديـده و          . نگينى مى كند كه ديگر اشك ديده و فريادهاى سينه ام را احساس نمى كنم              س
فرياد سينه ام مى نگرم، مصيبت شديدتر وجانكاه ترى در نظرم مجسم مى گردد كه از مصايب قبلى دشوارتر و              

 !»شكننده تر است
 

گرياند، چه چيـزى موجـب شـده كـه ايـن چنـين              خدا ديدگانت را ن   ! اى مولاى من  : يكى از ياران عرضه نمود    
سيلاب اشك بر صورت مباركت جارى شده؟ چه عاملى اين چنين قلب عالم امكان را به لرزه درآورده و بر اين                     

 ماتم نشانده؟ 
 

 : آهى كشيد كه قفسه هاى سينه اش باز شد و لرزه بر اندامش افتاد و فرمود) عليه السلام(امام صادق
 
 
، وتأملت مولد قائمنـا وغيبتـه وإبطـاءه وطـول عمـره             ...نظرت في كتاب الجفرِ صبيحةَ هذا اليومِ       .!  . .ويلكم  «

وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوبهم من طـولِ غيبتـهِ، وارتـداد أكثـرهم عـن ديـنهم،                      
 » إنسْان ألَْزمَناه طائِرهَ في عنُقهِوكُلّ«: وخلعهم ربقةَ الاسلامِ من أعناقهم الّتي قال اللّه تعالى جلّ ذكره

 )60 (  
 »يعني الولايةَ فأخذتني الرقّة واستولت علي الأحزانُ

 
 
 »جفر«من امروز صبح كتاب ! واى بر شما«
 )61 (  

را مطالعه مى كردم، در زندگى قائم ما مى انديشيدم كه از ديده ها غائب مـى شـود و غيبـتش بـه طـول مـى                            
سيار طولانى مى شود و مؤمنان در آن زمان به سختى آزموده مى شوند و از طـول غيبـتش                    انجامد و عمرش ب   

دچار شك و ترديد شده، بيشترشان از دين خود مرتد مى شوند و ريسمان اسـلام را ـ كـه خـداى متعـال مـى       
شته ولايت را از    ـ از گردن خود مى گشايند، يعنى همان ر        » و كارنامه هر انسانى را به گردن او بستيم        «: فرمايد

 .»از مطالعه وضع آنها رشته افكارم گسست و كوه غم و اندوه بر تنم فرو ريخت. گردن خود دور مى كنند
 )62 (  
 

آيا عبادت پنهانى با امام معصوم از شما كه در تحت ستم ستمگران مخفى : پرسيدند) عليه السلام(از امام صادق
 حقّ با امام ظاهر از شما؟ باشد، برتر است يا عبادت آشكار در دولت 

 
 : فرمود) عليه السلام(حضرت
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عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في ! الصدقة في السرّ واللّه أفضلُ من الصدقة في العلانية، وكذلك واللّه «

. الحـقّ دولة الباطل وحال الهدنةِ أفضل ممن يعبد اللّه عزّوجلّ في ظهور الحقّ مـع الإمـام الظـاهر فـي دولـة                       
 .»وليست العبادة مع الخوف في دولة الباطل، مثلَ العبادة مع الأمن في دولة الحقّ

 
 
عبـادت پنهـانى بـا امـام        ! همچنين به خدا سـوگند      . صدقه پنهانى برتر از صدقه آشكار است      ! به خدا سوگند    «

ور دولـت حـقّ در      مخفى در حكومت ستمگران و در حال صلح، برتر و والاتر است از كسى كه به هنگـام ظه ـ                  
هرگز عبادت توأم با ترس و وحشت در دولتهاى باطل          . محضر امام ظاهر خداى تبارك و تعالى را پرستش كند         

 .»...با عبادت توأم با أمن و امان در دولت حقّ قابل مقايسه نيست
 

زيـر سـتم    چگونه ممكن است ما كـه در        : در پايان يكى از اصحاب سؤال نمود      . اين حديث بسيار طولانى است    
زندگى خواهنـد كـرد،     ) عليه السلام (دولت باطل زندگى مى كنيم، از كسانى كه در دولت مقتدر حضرت مهدى            

 : فرمود! برتر باشيم؟
 
 
إنكّم سبقتموهم إلى الدخول في دين اللّه عزّوجلّ، وإلى الصلاة والصوم والحج وإلى كلّ فقه وخير، وإلى عبادة       «

     كم مع إمامكم المستتر مطيعين له، صابرين معه، منتظرين لدولة الحقّ، خائفين علـى              اللّه جلّ وعزّ سرّاً من عدو
إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة، تنظرون إلى حقّ إمامكم، وحقوقكم في أيدي الظلمةِ، قد منعـوكم ذلـك                  

م، فبـذلك   واضطّروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وطاعة إمامكم والخوف من عـدوك               
 . ضاعف اللّه عزّوجلّ لكم الأعمال، فهنيئاً لكم

 
 

فماترى إذاً أن نكون من أصحاب القائم ويظهر الحقّ، و نحنُ اليوم في إمامتك وطاعتـك                ! جعلت فداك   : قلت
 أفضلُ أعمالاً من أصحاب دولة الحقّ والعدل؟

 
 

 تبارك و تعالى الحقّ والعدل في البلاد، ويجمـع اللـّه            أما تحبون أن يظهر اللّه    ! سبحان اللّه   ): عليه السلام (فقال
الكلمة، ويؤلف اللّه بين قلوب مختلفة، ولايعصون اللّه عزّوجلّ في أرضه، وتقام حدوده في خلقه، ويرد اللّه الحقّ                  

 إلى أهله، فيظهر حتّى لايستخفي بشىء من الحقّ مخافة أحد من الخلق؟ 
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كم ميت على الحال الّتي أنتم عليها إلاّ كان أفضل عند اللّه من كثيـر مـن شـهداء    لايموت من! أما واللّه يا عمار 
 .»بدر واُحد فأبشروا

 )63 (  
 
 
شما در حالى اقدام به ايمان، نماز، روزه، حج و هر خير و فقه و عبادت خداى تبارك و تعالى نموده ايد كـه از                         «

شما از او فرمان مى بريـد و در كنـار او صـبر مـى            دشمن در ترس و هراس هستيد، وامام شما مخفى هست و            
كنيد و ظهور دولت حقّ را انتظار مى كشيد و بر خود و امامتان از پادشاهان ستمگر نگران هستيد، مى بينيد كه                   
حقّ امامتان و حقّ خودتان در زير پاى ستمگران لگدمال شده، و شما را از حقوق خـود محـروم سـاخته انـد، و         

رده اند كه با ترس و نگرانى بر جان و دين خود، به دنبال متاع دنيا و كسب معاش برويد و زيـر  شما را ناگزير ك 
از اين رهگذر، خداوند پاداش اعمال شما را        . ستم آنها از امام خود فرمان مى بريد و از دشمنتان در امان نيستيد             

 .گوارا باد بر شما. چند برابر نموده است
 
 

كه ما در عهد امامت تو برتر از اصحاب قائم هستيم، پس چرا ظهور حقّ و عدالت اكنون : يكى از اصحاب گفت
 ! را طلب كنيم؟

 
 

مگر نمى خواهيد كه خداى تبارك و تعالى حقّ و حقيقت و عدالت را در شهرها ظاهر سازد                  ! سبحان اللّه : فرمود
كند كه ديگر در روى زمين، خدا را        و همگان را بر يك كلمه گرد آورد و دلهاى پراكنده و پريشان را الفت عطا                 

 ! معصيت نكنند؟
 
 

هركدام از شما در اين حال كه هستيد، اگر از دنيا برويـد در نـزد حضـرت پروردگـار از بيشـتر                       ! به خدا سوگند    
 .»بشارت باد بر شما. شهداى بدر و اُحد برتر و پر ارج تر خواهيد بود

 
يك حديث طولانى مشـاهده نمـود       ) عليها السلام (طمه زهرا در لوح مادرش حضرت فا    ) عليه السلام (امام صادق 

وصف نموده اسـت كـه      )عليه السلام (كه خداى تبارك و تعالى حال مؤمنان را در عهد غيبت حضرت ولى عصر             
 : فرازى را از آن در اينجا مى آوريم
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 فيقتلونَ ويحرقوُنَ ويكونـونَ     سيذلُّ أوليائي في غيبتهِ، ويتهادونَ برؤوسهم كما تُتهادى رؤوس التركِ والديلمِ،          «

خائفين مرعوبينَ وجلينَ، تصُبغُ الأرض بدمائهم، ويفشو الويلُ والرنينُ في نسائهم، أولئك أوليائي حقاًّ، بهم أدفع                
ةٌ  أُولئكِ عليهِم صلوَات منِْ ربهِم ورح     «كلّ فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزلازلَ وأدفع الآصار والأغلالَ،            مـ

 »وأُولئكِ هم المهتَدون
 )64 (  
«. 
 )65 (  
 
 
 سرهاى آنهـا چـون سـرهاى تـرك و ديلـم هديـه               ;دوستان من در زمان غيبتش خوار و زبون مى شوند         . . . «

فرستاده مى شود، آنها كشته مى شوند، سوزانيده مى شوند و تا زنده هسـتند بـا تـرس و وحشـت و اضـطراب                         
ناله و فرياد در ميان زنهاى آنهـا آشـكار مـى شـود، آنهـا                . از خون آنها گلگون مى شود     زمين  . زندگى مى كنند  

 .دوستان واقعى من هستند
 
 

من به وسيله آنها امواج فتنه هاى تيره و تار را كه چون تيرگى شب در افق زندگى ظاهر مى شـود، دفـع مـى                          
 .اريها را كشف مى كنمو به وسيله آنها اضطرابات را رفع مى كنم و سختيها و گرفت. كنم
 
 
 .»)بر آنهاست صلوات و رحمت از پروردگارشان، و آنها هستند هدايت يافتگان(
 

 : خود در حديثى از ابراهيم بن هلال روايت كرده است كه گفت» غيبت«محمد بن ابراهيم نعمانى در كتاب 
 
از ) دولـت حـقّ   (نتظار اين امـر     پدرم در ا  : عرض كردم ) عليهما السلام (به حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر      «

 بميرم و در اين باره چيزى به من خبر ندهى؟ ) آيا(دنيا رفت، و من نيز به سنّى رسيده ام كه مى بينى 
 

 تو نيز شتاب مى كنى؟ ! اى ابا اسحاق: فرمود) عليه السلام(حضرت
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ى بينى سنّم به كجا رسـيده  شتابزده هستم، و چرا شتاب نكنم در حالى كه م    ! آرى به خدا سوگند     : عرض كردم 
 است؟ 

 
اين امر واقع نمى شود مگر اين كه از هم ديگر جدا شويد و پاك و پاكيزه                 ! به خدا سوگند اى ابا اسحاق     : فرمود

  ) 66.( »...شويد و از شما باقى نماند مگر تعداد بسيار كمى
 

 :  فرمودو در يك حديث ديگر آمده است كه در همين رابطه به يونس بن عبدالرحمان
 
 
طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا، والبراءة من أعدائنا، أُولئك منـّا ونحـن                  «

 .»منهم، قد رضوا بنا أئمةً ورضينا بهم شيعةً، وطوبى لهم، هم واللّه معنا في درجتنا يوم القيامة
 
 
قائم ما به دوستى ما چنگ مـى زننـد و در ولايـت مـا ثابـت و                   خوشا به حال شيعيان ما، كه در دوران غيبت          «

آنها مـا را    . آنان از ما هستند و ما نيز از آنها هستيم         . استوار مى مانند و از دشمنان ما برائت و بيزارى مى جويند           
آنهـا  ! گند به خدا سو. و خوشا به حال آنها. پسنديده ايم» شيعه«به امامت پذيرفته اند و ما هم آنها را به عنوان      

 .»در روز قيامت با ما و در رديف ما هستند
 )67 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام حسن عسكرى
 

پـدر شـيخ    (در نامه اى كه به افتخـار ابوالحسـن، علـى بـن حسـين بابويـه                  ) عليه السلام (امام حسن عسكرى  
 : نگاشته، چنين مرقوم فرموده اند) رحمهما االله)(صدوق

 
 
دين، والنـار للملحـدين، ولاعـدوان إلاّ علـى                  بسم اللّه ا  « لرحمن الرحيم، الحمد للّه رب العالمين، والعاقبة للموحـ

وعترتـه  ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (الظالمين، ولا إله إلاّ اللّه أحسن الخالقين، والصلاة على خير خلقه محمد           
 .الطاهرين
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كه خداونـد   ! اى ابوالحسن، على بن حسين بابويه قمى      ! من  اى دوست كهن سال و آگاه و مورد اعتماد          : اما بعد 
تو را در مورد آنچه موجب رضاى اوست موفقّ بدارد و از اولاد تو فرزندانى صالح و شايسـته قـرار دهـد، تـو را                          

 . سفارش مى كنم به تقواى الهى و اقامه نماز و پرداختن زكات، زيرا نماز بدون زكات پذيرفته نمى شود
 
 

مى كنم تو را به عفو و گذشت، و فرو بردن خشم و غضـب و بـه جـا آوردن صـله ارحـام، و يـارى                            و سفارش   
رساندن به برادران دينى در حال فراخ و تنگدستى، و بردبارى در وقت جهالت، و تفقّه در دين، و ثبات قـدم در                       

  . . .كارها، و مواظبت داشتن بر قرآن، و حسن خُلق، و امر به معروف و نهى از منكر 
 
 

 .پس به سفارشم عمل كن و همه شيعيانم را به آن وادار نما تا به آن عمل كنند
 
 

: فرمـوده اسـت   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (، كه پيغمبر اكـرم    »انتظار فرج «و بر تو باد به صبر و شكيبايى و          
غم و اندوه بسر خواهند ، ـ و اين را بدان ـ كه شيعيان ما پيوسته در   »برترين اعمال امت من انتظار فرج است«

بشـارت ظهـور او را   )صلى االله عليه وآله وسـلم (ـ كه پيامبر اكرم) عليه السلام(برد تا زمانى كه فرزندم ـ مهدى 
سراسر روى زمـين را پـر از عـدل و داد    : داده است، ظهور نمايد، زيرا او ـ كه درود خدا بر او باد ـ فرموده است  

 . ستم شده استمى كند همان گونه كه پر از ظلم و
 
 

صبر را پيشه كن و همه شيعيان مرا نيز به شكيبايى و بردبـارى              ! پس اى دوست كهن سال و مورد اعتماد من          
وادار نما كه تمام زمين از آن خداست، آن را به هركس كه بخواهد مى بخشايد و سـرانجام، از آن پرهيزكـاران      

و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، نعـم المـولى و           .  شيعيان ما باد   خواهد بود، و سلام و رحمت و بركات خداوند بر تو و           
 .»نعم النصير

 )68 (  
 

آنچه از اين نامه مبارك استفاده مى شود اين است كه، چون لازمه ظهور، مهيا شـدن گـروه بسـيارى از شـير                        
شـيعه بايـد    است، پـس ملـّت      )عليه السلام (مردان پارسا و كار آزموده براى يارى دادن و نصرت حضرت مهدى           

بيش از هر چيز و پيش از هر كار به فراهم ساختن اين جنگاوران پاك و دلاور همت گمارد، و بـراى تربيـت و                         
 . پرورش آنان در آينده تاريخ تلاش و كوشش نمايد
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پس شكيبايى، خود نوعى نبرد و مبارزه است كه در كمين گاه صبر و انتظار انجام مى شود، و گرچه به صـورت     
 اما چون از پيش روى دشمن جلوگيرى مى كند تلاش مثبت و مفيد را              ;ر جبهه جنگ به پيش نمى رود      ظاهر د 

دربردارد، و آن اين كه شخص منتظر در كمين گاه صبر و سنگر مقاومت و استقامت هم خود و هم دين خود را    
ينى مى نمايد و اين خـود،       حفظ مى كند و هم از اين پناهگاه به دشمن يورش مى برد و او را وادار به عقب نش                   

 . درنگ لازمى است تا قدرت لازم براى آينده فراهم آيد و زمان مساعد فرا رسد
 

در نامـه خـود بـه پـدر شـيخ           ) عليـه السـلام   (به سبب همين اهميت و حساسيت است كه امام حسن عسكرى          
فارش وى را بـه شـيعيانش       از صبر و انتظار سخن مى گويد و به او توصيه مى نمايـد تـا س ـ                ) رحمه االله (صدوق

آماده ) عليه السلام (برساند، و آنان را براى بسيج نيروهاى شيعى در نبرد سرنوشت ساز روز ظهور مبارك مهدى               
 . و مهيا سازد

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(حضرت ولى عصر

 
 
ا خداوند مصلحت مـا     زير. اگر چه ما در سرزمين دور دستى كه از جايگاه ستمگران دور است، سكنا گزيده ايم               «

و شيعيان مؤمن ما را در اين ديده است كه تا حكومت دنيا در دست تبهكاران اسـت در ايـن نقطـه دور دسـت                          
مسكن گزينيم ـ ولى از اخبار و حالات شما آگاهيم و هرگز چيزى از اخبار شما بر ما پوشيده نمى مانـد، و مـى    

 .تدانيم كه چه سختيها و گرفتاريها به شما رسيده اس
 
 

از آن وقت كه بسيارى از شماها به كارهايى دست زدند كه پيشينيان صالح شما از آن به دور بودند و پيمانى را                       
كه خداوند از آنها گرفته بود پشت سر انداختند، گويى كه از آن بى خبر بودند، اما ما شـما را رهـا نكـرده و يـاد          

يها به شما روى مى آورد و دشمنان، شما را از ريشه و بن بـر       شما را از خاطر نبرده ايم و گرنه سختيها و پريشان          
 .»مى كندند

 )69 (  
 

انتظار عامل مقاومت و پايدارى است و طرفداران حقّ و عدالت و اسلام خواهان را در برابر تمام فشـارها،                    ! آرى
ر فـروغ چـراغ اميـدوارى      ظلم و ستم ها، ناهمواريها و مشكلات روزگار مقاوم و پايدار نگه مى دارد، و پيوسته ب                

منتظران و ثبات قدم و استوارى آنها مى افزايد، و آنان را در انجام وظايف دينـى و تكـاليف مـذهبى تهيـيج و                         
 . تحريك مى نمايد، و به ضمير باطنشان شور و شوق و نشاط مى بخشد
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د و به آنها اميد و حركـت        اين انتظار است كه در مبارزه حقّ و باطل، صفوف طرفداران حقّ را فشرده تر مى كن                
مى دهد، و آنان را به نصرت خدا و فتح و پيروزى در آينده نويد مى دهد، و گوش و جانشان را به آواى بلنـد و                           

 : نويد بخش قرآن آشنا مى سازد كه
 
 فاَنْتظَِرُوا إنّي معكُم منَِ المنْتظَِرينَ«
 )70 (  
 .»ا از منتظران هستم پس به انتظار باشيد كه من نيز همراه با شم;
 

اين انتظار است كه تمام نظامهاى سلطه گر را واپس مى زند، و همه رژيم هاى انحرافى را مطرود مى سازد، و                      
با ظلم و فساد و انحراف به مبارزه بر مى خيزد، و منتظران را به حركت و جنبش و خيزش وامى دارد، و از آنان                         

دى آهنين در برابر جنايتكاران، سلطه جويان و        مردانى مبارز، مقاوم و ضد سلطه مى سازد، و آنان را همچون س            
 . قدرت طلبان ثابت و استوار نگه مى دارد

 
اين انتظار است كه منتظران راستين ظهور را به سلاح عفتّ، تقوا، پاكى و پاكيزگى مسلّح مى سازد كـه تحـت                

ود نمى آورند، و با قـامتى      هيچ شرايطى زير بار ظلم نمى روند، و در برابر هيچ ستمكارى سر تعظيم و تسليم فر                
 . بلند و افراشته در انتظار مى مانند تا نداى روحبخش وحدت را از فراز خانه كعبه بشنوند و آن را لبيك گويند

 
اين است فلسفه بزرگ اجتماعى انتظار فرج، و اين است يكى از اسرار مهم غيبت حضرت صاحب الأمر ـ عجل 

همين دليل است كه پاداش منتظران ظهور مانند پاداش مجاهـدان راه حـقّ، و   اللّه تعالى فرجه الشريف ـ و به  
 . بلكه همانند پاداش شهداى بدر و اُحد مى باشد

 
بنابراين، آيا چنين انتظارى عامل حركت و جنبش و عامل مقاومت و پايدارى است يا اين كـه عامـل سـقوط و            

 ركود؟ 
 

م، با اراده و نفوذناپذير بار مى آورد يا او را سست و زبـون و بـى           آيا انسان را متعهد و مسئول، محكم و مستحك        
 اراده مى سازد؟ 

 
حال اگر ديگران آن را به گونه اى ديگر تفسير مى كنند و آن را عامل انحطاط و سقوط مى دانند، بـراى ايـن                         

 . خواهند يافتاست كه مردمان را بفريبند و به اهداف شوم خود نايل شوند كه هرگز در اين امر توفيق ن
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 انتظار عامل بقاى جامعه تشيع 
 
 

آنچه از بررسيهاى دقيق و عميق علمى در ابعاد گونـاگون فلسـفى، تـاريخى، سياسـى، اقتصـادى، فرهنگـى و                      
در تاريخ، فلسفه اديان، آيات كريمه قرآن و اخبار و احاديث اسلامى استفاده مـى شـود ايـن                   » انتظار«اجتماعى  
ر طرحى كلّى و عمومى و در سطحى جهانى، عامل بقاى نسل بشر و رمز موجوديت تمـام                  د» انتظار«: است كه 

در ميـان   » تشـيع راسـتين   «اديان و مذاهب الهى و امروز نيز يكى از بزرگترين عوامل بقاى جامعه اسـلامى و                 
 . جامعه بشريت است

 
م ترين عاملى كـه شـيعيان را در برابـر    ـ اگر نگوييم يگانه عامل ـ، مه » تشيع«در طول تاريخ حيات پر افتخار 

تمام حكومت هاى جور و ستم و دستگاههاى ظلم و فساد حفـظ نمـوده و آنهـا را در جريـان زمـان، بـا همـه                            
محروميت ها، رنج و شكنجه ها و حبس و تبعيدها، در برابر تمام صدمات و لطمـاتى كـه از ناحيـه زمامـداران                        

ل و انقراض نگه داشته است، همـين مسـأله انتظـار و عقيـده بـه ظهـور           ستمكار بر آنان وارد شده است، از زوا       
 . بوده است) عليه السلام(حضرت مهدى

 
از دسـت دوسـت و      » شـيعه «تاريخ پر فراز و نشيب اسلام هيچ دسته و گروهى را نشان نمى دهد كه به اندازه                  

ر به فلك كشيده ثابت و اسـتوار         اما همچنان با قامتى افراشته چون كوهى س        ;دشمن آن همه آسيب ديده باشد     
 . بماند، و روز به روز به رشد و ترقّى خود ادامه دهد

 
 
تـا  ) عليهما السـلام  (و شهادت اميرالمؤمنين و سيد الشهدا     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (پس از رحلت رسول خدا    «

ين فلسـفه اجتمـاعى     امروز، ريشه تمام حركات و نهضت هاى شيعه و مسلمين، عليه باطل و استثمارگران، هم              
 .»انتظار، عقيده به ادامه مبارزه حقّ و باطل، تا پيروزى مطلق بوده است

 )71 (  
 

جامعه تشيع، در طول تاريخ حيات سراسر رنج زا و درد آلود و در عين حال افتخار آفرين خود، كه پيوسته                 ! آرى  
ل   با خون و شهادتها و دست و پا بريدنها، قتل و كشتارها، و زجر و     شكنجه هاى طاقت فرسا و غير قابـل تحمـ

همراه بوده است با همين اميد و انتظار، همواره با حكومتهاى جابرانه و سياست هاى فريبكارانه و خُدعـه آميـز                     
جنگيده و از خود، حركت و جنبش بروز داده و مقاومت و استقامت نمـوده و زمينـه را بـراى جـاودانى سـاختن                         

 . ه استخويش از هر حيث فراهم كرد
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، منتظر آينـده روشـنى نبودنـد و عقيـده بـه             »شيعيان«اگر انتظار و عقيده به ظهور نبود و مسلمانان و به ويژه             
پيروزى نهايى حقّ و آينده قيام جهانى اسلام نداشتند، مسلمّاً تا امروز شكست خورده بودند و تسـليم حكومـت                    

 . چكترين اثرى هم از آنان در تاريخ باقى نمانده بودهاى زور و قدرت هاى استعمارى گشته بودند، و شايد كو
 
 
همين روح انتظارى است كه كالبد هر شيعه را آكنده ساخته، و پيوسته     » تشيع«از بهترين رازهاى نهفته بقاى      «

او را به تلاش و كوشش و جنبش و جوشش وامى دارد و مانع از نوميدى وبى تابى و افسردگى و درمانـدگى او                        
بركـان خامـد، آتشفشـان      «تشـيع،   : استاد جامعه شناسى دانشگاه بغـداد     » دكتر على وردى  «به تعبير   . مى گردد 
كوهسار اسلام است كه گاه و بى گاه، دود و بخار و لرزه و تكان اندكى پديد مى آورد، و همين تأثير                      » خاموش

 .»اندك، ريشه تمام انقلابات دنياى اسلام مى باشد
 )72 (  
 
 

 اسلام به سازندگى انتظار اعتراف دشمنان 
 
 

بذر تمام انقلاب هاى شـيعى در طـول تـاريخ حيـات       ) عليه السلام (اين حقيقت كه انتظار ظهور حضرت مهدى      
اسلام است چنان مسلّم و بديهى است كه حتّى مخالفان شرقى و غربى اسلام نيز بدان معترفند و با همه عناد                     

مكتب انسان ساز تشيع دارند و از هيچ گونه تهمت و دروغ و افتراء              و لجاجى كه با اسلام و قرآن و مسلمانان و           
خوددارى نمىورزند، بى پرده از سازندگى انتظار سخن مى گويند و آن را يكى از عقايد انقلاب آفرين كم نظير                    

 . مى شمارند» تشيع«
 
يـه تـاريخ مـا بـا     تاريخدان، و ايران شناس فرهنگستان علـوم شـوروى ـ كـه در توج    » پتروشفسكى.پ .اى «

 : معيارهاى حزبى، گرچه به زور مسخ و تحريف، سخت استاد است ـ در اين زمينه مى نويسد
 
 
بودن، در عقايد مردمى كه نهضت هاى قرن سيزدهم را در ايران به پـا داشـتند، مقـام                   » مهدى«چشم به راه    «

داستانى ... اسخ تر و مشهودتر گشت    بلندى داشته است، ولى در قرن چهاردهم و پانزدهم ميلادى، اين عقيده ر            
، سران شهر، هر روز هنگـام سـپيده         »كاشان«در شهر   ... نقل مى كند بسيار آموزنده است     » ياقوت حموى «كه  

مى بردند، تا قائم مهدى، در صورت ظهور، بر آن » يدك«دم از دروازه خارج مى شدند و اسب زين كرده اى را             
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» روضـة الصـفا   «در  » ميرخواند«به طورى كه    . . . در سبزوار   ... نيز» بدارانسر«در زمان فرمانروايى    . سوار شود 
 .»اسب كشيدندى» صاحب الزمان«هر بامداد و شب، به انتظار : مى گويد

 )73 (  
 

، تاريخدان و ايران شناس فرهنگستان علوم شوروى، تمام آموخته »پتروشفسكى«به عقيده ما هرچند كه جناب 
 هاى ساخته و پرداخته دست دشمنان تشيع فرا گرفته، و در توجيه اين افسانه ها سـخت                  هاى خود را از افسانه    

 ولى در عين حال، جاى بسى تعجب است كه گويا به خاطر مبارك حضرت استاد نرسيده است كـه                    ;ماهر است 
ز انتظـار   تمام عبارات و گفته هايشان حاكى از بيدارى، آگاهى، روشن دلى، آمادگى، و تلاش و كوشش ناشـى ا                  

و عامـل انحطـاط و عقـب        » ديـن «نهضت آفرين تشيع است، و چنين اقرار و اعتراف روشنى با مخـدر بـودن                
و گرنه حتماً در اين تعابير رسا و گويا كه حاكى از سازندگى عقيـده نجـات                 . ماندگى بودن آن سازگار نمى باشد     

 . بخش و تحركّ آفرين انتظار است، تجديد نظر مى نمودند
 
فرانسوى نيز، كه به شيوه غربيان، سخت مى كوشد تا          » معروف«، شرق شناس و زبان دان       »ز دار مستتر  جيم«

 : خدشه وارد كند، در اين باره مى گويد) عليه السلام(در اصالت اعتقاد به ظهور حضرت مهدى
 
 
 برهنه مى رفتنـد و      همه روزه پس از نماز عصر، صد نفر سوار با شمشير          ... در حلّه كه نزديك بغداد واقع است      «

تو را  ! تو را به خدا، اى صاحب الزمان        : فرياد مى زدند كه   . . . از حاكم شهر اسبى با زين و برگ مى ستاندند و            
 .به خدا بيرون بيا

 
 

به شمار مى آمدند، خـود را فقـط نايـب امـام و              ) عليه السلام (بودند و از اولاد على    » سيد«صفويه هرچند    . . . 
پادشـاهان  . را بـر خـود مقـدم مـى دانسـتند          ) عليه السـلام  (و مهدى غايب  ... محسوب مى داشتند  حكاّم موقتى   

صفوى، در كاخ خود در اصفهان، دو اسب با زين افزار مجلّل، مجهز داشـتند تـا بـراى سـوارى مهـدى حاضـر               
 .»باشد
 )74 (  
 

 انـدازه حقيقـت دارد، كـارى        ما بدين جهت كه سخنان اين شرق شناس و زباندان ياوه سراى فرانسوى تا چـه               
 ولى سخن ما در اين است كه اين جناب مستشرق نيز، چون به خوبى دريافته است كه چشم به راهـى                      ;نداريم

مايه سرسختى، مقاومت و استقامت بى نظير شيعيان در برابر استعمارگران و            )عليهم السلام (قيام قائم آل محمد   
 : پائيان استعمار كننده و غارتگر هشدار مى دهد كهزورگويان چپاولگر است، از اين رو به ارو
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 .» اما مطيع نمى توان ساخت;قومى را كه با چنين احساسات پرورش يافته است، مى توان كشتار كرد«
 )75 (  
 

از ديدگاه مكتب تشيع، انتظار، لفظ نيست، گفتار نيست، توقـّع تنهـا نيسـت، اميـد و آرزوى                   ! آرى خواننده عزيز  
 بلكه پندار و كردار است، عمل و حركت است، نهضت و مبارزه است، تلاش و كوشش است، صبر   ;ستخالى ني 

و از اين رو، ريشه تمام حركتها و نهضت هاى اسلامى و جنبش هـا و                . و مقاومت است، جهاد و فداكارى است      
ين روح حركـت    تـا كنـون، هم ـ    ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (قيام هاى شيعى پس از رحلت رسول گرامى اسلام        

 . بخشى انتظار است
 

 : بنابراين، باتوجه به كلّيه مطالبى كه تا اينجا گفته شد روشن مى گردد كه
 
 
و نـه تنهـا تسـلّى دادن        . انتظار نه تنها آرامش موقتّ نيست، بلكه اعتراضى دايمى عليه بـى عـدالتى هاسـت               «

انتظار، پذيرش نـوعى انقـلاب،      . باطل است  بلكه برافروختن و تحريك كردن براى احقاق حق و ابطال            ;نيست
سـرمايه اى  . موجبى براى دفاع جاودانه از هدف و مسلك اسـت . تحول و تكامل، هدفدارى و معنى دارى است      

اسـلحه  . انتظار، عامل تحرك اسـت    . روحى براى تكامل و تعالى و حفظ جنبه هاى انسانى و ايدئولوژيكى است            
بر اين اساس،   . موجد تحول است  . نجات از اعتزال و كناره گيرى است      . تاى قوى و برّان عليه روح مردگى اس       

 .»انتظارى خلاف چنين جهت، از آنِ بى عرضه ها وبى شخصيتهاست
 )76 (  
 

اينك بنگريد كه منتظر راستين ظهور در فضاى حيات بخش انتظار، به چه ميزان از رشد و كمال و فـداكارى و   
گاه امام معصوم خود، در شهر سامرا، به ياد قائم منتظر، كه امر او روشن تر از از خود گذشتگى مى رسد و در زاد

خورشيد فروزان است، چگونه حماسى و شورانگيز، لب به سخن مى گشايد و با وى راز دل مى گويـد و پيمـان          
 . مايدفداكارى و از خودگذشتگى مى بندد و خويشتن را براى جهاد و مبارزه در پيشگاه حضرتش، آماده مى ن

 
 
فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمـار لـم أزدد فيـك إلاّ يقينـاً              . . . وهو عهدي إليك    . . . واشهدك يا مولاى    «

ولك إلاّ حباً وعليك إلاّ متكّلاً ومعتمداً ولظهورك إلاّ متوقعّاً ومنتظراً ولجهادي بين يديك مترقّباً، فأبذلُ نفسي                 
 .»ي ربي بين يديك والتصرفّ بين أمركومالي و ولدي وأهلي وجميع ما خولن
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 )77 (  
 
 
كه اگر روزگار غيبت تو به درازا كشد، از ايمـان بـه تـو               ... اين پيمان من با تو است     ... شاهد باش ! مولاي من   «

 بلكه بر يقينم بيفزايد ودوستيم به تو زيادتر شود وبيشتر به تو پشت گرم وقوى دل گردم وبـا اشـتياق            ;برنگردم
پـس اينـك، جـانم، مـالم،     . ر انتظار ظهور تو را داشته باشم و براى جهاد در پيشگاه تو آماده تـر شـوم             فراوان ت 

فرزندانم، همسرم وهرآنچه خداى به من ارزانى داشته است به راه تو فدا مى كنم و فرمان تو را بى چون و چرا                       
 .»گردن مى نهم

 
 مودت را نسبت به كدام يك از پيشوايان عادى ديده به راستى كه اين عشق و علاقه، عاطفه و محبت و مهر و         

ايد؟ كه انسانى از راه صدق و صفا اين گونه آشفته و جگر سوخته سخن بگويد و تنها در فضاى حيـات بخـش                        
انتظار، اين گونه با محبوب خود راز و نياز كند، و از درد فراق و دورى هجران زار زار بنالد و از پيمان و ايثـار و                           

با يك دنيا شوق و اميد اعـلام آمـادگى كنـد و دردمندانـه سـر بـر آسـتان         . و جهاد مشتاقانه سخن براند    انتظار  
 . محبوب خويش بسايد و جان و تن را براى شركت در نهضتى عظيم سرمايه بگذارد

 
 د؟ آيا سخنى از اين انگيزنده تر، فريادگرايانه تر و ناله اى پر سوز و گدازتر ديده اي! شما را به خدا 

 
انتظـار فـرج از ديـدگاه    «به مطالبى كه ما در ابتـداى همـين بحـث، تحـت عنـوان             ! اكنون اى خواننده فرزانه     

، چگونـه بـه   »انديشه علمى«آورديم، نظرى دو باره بيفكن، تا دريابى كه مدعيان دروغين      » نظامهاى سلطه گر  
عامل انحطـاط و    «) عليه السلام (رج امام زمان  انتظار ف : دين خدا تهمت مى زنند، و افترا مى بندند، و مى گويند           

، در حالى كه همه آن تهمتها و افتراها برازنده دامان خود آن آلوده دامنـان رسـواى تـاريخ                »عقب ماندگى است  
 . است
 

گفتيم، نتايج ارزشمندى به دست مى آيد كه اينك به آنها اشاره            » انتظار«از مجموع مطالبى كه تا اينجا در باره         
 : مى كنيم

 
 .  ـ انتظار فرج، وعده حتمى الهى است1
 
 .  ـ انتظار فرج، نوعى عبادت است2
 
 .  ـ انتظار فرج، ايمان به غيب است3
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و پيشـوايى  ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ( ـ انتظار فرج، اقرار و اعتراف به يگانگى خدا، و رسالت پيامبر اسلام 4

 . است)عليه السلام(امامان معصوم
 
 .  فرج، تلاش و كوشش و سازندگى است ـ انتظار5
 
 .  ـ انتظار فرج، عامل مقاومت، استقامت و پايدارى است6
 
 ـ انتظار فرج، نوعى فرياد و خروشى از درون، و نوعى اعراض و اعتراض و روى گردانـى و بـى اعتنـايى بـه      7

ر، خـودبين و خودپرسـت      نظامهاى موجود، و عدم پذيرش سلطه ها، و اعراض از ابراز قدرت زمامـداران خودس ـ              
 . است
 
يكى از عامل هاى اساسى تحـرك در تـاريخ بشـر    ) يعنى اميد و يأس( ـ انتظار فرج، با دو بعد جاذبه و دافعه  8

است كه، ابرهاى تيره و تار يأس و بدبينى را از آسمان روح و فكر و انديشه آدمـى دور مـى سـازد و منتظـران                           
ى شگفت انگيز آنان را به سوى ترقّى و كمـال سـوق مـى دهـد و از خـود                     واقعى را به پيش مى راند و با شتاب        

باختگى و تسليم در برابر باطل بازشان مى دارد و بدينوسيله، آنان را براى يك آينده روشن بسيج مـى نمايـد و                   
ر، آمادگيها را   نيروها را براى فداكارى و از خود گذشتگى و ايثار، در راه به پاداشتن حق، آماده تر، افكار را بيدارت                   

افزون تر، عشقها را آتشين تر، انقلابها را سريع تر و راه را براى رسيدن به يك جامعه اصيل كاملاً اسلامى بـه                       
 . معنى واقعى كلمه، هموارتر مى سازد

 
 بلكـه يكـى از      ;نه تنها عامل ركود و سستى و مايه انحطـاط و عقـب مانـدگى نيسـت                » انتظار فرج «بنابراين،  
و مهمترين عوامل پيشرفت به شمار مى رود و از آن جايى كه دائماً احساسات را بر مـى انگيزانـد، و                      بزرگترين  

منتظران را به آينده اميدوار مى سازد و به آنان دل گرمى مى دهد، تا در برابر زورگويـان و مسـتكبران و سـتم                         
پيوسته تلاش كنند و با سياسـتهاى       پيشگان، تسليم نشوند، براى احياى حقوق از دست رفته خود به پاخيزند و              

فريبكارانه و خدعه آميز حكومتهاى زور و جور بجنگند، رزمى تدافعى، نبردى دايمى و پيكارى مستمر و جاودانه       
عليهم (براى رهايى مظلومان از چنگال ظالمان تا قيام قائم آل محمد          » جنگ بزرگ «است كه به عنوان مقدمه      

ان اين نبرد جاودانه، منتظران با ايمانى هستند كه پيوسته هشيار و بيدار و آگاهانـه،  ادامه دارد و رزم آور   ) السلام
در درون كمينگاه صبر و انتظار، زير پوشش كتمان و سكوت، به پيكار مقدس خود ادامه مى دهند و شـبانه روز            

 زمين را پر از عـدل و  در انتظار فرج آخرين حجت خدا، و ظهور آن امام غايبى كه با قيام مقدسش سراسر روى              
 . داد خواهد نمود، چشم به راهند
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و دليل اين انتظار و چشم براهى هم همان نويدهاى صريح قرآن كريم و روايات معتبـر و متـواترى اسـت كـه            
و اميد به آينده را به عنوان يك وعده الهى تخلّف ناپذير مطرح نموده،              ) عليه السلام (مسأله ظهور مهدى موعود   

ن را به آينده اى روشن و درخشان اميدوار ساخته، و به آنان وعده فـتح و پيـروزى نهـايى داده، و بـا                         و مسلمانا 
وارثان زمين خواهنـد گرديـد، و بـر همـه           » صالحان و پاكان  «صراحت و قاطعيت اعلام كرده اند كه در آينده،          

جهان بشريت از لوث وجود     جهان حكومت خواهند كرد، و براى هميشه بساط ظلم و ستم برچيده خواهد شد و                
 . افراد نا صالح پاك خواهد گرديد

 
 
 
 

 بخش هشتم 
 
 
 

 و نويدهاى ظهورش در قرآن كريم ) عليه السلام(حضرت مهدى
 
 
 

 : شامل
 
 
 
  ـ سوره بقره1
 
 
  ـ سوره آل عمران2
 
 
  ـ سوره نساء3
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  ـ سوره انفال4
 
 
  ـ سوره توبه5
 
 
  ـ سوره هود6
 
 
  ـ سوره ابراهيم7
 
 
  ـ سوره حجر8
 
 
  ـ سوره اسراء9
 
 
  ـ سوره مريم10
 
 
  ـ سوره نور11
 
 
  ـ سوره قصص12
 
 
  ـ سوره سجده13
 
 
  ـ سوره فتح14
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ترديدى نيست كه از نظر جامعه اسلامى، كليه مفاهيم و معتقدات اصيل اسلامى ريشـه در كـلام الهـى دارد و                      
ز كه يكى از معتقدات اصيل اسلامى است، صورت كلّى و مايـه             ني) عليه السلام (عقيده به ظهور حضرت مهدى    

تجلّى يافته و اين كتاب بزرگ آسمانى در اين زمينه نيـز ماننـد زمينـه                » قرآن كريم «اساسى آن در كتاب خدا      
هاى ديگر يك، بحث كلّى و اصُولى مطرح نموده و فرا رسيدن آن روز فرخنـده و مبـارك را بـه تمـام پيـروان        

 .  داده استاسلام بشارت
 

در اين زمينه، آيات متعددى در قرآن كـريم وارد شـده اسـت كـه پيشـوايان دينـى آنهـا را بـه وجـود مقـدس                    
ما براى مزيد اطلاّع و اثبات مـدعاى        . و ظهور مبارك آن حضرت تفسير و تأويل كرده اند         ) عليه السلام (مهدى

 . خود آنها را در اينجا مى آوريم
 

 : تفسير و يا تأويل شده است) عليه السلام( مقدس مهدىاينك آياتى كه به وجود
 
 
  ـ سوره بقره 1
 
 

 : آيه اول
 
 
 
 )الََّذينَ يؤمِْنوُنَ باِلغَْيبِ* هدى لِلمْتَّقينَ (
 )78 (  
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 .»هدايت است براى پرهيزكاران، آنان كه به غيب ايمان مى آورند) قرآن(«
 

 : مفصلى گويدجابر بن عبداالله انصارى ضمن نقل حديث 
 

آمد و پس از دريافت پاسـخ سـؤالى         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (جندل بن جنادة بن جبير يهودى نزد رسول خدا        
از آن حضـرت پرسـش   )صلى االله عليه وآله وسـلم (كه مطرح نمود، اسلام آورد آنگاه در باره اوصياى رسول خدا        

 : رد تا اين كه فرمودپيامبر خدا در جواب او نام يكايك آنان را بر شم. نمود
 
 
 پس از او . . . «

 )عليه السلام(يعنى بعد از امام حسن عسكرى
او از ديده ها پنهان مى شود و سپس ظاهر مى       . فرزندش محمد است كه مهدى، قائم و حجت خوانده مى شود          

لـم و سـتم شـده       گردد، و هنگامى كه ظهور كند زمين را پر از عدل و داد خواهد نمود همان گونه كه پـر از ظ                     
 .»است
 

 : سپس فرمود
 
 
خوشا به حال آنان كه در زمان غيبت او صبر مى كنند و خوشا به حال كسانى كه در محبت آنهـا ثابـت قـدم              «

 :  آنها همان اهل تقوا هستند كه خداوند در كتاب خود توصيفشان نموده و فرموده است;مى مانند
 
 
 )نوُنَ باِلغَْيبِالَّذيِنَ يؤمِْ* هدى لِلمْتَّقينَ (
 )79 )( 80 (  
 

 : نيز در تفسير اين آيه فرموده است) عليه السلام(امام صادق
 
 
 .»هستند، و غيب، حجت غايب است) عليه السلام(متّقين، شيعيان على بن ابى طالب« 
 )81 (  
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 : در حديث ديگرى در همين رابطه آمده است كه فرمود

 
 

ايمان بياورند و آن را حق )عليه السلام(، در حق كسانى است كه به قيام حضرت قائم     »غَيبالََّذين يؤمِنونَ باِلْ  « «
 .»بدانند

 )82 (  
 

 : آنچه از اين أحاديث استفاده مى شود اين است كه
 
 
چـرا  . مى باشند و غيب خود آن حضرت اسـت   )عليه السلام (مقصود از متقين، همان مؤمنان به حضرت مهدى       «

ه از حواس پنجگانه پنهان باشد و همان گونه كه خداوند و جهان آخرت غيب محسوب                كه غيب چيزى است ك    
چـرا  . نيز غيب است) عليه السلام(مى شود ـ بدين دليل كه با حواس پنجگانه درك نمى شود ـ حضرت مهدى  

 . كه آن حضرت در زمان غيبت با رؤيتى عمومى كه به واسطه آن شناخته شود، ديده نمى شود
 ى ايشان را نمى بيند و يا اگر هم يعنى يا كس
 او را به بيند

 نمى شناسد، و فقط عده اى محدود به زيارت ايشان مشرفّ مى شوند
« . 
 )83 (  
 

 : آيه دوم
 
 
 
 ).وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكَِلمِات فَأَتمَهنُّ(
 )84 (  
 
 
 .»مود، پس آنها را به انجام رسانيدهنگامى كه حضرت ابراهيم را پروردگارش به وسيله كلماتى آز«
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 : مفضّل بن عمر در تفسير اين آيه مباركه گويد
 

 درباره اين آيه مباركه 
 
 ». . .و إذِِ ابتلى إبراهيم ربه بكَِلمِات «

 : پرسش نمودم، حضرت فرمود)عليه السلام(، از امام صادق
 
 
پس توسط آن كلمات به     .  پروردگار خود دريافت نمود    از) عليه السلام (اين همان كلماتى است كه حضرت آدم      «

 .پيشگاه پروردگار توبه نمود و خداوند توبه اش را پذيرفت
 
 

 :عرض كرد) عليه السلام(و جريان توبه چنين بود كه حضرت آدم 
 
 
»ع تن إلاّ تُبيسْالح نِ وسَالْح ةَ وِو فاطم د و عليبحقِّ محم ُألكأَس بيا رلَي« 
 

توبه مرا  ) عليهم السلام (از تو مى خواهم كه به واسطه محمد و على و فاطمه و حسن و حسين               ! اى خداى من    
 پس خداوند توبه او را پذيرفت كه او بسيار توبه پذير و مهربان است ! بپذيرى

 
« . 
 

 مقصود از ! اى فرزند رسول خدا:گفتم
 
 »فَأتمَهنَّ«

 در اين آيه چيست؟ 
 

 : دفرمو
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) عليهم السـلام  (به اتمام رسانيد و دوازده امام     ) عليه السلام (خداوند آنها را تا قائم مهدى     : مقصود اين است كه   «
 .»مى باشند، براى او بيان فرمود) عليه السلام( تن آنان از فرزندان حسين9را كه 

 )85 (  
 

 : در توضيح اين حديث شريف بايد به اين نكته توجه داشت كه
 
ابتلاء به معنى امتحان و اختيار است و معناى حديث اين است كـه خداونـد متعـال، پيـامبر خليـل خـود                         . . .«

و ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (را آزمايش نمود و او را با اسامى مبارك رسول االله          ) عليه السلام (حضرت ابراهيم 
آزمون چه بوده است؟ آيه كريمه در مورد آن و اما اين كه حقيقت . امتحان فرمود) عليهم السلام(ائمه اثنى عشر
 وليكن احاديث شريفه آن را روشن نموده اند، و در آنها چنين آمده است كه، آن امتحان، خضوع                   ;سخنى نگفته 

) عليهم السلام(و أهل بيت او) صلى االله عليه وآله وسلم   (در برابر افضليت و برترى آنان، يعنى برترى رسول خدا         
  ) 86.( »از ايشان بوده است)) عليه السلام(حضرت ابراهيم(عت و اعتقاد به متاب

 
 : آيه سوم

 
 
 
 ).ولَنَبلوُنَّكُم بشَِىء منَِ الخْوَفِ و الجْوعِ و نَقصْ منَِ الأمَوالِ والأنَْفسُِ والَّثمراتِ و بشِّرِ الصابِرينَ(
 )87 (  
 
 
 كاهشى در اموال و جانها و محصولات مـى آزمـاييم، و مـژده    ما شما را به چيزى از قبيل ترس و گرسنگى و         «

 .»بده به آنها كه شكيبا و ثابت قدم هستند
 

 : در تفسير اين آيه فرمود) عليه السلام(امام صادق: محمد بن مسلم گويد
 
 
 .»علامتهايى براى امتحان مؤمنين خواهد بود) عليه السلام(پيش از آمدن قائم«
 

 : ا چيست؟ فرمودآن علامته: عرض كردم
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بيمارى هاى گوناگون كه سبب ترس و دلهره است و بالا رفتن نرخها كه سبب گرسنگى اسـت و كـاهش در           «

پـس در  . اموال و جانها كه قحطى و مرگ و مير فراوان است و نقص در محصولات كه به نيامدن بالان اسـت   
 .»آن موقع به آن ها كه در عقيده به ما ثابت مى مانند مژده بده

 
 : آن گاه فرمود

 
 
اين تأويل آيه است، و هيچ كس جز آن ها كه راسخ در علم اند، تأويل آن را نمـى دانـد، و مـائيم                  ! اى محمد «

 .»راسخان در علم
 )88 (  
 
  ـ سوره آل عمران 2
 
 
 
 ).رهْاً و إلَيه يرجعونَأفَغََير دينِ االله يبغوُنَ ولَه أَسلَم منْ فِي السماواتِ والأَرضِ طوَعاً و كَ(
 )89 (  
 
 
آيا جز دين خدا را مى جويند؟ با آن كه آنچه در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه تسـليم او هسـتند، و بـه                           «

 .»سوى او بازگردانيده مى شوند
 

يـات  در تفسير اين آيه شريفه و جهانى شدن آيين توحيد و حاكميت آخرين دين خـدا بـر سرتاسـر جهـان، روا                      
 : رسيده است كه به قسمتى از آنها در اينجا تبركّ مى جوئيم) عليهم السلام(چندى از حضرات معصومين

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(در مورد ظهور حضرت قائم) عليه السلام( ـ امام باقر1
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قى نمـى مانـد     قيام كند، هيچ آبادى و سرزمينى در روى كره زمين بـا           ) عليه السلام (هنگامى كه حضرت قائم   «
و اين همان گفتار خداى تعالى اسـت        . در آنجا بلند شود   » لا إله إلاّ االله و محمداً رسول االله       «مگر اين كه نداى     

 . . .)و لَه أَسلَم منْ في السماواتِ و الأَرض (كه 
 )90 (  

مـى  ) االله عليه وآله وسـلم     صلى(را نمى پذيرد چنان كه رسول االله      » جزيه«)عليه السلام (و حضرت صاحب الأمر   
پذيرفت و اين، همان قول خداى تعالى است كه، با كافران بجنگيد تا هيچ فتنه اى باقى نماند و ديـن تمامـاً از             

 .»آن خدا باشد 
 )91 (  
 
 : نقل شده كه فرمود) عليه السلام( ـ در تفسير همين آيه شريفه از حضرت امام جعفر صادق2
 
 
قيام كند هيچ نقطه اى در روى زمين باقى نمى ماند جـز ايـن               ) عليه السلام (هدىهنگامى كه حضرت قائم م    «

 .»در آنجا بلند شود» لا اله الا االله و محمداً رسول االله«كه بانگ 
 )92 (  
 
چنين مى )عليه السلام(در باره حضرت قائم) عليه السلام( ـ در مورد همين آيه مباركه در حديثى از امام كاظم 3

 : خوانيم
 

 : در مورد اين آيه شريفه پرسيدم، حضرت فرمود) عليه السلام(از امام كاظم: ابن بكَير، گويد
 
 
اذِا خَرجَ باِلْيهودِ و النَّصارى و الصْابئين و الْزَّنادقَِة و أهَل الردَة و الكُفاّر، فِى شَرقِْ                ) عليه السلام (انزلتَ فِي القائم  «

   َغَربِْها فع ضِ والله     الأر جـِبي لِم وسْرُ بِهِ المؤمما ي لاةِ و الزَّكاةِ وباِلص َرهعاً أمَطو لَمنْ أسَهِم الإسلام، فملَيع َرض
 .»علَيه، و منْ لَم يسلم ضَرَب عنُقَه حتىّ لا يبقى فِى المشارقِِ و المْغارِبِ أحد إِلاّ وحد االله

 )93 (  
 
 
هنگامى كه ظاهر شود، آيين مقدس اسـلام را در          . نازل شده است  ) عليه السلام (ه، در باره حضرت قائم    اين آي «

شرق و غرب جهان، به يهود و نصارى و صائبان و ملحدان و مرتدان و كافران عرضه مى دارد، هر كس آن را                       
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ايد و هـر كـس امتنـاع ورزد،         از روى ميل و رغبت بپذيرد، به نماز و زكات و ديگر فرائض اسلامى امر مى فرم                
 .»گردنش را مى زند تا در همه شرق و غرب جهان جز موحد و يكتا پرست باقى نماند

 
 :پي نوشتها 

 
 . 91 انتظار بذر انقلاب، ص - 1
 . 3 و 2، ح 122، ص 52 بحار الانوار، ج - 2
 . 151 كشكول شيخ بهائى، ص - 3
 . 3، ح 122، ص 52 بحار الانوار، ج - 4
 . ، به نقل از كمال الدين صدوق1، ح 244نتخب الاثر، ص  م- 5
  . 7، ح 37، ص 8 كافى، ج - 6
 . 4، ح 222، ص 2 كافى، ج - 7
  . 6، ح 372، ص 1 كافى، ج - 8
 . 13، ح 498، به نقل از محاسن برقى و منتخب الاثر، ص 18، ح 126، ص 52 بحار الانوار، ج - 9

 .  ، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم31، ص 1 تفسير نور الثقلين، ج - 10
 . 189 ـ 188 مختصر بصائر الدرجات، ص - 11
 . 67، ص 1 الزام الناصب، ج - 12
 . 12، ح 268، ص 24، باب 1و عربى، ج . 384، ص 1، با ترجمه فارسى، ج 11، ح 24 كمال الدين، باب - 13
 . 27، باب 18، ح 318، ص 52 بحار الانوار، ج - 14
 . 1، ح 490خب الاثر، ص  منت- 15
 . 97، ح 459، ص 3 و اثبات الهداة، ج 10، ح 68، ص 51 بحار الانوار، ج - 16
 . 440، ص 1 و با ترجمه فارسى ج 8، ح 324، ص 31 كمال الدين، باب - 17
 . 3415، حرف الثاء، ح 135، ص 1 الجامع الصغير، ج - 18
 . 3 و 2 سوره بقره، آيه - 19
 . 443، و در چاپ ديگر، ص 101، ص 3ده، ج  ينابيع المو- 20
، 1 الزام الناصب، ج ; 23، بشارة الاسلام، ص 262، منتخب الاثر، ص 10، ح 68، ص 51 بحار الانوار، ج - 21
 . 97، ح 459، ص 3 و اثبات الهداة، ج 265ص 
 . 7، ح 123، ص 52 بحار الانوار، ج - 22
 . 425ى، ص ، و اعلام الور204 غيبت شيخ طوسى، ص - 23
 . 103، ح 149، و صبحى صالح، ص 102، ح 305 نهج البلاغه، ص - 24
 . 1، ح 134، ص 51، و بحار الانوار، ج 8، حديث 31 كمال الدين صدوق، باب - 25
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 . 200 سوره آل عمران، آيه - 26
 . ، به نقل از ينابيع الموده8، ح 515 منتخب الاثر، ص - 27
 . 15، ح 499 ـ 498، و منتخب الاثر، ص 10، ح 22، ص 2 كافى، ج - 28
، 140، ص   52، و بحار الانـوار، ج       9، ح   497، منتخب الاثر، ص     16، ح   11، باب   200 غيبت نعمانى، ص     - 29
 . 50ح 
 . 10، ح 498 و منتخب الاثر، ص 1، ح 122، ص 52 بحار الانوار، ج - 30
 . 261، ص 1، والزام الناصب، ح 6، ح 370، ص 1 كافى، ج - 31
، غيبت شـيخ طوسـى، ص     157، بشارة الاسلام، ص     264، كفاية الاثر، ص     1، ح   218 منتخب الاثر، ص     - 32

 . 11، ح 154 و غيبت نعمانى، ص 104
 . 204، غيبت شيخ طوسى، ص 24، ح 113، ص 52 بحار الانوار، ج - 33
 . 16 سوره توبه، آيه - 34
آيا مردم چنين پنداشته اند كه تنها با گفتن اين كه ما ايمـان              الف، لام، ميم،    . (2 و   1 سوره عنكبوت، آيه     - 35

 ). آورده ايم رها مى شوند و مورد فتنه و آزمايش قرار نمى گيرند؟
، منتخب الاثر،   4، ح   370، ص   1، كافى، ج    329، ارشاد مفيد، ص     2، ح   12، باب   202 غيبت نعمانى، ص     - 36
 . 115، ص 52، و بحار الانوار، ج 315ص 
 . 164 و بشارة الاسلام، ص 157، ص 51حار الانوار، ج  ب- 37
 . 1، ح 37، باب 379، ص 2 كمال الدين صدوق، ج - 38
 . 1، ح 38، باب 385، ص 2، و كمال الدين، ج 5، ح 228، منتخب الاثر، ص 168 بشارة الاسلام، ص - 39
 . ، توقيع هشتم، به نقل از احتجاج طبرسى177، ص 53 بحار الانوار، ج - 40
 . 323، ص 2، توقيع هفتم، و احتجاج طبرسى، ج 176، ص 53 بحار الانوار، ج - 41
 . ، توقيع هشتم177، ص 53 بحار الانوار، ج - 42
لـواقح الانـوار فـي طبقـات     « به نقـل از شـيخ عبـدالوهاب شـعرانى در     41 ـ  40 الامام الثاني عشر، ص - 43

 . 662 نجم الثاقب، ص ; 139، ص 2، ج »الاخبار
 .  همان مدرك- 44
  . 97 انتظار بذر انقلاب، ص - 45
 . 5، ح 122، ص 52 بحار الانوار، ج - 46
 . 6 ، ح 77، ص 11 وسائل الشيعة، ج - 47
 . 32، ص 1 محجة البيضاء، ج - 48
 . 60 سوره انفال، آيه - 49
 . 576، ح 381، ص 8 كافى، ج - 50
 . 11 ، ح71، باب 238، ص 3 ينابيع الموده، ج - 51
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 . 12، ح 125، ص 52 بحار الانوار، ج - 52
 . 8، ح 124 همان، ص - 53
 . 26، ح 130، ص 52 بحار الانوار، ج - 54
 . 3 ، ح 317، ص 1 و كمال الدين صدوق، ج 4، ح 133، ص 51 همان، ج - 55
 . 1، ح 24 ، باب 244 و منتخب الاثر، ص 4 ، ح 122، ص 52 بحار الانوار، ج - 56
 . 88ه ص، آيه  سور- 57
 . 186 سوره آل عمران، آيه - 58
و كافى ج   . 1، ح   3، باب   10، فصل   3، ط   501، منتخب الاثر، ص     10، باب   6، ح   166 غيبت نعمانى، ص     - 59
 . 5 ح 337، ص 1

 . 13 سوره اسراء، آيه - 60
فتـاده و آنچـه در آينـده         جفر، كتابى است شامل علم منايا و بلايا و مرگ و ميرها، آنچه در جهان اتّفاق ا                 - 61

صـلى االله عليـه وآلـه       (خداوند اين كتاب را به رسول اكرم      . در اين كتاب منعكس گرديده است     . روى خواهد داد  
عليـه  (عطا فرموده كه هم اكنون در دست مبـارك حضـرت ولـى عصـر            ) عليهم السلام (وائمه معصومين ) وسلم
 و  239، ص   1اصـول كـافى، ج      : اين منابع مراجعه شود   جهت آگاهى بيشتر در اين زمينه به        . مى باشد ) السلام

 . 72 و 9 ـ 7 والزام الناصب، ص 67، 56، 52، ص 3ينابيع الموده، ج 
، منتخب الاثـر، ص  145 بشارة الاسلام، ص 105، غيبت شيخ طوسى، ص 219، ص 51 بحار الانوار، ج   - 62

 .  و منابع ديگر259
 . 2، باب 10، فصل 8، ح 496ثر، ص ، و منتخب الا2، ح 334، ص 1 كافى، ج - 63
 . 157 سوره بقره، آيه - 64
، 135 و منتخب الاثر، ص      13، بشارة الاسلام، ص     373، معانى الاخبار، ص     35، ص   1 عيون الاخبار، ج     - 65

 . 8، باب 1فصل 
 . 14، ح 12، باب 208 غيبة نعمانى، ص - 66
، كشف الغمـة، ج  265، كفاية الاثر، ص   3، ح   219، ص   ، منتخب الاثر  6، ح   151، ص   51 بحار الانوار، ج     - 67
 . 68 و الزام الناصب، ص 433، و در چاپ ديگر، ص 407، اعلام الورى، ص 314، ص 3

 . 21، باب 2، فصل 235 ـ 232 منتخب الاثر، ص - 68
  . 465، ص 1، و الزام الناصب، ج 175، ص 53 ، بحار الانوار، ج 322، ص 2 احتجاج طبرسى، ج - 69
 . 103، و سوره يونس، آيه 71 سوره اعراف، آيه - 70
  . 353، ص 1 امامت و مهدويت، ج - 71
  . 164 انتظار بذر انقلاب، ص - 72
 . 16 و 15پطروشفسكى، نهضت سربداران خراسان، ترجمه كريم كشاورز، ص . پ. اى- 73
 . 39 و 38انسوز، ص  هجرى، ترجمه محسن جه13 دار مستتر، مهدى از صدر اسلام تا قرن - 74
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 . 79 همان، ص - 75
  . 103 مسأله انتظار، ص - 76
 ). عليه السلام( مفاتيح الجنان، باب سوم، زيارت دوم حضرت صاحب الزمان- 77
 . 3 و 2 ـ سوره بقره، آيه 78
  3 و 2 ـ سوره بقره، آيه 79
 . 76، باب 284 ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 80
 . 29، ح 52، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 81
 . 28 ـ همان، ح 82
 . 10 ـ موعود قرآن، ص 83
 . 124 ـ سوره بقره، آيه 84
 ينابيع ; 126 معانى الأخبار، ص ;179 ص 1 الزام الناّصب، ج ;338، ح 120، ص 1 ـ تفسير نور الثقلين، ج  85

 . 24، باب 290، ص 1المودة، ج 
  12 ـ موعود قرآن، ص 86
 . 155 ـ سوره بقره، آيه 87
 . 71، باب 2، ح 235، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 88
 . 83 ـ سوره آل عمران، آيه 89
 . 39 ـ سوره انفال، آيه 90
 . 65، ص 2 و تفسير عياشى، ج 50 ـ المحجه، ص 91
، 1، تفسير نـور الثقلـين، ج   81، ح 207، ص 1 ـ تفسير عياشى، ج  71 ، باب 236، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج  92
 . 229 ، ح 362ص 
 تفسـير  ; 552، ح 549، ص 3، اثبات الهـداة، ج  50 المحجه، ص ; 82، ح 207، ص 1 ـ تفسير عياشى، ج  93

 . 230، ح 362، ص 1نور الثقلين، ج 
 
 
  ـ سوره نساء3
 
 ).يهِم شَهِيداًو إنْ منِْ أهَلِ الكِْتابِ اِلاّ لَيؤمِننََّ بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم الْقيامةِ يكونُ علَ (
 )1 (  
 
يا حضـرت  ) عليه السلام(و هيچ يك از اهل كتاب نيست جز اين كه پيش از مرگ، به او يعنى حضرت مهدى        «

 .»ايمان مى آورد)عليه السلام(عيسى
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پيش از آن كه در باره تفسير اين آيه شريفه سخنى بگوييم، لازم است نكته اى را ياد آور شويم و آن اين كـه،                         
 يكى اين كه به اهل كتاب بـر گـردد و ديگـر ايـن كـه بـه حضـرت                      ;دو احتمال است  » موتِهِ«د ضمير   در مور 
احدى از اهل كتاب نيست جز اين كـه         «بنابر احتمال اول، معناى آيه شريفه اين است كه          ). عليه السلام (عيسى

ى آيـه چنـين خواهـد بـود         و بنابر احتمال دوم، معنا    » ايمان آورد )عليه السلام (پيش از مرگ، به حضرت عيسى     
 . »به او ايمان خواهد آورد) عليه السلام(احدى از اهل كتاب نيست جز اين كه پيش از مرگ حضرت عيسى«
 

برخى از مفسران اهل سنتّ كه احتمال اول را برگزيده اند ناچار شده اند كه توجيهـات عجيـب و غريبـى را در               
چون طبق عقيده قطعـى مـا       . ل دوم، معناى آيه بسيار روشن است       ولى بنابر احتما   ;مورد آيه شريفه ملتزم شوند    
او نيـز ـ از   ) عليه السلام(هنوز زنده است و بعد از ظهور حضرت بقية اللّه)عليه السلام(مسلمانان، حضرت عيسى

  ) 2.( »آسمان ـ نازل شده و از ياران و اصحاب آن حضرت خواهد بود
 

رسيده است، تبركّ مى )عليهم السلام( دو روايت كه از طريق معصومينو اينك در رابطه با تفسير آيه شريفه به      
 : جوييم

 
د بـاقر    1 ) عليـه السـلام  ( ـ علامه قندوزى حنفى، در تفسير آيه مزبور از محمد بن مسلم از حضرت امـام محمـ

 : روايت كرده است كه فرمود
 
 
 پس پيروان هيچ ملّتى، نـه يهـودى و          ;دپيش از روز رستاخيز به دنيا فرود مى آي        ) عليه السلام (حضرت عيسى «

عليـه  (نه غير يهودى، باقى نمى ماند مگر اين كه پيش از مرگشان، به او ايمان مـى آورنـد، و حضـرت عيسـى     
 .»نماز مى خواند) عليه السلام(در پشت سر حضرت مهدى)السلام

 )3 (  
 

گرى غير از او در كتابهاى خود نقـل كـرده           ، و نيز كسان دي     )4( و مانند اين روايت را، علامّه ابن صباغ مالكى        
 . اند
 
روايت » شهر بن حوشب« ـ بسيارى از دانشمندان بزرگ شيعه در ذيل آيه مزبور، در كتب تفسير و حديث، از  2

 : كرده اند كه گفت
 

 . آيه اى در كتاب خدا هست كه مرا ناتوان ساخته است: روزى حجاج به من گفت
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 ست؟ كدام آيه ا! اى امير:گفتم
 

 : اين آيه: گفت
 
 »وإنْ منِْ أهَلِ الكِْتابِ إلاّ لَيؤمِننََّ بِهِ قَبلَ موتِه«
احدى از اهـل كتـاب نيسـت جـز ايـن كـه پـيش از مـرگش بـه حضـرت                       : اين آيه به صراحت مى گويد      )5( 

م وچشم بـه    ايمان مى آورد، در صورتى كه من يهودى ونصرانى را مى آورم و گردن مى زن               )عليه السلام (عيسى
 . دهان او مى دوزم ومى بينم كه ديده ازجهان فرو مى بندد ولبهايش را حركت نمى دهد واعترافى نمى كند

 
 . معناى آيه آن طور نيست كه شما تصور كرده ايد! اى امير: گفتم

 
 پس چگونه است؟ : گفت

 
ز مى گردد و در روى زمين هيچ        به زمين با  ) عليه السلام (پيش از آن كه قيامت بر پا شود حضرت عيسى         : گفتم

يهودى و مسيحى و غير از آنها باقى نمى ماند جز اين كه بـه او ايمـان مـى آورد و او در پشـت سـر حضـرت                              
 . نماز مى خواند) عليه السلام(مهدى

 
 اين معنا را از كجا آورده اى؟ ! واى بر تو : حجاج گفت

 
 . به من فرموده است) عليهما السلام(ى طالبآن را محمد بن على بن حسين بن على بن اب: گفتم

 
  ) 6.( »آن را از چشمه زلال معرفت آورده اى! به خدا سوگند : حجاج گفت

 
اين حديث در كتب اهل سنتّ نيز نقل شده است، و در بسيارى از كتب حديثى، تفسيرى و كلامى آنها تصريح                     

  ) 7.( رددبر مى گ)عليه السلام(به حضرت عيسى» موته«شده كه ضمير 
 

) عليه السـلام  (پيش از قيام قيامت، به هنگام ظهور حضرت مهدى        ) عليه السلام (به هر حال، كه حضرت عيسى     
از آسمان فرود مى آيد و در پشت سر آن حضرت نماز مى گزارد، و به حضرتش اقتدا مـى نمايـد، و در نتيجـه                          

در نماز، به آن حضرت ايمان مى     ) لامعليه الس (نصارى به جهت اقتداى حضرت عيسى به حضرت صاحب الامر         
  ) 8.( مى گروند)عليه السلام(آورند، و يهود نيز به حضرت مهدى
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و نشانه هاى )عليه السلام(الواح تورات را ـ كه در آنها علامات حضرت مهدى ) عليه السلام(زيرا حضرت مهدى
ى آورد، و پيروان ساير اديان نيـز بـه   امامت و رهبرى او موجود است ـ از فلسطين يا غارى در انطاكيه بيرون م 
 . سبب معجزاتى كه از آن حضرت مى بينند به حضرتش ايمان مى آورند

 
 
  ـ سوره انفال4
 
 
 ).و قاتِلوهم حتّى لا تكونَ فِتْنَةٌ ويكوُنَ الدينُ كُلُّه لِلّهِ(
 )9 (  
 
 
 .»ن خدا باشدبا كافران بجنگيد تا فتنه اى باقى نماند و دين يك سره از آ«
 

 : محمد بن مسلم گويد
 

 : تأويل قول خداى تعالى در سوره انفال كه مى فرمايد: عرض كردم) عليه السلام(محضر امام محمد باقر
 
 ». . .و قاتِلوهم حتّى لا تكونَ فِتْنَةٌ «

 : چيست؟ فرمود
 
 
شركان پيكـار خواهـد شـد تـا وقتـى كـه             تأويل اين آيه هنوز نيامده است، و هنگامى كه تأويل آن بيايد با م             «

 .»ما خواهد بود» قائم«يگانگى خداى تعالى را بپذيرند و شركى در روى زمين باقى نماند، واين در زمان قيام 
 )10 (  
 

 : و در يك روايت ديگر از آن حضرت نقل شده است كه فرمود
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قيام كند، هر كس كه زمان او را درك         )  السلام عليه(هنگامى كه قائم ما   . تأويل اين آيه هنوز نيامده است     . . . «
) صلى االله عليه وآله وسـلم     (كند، تأويل اين آيه را مى بيند كه، هر كجا را كه تاريكى شب فرا گيرد آيين محمد                 

 .»آنجا را فرا خواهد گرفت، تا اين كه ديگر شركى در روى زمين باقى نباشد
 )11 (  
 

 : ت اين كهنكته مهمى كه در اينجا قابل ذكر اس
 
تعبير اين حديث بسيار جالب است به خصوص كه تاريكى شب را مثـال آورده و روشـنايى روز را مثـال نـزده      «

 زيرا شمول تاريكى بيش از روشنايى است چون ممكن است در روى زمين نقطه اى يافت شود كـه نـور                 ;است
 .  نقطه اى مستثنى نيست ولى تاريكى همه جا را فرا مى گيرد و هيچ;به آنجا راه پيدا نكند

 
هنگامى كه آفتاب عالمتاب امامت ظهور كند همه جهان به نور پروردگار منور مى شود و آثار قيـام شـكوهمند                     

  ) 12.( »آن مهر تابان در تمام ذرات عالم آشكار مى شود
 

صلى االله عليـه    ( خدا  زيرا به طورى كه مى دانيم، نه در زمان رسول          ;هنوز تأويل اين آيه واقع نشده است      ! آرى  
و نه در دوران احدى از خلفاء و نه هم در روزگار هيچ يك از اوصيا، زمانى كه در آن، جز دين حق،                       ) وآله وسلم 

دين ديگرى در روى زمين وجود نداشته باشد، به طور كامل در دنيا پديد نيامده است و بنابر اين، شكى نيسـت                      
 . تحقق خواهد يافت) ليه السلامع(كه چنين وضعيتى فقط در زمان حضرت مهدى

 
  ـ سوره توبه 5
 
 
 
 ).هو الَّذى أرسلَ رسولَه باِلْهدى وديِنِ الحقِّ لِيظْهِرهَ على الدينِ كُلِّهِ و لوكَرهِ المشْرِكونَ(
 )13 (  
 
 
اديان پيروز گردانـد اگـر چـه        او خداوندى است كه پيامبرش را با هدايت و دينى حق فرستاد تا آن را بر تمام                  «

 .»مشركان ناخشنود باشند
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اين آيه مباركه در سه سوره از سوره هاى قرآن كريم تكرار شده كه اهميت اين وعده الهى بخوبى روشن مـى                      
 ولى مهم اين است كه، اين وعده خداوند كى محقق مى شود؟ زيرا مسلّم است كه تا كنـون ايـن وعـده                        ;شود

ه و هم اكنون اديان باطل و اديان آسمانى تحريف شده در روى زمين وجود دارند، و شـكّى                   خداوند تحققّ نيافت  
بنابر اين، بايد ديد طبق روايـات و مـدارك معتبـر اسـلامى هنگـام                . نيست كه وعده خداوند تخلف ناپذير است      

 تحقق اين وعده بزرگ كه تحقق قول و پيمان خداوند است، چه وقت خواهد بود؟ 
 

موع روايات معتبر و احاديث متواتر اسلامى كه از طريق شيعه و سنّى روايت شده استفاده مى شـود                   آنچه از مج  
 زيـرا در زمـان      ;اسـت ) عليه السلام (اين است كه اين آيه مباركه، مربوط به زمان ظهور مبارك حضرت مهدى            

مى شود و بشر    است كه دين مقدس اسلام در سراسر زمين حاكم          )عليه السلام (حكومت جهانى حضرت مهدى   
 . پيرو يك آيين مى گردد، و نشانى از اديان باطل و تحريف شده در روى زمين باقى نمى ماند

 
 : اينك براى اثبات اين مطلب به احاديث چندى كه در اين باره مى آوريم، توجه فرماييد

 
 : ودشنيدم كه مى فرم) صلى االله عليه وآله وسلم(از رسول خدا:  ـ مقداد بن اسود گويد1
 
 
بذُِّل ذلَيِل،  بعِِزٍّ عزيِز و إما كَلمِةَ الاسلام، إما) علَيهِم(لايبقى على ظَهرِ الأَرضِ بيت مدر و لا وبر إلاّ أدخَلَه االله «
 .»يعِزُّهم فَيجعلَهم منِْ أهلِها فَيعِزّوا بِهِ، و إما يذلُِّهم فَيديِنوُن لَه إما
) 14 (  
 
در روى زمين هيچ خانه خشت و گلى و خيمه مويين نمى ماند مگر اين كه خداوند آيين اسلام را در آن خانه                       «

وارد مى كند، يا با عزّت و سر بلندى يا با ذلتّ و خوارى، يا اين كه اسلام را مى پذيرند و خداونـد آنهـا را سـر                             
 .»م سر تعظيم فرود مى آورندبلند مى گرداند يا اين كه به ناچار در برابر اسلا

 
) عليه السـلام (، حديثى را از اميرمؤمنان على»المحجة« ـ مرحوم محدث بحرانى در ذيل همين آيه در كتاب  2

 : بدين صورت نقل مى كند
 
 
ولَه     «: لُيقوُ)عليه السلام (عنْ عمِرانِ بنِ ميثَم، عنْ عبايةِ بنِ ربعي، أنَّه سمِع أمَير المْؤمِْنينَ           « هو الّذَي أَرسلَ رسـ

 أظََهرَ بعد ذلكِ؟ » باِلْهدى وديِنِ الحْقِّ لِيظْهِرهَ علَى الديِّنِ كُلِّهِ ولوَ كَرهِ المْشْرِكوُنَ
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 . نعَم: قالوُا
 
 

ي فيها بشَِهادةِ أَنْ لا الِه إِلاّ االله، وأَنَّ محمداً رسولُ           حتّى لا تَبقى قَريْة إِلاّ ويناد     ! بِيدهِِ! كلاَّ، فوَالَّذي نَفسِْي    : قاَلَ
 .»بكْرةًَ وعشِياً) صلى االله عليه وآله وسلم(االله
 )15 (  
 
 
اين آيه شريفه را تلاوت     ) عليه السلام (عمران بن ميثم، از عباية بن ربعى روايت مى كند كه امير مؤمنان على             «

رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا او را بـر همـه اديـان غالـب و پيـروز                      او خداوندى است كه     «: فرمود
 .»گرداند هر چند كه مشركان كراهت داشته باشند

 
 

 آيا اين غلبه و پيروزى تحققّ يافته است؟ : سپس فرمود
 
 

 ! آرى: گفتند
 
 

 پيروزى محققّ نمـى شـود       سوگند به خدايى كه جان على در قبضه قدرت اوست، اين غلبه و            ! نه، هرگز : فرمود
لا الِـه اِلاّ االله     «مگر هنگامى كه هيچ آبادى در روى زمين باقى نماند جز اين كه هر صبح و شام در آن بانـگ                      

 .»بلند شود» ومحمد رسولُ االله
 
 : در تفسير اين آيه شريفه از قول ابن عباس نقل مى كند كه گفت» مجاهد« ـ 3
 
أمنَ الشـاةُ و                    لا يكوُنُ ذلك حتّى لا    «  يبقى يهودِىٌّ و لا نصَرانِىٌّ ولا صاحب مِلّة الاّ دخَلَ فى الإِسلامِ، حتـّى يـ

            و بلي الذِّئب و البقَرةَُ و الأسد و الانِسْانُ و الحيةُ، و حتّى لا تَقْرضُ فارةٌ جرباً، و حتّى توُضَع الجِزية و يكسْرَ الصـ
و ذلكِ يكوُنُ عند قِيـامِ القـائمِ علَيـهِ          » لِيظْهِرهَ علَى الدينِ كُلِّهِ ولوَ كَرهِ المْشرِكوُنَ      «: ل الخِْنْزيرُ، و ذلكِ قوَلُه    يقَتَ

 . »السلام
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 )16 (  
 
اين وعده محقق نمى شود مگر هنگامى كه تمام يهود و نصارى و پيروان هر كيش به دين اسلام بگرونـد، و              «

و ديگر هيچ موشى انبـانى را پـاره نكنـد، و    . گرگ و ميش و گاو و شير و انسان و مار، بر جان خود ايمن باشند               
شكسته شود، و خوكها معدوم گردنـد، و ايـن معنـاى قـول              » صليب«جزيه گرفتن از اهل كتاب ساقط شود، و         

و تحققّ اين وعده، بـه هنگـام قيـام قـائم آل             . است) شْرِكوُنَلِيظْهِرهَ علَى الدينِ كُلِّهِ و لوَ كَرهِ المْ       (خداى تعالى   
 . »خواهد بود) عليهم السلام(محمد

 
 
 :  سوره توبه فرمود33در تفسير آيه ) عليه السلام( ـ امام باقر4
 
 
ديگر احـدى در روى  . اين آيه مباركه به هنگام خروج مهدى آل محمد ـ صلوات االله عليهم ـ تحققّ مى يابد  «

 .»اعتراف مى كند)صلى االله عليه وآله وسلم(باقى نمى ماند جز اين كه به رسالت محمدزمين 
 )17 (  
 
 :  ـ ابو بصير مى گويد5
 
 : عن قول االله تعالى فى كتابه) عليه السلام(سألت أبا عبد اللّه«
 
 
 ) الِدينِ كُلّهِ ولوَ كَرهِ المْشْرِكوُنْهو الَّذي أَرسلَ رسولَه باِلْهدى وديِنِ الحْقِّ لِيظْهِرهَ علَى (
 
 
 

 ! ما أنزل تأويلها بعد! واالله: فقال
 

 و متى ينزل؟ ! جعلت فداك: قلت
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فإذا خرج القائم لم يبق كافر و لا مشرك إلا كره خروجه، حتّى لو كان كـافر                 . حتّى يقوم القائم إن شاء االله     : قال
 .»فينحيه االله فيقتله: في بطني كافر أو مشرك فاقتله، قال! يا مؤمن: ةأو مشرك في بطن صخرة لقالت الصخر

 )18 (  
 
او خداوندى است كه پيامبرش را با هـدايت و ديـن حـق              «در باره اين آيه شريفه      ) عليه السلام (از امام صادق  «

 رسيدم؟ پ» فرستاد تا او را بر تمام اديان پيروز گرداند اگر چه مشركان آن را كراهت داشته باشند
 
 

 : امام در جواب فرمود
 
 
 
 .»هنوز موقع تأويل اين آيه نرسيده است! به خدا قسم«
 

 چه وقت موقع آن فرا مى رسد؟ ! قربانت گردم: گفتم
 
 

 : فرمود
 
 
 
عليـه  (قيام كند، موقع تأويل اين آيه فرا مى رسد، و چون حضرت قائم            ) عليه السلام (هنگامى كه حضرت قائم   «

 زيرا اگر كافر يا مشـرك در دل سـنگى پنهـان             ;د هر كافر و مشركى، ظهور او را نا خوش دارد          قيام كن ) السلام
و ! كافر يا مشركى در دل من پنهان شده است بيا و او را به قتل برسان               ! اى مؤمن : شود آن سنگ صدا مى زند     

 .»ننداو را به قتل مى رسا) عليه السلام(خداوند او را بيرون مى آورد و ياران حضرت قائم
 
 
  ـ سوره هود 6
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 )بقِيةُ االلهِ خَيرٌ لكَُم إنْ كُنْتُم مؤمِنِينَ(
 )19 (  
 
 
 .»يكتا بازمانده خدا براى شما بهتر است اگر مؤمن هستيد«
 

 : در تأويل اين آيه شريفه مى فرمايد) عليه السلام(امام باقر
 
 
 تن از ياران خاص او به دورش گرد مـى           313هد و   هنگامى كه مهدى ما ظاهر شود به خانه كعبه تكيه مى د           «

رٌ لكَـُم إنْ كُنـْتُم      «: اولين سخنى كه بر زبان مباركش جارى مى شود اين آيه شـريفه اسـت              . آيند ةُ االلهِ خَيـ بقِيـ
 .»مؤمِنينَ

 
 

لام نمـى  من بقية االله، خليفة االله و حجة االله هستم بر شما، آنگاه احدى بر آن حضـرت س ـ       «: سپس مى فرمايد  
 .» سلام بر تو اى بازمانده خداوند در زمين;»السلام عليك يا بقية االله فى الأرض«: كند جز اين كه مى گويد

 
 

بعد از آن، چون ياران ديگر آن حضرت كه يك گروه ده هزار نفرى مى باشند به دور او گرد آمدنـد، يهـودى و                         
 باقى نمى ماند جز اين كـه ايمـان مـى آورد و او را                نصرانى و كسى كه غير خداى تعالى را پرستش مى نموده،          

تصديق مى نمايد و همه ملّتها يكى مى شود، و آن هم ملتّ اسلام است، و پس از آن، براى هر معبودى كه به    
 .»جز خداى تعالى مورد پرستش بوده، آتشى از آسمان مى آيد و او را مى سوزاند

 )20 (  
 
 
  ـ سوره ابراهيم 7
 
 
 
)لَقَدلايََـات لكِـُلِّ                      و ام االلهِ إنَّ فِى ذلكَبِأي مْذَكِّره النُّور و منَِ الظُلماتِ إلى كياتِنا أَنْ أَخْرجِ قوَمĤِوسى بلْنا مسأَر 

 ).صبار شكَوُر
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 )21 (  
 
 
روزهاى خدا همانا ما موسى را با آيات خود فرستاديم، كه قوم خود را از تاريكى ها به سوى نور بيرون بياور، و «
را به آنها ياد آورى كن كه در اين ـ يادآورى ـ براى هر انسان بسيار شكيبا و شكرگزار نشانه هـايى    » ايام االله«

 .»است
 

روايت كرده است كـه در      )عليه السلام (از امام محمد باقر   » ينابيع المودة «شيخ سليمان قندوزى حنفى در كتاب       
 مورد اين جمله از آيه شريفه 

 
» امِ اللّهِوَبأي مذَكِرّ ه « 

 : فرمود
 
 
 .»، و يوم الكَرَّة، ويوم القِيامةِ)عليه السلام(يوم يقوُم الْقائِم: أيام االله ثلاَثَة«
 
 
 : روزهاى خداوند ـ تبارك و تعالى ـ سه روز است«
 
 
 )عليه السلام( ـ روز قيام قائم1
 
 
  ـ روز رجعت 2
 
 
 . ـ روز قيامت3
 )22  ( 
 

  ) 23.( نيز روايت شده است) عليه السلام(اين حديث به همين تعبير از امام صادق
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، روز مرگ و    )عليه السلام (روز قيام قائم  : سه روز است  » ايام االله «و در تفسير على بن ابراهيم قمى نيز آمده كه           
  ) 24.( روز رستاخيز

 
، سه روز بـه     )عليهم السلام (س روايات پيشوايان معصوم   همان گونه كه خوانندگان عزيز ملاحظه نمودند، بر اسا        

قـرار  ) عليـه السـلام   (شناخته شده كه ياد آورى آن در سر لوحه برنامه هاى حضـرت موسـى              » يوم االله «عنوان  
 ) عليه السلام(گرفته، كه روز قيام جهانى حضرت مهدى

 
 اولين آنها

 . معرفى شده است
 

خوانـده شـود،    » يوم االله «روزهاى بزرگ الهى است كه شايسته است        آن روز يكى از     : و به حق مى توان گفت     
زيرا آن روز، سر آغاز حكومت واحد جهانى بر اساس عدالت و آزادى، و روز بر چيده شدن بساط ظلم و سـتم و                        
استبداد و استعمار از سراسر جهان، و روز شكستن بتها و گسستن زنجيرها و فرو ريختن كاخهـاى سـتمگران و        

 . كستن تمام قدرتهاى اهريمنى در پهنه گيتى استدر هم ش
 

 دومين يوم االله 
 

است كه در آن روز بندگان شايسته خداوند كه از دنيا رفته اند باز مى گردند و بر سراسر جهـان                   » رجعت«، روز   
  ) 25.( حكومت مى كنند

 
 سومين يوم االله 

 
از اولين و آخرين در آن روز پر تـرس و هـراس در              ، روز رستاخيز عمومى و روز قيامت است، كه همه مردمان            

صحنه قيامت جمع مى شوند و سلطنت خداوند قهار را با ديدگان خود مشاهده مى كنند و پـاداش نيـك و بـد                        
 . اعمال خود را درمى يابند

 
 
  ـ سوره حجر 8
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 ).إلَى يومِ الوْقتِْ المْعلوُمِ* نظَْريِنَ قالَ فإَنَِّك منَِ المْ* قالَ رب فَأنَظِْرنْى إلِى يومِ يبعثوُن (
 )26 (  
 
 
 . تا روزى كه مردم بر انگيخته مى شوند به من مهلت بده! اى خداى من: گفت) ابليس(«

 خداوند
 . »تو از مهلت داده شدگان هستى، تا روز وقت معين: فرمود

 
 :  فرمود)عليهما السلام(حضرت على بن موسى الرضا: حسن بن خالد گويد

 
 
گرامى ترين شـما در نـزد خـدا كسـى           . هر كس كه تقيه نكند ايمان ندارد      . هر كس كه تقوا ندارد، دين ندارد      «

 . است كه بيشتر از ديگران به تقيه عمل كند
 

 تا به كى؟ ! اى پسر رسول خدا: گفته شد
 

 : فرمود
 
 

  ;ئمِِنا ، و هو يوم خُرُوج قا)إلى يومِ الوْقتِْ المْعلوُم
 .تا روز وقت معين كه روز قيام قائم ما است

 
 قائم شما اهل بيت كيست؟ ! اى فرزند رسول خدا:از آن حضرت پرسيدند

 
 : فرمود

 
 

 .چهارمين فرزند من، پسر بانوى كنيزان است كه خداوند به وسيله او، زمين را از هر ظلم و ستمى پاك مى كند
 )27 (  
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  ـ سوره اسراء 9
 
 
 
)وراًونصكانَ م رفِ فِي الْقَتْلِ إنَّهسلطْاناً فلاَ يهِ سلِيِلْنا لوعج ظْلوُماً فَقَدنْ قُتِلَ مم .( 
 )28 (  
 
 
 و آن كس كه مظلوم كشته شده، ما به ولى او حكومت «

 و حقّ قصاص
 .» حمايت استو مورد» منصور«داديم، كه در كشتن اسراف و زياده روى نكند، كه او از جانب ما 

 
، در تفسير اين آيه مباركه آورده است كه اين آيه در بـاره حسـين بـن            »ينابيع المودة «علامه قندوزى در كتاب     

روايـت كـرده اسـت كـه آن     )عليـه السـلام  (و از امام محمد بـاقر     . نازل شده است  ) عليهم السلام (على و مهدى  
 : حضرت فرمود

 
 
عليه ( ما اوليا و وارث خون او هستيم، و قائم ما به خون خواهى حسينمظلوم كشته شد و) عليه السلام(حسين«

پس هر كسى كه به كشتن آن حضرت راضى بوده است به قتل مى رساند تا آنجا كه                  . قيام خواهد كرد  ) السلام
 .»او در كشتار اسراف مى كند: خواهند گفت

 )29 (  
 

با تفصيل بيشترى نقل كرده     ) عليه السلام (ر از امام باقر   در تفسير عياشى نيز در همين رابطه از سلام بن مستني          
 : است كه آن حضرت فرمود

 
 
است كه مظلومانه كشـته شـد، و مـا          )عليهما السلام (حسين بن على  » و منْ قُتِلَ مظْلوُماً   «منظور از اين جمله     «

نتقام از دشمنان خدا بر مـى       هنگامى كه قائم ما قيام كند به خون خواهى او و ا           . اوليا و خون خواهان او هستيم     
 .»او در كشتن اسراف و زياده روى كرده است: خيزد و به حدى دشمنان را به قتل مى رساند كه مردم گويند

 
 : سپس فرمود
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 .است)عليه السلام(، و ولى او حضرت قائم)عليه السلام(آن كس كه واقعاً مظلوم كشته شده، حسين«
 
 

 .،اين است كه اشخاص ديگرى غير از قاتل اصلى او كشته شود» اراسراف در كشت«و اما منظور از 
 )30 (  
 
 

كـه ولـى حقيقـى      )عليـه السـلام   (ايـن اسـت كـه، حضـرت قـائم         » إنَّه كان منصوراً  «و اما مقصود از اين جمله       
ين كه به است، از دنيا نمى رود تا ا)صلى االله عليه وآله وسلم(و مردى از دودمان رسول خدا) عليه السلام(حسين

پيروزى كامل برسد و بر همه دنيا تسلط يابد و سراسر زمين را پر از عدل و داد كند همان گونه كه پر از ظلم و                    
 .»جور شده باشد

 )31 (  
 

 : از محمد بن سنان روايت نموده است كه» كامل الزيارات«در كتاب 
 

 مردى از تفسير آيه شريفه 
 
»ظْلوُماً فَقَدنْ قُتِلَ مم وراًونصكان م رفِ فِى الْقَتْلِ إنَّهسلطْاناً، فلاَ يهِ سلِيِلْنا لوعج « 

 : حضرت در  پاسخ او فرمود. سؤال نمود)عليه السلام(از امام صادق
 
 
است ـ و چون ظهور نمايـد،   ) عليه السلام(است ـ كه ولى خون حسين ) عليهم السلام(منصور، قائم آل محمد«

كند و دشمنان را بكشد و اگر همه اهل زمـين را بـه قتـل برسـاند،                  ) عليه السلام (اهى حسين اقدام به خون خو   
 .اسراف نكرده است

 
 

. اين است كه او هرگز به كارى كه اسراف محسوب شـود دسـت نمـى آلايـد    » فلاَ يسرفِ فِي الْقَتْلِ «و معناى   
عليـه  (ن و ذرارى كشندگان حضرت حسين     بازماندگا)عليه السلام (كه حضرت قائم  ! به خدا سوگند  : سپس فرمود 

 .»را به واسطه كردار پدران و اجدادشان خواهد كشت) السلام
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 )32 (  
 

 : از عبد السلام بن صالح هروى روايت كرده است كه گفت» عيون الاخبار«در كتاب 
 

) يـه السـلام  عل(هنگامى كه حضرت قائم«عرض كردم كه نظرتان در باره اين حديث   ) عليه السلام (به امام رضا  
عليـه  (كـه از امـام صـادق    » را به خاطر كردار پدرانشان مى كشد      ) عليه السلام (قيام كند فرزندان قاتلان حسين    

 روايت شده است، چه مى باشد؟ ) السلام
 

 : حضرت فرمود
 
 .»درست است«
 

 : پس معناى اين آيه كه مى فرمايد: گفتم
 
 »ولا تَزِر وازِرةٌ وِزر اُخْرى«
 )33 (  

 هيچ كس بار گناه ديگرى را به دوش نخواهد كشيد
 چه مى شود؟ 

 
 : فرمود

 
 
كسـانى  ) عليه السـلام  (خداوند در تمام گفتارهايش راست و درست فرموده است، لكن فرزندان قاتلان حسين            «

هستند كه از كردار پدرانشان راضى هستند و به آن افتخار مى كنند و هر كس كه از كارى راضى باشـد، مثـل                        
ن كسى است كه آن را انجام داده است، و اگر كسى در شرق عالم كشته شود و ديگرى در غرب عالم، به اين            آ

آنها )عليه السلام (از اين رو، حضرت قائم    = قتل راضى و خشنود باشد نزد خداى تعالى با قاتل شريك خواهد بود            
 .»را به قتل مى رساند

 )34 (  
 

انسـان ممتـازى اسـت كـه        )عليه السـلام  (حضرت امام حسين  : ين است كه  مقصود از نقل اين اخبار و احاديث ا       
عليـه  (مظلوم كشته شده و تا كنون انتقام خون به ناحق ريخته وى گرفتـه نشـده، و خداونـد حضـرت مهـدى                      
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را كه از فرزندان آن حضرت و وارث خون آن شهيد مظلوم است، خون خواه حضرتش قـرار داده و بـه                      ) السلام
نام نهاده، تا هنگامى كه امر ظهـور از طـرف خـدا امضـاء               » منصور«عطا فرموده، و او را      وى قدرت و سلطنت     

 . شود، با قوت و قدرت و تأييد خداوند قيام كند و همه جباران و ستمگران و ستم پيشگان را طعمه شمشير سازد
 
 
 :  ـ سوره مريم10
 
 
 
ويزيد اللّه الـذين    * ما الساعةَ فسَيعلمَونَ منْ هو شَرٌّ مكاناً و أضعْف جنْداً           حتّى اذِا رأوا ما يوعدونَ امِا العْذَاب و اِ        (

 ...).اهتدوا هدى
 )35 (  
 
 
 پس به زودى مى فهمند كه چه كسـى  ;يا عذاب يا قيامت را ببينند   : تا وقتى آنچه به آنان وعده داده مى شود        «

ست و خداوند كسانى را كه هدايت يافته اند بر هدايتشـان مـى           جايگاهش بدتر و چه كسى لشكرش ناتوان تر ا        
 .»افزايد

 
 : روايت شده است كه در تفسير اين آيه شريفه فرمود) عليه السلام(از امام صادق

 
 
كه گمراهان چون در آن روز، قائم و اطرافيانش را ببيننـد، مـى فهمنـد كـه                  . منظور از قيامت، قيام قائم است     «

و خداوند در آن روز، بر هدايت هدايت يافتگان كه . نزد قائم بدتر و سپاهش ناتوان تر است     جايگاه چه كسى در     
 .»از قائم پيروى كرده، انكارش نكرده اند، مى افزايد

 )36 (  
 
 
 :  ـ سوره نور11
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)          في الأر متخَْلِفَنَّهسالحِاتِ لَيمِلوُا الصع و نوُا مِنكُْمااللهُ الَّذينَ آم دعكِّننَّ        ولَُيم و لِهِمالَّذينَ منِْ قَب تخَْلَفا اسَضِ كم
 ).لَهم ديِنَهم الَّذى اْرتضَى لَهم و لَيبدلَنَّهم منِْ بعدِ خوَفِهِم أمَناً يعبدونَني َلا يشْرِكوُنَ بِي شَيئاً

 )37 (  
 
 
يسته انجام دادند وعده داده است كه آنها را در روى زمين            خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و عمل شا          «

جانشين قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه قبل از ايشان بودند، جانشين ساخته بـود و دينـى را كـه بـراى                         
ت       ايشان پسنديده ـ در جهان ـ استقرار خواهد بخشيد و ترس و هراسشان را بعد از وحشت بـه آرامـش و امنيـ

 .» ساخت، تا تنها مرا بپرستند و شريكى برايم قرار ندهندمبدل خواهد
 

 : به هنگام تفسير آيه شريفه» غرائب القرآن«علامّه نيشابورى در تفسير 
 
»ؤمِنوُنَ باِلغَْيبالَّذينَ ي« 

 : ، در سوره بقره، مى گويد
 

ه خداوند در قرآن كـريم      كه در اين آيه شريفه آمده است، همان مهدى منتظرى است ك           » غيب«منظور از   . . . 
الحِاتِ       «: به او وعده ـ خلافت و جانشينى ـ داده و فرمـوده اسـت     ذينَ آمنـُوا مـِنكُْم و عمِلـُوا الصـ د االلهُ الَّـ وعـ

 . »لَيستخَْلِفنَّهم فى الأرضِ
 
 

 : نيز وارد شده كه فرموده است) صلى االله عليه وآله وسلم(و در خبرى از رسول خدا
 
 
از عمر دنيا به جز يك روز باقى نمانده باشد خداوند آن روز را به قدرى طولانى مى كند تا اين كه مردى                       اگر  «

از امُت من كه نام او نام من و كنيه او كنيه من است ظاهر شود و زمين را پر از عدل و داد كند همان گونه كه                            
 .»پر از ظلم و ستم شده باشد

 )38 (  
 
 
 :  ـ سوره قصص12
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 ).ونُريد أَنْ نمَنَّ علَى الَّذيِنَ استضُعِْفوُا فِي الاَْرضِ ونجَعلَهم أئَمِةً ونجَعلَهم الوْارثِينَ(
 )39 (  
 
 
و ما اراده كرده ايم بر آنان كه در روى زمين به ضعف كشيده شده اند، منتّ نهاده، آنها را پيشوايان و وارثـان                        «

 .»زمين قرار دهيم
 
 : روايت شده است كه آن دو بزرگوار فرموده اند) عليه السلام(و امام جعفر صادق)عليه السلام(مام محمد باقراز ا
 
 
اران را                      « اين آيه مباركه مخصوص به صاحب الامرى است كه در آخر الزمان ظاهر مى شود و فرعونيـان و جبـ

و آن را چنان كه پر از ظلـم و سـتم شـده              نابود مى سازد و شرق و غرب جهان را به تصرفّ خود در مى آورد،                
 .»است مالامال از عدل مى سازد

 )40 (  
 

 : علامّه قندوزى نيز در ضمن حديثى روايت كرده است كه
 
: بـدو گفـت   ) عليه السلام (در هفتمين روز ولادت فرزندش مهدى     ) عليه السلام (ابو محمد امام حسن عسكرى    «
 بر زبان جارى نمود و بر پدران خـويش يكـى پـس از ديگـرى     پس شهادتين» !سخن بگو،اى فرزند كوچكم  «

ذيِنَ استضُـْعِفوُا فـي الاَْرضِ              «: سپس اين آيه شريفه را تلاوت فرمـود        ;صلوات فرستاد  نَّ علـَى الَّـ ونُريـد أَنْ نمَـ
 . » »ونجَعلَهم أئَمِةً ونجَعلَهم الوْارثِِينَ

 
 )41 (  
 
 
 :  ـ سوره سجده13
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 ).لْ يوم الْفَتْحِ لا ينْفَع الَّذيِنَ كَفَرُوا ايِمانُهم ولا هم ينظَْرُونَقُ(
 )42 (  
 
 
ـ روز پيروزى، ديگر ايمان آوردن براى كافران سودى ندارد و به آنها هيچ مهلـت داده نمـى   ! بگو ـ اى پيامبر «

 .»شود
 

 : فرموددر تفسير اين آيه شريفه ) عليه السلام(امام جعفر صادق
 
 
آن روز، ديگـر ايمـان آوردن بـراى         . فتح مى شود  )عليه السلام (روز پيروزى، روزى است كه دنيا به دست قائم        «

اما كسى كه پيش از فتح، ايمان آورده، انتظار ظهور او را مى كشيد،              . كسى كه قبلاً ايمان نداشته، سودى ندارد      
و ايـن پـاداش دوسـتداران اهـل         . زلت او را بالا خواهد برد     ايمانش او را سود خواهد بخشيد و خداوند مقام و من          

 .»است)عليهم السلام(بيت
 )43 (  
 
 
 :  ـ سوره فتح14
 
 

 : ، و علامّه مؤمن بن حسن شبلنجى در تفسير آيه شريفه»البيان«حافظ ابو عبداالله گنجى شافعى در كتاب 
 
 »داًلِيظْهِرهَ علَى الدين كُلِّهِ وكَفى باِللّهِ شَهِي«
 : از سعيد بن جبير نقل كرده اند كه گفته است ) 44( 
 .»است)عليها السلام(منظور از اين آيه، مهدى ـ موعود ـ از فرزندان فاطمه«
 )45 (  
 

روايت شده چنين آمده اسـت كـه        ) عليه السلام (در حديث ديگرى كه در تفسير همين آيه شريفه از امام صادق           
 : آن حضرت فرمود
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نازل شده است، و او امامى است كه اسـلام را بـر همـه اديـان           ) عليهم السلام (ر حقّ قائم آل محمد    اين آيه د  «
ايـن آيـه از آيـاتى       . پيروز مى گرداند و زمين را پر از عدل و داد مى كند چنان كه پر از ظلم و ستم شده باشـد                      

 .»است كه تأويلش بعد از تنزيل آن تحققّ خواهد يافت
 )46 (  
 

ه آيات شريفه مزبور و ده ها آيه ديگر، اين معنا به خوبى روشن مى شود كه، دنيا روزى در پـيش دارد                     با توجه ب  
كه آيين مقدس اسلام بر تمام اديان جهان غلبه خواهد كرد، و به جز اسلام، دينى در روى زمين باقى نخواهـد      

روزِ قيام پـر شـكوه منجـى بشـر، و          آن عصر درخشان و روزگار طلايى كه بشر در انتظار آن است، همان              . ماند
 . مى باشد) عليه السلام(دوران ظهور مبارك مهدى موعود

 
و ظهور مبارك آن حضرت تفسـير و تأويـل   ) عليه السلام(ناگفته نماند، آياتى كه به وجود مقدس مهدى موعود       

 همه آنها را يكجا گـرد       شده و در منابع معتبر شيعه و سنّى ثبت و ضبط گرديده، فراوان است و ما اگر بخواهيم                 
  ) 47.( از اين رو، به همين مقدار بسنده نموديم. آورى نماييم به طول خواهد انجاميد و از مقصد دور مى شويم
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 بخش نهم 
در كتاب هاى مقدس اديان و اخبار اهل        ) عليه السلام (نويدهاى ظهور مبارك حضرت مهدى    

 ) السلام عليهم(بيت
 

 شامل 
 
 در كتب هنديان) عليه السلام( ـ مهدى موعود1
 در كتاب تورات) عليه السلام( ـ بشارت ظهور حضرت مهدى2
 در كتاب انجيل) عليه السلام( ـ بشارت ظهور حضرت مهدى3
 در منابع زرتشتيان) عليه السلام( ـ بشارت ظهور حضرت مهدى4
 

در آخر الزمان و پايان دادن به ظلم        ) ه السلام علي(چنان كه در بحثهاى گذشته آمد، مسأله ظهور حضرت مهدى         
و ستمها از مسايل اساسى اديان و اسلام است، و تمامى اديـان و مـذاهب گونـاگونى كـه در روى كـره زمـين                   

 . حكومت مى كنند، وقوع حتمى و قطعى آن را خبر داده اند
 

مارى كـه نسـبت بـه آينـده بشـر در            بر اساس تعاليم انبيا و نويدهاى كتب آسمانى، عليرغم عوامل بدبينى بيش           
جهان ديده مى شود، اوضاع كنونى جهان قابل دوام نيست، و دير يا زود گردونه زمان به نفع محرومان خواهـد                     
چرخيد، و چهره جهان دگرگون خواهد شد، و مفاسد اجتماعى و كشمكشهاى كنونى جاى خود را به آرامـش و                    

و نويدهاى كتب آسمانى، چشم انداز آينـده جهـان و سرنوشـت بشـر               مطابق وعده هاى انبيا     . امنيت خواهد داد  
 . روشن است

 
نگاهى كوتاه به كتابهاى مذهبى اهل اديان اين امر را به خوبى نشان مى دهد كه وقتـى جهـان دچـار فتنـه و                         

 را آشوب گردد و آتش ظلم و بيدادگرى همه جهان را فراگيرد، و جنگهاى خانمان سوز و ويرانگر مردمان جهان
به ستوه آورد و زمامداران جهان از اداره امُور كشورها عاجز و ناتوان گردند و براى خاموش كردن آتش فتنه ها                     
و جنگها راه چاره اى نيابند، در چنين موقعيت حساس و بحرانى يك مصلح بزرگ جهانى، بـا اتكّـا بـه قـدرت                        

 جهان دست خواهد زد و زورگويان، زورمداران و لايزال الهى قيام خواهد كرد، و به يك اصلاح عمومى در تمام          
قدرت طلبان افسار گسيخته عالم را سر جاى خود خواهد نشاند و به همه بدبختيها و تيره روزى ها و گرفتـارى    

 . هاى بشريت خاتمه خواهد داد
 

، و سرشـار از     خوشبختانه هنگامى كه به اديان آسمانى مراجعه مى كنيم، كتب آسمانى را سراسر مملـو از اميـد                 
مى بينيم، و شايد براى برخى كمى تعجب آور باشـد  » مصلح جهانى«نويدهاى بهروزى و وعده هاى ظهور آن     
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. . . كه در تمام اديان و مذاهب بزرگ جهان، اعم از وثنيت، كليميت، مسيحيت، مجوسيت و آيين مبين اسـلام       
 و خيانتهاى انسـانها خاتمـه خواهـد داد و شـالوده     از مصلحى كه در پايان جهان ظهور خواهد كرد و به جنايتها       

حكومت واحد جهانى را، بر اساس عدالت و آزادى بنيان خواهد نهاد، گفتگو شده و برتر و بالاتر از همـه، نويـد                       
ظهور آن مصلح بزرگ جهان، به خصوص در اسلام و قرآن نيز، به صورتى جامع تـر، كامـل تـر، عميـق تـر و                  

  .جدى تر، مطرح شده است
 

» مصلح بزرگ جهانى  «و جاى بسى خرسندى است كه اكثريت قريب به اتّفاق نويدهايى كه در رابطه با ظهور                 
، آخرين )عليه السلام(در كتابهاى آسمانى آمده است ـ اگر نگوييم همه آنها ـ تنها با وجود مقدس مهدى موعود

 . بازمانده حجت الهى از امامان معصوم شيعه مطابقت دارد
 

علاوه بر ) عليه السلام(نويدهاى مصلح بزرگ جهانى و بشارت ظهور مبارك حضرت مهدى! خواننده عزيز آرى 
كتاب زند، كتاب جاماسب، كتاب شـاكمونى، كتـاب جـوك،           : قرآن مجيد در تمام كتب مذهبى اهل اديان مانند        

اشـعياء، كتـاب وحـى    كتاب ديدبراهمه، كتاب باسك، كتاب پاتيكل، كتاب دادنگ، كتاب ضفيناى نبـى، كتـاب            
كودك، كتاب حكى نبى، كتاب مكاشفات يوحناى لاهوتى، كتاب دانيال نبى، انجيل متى، انجيل لوقـا، انجيـل                  

عليـه  (مرقس، و ساير كتابها و الواح ذكر شده، و در همه اين كتابها نويدها و بشارتهاى ظهور حضـرت مهـدى                    
را تأييد مـى كننـد، و آن را يـك عقيـده             » مهدويت «به عبارات و مضامينى كه همه اصالت و حقيقتِ        ) السلام

 . عمومى مشترك بين همه امُتها و ملّتها مى دانند، به روشنى بيان شده است
 

اگر چه غير از قرآن مجيد، همه كتابهاى ديگر آسمانى مورد دستبرد و تحريف قرار گرفته است، ولـى بـاز هـم                       
مصـلح  «ران مصون مانده، و در آنها عبارات و جملاتى از آمدن            مطالبى در آنها ديده مى شود كه از دستبرد دگ         

 . به چشم مى خورد» جهانى
 

در تمام كتابهاى مقدسى كه در ميان اهل اديان، به عنوان كتابهاى آسمانى شناخته شده و          : جالب توجه اين كه   
 . شده است»  موعودمهدى«آورندگان آن كتابها به عنوان پيامبر، شناخته مى شوند، تصريحات زيادى به 

 
نمى دانيم، و يقين نداريم كه آورندگان آنها پيامبر بـوده           » كتاب آسمانى «هر چند كه ما اين كتابها را به عنوان          

بوده اند، يا اين مطالب را از كتابها و تعليم پيامبران گذشته اقتباس كرده              » پيامبر«اند، بلكه معتقديم كه آنها يا       
عليه ( در برخى از اين كتابها، بعضى از القاب خاص و اسامى مبارك حضرت مهدىاند، ولى شگفت آور است كه

آن حضرت و اين كه وى از سلاله پاك پيغمبر آخر الزمان، و از فرزندان دختـر             » نسبى«و حتّى سلسله    ) السلام
 . آن پيغمبر، و آخرين جانشين آن حضرت است، نيز مشخص گرديده است
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را كـه در كتـب   ) عليـه السـلام  ( قسمتى از نويدها و بشارتهاى ظهور مهدى موعـود        اينك براى اثبات اين مدعا    
مذهبى اهل اديان آمده است، از كتب مقدسه هنديان، يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و ساير كتابهـايى كـه در                   

هـانى  و ج » مهـدويت «ميان پيروان خود به عنوان كتاب آسمانى شناخته شده، نقل مى كنيم، تا اصالت مسأله                
 . به خوبى روشن شود) عليه السلام(بودن اعتقاد به ظهور مبارك حضرت مهدى

 
 
 در كتب مقدسه هنديان ) عليه السلام( ـ مهدى موعود1
 
 

در كتابهاى مذهبى مقدسى كه در ميان هنديان به عنوان كتاب هاى آسمانى شـناخته شـده و آورنـدگان ايـن                      
و ) عليـه السـلام   (د، تصريحات زيادى به وجود مقدس مهدى موعـود        كتاب ها به عنوان پيامبر شناخته مى شون       

 . ظهور مبارك آن حضرت شده است كه قسمتى از آنها از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد
 
 

 در كتاب اوپانيشاد ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) الف
 
 

 ـ           » اوپانيشاد«در كتاب    ه شـمار مـى رود، بشـارت ظهـور مهـدى            كه يكى از كتب معتبره و از منـابع هنـدوها ب
 : چنين آمده است) عليه السلام(موعود

 
در انقضاى كلّى يا عصر آهن، سوار بر اسـب سـفيدى، در حـالى كـه شمشـير                   ) مظهر دهم (اين مظهر ويشنو    «

برهنه درخشانى به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ظاهر مى شود، و شريران را تماماً هلاك مى سازد، و                     
 . »اين مظهر دهم در انقضاى عالم ظهور خواهد كرد. . . خلقت را از نو تجديد، و پاكى را رجعت خواهد داد 

 
 )48 (  
 

همان وجود مقدس حجـة  » مظهر ويشنو«با اندك تأملى در جملات بشارت فوق، ظاهر مى شود كه مقصود از             
 اسلامى آن حضرت در آخر الزمان و در پايان           زيرا طبق روايات متواتر    ;است) عليه السلام (بن الحسن العسكرى  

جهان، ظهور خواهد نمود و با شمشير قيام خواهد كرد، و تمامى جباران و ستمگران روى زمين را از بين خواهد           
 . برد، و در دوران حكومت آن مظهر قدرت خداوندى، جهان، آفرينش نوينى خواهد يافت
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عليهم ( در كتب شيعه و سنّى از پيامبر گرامى اسلام و ائمه معصومين            در اين زمينه اخبار و احاديث بسيار زيادى       
 . روايت شده است كه برخى از آنها را جهت توضيح فرازهاى بشارت مزبور، تحت چند عنوان مى آوريم) السلام

 
 در آخر الزمان ظاهر مى شود ) عليه السلام( ـ مهدى1
 
 

 : يعد خدرى روايت كرده است كه گفتاز ابو س) رحمه االله(شيخ طوسى» غيبت«در كتاب 
 

 : شنيدم كه بر فراز منبر مى فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(از رسول خدا
 
 
در آن هنگام آسمان بارانش را فرو مـى         . او در آخر زمان ظهور مى كند      . مهدى از عترت و اهل بيت من است       «

ن را پر از عـدل و داد مـى نمايـد، آن چنـان كـه                 و او سراسر روى زمي    . فرستد، زمين گياهان خود را مى روياند      
 .»ديگران ـ ستمگران ـ آن را پر از ظلم و جور كرده باشند

 )49 (  
 

نقل كرده است )صلى االله عليه وآله وسلم(، باب سوم از قول ابو سعيد خدرى از رسول خدا»عقد الدرر«در كتاب  
 : كه آن حضرت فرمود

 
 
ره اى زيبا و بينى كشيده، كه از عترت من است قيام مى كند، زمين را پر از             در آخر الزمان مردى جوان، با چه      «

 ». . .عدل و داد مى نمايد، همان گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد  
 )50 (  
 

 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(از قول ابو سعيد خدرى آمده است كه رسول خدا» دلائل الامامة«در كتاب 
 
 
ما را به ظهور مهدى كه او در آخر الزمان به هنگام سختى روزگار و فتنه و اختلاف و عدم امنيـت                      مژده باد ش  «

 .»مى آيد، و خداوند به وسيله او زمين را پر از قسط و عدل مى نمايد
 )51 (  
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نقـل شـده اسـت كـه        ) عليـه السـلام   (در ضمن روايتى از امام محمد باقر      ) عليهم السلام (و در روايات اهل بيت    
 : فرمود

 
 
دولت ما آخرين دولتهاست و هيچ خاندانى نيست كه حكومتى براى آن مقدر شده باشد، جز اين كه پيش از ما «

اگر ما نيز به قدرت مى رسـيديم، هماننـد          : به حكومت مى رسد تا وقتى كه ما به حكومت رسيديم كسى نگويد            
 »و العْاقِبةُ لِلمْتَّقِينَ«: وده استاينان رفتار مى كرديم، و اين است معناى كلام خداوند كه فرم

 )52 (  
 سرانجام از آن پرهيزكاران است

«. 
 )53 (  
 

 : آمده است كه فرمود) عليه السلام(و در روايت ديگرى از امام صادق
 

 كـه فـرا رسـيدن آن را    براى هر قومى دولتى هست  «ودولَتُنا فِى آخِرِ الدهرِ تظَْهرُ      ***لكُِلِّ انُاس دولَةٌ يرقْبونَها   
 . »انتظار مى كشند، ولى دولت ما در آخر الزمان ظاهر مى شود

 
 )54 (  
 
 بر اسب دست و پا سفيدى سوار است ) عليه السلام( ـ مهدى2
 
 

بـدان  ) علـيهم السـلام   (آمده است، در اخبار معصـومين     » اوپانيشاد«اين عنوان كه در دومين فراز بشارت كتاب         
 :  نمونه برخى از آنها را در اينجا مى آوريماشاره شده كه براى

 
عليه (روايت شده كه در مورد ظهور مبارك حضرت مهدى        ) عليه السلام (در حديثى از حضرت امير مؤمنان على      

 : و به هنگام حركت آن حضرت از نجف به سوى مسجد سهله فرموده است) السلام
 
 
ى مسجِدِ السهلَةِ على فَرَس محجل لَه شمِراخٌ يزهوِ و هو يدعو و يقـول               كَأنِّي بِهِ و قد عبرَ منِْ وادِي السلام إل        «

 .»...في دعائهِ
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 )55 (  
 
 
گويى او را با چشم خود مى بينم كه در نزديكى نجف از وادى السلام عبور كرده، به سوى مسجد سهله پيش          «

كـه پيشـانى سـفيد و درخشـنده اى دارد، و همـه              مى رود در حالى كه بر اسب دست و پا سفيدى سوار اسـت               
 ». . .درخشندگى آن را چون چراغ و ستاره مى بينند و او در آن حال دعا مى خواند 

 
 : در همين زمينه مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق

 
 
»           يلقََ، بَأب مهفَرَساً أد كبف ررِ النَّجلى ظَهالْقائِم ع فـَلا          كَأنِّي أنظُْرُ إلى ،ه نَ عينَيهِ شمِراخٌ، ثُم ينـْتَقضِ بـِهِ فَرَسـ

في بلاِدهِِم مهعظُنُّونَ أنّه مي مهة إلاّ ولْدلُ بَقى أهبي«. 
 )56 (  
 
 
را در پشت نجف به چشم خود مى بينم كه بر اسب تيره رنگـى، سـياه و سـفيد كـه                      ) عليه السلام (گويى قائم «

سپس اسبش او را بـه      .  سوار است و در ميان دو چشمش سفيدى خيره كننده اى است            متمايل به مشكى است   
حركت در مى آورد به طورى كه مردم هر شهرى خيال مى كننـد كـه آن حضـرت در ميـان آنهـا و در شـهر                            

 .»آنهاست
 

 : پيشواى ششم شيعيان در يك حديث ديگر در همين مورد مى فرمايد
 
 
فَيتَقَلَّص علَيهِ، ثـُم  ) صلى االله عليه وآله وسلم(على ظَهر النَّجف لَبس دِرعِ رسولِ االلهِ) معليه السلا (كأنِّي باِلْقائِم «

قضِ بـِهِ  ينْتَقضِ بِها فَيستَديِرُ علَيهِ، ثُم يغشْى الدرع بثوَب إستَبرقَ، ثُم يرْكبَ فَرَساً لَه أبلقََ بينَ عينَيهِ شمِراخٌ، ينْتَ       
ةً لَهالشِّمراخِ حتّى تكَونَ آي ِذلك نوُر ملَد إلاّ أَتاهلُ بقى أهبلاي«. 

 )57 (  
 
 
صـلى االله عليـه وآلـه       (را در پشت نجف به چشم خود مى بينم كه زره رسـول اكـرم              ) عليه السلام (گويى قائم «

 صاف شود پس به اندامش رسا مى آيد،         را پوشيده و چون دامنش جمع شده است آن را تكان مى دهد تا             )وسلم
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و آنگاه آن را با جامه اى از ديباج مى پوشاند، و سپس بر اسب سياه و سفيدى كه ميـان دو چشـمش سـفيدى                          
درخشنده اى دارد سوار مى شود، و طورى آن را به حركـت در مـى آورد كـه درخشـندگى پيشـانى اسـبش از                          

آن درخشندگى را مى بينند واين خود يكى از معجزات آن           شهرهاى دور دست ديده مى شود و اهل هر شهرى           
 .»حضرت است

 
 : نيز در همين باره مى فرمايد) عليه السلام(پيشواى هفتم شيعيان، امام كاظم

 
 
قيام كند، بر بهترين، نيرومندترين، تندروترين وسيله سـوارى از چهـار پايـان          ) عليه السلام (وقتى حضرت قائم  «

 .»سوار مى شود
 )58 (  
 
 با شمشير قيام مى كند ) عليه السلام( ـ مهدى3
 
 

بـراى تأسـيس خلافـت اسـلامى و         ) علـيهم السـلام   (بر اساس روايات فراوان، تنها كسى كه از امامان معصوم         
حكومت واحد جهانى قيام مى كند و شمشير مى كشد و مخالفان ستيزه جو را سركوب مى نمايـد و در مبـارزه                       

است كه او با آن هيبت و شـكوه الهـى و شمشـير     ) عليه السلام (د، حضرت مهدى  حق عليه باطل پيروز مى شو     
برنده اى كه در دست دارد از طرف هر كس از ستمگران و سركشان و طاغوتيان اطاعت مى شود، و هيچ كس                      

 . هر اندازه كه قدرتمند و سركش و ياغى باشد جرأت مخالفت با او را ندارد
 

و سـاير  )صلى االله عليه وآله وسـلم (يادى در منابع معتبر شيعه و سنّى از رسول خدا    در اين زمينه، روايات بسيار ز     
 . وارد شده كه براى اثبات مطلب برخى از آنها را در اينجا مى آوريم) عليهم السلام(پيشوايان معصوم

 
رامـى  در ضمن حديث مفصلى از ابى بن كعب روايت كرده است كـه پيـامبر گ  » فرائد السمطين« ـ در كتاب  1

 : فرمود)عليه السلام(اسلام در توصيف قيام شكوهمند حضرت مهدى
 
 
يف                  « اُخـرجُ  : لَه سيف مغمَد، فإَذِا حانَ وقتْ خُروجهِ اقْتَلَع ذلكِ السيف منِْ غمَدهِِ وأنطَْقَه االلهُ عزَّ وجلَّ، فَناداه السـ

دود االلهِ،                   فلاَ يحلُ لكَ أنْ تَقْ    ! يا ولي االله     م، ويقـِيم حـ ثُ ثَقَفَهـ داء االلهِ حيـ عد عن أعداءِ االلهِ، فَيخْرجُ ويقْتـُلُ أعَـ
 .»...ويحكُم بحِكْمِ االلهِ 
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 )59 (  
 
 
او شمشيرى دارد كه در غلاف است و چون هنگام ظهورش فرا رسد شمشيرش از غلاف بيـرون مـى آيـد و                       «

قيام كن كه ديگر ! اى ولى خدا    : را صدا مى زند   ) عليه السلام (ن مى آورد، و او مهدى     خداى تعالى آن را به سخ     
 . براى تو روا نيست كه از دشمنان خدا دست بردارى

 
 

 و حدود خدا را بـر پـا مـى دارد، و بـه حكـم                 ;پس او قيام مى كند و دشمنان خدا را در هر كجا بيابد مى كشد              
 .»خداوند حكم مى نمايد

 
نقـل  )عليـه السـلام  (از پدران بزرگوارش از اميرمؤمنـان ) عليه السلام(از امام صادق» كفاية الاثر«ب  ـ در كتا 2

 : خطاب به وى فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(كرده است كه روزى رسول خدا
 
 
» لِىيا ع !           لا عجشَر رثلاَثَةَ ع ه ثلاَثمُائة وإلَي تمَِعجي َنا إذا خَرجِخُرُوجـِهِ،         إنَّ قائم قـْتر، فـَإذا كـانَ ود دد رِجالِ بـ

 .»فاَقْتُلْ أعَداء االله! قُم يا ولِى االلهِ : يكوُنُ لَه سيف مغمْود ناداه السيف
 )60 (  
 
 
 نفر به تعداد مردان ـ جنـگ ـ بـدر، در اطـراف او      313خروج كند ) عليه السلام(هنگامى كه قائم ما! اى على«

بر خيز و   ! اى ولى خدا    : چون زمان ظهور او فرا رسد شمشيرش كه در غلاف است او را صدا مى زند               . يندگرد آ 
 .»دشمنان خدا را طعمه شمشير كن

 
و گروهى ديگر از محدثان عالى مقام شيعه از امير مؤمنـان  » ينابيع المودة« ـ علامّه قندوزى حنفى در كتاب  3

) عليـه السـلام   (ه در ضمن خطبه مفصلى در رابطه با ظهور حضـرت مهـدى            نقل كرده اند ك   ) عليه السلام (على
 : فرمود

 
 
»                  ضالأر د يظْهرُ صاحبِ الرّايةِ المْحمديةِ، و الدولَةِ الأحمديةِ، الْقائِم باِلسيفِ والحالِ، الصادقُِ فـِي المْقـال، يمهـ

ْالْفَرض نَّةَ وحيي السيو«. 
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 )61 (  
 
 
و بنيانگذار دولت احمدى ظهور مى كند در حالى كه شمشير ) صلى االله عليه وآله وسلم(صاحب پرچم محمدى«

را ) اعـم از سـنت و فـرض    (در دست دارد و جز راستى بر زبان نيارد، زمين را مهد زندگى سازد، و احكام اسلام                  
 .»زنده گرداند

 
حضـرت حسـين بـن    :  نقل كـرده اسـت كـه وى گفـت    از بشر بن غالب اسدى» غيبت نعمانى« ـ در كتاب  4

 : به من فرمود) عليه السلام(على
 
 
چه مى ماند از قريش هنگامى كه مهدى قائم قيام كند؟ پانصد نفر از آنها را مى آورد و دست بسـته                      ! اى بشر «

مه را گردن   گردن مى زند، سپس پانصد نفر ديگر مى آورد و گردن مى زند، آنگاه پانصد نفر ديگر مى آورد و ه                    
 . مى زند

 
 

 آيا آنها به اين مقدار مى رسند؟ ! خداوند حال شما را به صلاح گرداند : به حضرتش عرض كردم: بشر گويد
 
 

 ». . .هم پيمان هر طايفه اى از آنها محسوب مى شود : فرمود
 )62 (  
 
روايت كـرده اسـت   ) السلامعليه(صدوق از سعيد بن جبير از حضرت زين العابدين» كمال الدين« ـ در كتاب  5

 : كه فرمود
 
 
 :در قائم ما نشانه هايى از هفت پيامبر وجود دارد«
 
 

نشانه اى از پدر ما آدم، نشانه اى از حضرت نوح، نشانه اى از حضرت ابـراهيم، نشـانه اى از حضـرت موسـى،                         
 ).االله عليه وآله وسلمصلى (نشانه اى از حضرت عيسى، نشانه اى از حضرت ايوب و نشانه اى از حضرت محمد
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 .ـ اما نشانه اش از آدم و نوح طول عمر است
 
 

 .ـ اما نشانه اش از حضرت ابراهيم، ولادت پنهانى و كناره گيرى او از مردمان است
 
 

 . ـ اما نشانه اش از حضرت موسى، استمرار ترس و غيبت است
 
 

 .ـ اما نشانه اش از حضرت عيسى، اختلاف مردم در حق اوست
 
 

 .ـ اما نشانه اش از حضرت ايوب، فرج بعد از شدت و گشايش بعد از گرفتارى است
 
 

 .»خروج او با شمشير است) صلى االله عليه وآله وسلم(ـ و اما نشانه اش از حضرت محمد
 )63 (  
 
  :،از قول زراره روايت كرده كه گفته است» غيبت نعمانى«، از كتاب »بحار الانوار« ـ در كتاب 6
 

نـام يكـى از شايسـتگان را بـراى مـن بفرمـا، و               : عرض كـردم  ) عليه السلام (خدمت ابى جعفر امام محمد باقر     
 . بود) عليه السلام(مقصودم از اين سخن حضرت قائم

 
 

 . »نام او نام من است«: فرمود
 
 

 رفتار مى كند؟ ) صلى االله عليه وآله وسلم(آيا او همچون حضرت محمد: گفتم
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 : فرمود

 
 
 
 .»او طبق روش رسول اكرم رفتار نمى كند! هيهات، هيهات اى زراره«
 

 فدايت شوم، چرا؟ : عرض كردم
 
 

 : فرمود
 
 
 
زيرا رسول اكرم در ميان امُتش به نرمش و ملاطفت مأمور بود و با محبت و مودت در ميان آنها الفت ايجـاد                       «

زيرا او در كتابى كه به همراه دارد به چنين          . ى گويد با منطق شمشير سخن م    ) با زورمداران (مى كرد، ولى قائم     
 .»شيوه اى مأمور است و از كسى مطالبه توبه نمى نمايد، واى به حال كسى كه با او سر ستيز داشته باشد

 )64 (  
 

 : و در ضمن حديث ديگرى كه محمد بن مسلم آن را از آن حضرت روايت نموده آمده است كه فرمود
 
 
شباهت دارد كه با شمشير )صلى االله عليه وآله وسلم(از اين لحاظ با جدش رسول خدا) يه السلامعل(مهدى. . . «

قيام كند و دشمنان خدا و رسول و ستمكاران و طاغوتيان را به قتل مى رساند و به وسيله شمشير و ترس ـ در  
 .»دل دشمنان ـ نصرت مى يابد و هيچ يك از پرچمهايش شكست خورده بر نمى گردد

 )65 (  
 

با شمشير قيام مى كند، و ايـن        ) عليه السلام (حضرت مهدى : آنچه از اين روايات استفاده مى شود اين است كه         
 . آمده است» اوپانيشاد«همان چيزى است كه در كتاب 

 
 پاكى را به جهان بر مى گرداند ) عليه السلام( ـ مهدى4
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 در حديثى از اميرمؤمنان 
 

 : انيم كه حضرتش فرمودمى خو) عليه السلام(على
 
 
خداوند به زودى ـ در آينده ـ گروهى را مى آورد كه آنان را دوست مى دارد، و آنها نيـز خـدا را دوسـت مـى       «

اسـت كـه   ) عليه السلام(دارند، كسى در بين آنان مالك جهان مى شود كه در بين آنان غريب است و او مهدى     
دون سختى از عدل و داد پر خواهد كرد، در كـودكى از پـدر و                داراى صورت و موى سرخ خواهد بود، زمين را ب         

مادر خود جدا مى گردد، عزيز اهل خود مى باشد و با امنيت مالك شهرهاى مسلمين مى شود، زمـان مطيـع و                       
فرمانبردار او مى گردد و سخن او را مى شنود، پيران و جوانان از او فرمانبردارى خواهند نمود، زمين را از عـدل               

 . د پر مى كند آن گونه كه از ظلم و جور پر شده باشدو دا
 
 

آنگاه امامت او كامل و خلافتش ثابت و پا برجا مى گردد، خداوند آن افرادى را كـه در قبرهـا هسـتند بـر مـى                  
عليـه  (انگيزد و جز مسكن آنان چيـزى ديـده نخواهـد شـد، زمينهـا آبـاد و بـه وسـيله وجـود مقـدس مهـدى                        

، نهرهاى زمين جارى مى شوند و تمام فتنه ها و غارتگريها از بين مـى رونـد و خيـر و                      نورانى مى شود  )السلام
 .»بركات فراوان خواهد شد

 )66 (  
 

 : روايت شده كه فرمود)عليه السلام(در همين رابطه، از اميرالمؤمنين على بن ابى طالب
 
 
ستد تا عدالت را در بين مردم پيـاده         فرمان روايان خود را به تمام كشورها مى فر        ) عليه السلام (حضرت مهدى «

 .كنند
 
 
 ـ 

 در آن زمان
 . گرگ و گوسفند در يك مكان مى چرند
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 .ـ كودكان با مارها و عقربها بازى مى كنند و هيچ آسيبى به آنها نمى رسد
 
 

 .ـ شرّ و بدى از بين مى رود و خير و خوبى مى ماند
 
 

  مد700ـ انسان يك مد مى كارد و 
 )67 (  
همانند يك دانه كه از آنها هفت خوشه برويد و در    «: حاصل برداشت مى كند چنان كه قرآن كريم مى فرمايد         ،  

 .»هر خوشه اى صد دانه داشته باشد، و خداوند به هر كس كه بخواهد بيشتر هم عطا مى فرمايد
 )68 (  
 
 

 .ـ ربا برداشته مى شود
 
 

 .ـ زنا برداشته مى شود
 
 

 .مى رودـ شرابخوارى از بين 
 
 

 .ـ ريا و خود نمايى از بين مى رود
 
 

 .ـ مردم به اطاعت و عبادت رو مى آورند
 
 

 .ـ دين و آيين رونق مى يابد



 302

 
 

 .ـ نمازها با جماعت خوانده مى شود
 
 

 .ـ عمرها طولانى مى شود
 
 

 .ـ امانتها رعايت مى شود
 
 

 .ـ درختان پر ثمر مى شود
 
 

 .ـ بركتها بسيار زياد مى گردد
 
 

 .ـ اشرار به هلاكت مى رسند
 
 

 .ـ نيكان مى مانند
 
 

 .».ـ از دشمنان اهل بيت كسى باقى نمى ماند
 )69 (  
 

نيز روايت شده است كه در حديثى در مورد دگرگون شدن جهان به هنگام ظهور               ) عليه السلام (و از امام صادق   
 در پرتو آيه شريفه ) عليه السلام(حضرت ولى عصر

 
 »رض بِنوُرِ ربهاوأشْرقَتَِ الاَْ«
 : ، فرمود )70( 
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 :قيام كند) عليه السلام(هنگامى كه قائم ما«
 
 

 .ـ زمين با نور پروردگار خويش روشن مى شود
 
 

 .ـ مردم از نور خورشيد بى نياز مى شوند
 
 

 .ـ تاريكى از بين مى رود
 
 

حمت مى كند، بدون اين كه در ميان آنها ـ يك فرد انسان به قدرى عمر مى كند كه خداوند هزار پسر به او مر           
 .دخترى باشد

 
 

 . ـ گنجهاى نهفته زمين براى مردم ظاهر مى شود، و در برابر ديدگان آنها قرار مى گيرد
 
 

 . ـ مردم به دنبال كسى مى گردند كه از آنها زكات و صدقات بپذيرد، ولى پيدا نمى كنند
 
 

 .»مى شوندـ مردم همگى به فضل پروردگارشان بى نياز 
 )71 (  
 
 
 » باسك«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) ب
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چنين ) عليه السلام(كه از كتب مقدسه آسمانى هندوهاست، بشارت ظهور حضرت ولى عصر    » باسك«در كتاب   
 . آمده است

 
دميان باشد، و حق و راستى      دور دنيا تمام شود به پادشاه عادلى در آخر الزمان، كه پيشواى ملائكه و پريان و آ                «

با او باشد، و آنچه در دريا و زمين ها و كوه ها پنهان باشد همه را بدست آورد، و از آسمان ها و زمـين و آنچـه                           
 . »باشد خبر دهد، و از او بزرگتر كسى به دنيا نيايد

 
 
 )72 (  
 

عليه (دس حجت بن الحسن العسكرى    ناگفته پيداست كه منظور از آن پادشاه عادل، موعود همه ملّتها، وجود مق            
 زيرا طبق روايات اسلامى و وعده هاى تمامى انبيا، تنها اوست كه به عدل و داد قيام مى كند و                     ;است) السلام

ريشه ظلم و بيداد را از بنياد بر مى كند، و جهان را پر از عدل و داد مى نمايد، و آنچه در دريا و زمين و كوه ها                             
آورد، و تنها اوست كه در آخر الزمان ظاهر مى شود و تحول و دگرگونى عظيمى در دنيا                  پنهان شده بدست مى     

به وجود مى آورد، و زحمات همه پيامبران را كه به منظور برقرار ساختن عدالت اجتماعى آمده اند به ثمـر مـى                       
 . رساند، و فرمانش بر همه موجودات جهان نافذ است

 
ت ديگرى كه در ساير كتب مقدسه مذهبى اهل اديان آمده، موضـوع ظهـور         به هر حال، در اين بشارت و بشارا       

به قدرى واضح و روشن است كه هيچ گونـه نيـازى بـه توجيـه و تفسـير                   ) عليه السلام (مبارك حضرت مهدى  
 ولى در عين حال، براى اين كه معلوم شود تمام مضامين بشارت مزبور دراحاديث اسلامى نيز آمده است، ;ندارد
 . ن برخى از فرازهاى آن توضيحاتى مى دهيمپيرامو

 
 است ) عليه السلام(منظور از پادشاه عادل مهدى موعود

 
 

از بررسى آيات هدايتگر قرآن كريم استفاده مى شود كه هدف از آفرينش جهان و ارسال همه پيامبران الهى از                    
 ـ          ) عليه السلام (حضرت آدم  رار سـاختن عـدالت اجتمـاعى و        تا وجود مقدس رسول گرامى اسلام بـه منظـور برق

 . آسايش و آرامش بندگان در سطح جهان بوده است
 

 : قرآن كريم در اين باره مى فرمايد
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 ). لَقَد أَرسلْنا رسلَنا باِلْبيناتِ و أنَْزلَْنا معهم الكِْتاب و المِْيزانَ لِيقوم الناّس باِلْقسِطِ(
 
 )73 (  
 
 
 را با دلايل روشن فرستاديم و همراه با آنها كتاب و ترازو نازل نموديم تا مردم قسط و عدالت                 ما پيامبران خود  «

 .»را به پا دارند
 

در اين آيه شريفه، هدف از فرستادن پيامبران و نزول كتاب و ميزان، بر پا داشتن قسط و عدالت در روى زمين                      
 . رى را نديده استو مى دانيم كه بشر تاكنون، چنين روزگا. اعلام شده است

 
آيا ممكن است هدف آفرينش تحقق نيابد و ارسال رسل و نزول كتابهاى آسمان كه به همـين منظـور انجـام                       
شده، لغو و بيهوده تلقى گردد؟ و آيا ممكن است خداوند در وعده هايى كه به پيامبران و وجـود اقـدس پيـامبر                        

 اكرم داده است خلف وعده كند؟ 
 

چيزى ممكن نيست و هرگاه اراده خداوند بر وقوع چنين امرى تعلقّ يابد، همـه وعـده هـا                   به طور مسلّم چنين     
 . عملى خواهد شد و خداوند به تمام خواسته هاى خود جامه عمل خواهد پوشاند

 
يـوم  «روز تحققّ تمام وعده هاى الهـى را،         ) عليهم السلام (به هر حال، رسول گرامى اسلام و امامان اهل بيت         

 .  اعلام فرموده اند كه براى نمونه به احاديث چندى كه در اين زمينه وارد شده، اشاره مى كنيم»االله ظهور
 
 زمين را پر از عدل و داد مى نمايد ) عليه السلام( ـ مهدى1
 
 

ايـن ويژگـى، مكـرّر از       . پر كردن زمين از عـدل و داد اسـت         ) عليه السلام (يكى از ويژگى هاى حضرت مهدى     
 با عبارت ) عليهم السلام(پيامبر و اهل بيت

 
 »يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا«

 . نقل شده است
 
 در پايان همه دولتها مى آيد ) عليه السلام( ـ مهدى2
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د          » ارشاد«، در كتاب    )رحمه االله (مرحوم شيخ مفيد   و )علـيهم السـلام   (در باره اين مطلب كه قيام قـائم آل محمـ
نقل كرده است كـه     ) عليه السلام (در پايان همه دولتها خواهد آمد، ازامام صادق       ) السلامعليهم  (دولت اهل بيت  

 : فرمود
 
»  الْقائِم رَكاتِهـا،               ) عليه السلام (إذا قامب ضتِ الأرأخْرَج لُ، وببِهِ الس َأمِنت و ،روْامِهِ الجَفِي أي تَفَعارلِ، ودْبِالع كَمح

   كُلَّ ح در و                     حانَهب معت االلهَ سـ ق الِى أهلِهِ، ولَم يبقَ أهلُ دين حتّى يظْهِروا الاِْسلام ويعتَرفـُوا باِلإيمـانِ، أمـا سـ
 ؟ »ولَه أسلَم منْ فِى السمواتِ و الأرض طوَعاً و كَرهْاً و إلَيهِ يرْجعونَ«: يقوُل

 
 )74 (  

دى         )صلى االله عليه وآله وسلم    ( بحِكْمِ داود و حكْمِ محمد     وحكَم بينَ الناّسِ   فحَيِنَئـِذ تظُْهـِرُ الأرض كُنوُزهـا، وتُبـ
 . برَكاتِها و لا يجِد الرَّجلُ مِنكُْم يومئِذ موضعِاً لصَدقَتِهِ و لالِبِرِّهِ، لشِمُولِ الغِْنى جمِيع المؤمِنين

 
إذا ملكَْنـا  : لَتَنا آخِرُ الدولِ، و لَم يبقَ أهلَ بيت لَهم دولةٌ اِلاّ ملكَوُا قَبلَنا لِئلاّ يقوُلـوا إذا رأوا سـِيرَتَنا         إنَّ دو : ثُم قال 

 » والعْاقِبةُ لِلمْتَّقينَ«: سِرنْا بمِِثْلِ سِيرةَِ هؤلاءِ، وهو قوَلُ االلهِ تعَالى
 
 )75 (  
«. 
 )76 (  
 
قيام كند، به عدالت حكومت مى كند، و در دوران حكومت او در روى              ) عليه السلام (»قائم«زمانى كه حضرت    «

كره زمين از ظلم و جور اثرى يافت نمى شود، راهها أمن مى گردد، زمين بركات خود را خارج مـى سـازد، هـر                       
ند مگر اين كه دين اسلام را مى حقّى به صاحب حق بر مى گردد، و هيچ پيرو دينى در روى زمين باقى نمى ما

هر كس در آسمانها و زمين است خـواه         «: آيا نشنيده ايد كه خداوند سبحان مى فرمايد       . پذيرد و ايمان مى آورد    
 . »ناخواه در برابر او تسليم هستند، و همه به سوى او باز مى گرددند

 
 

د    )لسلامعليه ا (در ميان مردم به حكم حضرت داوود      ) عليه السلام (حضرت قائم  صـلى االله   (و حكم حضرت محمـ
حكومت مى كند، و در آن زمان است كه زمين گنجينـه هـاى خـود را آشـكار مـى سـازد، و                        ) عليه وآله وسلم  
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بركتهايش را بيرون مى فرستد، ديگر انسان براى صدقه و بخشش محلى پيدا نمى كند، زيرا بـى نيـازى همـه            
 . مؤمنان را در بر مى گيرد

 
 

و هـيچ   ) و همه قبل از ما به حكومـت خواهنـد رسـيد           (لت ما در پايان همه دولتها خواهد بود،         دو: سپس فرمود 
خاندانى كه بخواهند به حكومت برسند باقى نخواهند ماند مگر اين كه پيش از ما حكومت خواهند نمود، و اين                    

يديم ماننـد اينهـا بـه    اگر ما هم به حكومت مى رس ـ : بدان جهت است كه وقتى راه و روش ما را ديدند، نگويند           
سرانجام كار،  «: »والعاقِبةُ لِلمْتَقِين «:و اينست معناى قول خداى تعالى كه فرموده است        . عدالت رفتار مى نموديم   
 . »از آن پرهيزكاران است

 
 
 و او با حق همراه است ) عليه السلام( حق و راستى با مهدى- 3
 
 

در باره موعود ملّتها آمده و از آن فهميده مى شـود            » باسك«ب  در مورد اين عنوان كه در فرازى از بشارت كتا         
اسـت كـه در آخـر زمـان مـى آيـد، روايـات چنـدى از پيشـوايان                 ) عليه السلام (كه منظور از او حضرت مهدى     

 : رسيده است كه براى مزيد بصيرت برخى از آنها را در اينجا مى آوريم) عليهم السلام(معصوم
 
 : نقل مى كند كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(يثى از رسول خدا ـ عبداالله بن عمر در حد1
 
 
 .»هذا خَليفَةُ االلهِ المْهدِي فاَتَّبعوه: يخْرجُ المْهدي وعلى رأسهِ غمَامةٌ فِيها ملكَ ينادِي«
 )77 (  
 
 
ازد و بـالاى سـرش حركـت        خروج كند، يك قطعه ابر بر سر او سايه مى اند          ) عليه السلام (هنگامى كه مهدى  «

اين خليفه خدا مهدى اسـت از او پيـروى          : مى كند، و فرشته اى در ميان آن قرار مى گيرد و بانگ بر مى آورد               
 .»كنيد
 
 :  ـ حذيفه يمانى در حديثى از پيامبر اكرم نقل مى كند كه پس از شرح داستان سفيانى فرمود2
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 : در آن هنگام منادى آسمانى بانگ بر مى آورد
 
 
»   ا الناّسهد! يا أيةِ محمرَ أمخَي لاّكُموو ،مهأشْياعنافِقِينَ والمارينَ وبالج دي نكُْمع قطََع صلى االله عليه (اِنّ االله قَد

 .»فاَلحْقوُا بِهِ بمِكَّة فإَنَِّه المْهدي)وآله وسلم
 )78 (  
 
 
ت                 خداوند دست ستمكاران، منا   ! هان اى مردم  « فقان و پيروان آنهـا را از شـما كوتـاه كـرد، و بهتـرين فـرد امُـ

را بر شما فرمان روا قرار داد، اينك به سوى او بشتابيد كـه او هـم اكنـون در                    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (محمد
 .»است) عليه السلام(مكّه معظمّه است و او مهدى

 
  : ـ شهر بن حوشب از رسول اكرم نقل مى كند كه فرمود3
 
 
آگاه باشيد كه برگزيده خدا از ميان بندگانش فلانى ـ يعنى حضـرت   : در ماه محرّم منادى آسمانى ندا مى كند«

 .»ـ است، فرمانش را بشنويد و از او اطاعت كنيد)عليه السلام(مهدى
 )79 (  
 
 : مى فرمايد) عليه السلام( ـ امير مؤمنان على4
 
 
عليـه  (است، نـام مقـدس مهـدى      )عليهم السلام ( كه حق با آل محمد     هنگامى كه منادى آسمانى بانگ برآورد     «

 .»بر سر زبانها مى افتد و محبت او در دلها جاى مى گيرد، و ديگر كارى جز ياد نام او نخواهند داشت) السلام
 )80 (  
 
 : مى فرمايد) عليه السلام( ـ امام باقر5
 
 
هيچ خفته اى نمى ماند جز اين كـه بيـدار           . صدا مى زند  ) عليه السلام (در آن روز منادى آسمانى به نام مهدى       «

مى شود و هيچ ايستاده اى نمى ماند جز اين كه مى نشيند و هيچ نشسته اى نمى ماند جـز ايـن كـه روى دو                           
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درود خدا بر كسى كه آن صداى اولى را بشـنود           .  زيرا همه دچار وحشت و اضطراب مى شوند        ;پايش مى ايستد  
 .»داى جبرئيل امين استو پاسخ دهد كه آن ص

 )81 (  
 
 : مى فرمايد) عليه السلام( ـ امام رضا6
 
 
فـرا  ) عليه السلام ( همه مردم روى زمين مى شنوند كه آنها را به سوى قائم            ;منادى از آسمان ندا سر مى دهد      «

نيد كه حق با     از او پيروى ك    ;آگاه باشيد كه حجت خدا در كنار خانه خدا ظاهر شده است           : مى خواند و مى گويد    
 .»او و او با حقّ همراه است

 )82 (  
 
 است ) عليه السلام( ـ تمامى گنجهاى عالم در اختيار مهدى4
 
 

اين عنوان كه مستفاد از روايات متواتره است و در فرازى از بشارت مورد بحث آمـده اسـت، گرچـه حقيقـت و                        
ولى در عين حال، در اينجا به اين نكته اشاره          . ردواقعيت آن به نظر ما روشن است و نياز چندانى به توضيح ندا            

ل    مى كنيم كه بر اساس روايات مسلّم اسلامى كه از شيعه و سنّى در مورد ظهور مبارك حضرت مهدى ـ عجـ
» گنجهاى نهفته در دل زمين و كوهها و درياهـا «اللّه تعالى فرجه الشريف ـ در كتابهاى معتبر نقل شده است،  

دارد، و اين يكى از امتيازات زمان حكومت حقّه آن يكتـا بـاز مانـده                ) عليه السلام (دىاختصاص به حضرت مه   
ه              . حجج الهى است كه كسى با او در اين امتياز شريك نيست            به هر حال، در اين بـاره روايـات فراوانـى از ائمـ

 . ريمرسيده است كه براى نمونه فرازهايى از آنها را در اينجا مى آو) عليهم السلام(معصومين
 
 ـ در روايات فراوانى كه در مورد روزگار شكوهمند آن يگانه پيشواى دادگر عدالت گستر به ما رسـيده چنـين    1

ضـمن حـديثى راجـع بـه زمـان حكومـت حضـرت              ) صلى االله عليه وآله وسلم    (پيامبر گرامى اسلام  : آمده است 
 : فرمود) عليه السلام(مهدى

 
 
 »بِدهِاو تخُْرجِ لَه الأرض أفلاْذَ كَ«
 )83 (  
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 .»زمين به بركت وجود او پاره هاى جگرش را آشكار مى سازد«
 
در بـاره زمـان ظهـور مبـارك حضـرت      ) صلى االله عليه وآله وسـلم ( ـ در روايت ديگرى است كه رسول خدا 2

 : فرمود) عليه السلام(مهدى
 
 
 .»و تُلْقِى الاْرض أفلاذَكَبِدهِا«
 
 
 .»ون مى ريزدزمين پاره هاى جگرش را بير«
 

 پاره هاى جگر زمين چيست؟ : ابن عباس پرسيد
 

 : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول اكرم
 
 
 .»أمثالُ الاُْسطوُانَةِ منَِ الذَّهبِ و الْفضِّةِ«
 )84 (  
 
 
 .»ستونهايى از طلا و نقره است«
 
 : فرمود) له وسلمصلى االله عليه وآ(پيامبر اكرم:  ـ در يك حديث ديگر آمده است3
 
 
 .»يستخَْرجِ الكُْنوُز، يفْتَح مدائنِِ الشِّركِْ«
 )85 (  
 
 
 .»گنجها را بيرون مى آورد و شهرهاى شرك را فتح مى كند«
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 : فرمود) عليه السلام( ـ در يك روايت ديگر است كه اميرمؤمنان على4
 
 
 .»و تظَْهرُ لَه الكُْنوُز«
 )86 (  
 
 
 .»ى عالم براى او آشكار مى گرددتمام گنجها«
 
 : روايت شده است كه فرمود) عليه السلام( ـ و در همين زمينه در حديثى از امام صادق5
 
 
 .»تظُهِرُ الاْرض كُنوُزها وتُبدِى برَكاتِها«
 )87 (  
 
 
 .»زمين تمام گنجينه هاى خود را آشكار مى سازد و بركاتش را بيرون مى فرستد«
 
 از آسمان و زمين خبر مى دهد ) عليه السلام( ـ مهدى5
 
 

آخرين حجت خدا و بنيانگزار حكومت واحـد جهـانى و آخـرين             ) عليه السلام (با توجه به اين كه حضرت مهدى      
امام بر حق از ائمه دوازده گانه اى است كه طبق نويدهاى صـريح قـرآن كـريم و روايـات معتبـره اسـلامى و                          

 در آخر زمان ظاهر مى شود و با تمام رژيمهاى ستمگر به مبارزه بر مى خيـزد و                   نويدهاى كتب مقدسه آسمانى   
همه آنها را با اتكّا به قدرت خداوندى سرنگون مى سازد و سراسر كره خاكى را به يك امُت و يك حكومـت و                        

ندكى در  شايسته است پيش از آن كه در مورد عنوان فوق سخنى به ميان آوريم، ا              . يك كشور تبديل مى نمايد    
بر ما روشن شود، و متوجه      )عليه السلام (»بقية االله «باره مقام امام و امامت توضيح دهيم تا مقام پر ارج حضرت             

شويم كه چگونه يك نفر مى تواند بر همه جهان مسلط شود و جهانيان را از شر ظلـم و سـتم برهانـد و همـه                           
 . مردمان را در زير سيطره يك حكومت در آورد
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وايات، مقام امامت مقام بسيار والايى است كه خداوند آن را به بندگان خاص خود عطا مـى كنـد، و                     بر اساس ر  
آنان را براى رهبرى خلق انتخاب مى نمايد، و آنچه لازمه رهبرى و پيشوايى است در اختيار آنان قرار مى دهد،   

د ياريشان مى فرمايد، و دين خود را بـه  و آنها را با نيروى الهى خود تأييد مى بخشد و به قدرت ناپيدا كرانه خو           
 . وسيله آنها تكميل مى نمايد

 
بنابراين، امامت، مقام انبيا و پيامبران و ميراث اوليا و اوصيا است، و امام امين خدا در روى زمين، حجت خدا در                      

داراى شـرايط  و از ايـن رو،  . بين مردم، خليفه خدا در پهنه گيتى و حافظ و نگهبان دين و شريعت الهـى اسـت              
 : ويژه اى است از آن جمله

 
 .  ـ امام بايد معصوم باشد1
 
 .  ـ امام بايد عادل باشد2
 
 .  ـ امام بايد برگزيده خدا باشد3
 
 .  ـ امام بايد اعلم افراد امُت باشد4
 

 ـ                      ة االله،  بنابر اين، لازم است امامى كه براى تأمين سعادت مادى و معنوى مردم قيام مى كند و بـه عنـوان حج
خليفة االله و بقية االله در بين مردم شناخته مى شود، داراى شرايط فوق بوده و بر مـا سـوى االله احاطـه علمـى                          
داشته باشد و گذشته و آينده جهان را بداند، و مؤمن و منافق را از هم باز شناسد، و در تـدبير سياسـت امُـور و                           

مهـدى  «امـل شخصـى قـرار نگيـرد، كـه وجـود مقـدس        زمامدارى دچار خطا و اشتباه نشود و تحت تـأثير عو  
و بنيانگزار حكومت واحد جهانى ـ طبق روايات اسـلامى و وعـده هـاى صـريح قـرآن و       » )عليه السلام(موعود

 :  زيرا;اظهار نظر همه دانشمندان بزرگ اسلام ـ داراى همه اين ويژگيها مى باشد
 

 . نخست اين كه، او برگزيده خداوند است
 

 . ه، تمام امكانات جهان هستى به فرمان خدا در اختيار اوستدوم اين ك
 

 . سوم اين كه، علوم اولين و آخرين در سينه اوست
 

 . چهارم اين كه، او وارث همه صفات برجسته پيامبران الهى است
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و بر چيده شدن بساط ظلم و ستم و ريشه كن شدن رژيمهـاى كفـر و                 » االله«پنجم اين كه، برقرارى حكومت      

 . الحاد، منحصراً به دست با كفايت او تحققّ خواهد يافت
 

كه آخرين حجت خداوند )عليه السلام(اينك براى درك موقعيت علمى امام، و مقام پر ارج حضرت صاحب الامر   
 . است به احاديث چندى در اين زمينه اشاره مى كنيم

 
 : مى فرمايد) صلى االله عليه وآله وسلم( ـ پيامبر اكرم1
 
 
 .»ثْنا عشَرَ منِْ أهلِ بيتىِ، أعطاهم االلهُ تعَالى فَهمِي وعِلمِي وحكِمْتِي وخَلَقَهم منِْ طِينتيإ«
 )88 (  
 
 
دوازده نفر از اهل بيت من، خداوند علم و فهم و حكمت مرا به آنها عطا فرموده، و آنها را از خاك و گل مـن                          «

 .»آفريده است
 
 : مى فرمايد) ه السلامعلي( ـ اميرمؤمنان على2
 
 
علم مرگ و ميرها به ما داده شده، علم تأويل و تنزيل و حل و فصل خصـومتها بـه مـا عطـا گرديـده، علـم                            «

 .»حوادث و وقايع به ما داده شده و هرگز چيزى از ما پوشيده نمى ماند
 )89 (  
 

 : و در حديث ديگرى مى فرمايد
 
 
 ظاهر و باطن آنها را مى فهمد و نيك و بد آنها را مى ;ف دست اوستآسمانها و زمين در نزد امام، همچون ك«

 .»شناسد
 )90 (  
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 : مى فرمايد) عليه السلام( ـ امام حسن مجتبى3
 
 
تمامى علوم در نزد ما جمع است، و چيزى . علم و دانش در نزد ما ـ اهل بيت ـ است و ما اهل دانش هستيم  «

 ». . . خراش مگر اين كه علمش پيش ماست تا روز قيامت رخ نمى دهد حتّى ديه يك
 )91 (  
 
 : مى فرمايد) عليه السلام( ـ امام حسين4
 
 
آيا ديگران عالم و دانا هستند و ما نادان و جاهليم؟ چنـين  . سر چشمه علم و دانش نزد ما ـ اهل بيت ـ است  «

 .»چيزى نشدنى است
 )92 (  
 
 : دمى فرماي) عليه السلام( ـ امام زين العابدين5
 
 
مـاييم  . بين خدا و حجت خدا، حجاب و پرده اى نيست و خداوند، چيزى را از حجت خـود پوشـيده نمـى دارد               «

خدا، ماييم صراط مستقيم، ماييم رازداران علم خدا و مترجم وحى خدا و مـاييم پايـه و اسـاس          ) رحمت(درهاى  
 .»توحيد و گنجينه اسرار خداوند

 )93 (  
 
 : مى فرمايد) سلامعليه ال( ـ امام باقر6
 
 
از پشت سر همچون پيش رو مـى        . . . ديدگان امام به خواب فرو مى رود ولى قلبش هميشه بيدار است             . . .  «

 .»بيند، و فرشتگان پيوسته با او سخن مى گويند تا زمانى كه روزگار او به سر آيد
 )94 (  
 

 : و در يك حديث ديگر مى فرمايد
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م، ما مترجم وحى خداييم، ما حجت رساى الهى بر تمام موجودات آسمان و مخلوقـات                ما خزانه دار علم خدايي    «

 .»روى زمين هستيم
 )95 (  
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(و در همين رابطه، در باره علم و دانش حضرت مهدى
 
 
ن زراعـت مـى   در دل مهدى مـا همچـو  ) صلى االله عليه وآله وسلم(علم به كتاب خدا ـ قرآن ـ و سنتّ پيامبر  «

رويد، پس اگر كسى از شما باقى بماند تا زمانى كه آن حضرت را درك كند بايد به هنگام سـلام دادن بـه وى                         
 : بگويد

 
 
 .» »السلام عليكُم يا أهلَ بيتِ الرَّحمةِ و النُبوةِ و معدِنَ العِلمِ و موضِع الرِّسالَةِ«
 )96 (  
 
 : مى فرمايد) لسلامعليه ا( ـ امام صادق7
 
 
همه دنيا همانند يك حبه گردو در برابر امام، نمايان مى شود و چيزى از آن بر او پوشيده نمـى مانـد، از هـر                          «

طرف بخواهد در آن تصرف مى كند آنچنان كه يكى از شما در سفره اى كه در برابرتان گسترده اسـت، از هـر          
 .»ردطرف بخواهد دست مى برد و از آن بهره مى گي

 )97 (  
 

 : و در حديث ديگرى مى فرمايد
 
 
و چون به امامت مى رسد خداونـد بـراى او عمـودى از نـور     ... امام هنگامى كه در شكم مادر است مى شنود   «

 .»برافرازد كه به وسيله آن اعمال مردم هر شهرى را مى بيند
 )98 (  
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 : مى فرمايد) عليه السلام(و در رابطه با علم حضرت مهدى
 
 
إذا تَناهتِ الامُور إلى صاحبِِ هذا الأمرِ، رفع االلهُ تَبارك وتعَالى لَه كُلَّ منخَْفض منَِ الأرضِ، و خَفضَ لـَه كـُلَّ                      «

 .»مرتَفِع حتّى تكَوُنَ الدنْيا عِنْده بمِنْزلَِةِ راحتِهِ فَأيكُم لوَ كانتَ فِى راحتِهِ شعَرةٌَ لَم يبصِرهْا؟
 )99 (  
 
 
برسد، خداى تبارك و تعالى هر زمـين پسـتى را           )عليه السلام (هنگامى كه امُور به دست حضرت صاحب الامر       «

براى او بالا مى برد، و هر زمين بلندى را پائين مى آورد تا اين كه همه جهان هماننـد كـف دسـت او بـرايش                           
 .»اشد آن را نمى بيند؟آيا كدام يك از شما اگر كف دست او تار مويى ب. آشكار شود

 
پس با توجه به آنچه گذشت، به اين نتيجه مى رسيم كه، آن شخصيت بى نظير و بى مانندى كه از آسـمان و                        
زمين خبر مى دهد و حجت بر تمام مردم است و بر تمام جهان هستى احاطه علمى دارد، يگانه منجى عـالم و                       

 . است كه چيزى از اسرار عالم بر او پوشيده نيست) يه السلامعل(تنها بازمانده از حجتهاى الهى، حضرت مهدى
 
 به دنيا نيايد ) عليه السلام( ـ در همه عالم كسى بزرگتر از مهدى6
 
 

و مقام و موقعيت آن امام      ) عليه السلام (در مورد عظمت و بزرگوارى حضرت مهدى      » عقد الدرر «صاحب كتاب   
 : روايت كرده است كه فرمود) ه السلامعلي(والا مقام، حديثى از امام محمد باقر

 
 
عطا خواهد شـد نظـر      )عليهم السلام (براى بار اول، به آنچه كه به قائم آل محمد         ) عليه السلام (حضرت موسى «

 . قرار بده) عليهم السلام(مرا قائم آل محمد! پروردگارا : كرد و گفت
 
 

 . است)ى االله عليه وآله وسلمصل(از ذريه احمد) عليه السلام(قائم: به آن حضرت گفته شد
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بار دوم نظر كرد همان عطا را ديد وهمان دعا را كرد و همان جواب را شنيد، براى سومين بار نظر كرد، همـان                        
 .»عطا را ديد و همان در خواست را نمود و همان جواب را شنيد

 )100 (  
 
 
 » پاتيكل«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) ج
 
 
كه از كتب مقدسه هنديان مى باشد و صاحب اين كتاب از اعاظم كفـره هنـد اسـت و بـه                      » پاتيكل« كتاب   در

چنـين آمـده   ) عليـه السـلام  (گمان پيروانش، صاحب كتاب آسمانى است، بشارت ظهور مبارك حضرت مهـدى          
 : است
 
 ـ                « دا شـود از فرزنـدان دو   چون مدت روز تمام شود، دنياى كهنه نو شود و زنده گردد، و صـاحب ملـك تـازه پي

 . »صديق اكبر«و ديگرى » ناموس آخر الزمان«پيشواى بزرگ جهان كه يكى 
 
 

است، به حق، پادشاه شود، و » راهنما«و نام آن صاحب ملك تازه، . نام دارد» پشن«يعنى وصى بزرگتر وى كه   
او برد و دين پـدران او اختيـار كنـد،           هر كه پناه به     . باشد، و حكم براند، و او را معجزه بسيار باشد         » رام«خليفه  

 . »سرخ روى باشد در نزد رام
 
 

و از  . زياده باشد، و آخر دنيا به او تمـام شـود          » ناموس اكبر «و دولت او بسيار كشيده شود، و عمر او از فرزندان            
زهـره، تـا    و از جبال القمر تا شـمال هيكـل          ) عليه السلام (ساحل درياى محيط و جزاير سرانديب و قبر بابا آدم         
 » جگرنات«و . را خراب كند» سومنات«سيف البحر و اقيانوس را مسخر گرداند، و بتخانه 

 
 )101 (  

بفرمان او به سخن آيد و به خاك افتد، پس آن را بشكند و به درياى اعظم اندازد، و هر بتى كه در هر جا باشد                          
 .»بشكند

 )102 (  
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ى به كار رفته است كه امكان دارد براى بعضى از خوانندگان نا مفهوم              از آنجا كه در اين بشارت، الفاظ و تعابير        
 : باشد بعضى از آنها را جهت روشن تر شدن مطلب توضيح مى دهيم

 
صلى االله عليـه  (، ناموس اعظم الهى، پيامبر خاتم حضرت محمد بن عبداالله»ناموس آخر الزمان« ـ مقصود از  1

 . است) وآله وسلم
 
 . است) عليه السلام( حضرت على بن ابى طالب ـ پشن، نام هندى2
 
است و راهنما، نام مبارك حضرت ) عليه السلام( ـ صاحب ملك تازه، آخرين حجت خداوند حضرت ولى عصر 3

است كه بزرگترين نماينده راهنمايان الهى و نام مقدس وى نيز، هادى و مهدى و قائم به                 ) عليه السلام (مهدى
 . حق است

 
 . است) خدا(نام اقدس حضرت احديت » سانسكريتى«به لغت » رام« ـ كلمه 4
 
صريح اسـت در  » هر كه به او پناه برد، و دين پدران او اختيار كند، در نزد رام، سرخ روى باشد« ـ اين جمله  5

 . جهانيان را به دين اجداد بزرگوارش، اسلام، دعوت مى كند) عليه السلام(اين كه، حضرت مهدى
 
: و گوينـد . »گجـرات «نا به نوشته علامّه دهخدا، در كتاب لغت نامه بتخانه اى بـوده اسـت در    ـ سومنات ـ ب  6

. را كه از بتهاى مشهور است و در آن بتخانه بود، شكسـت            » منات«سلطان محمود غزنوى آن را خراب كرد، و         
نمونه : است» ، ناتسوم«اين لغت هندوى است كه مفرّس شده و آن نام بتى بود، و معنى تركيبى آن : و گويند

براى اطلاع بيشتر به لغـت نامـه دهخـدا،          . به لغت هندوى قمر را گويند، و نات، تعظيم است         » سوم«قمر، زيرا   
 . مراجعه فرماييد» سومنات«ماده 

 
 . به لغت سانسكريتى، نام بتى است كه هندوها آن را مظهر خدا مى دانند» جگرنات« ـ و اما 7
 
 
 » وشن جوك«در كتاب ) عليه السلام(ة اللّهبشارت ظهور حضرت بقي) د
 
 

بقيـة  «كه رهبر جوكيان هندو است و او را پيامبر مى دانند، در باره بشـارت ظهـور حضـرت                 » جوك«در كتاب   
 : و رجعت گروهى از اموات در دوران حكومت عدالت گستر آن حضرت، چنين آمده است) عليه السلام(»االله
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و » خجسـته «دا را دوسـت مـى دارد و از بنـدگان خـاص او باشـد و نـام او               آخر دنيا به كسى برگردد كـه خ ـ       «
خلق را، كه در دين ها اختراع كرده و حق خدا و پيامبر را پايمال كرده اند، همه را زنده گرداند                     . باشد» فرخنده«

چهـار هـزار    دولت او باشد كـه عبـارت از         » كرور«و بسوزاند، و عالم را نو گرداند، و هر بدى را سزادهد، و يك               
 . »سال است، خود او و اقوامش پادشاهى كنند

 
 )103 (  
 

ترجمه مى شود و اين هر دو اسم، نام مبـارك           ) محمد و محمود  (در عربى به    » خجسته«و  » فرخنده«دو كلمه   
 زيرا در روايات اسـلامى      ;باشد» احمد«و  » محمد«مى باشد، و شايد هم اشاره به        ) عليه السلام (حضرت مهدى 

دو نام دارد، يكى مخفى و ديگرى ظاهر است، نامى كه مخفـى             )عليه السلام ( شده است كه حضرت مهدى     وارد
 . مى باشد» محمد«و آن كه ظاهر است » احمد«است 

 
 : روايت شده است كه بر فراز منبر فرمود) عليه السلام(در اين زمينه، در حديثى از اميرمؤمنان على

 
 
زمان ظهور مى كند كه رنگش سفيد مايل به سرخى ـ گندم گون ـ و شكمش   مردى از دودمان من در آخر ال«

يكى به رنگ   :  رانهايش پهن، استخوان شانه هايش درشت، و در پشت وى دو خال است             ;كمى چاق و بر آمده    
يكى مخفـى و  : و نيز دو نام دارد . است)صلى االله عليه وآله وسلم    (پوست بدنش و ديگرى شبيه خال پيامبر اكرم       

چون پـرچم خـود را بـه        . مى باشد » محمد«و آن كه ظاهر است      » احمد«ى ظاهر، نامى كه مخفى است       ديگر
اهتزاز در آورد، شرق و غرب جهان را روشن سازد و دست بر سر مردم گذارد، پس دل مؤمنان از آهن قوى تـر                        

 شادى به دل و قبرش راه       )با ظهور او  (گردد، خداوند، نيروى چهل مرد به آنان عطا فرمايد، مرده اى نيست كه              
را بـه همـديگر مـژده مـى         )عليه السلام (نيابد، ارواح آنها در قبور به ديدار يكديگر مى روند و قيام حضرت قائم             

 .»دهند
 )104 (  
 

به چهار هزار سال بـا روايـات اسـلامى و    » كرور«و همچنين تفسير    ) عليه السلام (اما تعيين مدت دولت مهدى    
 زيرا در روايات اسلامى در مورد مدت حكومت حقّه به اختلاف سخن رفتـه و                ; ندارد اصطلاحات رياضى توافق  

به طور قطع مدت حكومت آن حضرت مشخص نيست، و كرور نيز طبق اصطلاحات رياضى در زمـان گذشـته                    
 . عبارت از پانصد هزار است كه با تفسير مذكور موافقت ندارد
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 » ديد«در كتاب ) معليه السلا(بشارت ظهور حضرت ولى عصر) هـ
 
 

چنـين  ) عليه السـلام  (كه از كتب مقدسه هنديان است بشارت ظهور مبارك حضرت ولى عصر           » ديد«در كتاب   
 : آمده است

 
باشد و تمام   » منصور«پس از خرابى دنيا، پادشاهى در آخر الزمان پيدا شود كه پيشواى خلايق باشد، و نام او                  «

 . »د، و همه كس را از مؤمن و كافر بشناسد، و هر چه از خدا بخواهد بر آيدعالم را بگيرد، و به دين خود در آور
 
 )105 (  
 

را يكـى از اسـامى مبـارك حضـرت          » منصـور «) علـيهم السـلام   (در برخى از روايات اسلامى، ائمه معصـومين       
 : خوانده، و آيه شريفه) عليه السلام(مهدى

 
 »ولِيهِ سلطْاناً فلاَ يسرفِ فِى القَتلِ انَِّه كانَ منصْوراًو منْ قُتِلَ مظْلوُماً فَقَد جعلْنا لِ«
را به آن حضرت تفسير نموده اند كه آن يگانه باز مانده حجج الهى، ولى خـون مظلومـان و منصـور و                        ) 106( 

 . مؤيد من عند االله است
 

 : است كه فرمودروايت شده ) عليه السلام(و در همين رابطه در ضمن حديثى از امام باقر
 
 
»غرِبالم شرقَِ والم لطانُهيبلغ سو ،الكُنوُز رُ لَهتظَه و ،الأرض رِ، تطُوى لَهباِلنَّص دؤيبِ، مبالرُّع ورنصمِناّ م القائِم«. 
 )107 (  
 
 
مـين زيـر پـايش      يارى مى شود، و با نصرت الهى تأييد مى گـردد، ز           ) در دل دشمنان  (قائم ما به وسيله رعب      «

 .»پيچيده مى شود، و گنجهاى زمين براى او ظاهر مى شود، ودولت او به شرق و غرب عالم مى رسد
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ناگفته نماند كه مضمون اين بشارت و همچنين بشارتهاى ديگرى كه در كتب مقدسه اهل اديان آمده است در                   
رصتهاى مناسـب برخـى از آنهـا را ذكـر           بسيارى از روايات اسلامى به صورت گسترده اى وارد شده، و ما در ف             

 . خواهيم نمود، و آنچه در اينجا آورديم فقط محض اطلاع است
 
 
 » دادتگ«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت قائم) و
 
 

» )عليه السلام (قائم«كه از كتب مقدسه برهمائيان هند است، بشارت ظهور مبارك حضرت            » دادتگ«در كتاب   
 : چنين آمده است

 
بعد از آن كه مسلمانى به هم رسد، در آخر الزمان، و اسلام در ميان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمـان          «

و تعدى حاكمان و رياى زاهدان و بى ديانتى امينان و حسد حاسدان بر طرف شود و به جـز نـام از آن چيـزى                          
رحم شوند، و رعيت بى انصاف گردند و در خرابى نماند، و دنيا مملو از ظلم و ستم شود، و پادشاهان، ظالم و بى 

 » ممتاطا«يكديگر كوشند و عالم را كفر و ضلالت و فساد بگيرد، دست حق به در آيد، و جانشين آخر 
 
 )108 (  

و بسيار كسان را بكشد، و خلايق را ) همه جهان را(ظهور كند و مشرق و مغرب عالم را بگيرد و بگردد همه جا    
 آن در حالتى باشد كه تركان، امير مسلمانان باشند، و هدايت كند، و 

 او
 . »غير از حق و راستى از كسى قبول نكند

 )109 (  
 

آمده است، اكثـر آنهـا      )عليه السلام (آنچه در اين بشارت و بشارتهاى قبلى در مورد ظهور مبارك حضرت مهدى            
 تصور كنند كه شايد بعضى از مطالب         برخى ;بدون كم و كاست با روايات اسلامى منطبق است، و ممكن است           

اين پيشگويى كمى اغراق آميز است، ولى بايد توجه داشت  كه همه فرازهـاى ايـن پيشـگويى كـه در ضـمن،       
تعدادى از علايم ظهور را نيز بر شمرده است در بسيارى از روايات اسلامى آمـده و حتـّى در دو حـديث بسـيار        

در مورد حوادث قبل از ) عليه السلام(و امام صادق) االله عليه وآله وسلمصلى (مفصل و طولانى كه از رسول خدا
ظهور از آن دو بزرگوار نقل شده به تفصيل سخن رفته است كه ما به جهت اختصار از نقل آنها صرف نظر مى                       

  ) 110.( نماييم، و علاقه مندان مى توانند به منابعى كه در پاورقى آورده ايم، مراجعه فرمايند
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 » ريگ ودا«در كتاب ) عليه السلام( بشارت ظهور حضرت حجة اللّه)ز
 
 

چنـين  ) عليه السـلام  (كه يكى از كتب مقدسه هند است، بشارت ظهور حضرت حجة االله           » ريك ودا «در كتاب   
 : آمده است

 
در يـك دسـت     . . . او از همـه كـس قـوى تـر ونيرومنـدتر اسـت               . . . ويشنو، در ميان مردم ظاهر مى گردد        «
شمشيرى به مانند ستاره دنباله دار و دست ديگر انگشترى درخشنده دارد هنگام ظهور          ) نجات دهنده (» ويشنو«

 . »وى، خورشيد و ماه تاريك مى شوند و زمين خواهد لرزيد
 
 )111 (  
 

در اين بشارت، از ظهور انسانى ممتاز و با عظمت و برخى از نشانه هاى ظهور وى سـخن رفتـه اسـت كـه در                          
) قيام با شمشـير   : يعنى(و اين تعبير    . ظهور با شمشير آتشبار كه بسان ستاره دنباله دار است، قيام مى كند            وقت  

در احاديـث   ) عليـه السـلام   (تعبير دقيق و لطيفى است كه مضمون آن در رابطه با ظهـور حضـرت ولـى عصـر                  
 . اسلامى نيز آمده است

 
، ظهور مبارك آن يگانه منجى بشـريت و مظهـر قـدرت             زيرا بر اساس نصوص وارده و روايات متواتره اسلامى        

خداوندى كه براى نجات انسانها از شرك، كفر، بت پرستى، ظلم و بيدادگرى، و انحراف از جاده حق و حقيقت                    
 . قيام خواهد كرد، با شمشير خواهد بود

 
 : يه شريفهروايت شده است كه در تفسير آ) عليه السلام(در اين زمينه، در حديثى از امام صادق

 
 ) و لَنُذيِقَنَّهم منَِ العذابِ الأدَنى دونَ العذابِ الأَكْبر(
 
 )112 (  
 

 : فرمود
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 »باِلسيفِ فِي آخِرِ الزَّمان)عليه السلام(خُرُوج القائِمِ المهدِى: القحَطُ و الجدِب، و الأكبرُ: اَلأدنى«
 )113 (  
 
 
 .»در آخر الزمان است)عليه السلام(سالى است، و عذاب بزرگتر، قيام مهدىعذاب پست تر، قحطى و خشك«
 

بنابر اين، شكّى نيست كه منظور از ظهور آن انسان ممتاز در بشـارت مـذكور، همـان وجـود مقـدس قـائم آل                       
 . است كه با شمشير قيام مى كند) عليه السلام(محمد

 
 گيتى غلبه پيدا كند و تمام كشورها را فتح نمايد و همه ملّتها              و اما اين كه چگونه يك فرد مى تواند بر سرتاسر          

را تحت فرمان خود در آورد بدون اين كه به سلاح روز مجهز بوده و ابزار و آلات جنگى مدرن در اختيار داشته                       
را باشد، سؤالى است كه پاسخ آن در روايات اسلامى آمده است، و ما در اينجا براى آن كه خواننـدگان گرامـى                       

در انتظار نگذاريم جهت تقريب اذهان فقط به نكاتى چند در اين مورد اشاره مى كنيم كه پيش از جواب قطعى                     
 . بايد به دقتّ مورد مطالعه قرار گيرد

 
با كفاّر و ظلمه و طرفداران ظلم و بى عدالتى، نبـرد  ) عليه السلام( ـ بايد توجه داشت كه نبرد حضرت مهدى 1

 كسانى كه در هنگام ظهور گرد شمع وجودش جمع مـى شـوند يـاران فـداكار و از جـان                      حقّ و عقيده است، و    
گذشته اى هستند كه با تمام وجود از روى ايمان و عقيده مى جنگند، و با اراده اى آهنين و عقيـده اى اسـتوار                   

يـروزى و يـا     يـا پ  (در راه پيروزى حق پيكار مى كنند، و بى باكانه به پيش مى روند تـا بـه يكـى از دو هـدف                         
 . نايل گردند) شهادت

 
 نفـر بـا آن حضـرت بيعـت مـى نماينـد و       9000 ـ در هنگام ظهور در مكّه مكرمّه پيش از خـروج، بـيش از    2

حضرتش با لشكرى مجهز و مسلح به انواع سلاح هاى مدرن كه بر تمام سلاحهاى روز برترى خواهد داشـت                    
دو ماه بين مكّه، مدينه، بيت المقدس، شام و كوفه را طى مـى              مكّه را به قصد مدينه ترك مى كند، و در مدت            

كند، و همه اعراب در برابرش تسليم مى شوند و همه افراد با ايمان زير پرچم او قرار مى گيرند، و همـه خـاور                         
ميانه يك دل و يك جهت صف واحدى را تشكيل مى دهند و سپاه نيرومندى به وجود مـى آورنـد كـه تـا آن                          

 . بقه بوده استزمان بى سا
 
 ـ در آستانه ظهور مباركش، فتنه ها، شورشها، جنگها و انقلابهاى نظامى در همه جا مردم را خسته مى كنـد،   3

و زمينه براى ظهور يك مصلح الهى كاملا هموار مى شود، و مردمى كه در زير فشار جنگ و خفقان و اختنـاق                      
فرج، سيل آسا به سوى آن مصلح الهى مـى شـتابند و دسـت               و تبعيض و ستم به ستوه آمده اند با دميدن امُيد            
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بيعت به دست با كفايت وى مى دهند كه براى آنها خير دنيا و آخرت فراهم آورد، و آنها را از بلاها و تشويشها                        
و نگرانيها و گرفتاريها نجات دهد، و زور گويان، زورمداران، غارتگران و متجاوزان را بـا زور شمشـير و قـدرت                      

ناپذير الهى اش به جاى خود بنشاند، و محرومان و مستضعفان و ستمديدگان را از زير يوغ زورمندان و            شكست  
 . سيطره جنايتكاران رهايى بخشد

 
 ـ آن حضرت براى اثبات حقاّنيت خود ميراثهاى همه پيامبران الهى را از عهد يهود، مسيح و اسلام به همراه  4

ه آلات و ابزار جنگى ندارد و دليل قاطعى بـر الهـى بـودن انقـلاب جهـانى                   اين ميراثهاى گرانبها ربطى ب    . دارد
است كه نا گهان يك انقلاب فكرى و عقيدتى در مغز مردم به وجود مى آورد و اسـتيلاى                   )عليه السلام (مهدى

 . معنوى را در بردارد
 
الهـى، در برابـر بمبهـاى     ـ سلاح هاى مدرن توأم با سلاح ايمان و همراه با تابوت آرامش و تأييد و نصـرت   5

و بدين سان، لشكر حق پيروز و سپاه        . اتمى و ئيدروژنى و نيتروژنى مى ايستد، و بر همه سلاح ها فايق مى آيد              
عليـه  (باطل نابود مى گردد، و ستمگران با شمشير عدالت الهى كه در كف با كفايت يداللهى حضرت ولى عصر                  

مى شوند، و توده هاى مظلوم و ستم كشيده نفس راحتّى مى كشند،             قرار گرفته به ديار نيستى فرستاده       )السلام
و پرچم توحيد و يكتا پرستى و عدالت و آزادى واقعى در سرتاسر جهان به اهتزاز در مى آيد، و رياست ودولـت                       
د                       حقه الهيه و زمامدارى جهان بشريت، به امر خالق يكتا ويژه آخرين خورشيد ولايت و امامـت قـائم آل محمـ

 . خواهد بود) عليه السلام(ت حجت بن الحسن العسكرىحضر
 

قيام آخرين حجت خداوند با شمشير است، شمشير        ) عليهم السلام (طبق روايات وارده از پيشوايان معصوم     ! آرى  
آتشبارى كه به امر حضرت حق از غلاف به در آمده و در كف با كفايت ولى مطلق حق قرار گرفته و بى مهابـا                       

داد را مى شكافد، و طاغوتيان را رهسپار ديار عدم مى گردانـد، و سـتمديدگان را از سـلطه سـتم                      فرق ظلم و بي   
 . پيشگان رهايى مى بخشد، و هيچ كس را هر چند قوى و نيرومند باشد ياراى مقابله با آن نيست

 
هاى اتمى مـى    چگونه در عصر اتم و بمب ئيدروژن و ترقّى روز افزون سلاح             : براى دفع برخى از توهمات كه     «

 : توان پذيرفت كه يك فرد آدمى بتواند جهان را با شمشير مسخر گرداند؟ بايد گفت
 
 

اولا، استعمال اين گونه سلاح هايى كه نابود كننده نسل انسانى است و دوست و دشمن از هم نمى شناسد، در                     
 . است، نمى باشدخور بزرگترين پرچمدار عدل جهانى كه هدفش تنها بر افكندن ستم و ستمكاران 
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 . . . و ثانياً، چنان قيامى هر چند زمينه مساعد داشته باشد خالى از خرق عادت و نصرت خاصه الهى نيست 
 
 

و ثالثاً، پيشرفت حيرت انگيز و مهيب سلاح هاى جنگى بالاخره براى يك روزى بشريت را وادار خواهـد كـرد                     
ح هاى اتمى و آتشين را قدغن و بر ترك استعمال آنها اجماع كه براى حفظ خود از نابودى آنى و همگانى، سلا

 . و پيمان عمومى گيرد
 
 

و رابعاً، اكثريت ملل عالم در آن قيام به منظور نجات يافتن از شر و فساد و زندگى جهنمّى غير قابل تحمل، با                       
آن حضـرت خواهنـد     آن زمامدار بزرگ هماهنگ خواهند شد، و تنها گروهى اندك بـه جنـگ و مبـارزه عليـه                    

كـه بـه نمـاز حضـرت        ) عليـه السـلام   (پرداخت، و چنان كه عموم مسيحيان جهان به پيروى از حضرت مسيح           
 . اقتدا مى كند، با آن حضرت بيعت و موافقت خواهند كرد) عليه السلام(مهدى

 
 

 اين مطلب مسلّم است كه ! آرى 
 

 حضرت
خواهد بود، چنـان كـه      )عليه السلام ( پيروان حضرت مهدى   در آن قيام جهانى از همكاران و      ) عليه السلام (مسيح

 روايات متواتره اسلام و همچنين آياتى از انجيل كه به نزول 
 حضرت
 .»در زمان آخرين بشارت مى دهد بر اين دعوا گواه است) عليه السلام(مسيح

 )114 (  
 

از كتب مقـدس هنـد در       » ريگ ودا «آنچه تا به اينجا گفته شد توضيح فرازى از بشارت كتاب            ! خواننده گرامى 
بود كه با استفاده از آيات و روايات اسـلامى بـه صـورت              ) عليه السلام (مورد قيام منجى بشر حضرت ولى عصر      

 . مختصر بيان گرديد
 

و اما ساير فرازهاى بشارت مزبور، در ضمن رواياتى كه در آينده از زبان مبارك پيامبر عظـيم الشـأن اسـلام و                       
بازگو خواهيم نمود كم و بيش به تفصيل خواهد آمد، و از اين رو، چيزى در     ) عليهم السلام (صومينساير ائمه مع  

 . اينجا به آن اضافه نمى كنيم و تفسير آن را به دست رواياتى كه بعداً خواهيم آورد، مى سپاريم
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 : »شاكمونى«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور آخرين حجت خدا) ح
 
 

كه از كتب مقدسه هنديان مى باشد و به اعتقاد كفره هند، پيغمبر صاحب كتاب اسـت و                  » مونىشاك«در كتاب   
عليـه  (وى بر اهل خطا و ختن مبعوث بوده است، بشارت ظهور آخرين حجت خدا حضرت ولى عصر                : مى گويند 

 : چنين آمده است)السلام
 
وار تمام شود، و او كسى باشد كه بـر كـوه   بزرگ» گشن«پادشاهى و دولت دنيا به فرزند سيد خلايق دو جهان        «

هاى مشرق و مغرب دنيا حكم براند و فرمان كند، و بر ابرها سوار شود، و فرشتگان كاركنان او باشند، و جـنّ و      
كه زير قطـب شـمالى      » تسعين«است تا سرزمين    » استوا«كه زير خط    » سودان«انس در خدمت او شوند، و از        
 اقليم هفتم و گلستان ارم تا باغ شداد را صاحب شود، و دين خدا يك دين شود و     است و ماوراى بحار و ماوراى     
 . »باشد، و خداشناس باشد» ايستاده«دين خدا زنده گردد، و نام او 

 
 )115 (  
 
است كه در اين بشارت فوق، فرزند برومنـد  ) صلى االله عليه وآله وسلم(در لغت هندى نام پيامبر اسلام   » گشن«

و حضـرت   » )عليـه السـلام   (قـائم «ناميـده، چنـان كـه شـيعيان او را           » خدا شناس «و  » ايستاده «وى را به نام   
 . مى خوانند) عليه السلام(مهدى

 
و اما موضوع سوار شدن آن حضرت بر ابرهاى آسمان كه در اين بشارت آمده است، يكى از بزرگترين امتيازات                    

 بلكه در ;راً در بشارتهاى انجيل از آن سخن رفته استآن موعود مسعود است كه نه تنها در بشارت فوق و مكرّ      
 . روايات متواتره اسلامى نيز به صورت يك امر جدى و خارق العاده مطرح گرديده است

 
در مواردى كه از ظهـور مبـارك آن   ) عليهم السلام(و امامان معصوم) صلى االله عليه وآله وسلم    (زيرا پيامبر اكرم  

ند، سير و حركت آن مصلح بزرگ جهانى را در ايام ظهور خارق العاده دانسـته، و                 ولى مطلق الهى سخن رانده ا     
با قدرت و جلال در حالى كه بر ابرهـاى آسـمان            ) عليه السلام (به پيروان خود مژده داده اند كه حضرت مهدى        

 . سوار است، ظهور خواهد فرمود
 

منجى عـالم، بـه چنـد نمونـه از احاديـث وارده      اينك براى اثبات اين مدعا و دلگرمى منتظران ظهور آن يگانه           
 : اشاره مى كنيم
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: نقـل كـرده كـه آن حضـرت فرمـود     ) صلى االله عليه وآله وسلم( ـ علامّه مجلسى در ضمن حديثى از پيامبر 1

 : . . . خداوند در شب معراج خطاب به من كرد و فرمود
 
 
خِّرَنَّ لـَه الرِّيـاح، و                 و لاطََُهرَنَّ الأَرض بĤخِرهِِم من أعَدائ     . . . « ي، و لامَُلكَِنَّه مشـارقِ الأَرضِ و مغاربِهـا، و لأُسـ

وتِي،                  لاذَُلَِلنََّ لَه السحاب الصعِابِ، ولأرقينّه في الأسباب، ولأنصرنّه بجندي، و لامَُِدنِّه بمِلائكَِتِي، حتّى يعلـِنَ دعـ
 .»حيدِي، ثُم لادَُيِمنّ ملكَه، ولادَُاولِنََّ الأيام بينَ أولِيائِي إلى يوم القِيامةِويجمع الخَلقَْ على توَ

 )116 (  
 
 
 بادها را   ; شرق و غرب جهان را به او تمليك مى نمايم          ;و زمين را به وسيله او از دشمنانم پاك مى سازم          . . . «

 را براى او رام مى گردانم، برترين ابزارها را در اختيار او مـى                ابرهاى سخت و نا آرام     ;به تسخير او در مى آورم     
گذارم، با سپاه خود او را يارى نموده و با فرشتگانم او را مدد و تقويت مى نمايم، تا دعوت مـرا آشـكار سـازد و                           

ن روزگار بين آنگاه دولت او را پايدار نموده و دوران حكومتش را تا پايا. همه مخلوقات را بر توحيد من گرد آورد   
 .»دوستانم جاودانه مى سازم

 
 : روايت شده است كه فرمود) عليه السلام( ـ در حديثى از امام باقر 2
 
 
»بعَالص ذَخَرَ لصِاحِبكُِم الذَّلوُلَ و نِ، فاَختاريحابرَ السخُي نِ قَدأما إنّ ذا القَرنَْي . 
 
 

؟: فَقِيلَ لَهبعما الَص و 
 
 
حاب، و يرقْـَى فـِي            !. ما كانَ منِْ سحاب فِيهِ رعد وصاعِقَةٌ و برقٌْ، فصَاحِبكُم يرْكَبه          : لَفَقا يرْكبَ السـ ه سـ أما إنَّـ

 .»أسبابِ السماوات السبعِ و الأَرضِينَ السبع: الأسبابِ
 )117 (  
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ى ابر نا آرام، و او ابر رام را براى خود بر گزيـد و ابـر نـا                   يكى ابر رام و ديگر    : ذوالقرنين ميان دو ابر مخير شد     «
 . آرام را براى صاحب شما نگه داشت

 
 

 ابر نا آرام چيست؟ : گفته شد
 
 

صاحب شما سوار ابر ! آرى . ابرى كه با رعد و برق و غرّش باشد، كه صاحب شما سوار بر آن خواهد شد : فرمود
 .» پا مى گذارد، اسبابهاى هفت آسمان و هفت زمين رامى شود، همه اسبابها و ابزارها را زير

 
 
 » تورات«در كتاب ) عليه السلام( ـ بشارات ظهور حضرت مهدى2
 
 

در كتاب تورات كه از كتب آسمانى به شمار مى رود و هم اكنون در دست اهل كتاب و مورد قبول آنها اسـت،                        
ر آخر الزمان آمده است كه چـون مضـمونهاى          بشارات زيادى از آمدن مهدى موعود و ظهور مصلحى جهانى د          

آن بشارات در قرآن كريم و احاديث قطعى و متواتر اسلامى به صورت گسترده اى وارد شده و نشان مى دهـد                      
اختصاص به اسلام ندارد، قسمتى از آن بشارات را در اينجا مى آوريم، و برخى از نكـات                  » مهدويت«كه مسأله   

وضوع تشكيل حكومت واحد جهانى، و تبديل همه اديان و مذاهب مختلف به يك              آنها را توضيح مى دهيم تا م      
 . دين و آيين مستقيم، برهمگان روشن شود

 
همچون كتاب انجيل، از بازگشـت و  ) تورات و ملحقات آن: يعنى(» عهد عتيق«گفتنى است كه چون در كتاب    

ب، رابطه مسـتقيم بـا ظهـور حضـرت          سخن به ميان آمده است و اين مطل       )عليه السلام (رجعت حضرت عيسى    
، فرازهـايى از    )عليـه السـلام   (دارد، نگارنده نيز در ضـمن بشـارات ظهـور حضـرت مهـدى             )عليه السلام (مهدى

را آورده است تا دانسته شود كه قوم يهود نيز بر اساس آنچه در كتابهاى مذهبى خودشان آمده است                   » تورات«
و در اين باره ترديد ندارنـد كـه   . معتقدند)عليه السلام (سيحو بازگشت حضرت م   » رجعت«همچون مسلمانان به    

به زمين باز مى گـردد و برخـى از آنهـا را             )عليه السلام (بالاخره روزى فرا مى رسد كه حضرت عيساى روح االله         
تنبيه و از برخى ديگر انتقام مى گيرد، هر چند كه بسيارى از آنـان بـر اثـر آيـات و معجزاتـى كـه از حضـرت                             

مى بينند ايمان آورده و تسليم مى شوند و در برابر حق خاضع             )عليه السلام (و عيساى مسيح  ) السلام عليه(مهدى
 . و خاشع مى گردند
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 : و ملحقات آن آمده است، توجه فرماييد» تورات«اينك به قسمتى از بشاراتى كه در 
 
 

 » زبور داوود«در ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) الف
 
 

آمده، نويدهايى در   » عهد عتيق «در لابلاى كتب    » مزامير«كه تحت عنوان    ) عليه السلام (ت داود در زبور حضر  
در هـر بخشـى از   : به بيانهاى گوناگون داده شده است و مى توان گفت) عليه السلام (باره ظهور حضرت مهدى   

شكيل حكومت واحد   اشاره اى به ظهور مبارك آن حضرت، و نويدى از پيروزى صالحان بر شريران و ت               » زبور«
 . جهانى و تبديل اديان و مذاهب مختلف به يك دين محكم و آيين جاويد و مستقيم، موجود است

 
نقـل كـرده    » زبور«از  ) عليه السلام (و جالب توجه اين كه، مطالبى كه قرآن كريم در باره ظهور حضرت مهدى             

 . ن مانده استاست عيناً در زبور فعلى موجود و از دست برد تحريف و تفسير مصو
 

 : قرآن كريم چنين مى فرمايد
 
 ). ولَقَد كَتَبنا فِي الزَّبورِ منِْ بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الاَرض يرثُِها عِبادِي الصالحِونَ(
 
 )118 (  
 
 
 نوشتيم كه » زبور«در ) تورات(ما علاوه بر ذكر «

 در آينده
 . »بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد

 
پيـرو شـريعت   )عليه السـلام (است كه زبور داود ) عليه السلام (در اين آيه شريفه، تورات موسى     » ذكر«ود از   مقص

 . تورات بوده است
 

 اين آيه مباركه از آينده درخشانى بشارت مى دهد كه شرّ و فساد به كلّى از عالم انسانى رخت بر بسته، و اشرار 
وراثـت و   «زيـرا كلمـه     . به افراد پاك و شايسته منتقل گرديده است       و ستمكاران نابود گشته اند، و وراثت زمين         
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در لغت، در مواردى استعمال مى شود كه شخص و يا گروهى منقرض شـوند و مـال و مقـام و همـه                        » ميراث
 . هستى آنها به گروهى ديگر به وراثت منتقل شود

 
ن آيه شريفه مربـوط بـه ظهـور مبـارك     به هر حال، طبق روايات متواتره اسلامى ـ از طريق شيعه و سنّى ـ اي  

نقل مـى   ) عليه السلام (مى باشد، و قرآن كريم اين مطلب را از زبور حضرت داود             ) عليه السلام (حضرت مهدى 
 : و اينك متن زبور. كند، و عين همين عبارت در زبور موجود است

 
و حال اندكسـت    ) 10. ( خواهند شد  اما متوكلاّن به خداوند، وارث زمين     . زيرا كه شريران منقطع مى شوند     ) 9(«

اما متواضعان وارث زمـين  ) 11(كه شرير نيست مى شود كه هر چند مكانش را جستجو نمايى ناپيدا خواهد بود               
شرير بخلاف صادق افكار مذمومه مى نمايد، و دندانهاى خويش          ) 12(شده از كثرت سلامتى متلذذّ خواهند شد        

شريران شمشـير را    ) 14(او متبسم است چون كه مى بيند كه روز او مى آيد             خداوند به   ) 13(را بر او مى فشارد      
) 16(كشيدند و كمان را چلّه كردند تا آن كه مظلوم و مسكين را بيندازند، و كمانهاى ايشان شكسته خواهد شد 

ونـد  چون كه بازوهاى شريران شكسته مـى شـود و خدا          ) 17. (كمى صديق از فراوانى شريران بسيار بهتر است       
 ). 18(صديقان را تكيه گاه ا ست 

 
 

خجل نخواهندشد، و   » بلا«در زمان   ) 19(خداوند روزهاى صالحان را مى داند و ميراث ايشان ابدى خواهد بود             
لكن شريران هلاك خواهند شد، و دشمنان خداوند، مثل پيه برهّ ها فـانى              ) 20(در ايام قحطى سير خواهند بود       

ا ملعونـان وى منقطـع               ) 22 (;د شد بلكه مثل دود تلف خواهن     زيرا متبرّكان خداوند، وارث زمين خواهند شـد، امـ
به خداوند پناه بـرده، راهـش را        ) 34(صديقان وارث زمين شده، ابداً در آن ساكن خواهند شد           ) 29(خواهند شد   

ا  ) 38(واهى ديـد    نگاهدار كه تو را به وراثت زمين بلند خواهند كرد و در وقت منقطع شدن شريران اين را خ                   امـ
 . »عاصيان، عاقبت مستأصل، و عاقبت شريران منقطع خواهند شد

 
 )119 (  
 

 : در فصل ديگر مى فرمايد
 
دريـا و پـرى آن غـرش        . آسمان شادى كند و زمين مسرور گـردد       . قومها را به انصاف داورى خواهد كرد      . . . «

. ام درختان جنگل ترنّم خواهند نمود به حضور خداونـد         آنگاه تم . صحرا و هر چه در آن است به وجد آيد         . نمايند
و قومها را به    . ربع مسكون را به انصاف داورى خواهد كرد       . زيرا كه مى آيد، زيرا كه براى داورى جهان مى آيد          

 . »امانت خود
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 )120 (  
 

، چنـين  ) السـلام عليه( در مورد پيامبر بزرگوار اسلام و فرزند دادگسترش حضرت مهدى       72و از جمله در مزمور      
 : مى فرمايد

 
تا اين كه قـوم     ) 2(عطا فرما   » ملك زاده «، و عدالت خود را به       »ملك«شرع و احكام خود را به       ! اى خدا   ) 1(«

) 4(به قوم كوهها سـلامت و كويرهـا عـدالت برسـاند             ) 3(تو را به عدالت و فقراى تو را به انصاف حكم نمايد             
تا باقى مانـدن مـاه و آفتـاب        ) 5( مسكينان را نجات دهد، و ظالم را بشكند          فقيران قوم را حكم نمايد، و پسران      

بر گياه بريده شده مثل باران و مانند امطار ـ كـه زمـين را سـيراب مـى گردانـد ـ        ) 6(دور به دور از تو بترسند 
 ). 7(خواهد باريد 

 
 

از دريا تـا بـه      ) 8(ن ماه خواهد بود     و در روزهايش صديقان شكوفه خواهد نمود، و زيادتى سلامتى تا باقى ماند            
صـحرا نشـينان در حضـورش خـم خواهنـد شـد و              ) 9(دريا و از نهر تا به اقصى زمين سـلطنت خواهـد نمـود               

 ). 10(دشمنانش خاك را خواهند بوسيد 
 
 

) 11(ملوك طرشيش و جزيره ها، هديه ها خواهند آورد، و پادشاهان شبا و سبا پيشكشها تقريب خواهند نمـود                    
زيرا فقير را وقتى كـه      ) 12(كه تمامى ملوك با او كرنش خواهند نمود، و تمامى امُم او را بندگى خواهند كرد                 بل

و به ذليـل و محتـاج تـرحم خواهـد           ) 13(فرياد مى كند و مسكين كه نصرت كننده ندارد، خلاصى خواهد داد             
لم و ستم نجـات خواهـد داد، و هـم در            جان ايشان را از ظ    ) 14(فرمود و جانهاى مسكينان را نجات خواهد داد         

در زمين بـه سـر      ) 16(و زنده مانده از شبا به او بخشيده خواهد شد           ) 15(نظرش خون ايشان قيمتى خواهد بود       
كوهها مشت غلّه كاشته مى شود كه محصول آن مثل اسنان متحركّ شـده، اهـل شـهرها مثـل گيـاه زمـين                        

 ). 17(شكوفه خواهند نمود 
 
 

بماند، اسمش مثل آفتاب باقى بمانـد، در او مردمـان بركـت خواهنـد يافـت، و تمـامى قبايـل او را                        اسم او ابداً    
دعاى ) 20(بلكه اسم ذوالجلال او ابداً مبارك باد، و تمامى زمين از جلالش پر شود               ) 19(خجسته خواهند گفت    
 . »داود پسر يسى تمام شد
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 : توضيح مختصرى پيرامون بشارت فوق
 
 اين بشارت ـ چنان كه بر ارباب فضل و دانش و اهل علم و اطلاع و كسانى كـه بـا قـرآن و روايـات اهـل       در

صلى االله عليه   (سر و كار دارند، مخفى نيست پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد بن عبداللّه            ) عليهم السلام (بيت
بزرگ ترين و كامل ترين مظهر كه ) عليه السلام(و فرزند گرامش حضرت مهدى» ملك«به عنوان ) وآله وسلم

معرفى گرديده، و به بعضى از امتيازات و مشخصات ديگر وى نيز اشاره    » ملك زاده «عدل الهى است به عنوان      
 . شده است

 
عليه (در اين آيه، حضرت داود    » ملك«منظور از   : چنين پنداشته اند كه   » يهود«ولى برخى از علما و دانشمندان       

است، و روى ايـن پنـدار نـا درسـت           )عليه السلام (فرزند وى حضرت سليمان   » ك زاده مل«، و منظور از     )السلام
و نويد ظهور ) صلى االله عليه وآله وسلم(خواسته اند آيات مذكور را از بشارت دادن به بعثت حضرت خاتم النبيين

جهـت  منصرف كنند، ولـى ايـن انديشـه از چنـد            )عليه السلام (خاتم اوصيا حضرت حجت بن الحسن العسكرى      
 : نادرست و غير قابل قبول است، زيرا

 
 نخست 

 
از انبياى پيرو شريعت تورات بوده و خود او داراى شـريعت و احكـام نـوينى                 ) عليه السلام (اين كه، حضرت داود   

عطـا  » ملك زاده«و عدالت خود را به » ملك«شرع و احكام خود را به      ! اى خدا   «: نبوده است تا اين كه بگويد     
 . اين اصل در خواست شريعت مستقل نوين در خور مقام آن حضرت نيست، و روى »فرما
 

 : دوم
 

جارى شده ـ  ) عليه السلام(اين كه، در خواست شرع و احكام و عدالت كه به صورت دعا بر زبان حضرت داوود
 چنان كه از نحوه در خواست آشكار است ـ براى دو شخصيت عظيم آسمانى است كه يكى داراى مقام سلطنت 
بر پيامبران و صاحب شرع و احكام جديد، و ديگرى مظهر أتم عدالت، و صاحب مقام ولايـت مطلقـه، و مـورد                       

 . انتظار عموم ملل جهان است
 

 : سوم
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ذكر گرديده است نه با حضرت » ملك زاده«اين كه، عظمت، قدرت، شوكت و سلطنتى كه در آيات مزبور براى 
عليـه  ( زيرا نه مملكـت حضـرت سـليمان        ;يك از انبياى الهى وفق نمى دهد      و نه با هيچ     ) عليه السلام (سليمان
ـ بنابر اعتقاد اهل كتاب ـ وسيع تر بوده، و نه هم ظلـم و   )عليه السلام(از مملكت پدرش حضرت داوود) السلام

 . ستم در عهد او شكسته شده است
 

 : چهارم
 

د جديد تورات و انجيل ـ احتمـال داده و بـه    اين كه، بر حسب آنچه برخى از علماى عهدين ـ عهد عتيق و عه 
عليـه  (است نه كـلام حضـرت داود      )عليه السلام (وجوهى استدلال جسته اند، مزمور فوق كلام حضرت سليمان        

كه پس از مرگ پدر، صاحب مقام و كتاب گرديده است معقول نيسـت              )عليه السلام (، و حضرت سليمان   )السلام
و بر فرض اين كه بر خلاف احتمال آنان، مزمـور           . است شرع جديد كند   براى پدرش كه از دنيا رفته است درخو       

باشد ـ چنان كه اشاره كرديم ـ دعا براى دو شخصيت والايى است كه در   )عليه السلام(فوق كلام حضرت داود
 . آينده تاريخ بعد از او ظاهر خواهند شد

 
 : پنجم

 
) عليـه السـلام   (ده به عنوان دعا بر زبان حضـرت داود        استفاده مى شود تمامى آيات ياد ش      ) 20(چنان كه از آيه     

جارى شده و شايسته مقام نبوت ـ كه بالاترين مدارج كمال و عبوديت و بندگى است ـ اين است كه، در مقـام    
دعا و استدعاى از پروردگار، در كمال خضوع و خشوع و انكسار در برابر آفريـدگار، زبـان بـه تـذلّل و كـوچكى                         

بان عجز و لابه و عارى از هر نوع خود بينى و خود پسندى مقاصـد خـويش را از خـداى جهـان                 بگشايد، و با ز   
» شـاهزاده «و فرزند خود را     » پادشاه«بخواهد، نه اين كه در برابر سلطان واقعى و مالك الملوك جهان خود را               

 . بخواند
 

 : ششم
 

ا عمـومى و جهـانى خوانـده، و قـدرت و            ر» ملك زاده «اين كه، در چند آيه از بشارت مزبور، سلطنت و دعوت            
جبروت روحانى وى را شامل پادشاهان و قدرتمندان و سلاطين مقتدر جهان دانسته، و سراسر كره مسـكون را                   

ه معصـومين                نيـز در حـقّ     ) علـيهم السـلام   (قلمرو دولت حقّه وى معرفى نموده، چنان كه در اخبار وارده از ائمـ
 . ، چنين سخن رفته است)سلامعليه ال(شخصيت بى نظير حضرت مهدى

 
 : هفتم
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آن ) عليه السلام (به اصحاب خاص آن حضرت اشاره نموده كه با ظهور نور پر فروغ مهدوى             ) 7(اين كه، در آيه     

خورشيد جهانتاب عدل الهى، صديقان شكوفه كنند، و رحم اجتماع بزرگ جهانى، مردانى پاك سـيرت، راسـت                  
ن سازد، و سعادت و سلامت، رفاه و خوشبختى، بهروزى و بهزيستى كه مولود گفتار و درست كردار از خود نمايا

تسلطّ آن يگانه منجى عالم و دولت عدالت پيشه آن حضرت است تا انقراض جهان پايدار خواهد بود، چنان كه                    
 . »دولتنا آخر الدول«: در روايات اسلامى نيز آمده است

 
 : و هشتم

 
نشان ساخته است كه تا جهان باقى است و خورشيد در آسمان نور افشانى مى      خاطر  ) 18 و   17(اين كه، در آيه     

بر روح و جان جهانيان خواهد تابيد، و تمامى قبايل او    ) عليهم السلام (كند، اشعه خورشيد فروزان قائم آل محمد      
وايـات  ، چنان كـه در ر      )122( را خجسته خواهند گفت، و تمامى روى زمين از جلال و عظمتش پر خواهد شد              

مستفيضه و متواتره اسلامى كه د رمورد ظهور آن مهر تابان رسيده است، كمتر حديثى يافت مى شـود كـه در                      
 ضمن آن جمله 

 »يملاَُ الأرض قسِطاً و عدلا، كمَا ملَئت ظُلمْاً و جوراً«
  ) 123.( نيامده باشد

 
) عليـه السـلام   ( از زبور داوود   72در مزمور   » ملك«بنابر اين، جاى هيچ گونه شك و ترديد نيست كه مقصود از             

سـيد رسـولان و خـاتم پيغمبـران، و          ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (همان نور قدوسى حضرت محمد بن عبداللّه      
دوازدهمـين جانشـين بـر حـق     » )عليـه السـلام  (مهدى موعود«حضرت صاحب الزمان    » ملك زاده «مقصود از   

واست خداوند در روز معين و موعود، ظهور خواهد نمـود، و سراسـر روى               وفرزند دلبند آن بزرگوار است كه به خ       
زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد بعد از آن كه پر از ظلم و جور شده باشـد، و گـردن گردنكشـان و گـردن                             
د فرازان را خواهد شكست، و چون مهر و ماه بر روح و جان جهانيان خواهد تابيد، وحكومت حقه الهيه وى تا اب                     

 . اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. و تا قيام قيامت ادامه خواهد داشت
 

 بخش از   35فراوان است، و در بيش از       » زبور«در  ) عليه السلام (ناگفته نماند كه نويدهاى ظهور حضرت مهدى      
گانه، نويد ظهور آن موعود امُم و منجى عالم موجود است، كسانى كـه طالـب تفصـيل بيشـترى                    )150(مزامير  

 . مراجعه فرمايند» عهد عتيق«در » مزامير«هستند مى توانند به متن 
 
 » اشعياى نبى«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) ب
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كه يكى از پيـامبران پيـرو تـورات اسـت، بشـارت فراوانـى در مـورد ظهـور حضـرت                      » اشعياى نبى «در كتاب   

ه كتاب مزبور، نخست فرازى از آن بشارت ها را نقل نموده، آمده است كه جهت استدلال ب) عليه السلام(مهدى
و برخى از نكات آن را توضيح مى دهيم تا معلوم شود كه مسلمانان در باره عقيده به ظهور يك مصلح جهـانى                       

 . تنها نيستند، بلكه همه اهل كتاب در اين عقيده با مسلمانان اشتراك نظر دارند
 

 : نين آمده استدر فرازى از بشارت كتاب اشعيا چ
 
 » يسى«و نهالى از تنه «
 
 )124 (  

يعنى روح حكمت و . بيرون آمده، شاخه اى از ريشه هايش خواهد شكفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت
فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند و خوشى او در تـرس خداونـد خواهـد بـود و موافـق                   

 بلكـه مسـكينان را   ;نخواهد نمود و بر وفق سمع گوشهاى خويش، تنبيه نخواهد نمود        رؤيت چشم خود، داورى     
كمربند كمرش عدالت   . . . به عدالت داورى خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين به راستى حكم خواهد نمود                

 . خواهد بود و كمربند ميانش امانت
 

وابيد و گوساله و شـير پـروارى بـا هـم و طفـل      و گرگ با بره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خ       
كوچك آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چريد و بچه هاى آنها با هم خواهند خوابيد و شير مثل گاو كاه   
خواهد خورد، و طفل شير خوره بر سوراخ مار بازى خواهد كرد، و طفل از شير باز داشته شده، دست خود را بـر                        

 زيرا كه جهان از معرفـت       ;ذاشت، و در تمامى كوه مقدس من، ضرر و فسادى نخواهند كرد           خانه افعى خواهد گ   
 . »خداوند پر خواهد بود مثل آبهايى كه دريا را مى پوشاند

 
 )125 (  
 

ممكن است يكى از چهار نفر از شخصيت هاى بزرگ روحانى و » نهالى كه از تنه يسى خواهد روييد«منظور از 
ت بـن الحسـن                      رهبران عـالى قـدر       بشـر، حضـرت داود، حضـرت سـليمان، حضـرت عيسـى و حضـرت حجـ

 ولى دقتّ و بررسى كامل آيات فوق نشان مى دهد كه منظور از اين نهال، هيچ     ;باشند)عليهم السلام (العسكرى
 زيرا حضرت داوود و     ;است)عليهم السلام ( بلكه همه آن بشارتها ويژه قائم آل محمد        ;يك از آن پيامبران نيست    

نواده دخترى وى، و قـائم      )عليه السلام (فرزندان پسرى يسى، و حضرت عيسى بن مريم       )عليهما السلام (سليمان
نيز از جانب مادرش جناب نرجس خاتون ـ كه دختر يشوعا، پسر قيصر، پادشـاه روم و از   )عليه السلام(آل محمد
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بوده، و نسب شريفش بـه شـمعون        ) عليه السلام (نسل حضرت داود، و مادرش از اولاد حواريون حضرت عيسى         
 . مى باشد» يسى«مى رسد ـ نواده دخترى )عليه السلام(صفا، وصى حضرت عيسى

 
موافق رؤيـت چشـم خـود داورى نخواهـد كـرد و بـر وفـق سـمع                   «: در فرازى از اين بشارت چنين آمده است       

عادلانه آن حضرت دارد كه و اين جمله، اشاره به حاكميت مطلق و حكومت » گوشهاى خود تنبيه نخواهد نمود
وى بر اساس حق و واقع، حكم مى كند و نيازى به شاهد و بينه ندارد و از كسى گواهى نمى طلبد چنان كه در     

 : روايات اسلامى آمده است كه
 
 »)صلى االله عليه وآله وسلم(يحكم بحكم داود ومحمد«

حكم مى كند و با علم و دانش خدادادى         )  وسلم صلى االله عليه وآله   (يعنى به حكم حضرت داود و دستور پيامبر         
  ) 126.( خويش داورى مى نمايد

 
گرگ با «و در فراز ديگرى از آن بشارت آمده است كه، در زمان حكومت حقه و دوران حكومت عدالت پيشه او 

 ضرر و فسادى ...و گوساله و شير پروارى با هم، و ... بره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد           
، اين جمله نشان مى دهد كه در زمان ظهور مبارك آن موعـود آسـمانى، عـدل و داد آن چنـان               »نخواهند كرد 

گسترش مى يابد كه جانوران و درندگان با هم سازش مى كنند و در كنار يكـديگر قـرار مـى گيرنـد و خـوى                          
ز موجودات نمى رسانند چنان كه در اخبار        بهيميت و درندگى را از دست مى دهند، و زيان و ضرر به هيچ يك ا               

 : و احاديث آمده است
 
 
 .»و تصَطَلِح فِي ملكِْهِ السباع، و اصطَلحَتِ السباع، و تأمنُ الْبهائم«
 )127 (  
 

جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهايى كه دريا را مى             «: و در آخرين فراز از بشارت مزبور آمده است        
، اين مطلب نشانگر اين واقعيت است كه در عهد با سعادت آن موعـود آسـمانى چنـان تحـول عظـيم                       »شاندپو

درهاى رشته هاى گوناگون . علمى و فرهنگى به وجود مى آيد كه همه مردمان به خداى يگانه ايمان مى آورند 
 راهى را كه بشريت در طول       علوم و دانش به روى انسانها گشوده مى شود، سطح معلومات بشرى بالا مى رود،              

تاريخ در هزاران سال پيش به دنبال آن بوده در زمان كوتاه مى پيمايد، عقلها كامل و انديشه هـا شـكوفا مـى                        
گردد، و كوته بينى ها و تنگ نظرى ها از بين مى رود، و انسانها به كمال و بلوغ عقلى و اخلاقى و انسانى مى                         

، ستمها، نادانيها و بدبختى ها پايان مى دهند، و زندگى شرافتمندانه تـازه اى               رسند و به تمام ناكاميها، شكستها     
 : آمده است كه فرمود) عليه السلام(چنان كه در حديثى از امام باقر . را آغاز مى نمايند
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 .»خلاقَهم وكمَلتَ به أَحلامهمإذا قام قائمِنا وضَع يده على رؤوسِ العِْبادِ فجَمع بِهِ عقوُلَهم و أَكمَلَ بِهِ أَ«
 )128 (  
 
 
هنگامى كه قائم ما قيام كند دستش را بر سر بندگان مى گذارد و خردهاى آنها را گرد مى آورد و اخلاقشـان                       «

 .»را كامل مى گرداند، و به وسيله او به رشد و كمال مى رسند
 

  :و در ضمن حديث ديگرى از آن بزرگوار نقل شده كه فرمود
 
 
 .»و تؤُتوُنَ الحْكِمْةَ فِي زمانِه حتّى أَنّ المْرأْةَ لَتَقضْي فِي بيتِها بكِِتاب االلهِ و سنَّةِ رسولِ االله. . . «
 )129 (  
 
 
در زمان او آن قدر به شما دانش و فرهنگ داده مى شود كه زن خانه دار در خانه خود با كتاب خـدا و سـنتّ                           «

 .»داورى مى كند)يه وآله وسلمصلى االله عل(پيامبر
 )130 (  
 

 : فرمود) عليه السلام(در حديث ديگرى، امام صادق
 
 
»                        م ينَ الْقـائِمِ بريِـد، يكَلِّمهـ إنَّ قائمِنا إذا قام مد االلهُ لشِِيعتِنا فى أسماعِهِم و أبصارهِِم، حتّى لا يكوُنَ بينَهم و بـ

 .»رُونَ إليه و هو مكانِهِفَيسمعونَ، و ينظُْ
 
 
هنگامى كه قائم ما قيام كند خداوند آنچنان گوشها و چشمهاى شيعيان ما را تقويت مى كند كه ميان آنهـا و                      «

 واسطه اى) عليه السلام(حضرت قائم
 )131 (  
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ى كـه او در مكـان       نخواهد بود، او با آنها سخن مى گويد و آنان سخن او را مى شنوند و او را مى بينند، در حال                     
 خودش مى باشد 

 و آنها در نقاط ديگر
« . 
 )132 (  
 

 : و در حديث ديگرى آمده است كه فرمود
 
 
و هو باِلمْشْرقِ لَيرى أخاه الَّذي فِي المْغْرِب، و كَذا الَّذي فِي المْغـْرِب              ) عليه السلام (إنَّ المْؤمنَِ في زمانِ القائِم    «

 .»المْشْرقِيرى أخاه الَّذي بِ
 
 
يك انسان مؤمن در حالى كه در مشرق است برادر ـ دينـى ـ خـود را در     ) عليه السلام(در زمان حضرت قائم «

 .»مغرب است مى بيند، همچنين كسى كه در غرب عالم است برادرش را كه در شرق زمين است، مى بيند
 )133 (  
 

 : و در يك حديث ديگر آمده است كه فرمود
 
 
م سبعة و عشِْرُونَ حرفاً، فجَمِيع ما جائت بِهِ الرُّسلُ حرفان، فَلَم يعرفِِ الناّس حتّى الْيوم غير الحرفَْين، فـَإذا                    العِلْ«

                    ب رفَْينِ حتـّى يبثَّهـا سـ عةَ و عشِـْرينَ    قام قائمِنا أخْرجَ الخْمَسةَ و العشِْريُن حرفْاً، فَبثَّها فِى الناّس و ضم إلَيها الحْـ
 .»حرفْاً
 
 
  حرف 27علم و دانش «

 شاخه
 تمام آنچه پيامبران براى مردم آوردند و آشكار ساختند تنها دو حرف بيش نبوده است و مردم تا به امروز                     ;است

  حرف ديگر را نيز آشكار ساخته و آنهـا را          25ولى هنگامى كه قائم ما قيام كند        . جز آن دو حرف را نشناخته اند      
 . » حرف علم كامل شود27در بين مردم منتشر مى سازد و آن دو حرف ديگر را به آن ضميمه مى كند تا 

 )134 (  
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ت بـن                             و در يك حديث جالب ديگر كه از آن حضـرت در مـورد فرمـان روايـى فرمـان روايـان حضـرت حجـ

 : وارد شده، چنين آمده است) عليه السلام(الحسن
 
 
ك أمـرٌ لا            :  فِي أقالِيمِ الأرضِ، فِى كُلِّ إقلِيم رجلا، يقوُلُ        إذا قام الْقائِم بعثَ   « عهدك فِى كفِّـك، فـَإذا ورد علَيـ

 .»تَفهمه و لا تعرفِ الْقضَاء فِيهِ فاَنظُْرْ إلى كَفِّك و اعملْ بمِا فِيها
 
 
 اى جهان فرمانروايى مى فرستد و قيام كند براى هر كشورى از كشوره) عليه السلام(هنگامى كه قائم«

 به او
 دستور العمل تو در كف دست تو مى باشد : مى گويد

 )135 (  
، هر گاه حادثه اى براى تو روى دهد كه حكم آن را نفهمى و ندانى چگونه در مورد آن داورى كنى، بـه كـف                          

 .»دستت نگاه كن و به آنچه در آنست عمل كن
 )136 (  
 

حديث را درك نمى كنيم، و نمى دانيم كه حكم رويـدادها چگونـه ممكـن اسـت در كـف      ما معناى واقعى اين  
آيا گاهى از رويدادها از طريق معجزه صورت مى گيرد كه در كف دسـت آنهـا نوشـته      . دست آنها منعكس شود   

ون مى شود يا كتابى در دستشان خواهد بود كه حكم هر حادثه اى در آن خواهد بود، و يا وسيله مجهزى همچ                     
دستگاه بى سيم يا مدرنتر و نيرومندتر و ظريفتر از آن در اختيار آنها قرار خواهد داشت كه بدان وسيله با حجت                      

 خدا تماس خواهند گرفت؟ 
 

ولى به هر حال، اين حديث نشانگر اين واقعيت است كه در آن عصر درخشان، علم و دانش ترقى فـوق العـاده               
 . درك و فهم نيستاى خواهد داشت كه براى ما قابل 

 
 : علاوه بر اين، از اين روايات چند مطلب استفاده مى شود كه مختصراً آنها را توضيح مى دهيم

 
 : الف
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قيام كند و حكومت واحد جهانى را تشكيل دهد و رهبرى مردم را بـه               ) عليه السلام (هنگامى كه قائم آل محمد    
شرك و كفـر و الحـاد و        . امل عقلى و علمى پيدا مى كنند      عهده بگيرد، مردم از پرتو وجود آن مصلح جهانى تك         

نفاق از ميان برچيده مى شود، فساد اخلاقى و بى بند و بارى ريشه كن مى گردد، عدالت اجتماعى شامل همـه               
طبقات مردم مى شود، همه مردمان خود را با اخلاق حميده اسلامى مى آرايند، فرهنگ و معارف اسـلامى بـه                     

 .  بين مردم رواج پيدا مى كند، و دين اسلام و كلمه توحيد در همه جا حكم فرما مى شودنحو شايسته اى در
 
 : ب
 

وسايل ارتباط جمعى و رسانه هاى گروهى به اندازه اى قوى و نيرومند و پيشرفته خواهد بود كـه چيـزى بنـام                       
ا كه باشند و در هـر شـهرى   اداره پست، تلگراف و تلفن و امثال آنها وجود نخواهد داشت و همه مردم در هر ج           

را مشاهده خواهند كرد و صـداى ملكـوتى او را           ) عليه السلام (كه زندگى كنند وجود مقدس حضرت ولى عصر         
 . با او در ارتباط خواهند بود و تعاليم دينى و اسلامى را بدون واسطه از او دريافت خواهند نمود. خواهند شنيد

 
لت، بلكه در سطح عموم، بين همه مردم جهان عملى خواهد شد، و همه              ارتباط مستقيم نه تنها در سطح دو      : ج

مؤمنان در هر كجا كه باشند با يكديگر ارتباط مستقيم خواهند داشت، واين ارتباط شايد با دستگاهى كه كاملتر                   
از تلفن هاى تلويزيونى باشد صورت خواهد گرفت كه طرفين در هر كجـاى دنيـا باشـند همـديگر را ببيننـد و                        

 . داى يكديگر را بشنوندص
 

 : بنابر اين، با توجه به آنچه گذشت به اين نتيجه مى رسيم كه منظور از
 
است كه نه تنها بر سراسـر كـره زمـين و     ) عليه السلام (، همان مهدى موعود   »نهالى از تنه يسى خواهد روئيد     «

از عدل و داد خواهد نمود، و بشر ربع مسكون، بلكه بر سرتاسر جهان هستى حكومت خواهد كرد، و جهان را پر 
 . را به بالاترين مدارج كمال خواهد رساند

 
 : بشارت ديگرى از كتاب اشعياى نبى

 
 : چنين آمده است)عليه السلام(در مورد ظهور قائم آل محمد» اشعياء«در بشارت ديگرى نيز در كتاب 

 
او امُتهـا را داورى خواهـد       . . .  روان خواهنـد شـد       جميع امُتها به سوى آن    . . . و در ايام آخر واقع خواهد شد        «

امُتى بر امُتى شمشـير نخواهـد كشـيد و بـار ديگـر جنـگ را           . . . نمود، و قومهاى بسيارى را تنبيه خواهد كرد         
 . »نخواهند آموخت
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 )137 (  
 

جميـع  ) سـلام عليـه ال  (آنچه از اين بشارت فهميده مى شود اين است كه پس از قيام شكوهمند مهدى موعـود                
و او همه مردم جهان را از هر رنگ و نژادى كه باشند و هر دين و مذهبى                  . امُتها به سوى او روى خواهند آورد      

كه داشته باشند در زير يك پرچم كه دين اسلام و توحيد باشد گرد خواهد آورد، و گروه بسيارى را تنبيه خواهد                 
م به قضاوت داودى داورى خواهد نمود، و بر اساس حق و واقع             نمود، و در پرتو اجراى عدالتش، و در ميان مرد         

قضايا را حل و فصل خواهد كرد، كه سراسر گيتى را فرا خواهد گرفت ديگر امُتـى بـر امُتـى شمشـير نخواهـد                         
كشيد، و بار ديگر جنگ و خونريزى و ناامنى بر جهان حكمفرما نخواهد بود، و همـه مردمـان در صـلح، صـفا،                        

 . سايش و آرامش در كنار هم زندگى خواهند نمودصميميت و آ
 

بنابر اين، آنچه در فرازهاى بشارت مزبور آمده، همگى از آمدن انسان فوق العاده ممتاز و با عظمـت خبـر مـى                       
دهد كه بر همه جهان سيطره پيدا مى كند، و دنيا را پر از عدل و داد مى نمايد بـه گونـه اى كـه كسـى حتـّى        

   ى به ديگرى را در خود نمى بيند، زيرا بيم آن را دارد كه اگر مرتكب خلافـى گـردد ممكـن       جرأت تجاوز و تعد
صلى االله عليه وآله    (است عليه او گزارش شود و در چنگال عدالت گرفتار آيد، چنان كه در حديثى از رسول خدا                 

 : روايت شده است كه فرمود) وسلم
 
 
»     باعةُ حتّى تكََلَّم الساعمنِْ    لا تَقوُم الس لَهثَ أهدبمِا أح ُتخُْبِره لِهِ وَنع شِرك وطِهِ وةُ سَذبع الإنسْان، و حتّى تكََلَّم 

 .»بعدهِ
 
 
رستاخيز برپا نمى شود مگر اين كه درندگان با انسان سخن بگويند، و تازيانه و بند كفش او با وى تكلّم نمايد «

 .» منزل انجام داده اند وى را با خبر سازندو به آنچه خانواده اش بعد از خروج او از
 )138 (  
 
 

 چند بشارت ديگر از كتاب اشعيا 
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بشارات فراوانى كه در باره منجى عالم در كتاب اشعياى نبى وارد شده به قسمت عمده اى از برنامـه هـاى آن                       
 : مصلح جهانى اشاره دارد كه برخى از آنها را مى آوريم

 
 عى و امنيت عمومى  ـ تأمين عدالت اجتما1
 
  ـ تأمين رفاه همگانى و آباد ساختن جهان 2
 
  ـ تأمين عدالت اجتماعى و امنيت عمومى 1
 
 

در فرازى از بشارت هاى كتاب اشعيا آمده كه در زمان آن حضرت، عدالت اجتمـاعى برقـرار خواهـد گرديـد و                       
صفا و صميميت زندگى كنند و بهايم با هم         امنيت عمومى به وجود خواهد آمد به گونه اى كه مردم در صلح و               

 : سازش نمايند و در كنار هم با آسودگى بياسايند
 
و عمل عـدالت، سـلامتى و      . آنگاه انصاف در بيابان ساكن خواهد شد، و عدالت در بوستان مقيم خواهد گرديد             «

ن سـلامتى و در مسـاكن       و قـوم مـن در مسـك       . نتيجه عدالت، آرامى و اطمينان خاطر خواهد بود تا ابد الآبـاد           
 . »مطمئن و در منزلهاى آرامى ساكن خواهند شد

 
 )139 (  
 

 زيرا فقط آن حضرت اسـت كـه         ;اشاره دارد ) عليه السلام (ترديدى نيست كه اين بشارت به زمان مهدى موعود        
صميميت را به   تمام جهان را پر از عدل و داد مى كند، و ريشه ظلم و فساد را از بيخ و بن بر مى كند، و صفا و                           

 . عالم انسانيت بر مى گرداند
 

و اينك براى اين كه روشن شود تمام فرازهاى بشارت مزبور از دولت با سعادت آن يگانه منجى عالم خبر مـى                
 . دهد، به احاديث چندى كه در اين زمينه مى آوريم، توجه فرماييد

 
روايت شده كه در )صلى االله عليه وآله وسلم( اكرم ـ در احاديث متواتر از طريق شيعه و سنّى از حضرت رسول 1

 : فرموده است) عليه السلام(مورد ظهور حضرت مهدى
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 .»فيملاَُ الاْرض قسِطاً وعدلا، كمَا ملِئتَ جوراً وظُلمْاً«
 )140 (  
 
 
 .»زمين را پر از عدل و داد مى كند، همچنان كه پر از ظلم و ستم شده است«
 
 : روايت كرده است كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(عيد خدرى از پيامبر اكرم ـ ابو س2
 
 
تَأوي إليه امُتُه كما تأوي النَّحلُ إلى يعسوبِها يملاَُ الأرض عدلا كما ملِئت جوراً، حتّى يكوُنَ الناّس على مِثـْلِ                    «

 .»يقُ دماًأمرهِِم الأول لا يوقظُِ نائماً ولا يهرِ
 )141 (  
 
 
عـدالت را   . امُت اسلامى به سوى او پناه مى برند، آنچنان كه زنبوران عسل به سوى ملكه خود پناه مى برنـد                   «

در سراسر گيتى مى گستراند همچنان كه پر از ستم شده، تاجايى كه صفا و صميميت صدر اسلام را به آنها باز                      
نمـى  ) بـه نـاحق  (و خـونى را    ) آسايش كسى را بر هم نمى زنـد       (نمى كند   خفته اى را بيهوده بيدار      . مى گرداند 

 .»ريزد
 
روايت كرده اسـت كـه در توصـيف آن    ) صلى االله عليه وآله وسلم( ـ همچنين ابو سعيد خدرى از رسول اكرم 3

 : حضرت فرمود
 
 
ان خـود را مـى      آسمان بارانش را فرو مى فرسـتد، زمـين گياه ـ         . ساكنان زمين و آسمان به او عشق مىورزند       «

 .»روياند، زنده ها آرزو مى كنند كه اى كاش نياكانشان زنده بودند و آن عدالت و آرامش را مشاهده مى كردند
 )142 (  
 
 :  ـ و نيز ابو سعيد خدرى از آن حضرت روايت كرده است كه فرمود4
 
 



 344

رجِ الأرض نَباتها، و يعطِي المْالَ صحاحاً، و تكَْثُرُ الماشِية،          يخْرجَ في آخِرِ امُتي المْهدِي، يسقِيه االله الغَْيثَ، و تخُْ         «
 .»و تعَظُم الامُةِ

 )143 (  
 
 
خداوند در زمان او زمين را بـا بـاران رحمـتش            . خروج مى كند  ) عليه السلام (در پايان روزگار امُت من، مهدى     «

در آن . روت را به طور مساوى بين مردم تقسيم مـى كنـد          او ث . سيراب مى نمايد و زمين گياهانش را مى روياند        
 .»زمان چهارپايان در جهان فراوان شود و امُت بسيار بزرگ و شكوهمند گردد

 
 :  ـ حذيفه يمانى از آن حضرت روايت نموده كه در ضمن حديثى فرمود5
 
 
»و وشحالو رُ والطَّي ض ولُ الأرأه ماء ولُ السرِفَيفَرحَ به أهحتانُ في الْبالحِْي «. 
 )144 (  
 
 
ساكنان آسمان، مردم روى زمين، پرندگان هوا، درندگان صحرا، و ماهيان دريا همه و همه از او خشـنود مـى                     «

 .»شوند
 

همـه مـردم و   )عليـه السـلام  (از اين روايات به خوبى استفاده مى شود كه در دولت عدالت پيشه حضرت مهدى           
 بزرگمرد الهى بهره مند خواهند شد، و همه انسانها، پرنده ها، چرنده ها و حيوانات اهلى                 موجودات از عدالت آن   

و از ايـن    . و وحشى همگى در سايه دولت عدالت گستر آن حجت خدا در آسايش و امنيت زندگى خواهند نمود                 
دمان و از حكومت    رو، همه موجودات و مخلوقات خدا از وجود پر خير و بركت آن موعود آسمانى فرحناك و شا                 

 . عادلانه آن حضرت راضى و خشنود مى باشند
 
 
 

----------------------------------------------------------------------
---------- 

 
 . 159 ـ سوره نساء آيه 1
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، 502، ص 3 اثبات الهداة، ج ;25، ح 74 ص 51 بحار الانوار، ج ;180، ص 111 ـ غيبت شيخ طوسى، ص  49
 . 81، ح 222و در چاپ ديگر، ص . 81، ح 169 منتخب الاثر، ص ; 294ح 
 
 . 39، ص 3 ـ عقد الدرر، باب 50
 
، باب الامـام  454، ح 468 و در چاپ ديگر، ص 88، ح 171 منتخب الاثر، ص ;250 ـ دلائل الامامة، ص  51

 . 58، ح )عليه السلام(صاحب الزمان
 
 . 83 و سوره قصص، آيه 128 ـ سوره اعراف، آيه 52
 
 ; 369، ح 35 ، ص32، بـاب  7 اثبات الهداة با ترجمـه فارسـى، ج   ; 58، ح 332، ص 52 ـ بحار الانوار، ج  53

، و بـا ترجمـه   472، و در چـاپ ديگـر، ص   282 غيبت شيخ طوسى، ص   ;369، ح   516، ص   3اثبات الهداة، ج    
 . 7، ح 359، ص 2فارسى ،ج 

 
 . 84، ح 169 منتخب الاثر، ص ;3، ح 143، ص 51 ـ بحار الانوار، ح 54
 



 349

 . 214، ح 391، ص 52  ـ بحار الانوار، ج519 ـ منتخب الاثر، ص 244 ـ دلائل الامامة، ص 55
 
 . 4، ح 309 ـ غيبت نعمانى، ص 48 ح 328 و ص 40، ح 325، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 56
 
 ; 5، ح 310 غيبـت نعمـانى، ص   ; 297، ص 2 الزام الناصب، ج ; 214 ، ح 391، ص 52 ـ بحار الانوار، ج  57

 . 200بشارة الاسلام، ص 
 
 . 95ح ، 543، ص 2 ـ يأتي على الناس زمان، ج 58
 
 الـزام  ; 208، ص 36 و ج 4، ح 311، ص 52 بحار الانـوار، ج  ; 35، باب 159، ص 2 ـ فرائد السمطين، ج  59

، اعـلام   12، بشارة الاسلام، ص     384، ص   1 كمال الدين صدوق با ترجمه فارسى، ج         ; 204، ص   1الناصب، ج   
 . 403الورى، ص 

 
 . 72، ح 304ص ، 52 بحار الانوار، ج ; 263 ـ كفاية الاثر، ص 60
 
 بشـارة  ;158 منتخـب الاثـر، ص   ;241، ص 2 الزام الناصـب، ج  ;68، باب 208، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج  61

 . 85الاسلام، ص 
 
 . 23، ح 13، باب 235 ـ غيبت نعمانى، ص 62
 
 ;1، ح 300 منتخـب الاثـر، ص   ;5، ح 31، بـاب  438، ص 1 ـ كمال الدين صدوق بـا ترجمـه فارسـى، ج     63
 . 4، ح 217، ص 51رالانوار، ج بحا
 
 . 14، ح 13 باب 231 ـ غيبت نعمانى، ص 109، ح 353، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 64
 
 . 6، ح 218، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 65
 
 . 84، باب 338، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 66
 
 .  گرم مى باشد750 ـ هر مد در حدود 67
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 . 261 ـ سوره بقره، آيه 68
 
 . 7، باب 211ـ عقد الدرر، ص  69
 
 . 69 ـ سوره زمر، آيه 70
 
 . 77، ح 337، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 71
 
، ص 1 ـ لمعات النور فـي كيفيـة الظهـور، ج     18 ـ علائم الظهور كرمانى، ص  246 ـ بشارات عهدين، ص  72
 . ، نور هفتم86، نور الانوار، ص 19
 
 . 25 ـ سوره حديد، آيه 73
 
 . 83آل عمران، آيه  ـ سوره 74
 
 . 128 ـ سوره اعراف، آيه 75
 
 . 83، ح 338، ص 52 و بحار الانوار، ج 364 ـ ارشاد مفيد، ص 76
 
 . 4، ح 448 ـ منتخب الاثر، ص 77
 
 . 9، ح 449 و منتخب الاثر، ص 35 ـ عقد الدرر، ص 78
 
 . 156 ـ عقد الدرر، ص 79
 
 . 66، ح 163ص  و منتخب الاثر، 183 ـ بشارة الاسلام، ص 80
 
 . 12، ح 449 ـ منتخب الاثر، ص 81
 
، منتخب الاثـر،  94، باب 164 و ص 78، باب 109، ص 3، ينابيع المودة، ج 322، ص 52 ـ بحار الانوار، ج  82
 . 271 كفاية لاثر، ص ; 1، ح 220ص 
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 . 78، ح 168، ص 1، باب 2 ـ منتخب الاثر، فصل 83
 
 . 559، ص 4 ـ مستدرك حاكم، ج 84
 
 . 12، ح 80، ص 51 بحار الانوار، ج ; 78، باب 296، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 85
 
 . 6، ح 280، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 86
 
 . 364 ـ ارشاد مفيد، ص 87
 
 . 507، ص 2 ـ كشف الغمه، ج 48، ح 32 ـ منتخب الاثر، ص 88
 
 . 246، ص 2 ـ الزام الناصب، ج 89
 
 . 38، ح 173 ص ،25 ـ بحار الانوار، ج 90
 
 . 6، ص 2 ـ احتجاج طبرسى، ج 91
 
 . 3، ح 12 و بصائر الدرجات، ص 2، ح 398، ص 1 ـ كافى، ج 92
 
 . 89، باب 174، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 93
 
 . 168، ص 25 بحار الانوار، ج ; 8، ح 388، ص 1 ـ كافى، ج 94
 
 . 192، ص 1 ـ كافى، ج 95
 
 . 36 ، ص51 ـ بحار الانوار، ج 96
 
 . 11، ح 367، ص 25 ـ بحار الانوار، ج 217 ـ اختصاص مفيد، ص 97
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 . 2، ح 387، ص 1 ـ كافى، ج 98
 
 . 243 ـ بشارة الاسلام، ص 99
 

 غيبت نعمانى، ;35، ح 77، ص 51 بحار الانوار،ج ;، آخر باب اول و باب هشتم160 و 26 ـ عقد الدرر، ص 100
 . 13، باب 34 ح 240ص 
 

 . ات به لغت سانسكريت نام بتى است كه هندوها آن را مظهر خدا مى دانند ـ جگرن101
 

 بشارات عهـدين،  ; نور الانوار، نور هفتم ; 18، ص 1 لمعات شيرازى، ج ;17 ـ علائم الظهور كرمانى ص  102
 .  به نقل از كتاب زبدة المعارف، ذخيرة الالباب و تذكرة الاولياء246ص 
 

 . 18 ـ علائم الظهور كرمانى، ص 272 ـ بشارات عهدين، ص 103
 

 . 4، ح 35، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 104
 

 . 18 علائم الظهور كرمانى، ص ;66 او خواهد آمد، ص ;245 ـ بشارات عهدين، ص 105
 

 .  مراجعه فرماييد129 ـ 127، جهت اطلاع بيشتر به كتاب المحجة ص 33 ـ سوره اسراء، آيه 106
 

 . 292 و منتخب الاثر، ص ; 99 بشارة الاسلام، ص ; 24، ح 191، ص 52 ج  ـ بحار الانوار،107
 

 . است» محمد«در زبان هندى به معنى :  ـ ممتاطا108
 

 . 80 ـ او خواهد آمد، ص 18 ـ علائم الظهور كرمانى، ص 109
 

ز امــام  ا254، ص 52و ج ) صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم  ( از رسـول خـدا  306، ص 6 ـ بحـار الانــوار، ج   110
 و بسيارى از منـابع ديگـر از   1045، 1036 ـ مهدى موعود، ص  42، 36، ص 8ـ كافى، ج ) عليه السلام(صادق

 . تفسير و حديث
 

 . 24 و 16 و 4 به نقل از كتاب ريگ ودا، ماندالاى 65 ـ او خواهد آمد، ص 111
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 . 21 ـ سوره سجده آيه 112
 

 . 173 ـ المحجة، ص 113
 

 . 259، ص  ـ بشارات عهدين114
 

 . 65 ـ او خواهد آمد ص 17 ـ علائم الظهور كرمانى، ص 242 ـ همان، ص 115
 

 . 312، ص 52 ـ بحار الانوار ،ج 116
 

 . 321، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 117
 

 . 105 ـ سوره انبياء، آيه 118
 

 . 38 ـ 9، بندهاى 37 ـ عهد عتيق، كتاب مزامير، مزمور 119
 

 . ، كتاب مقدس1247، ص 13 ـ 10، بندهاى 96 ـ همان، مزمور 120
 

 و أنـيس  248، بـه نقـل از بشـارات عهـدين، ص     2 ـ  1، بنـدهاى  72 ـ عهد عتيق، كتاب مزامير، مزمور  121
 . 93، 92، ص 5الاعلام، ج 

 
 الى 387 ص 7 و ج 96 الى 92، ص 5 ـ براى توضيح بيشتر به كتاب انيس الاعلام فى نصرة الاسلام، ج 122
 . اجعه فرماييد مر398
 

 .  مراجعه فرماييد250 ـ 247 ـ به كتاب نفيس منتخب الاثر، ص 123
 

است، و به طورى مشهور بـود كـه داود را پسـر    » راعوت« ـ يسى به معناى قوى، پدر حضرت داود و نوه  124
»بنـى  «مى ناميدند، در صورتى كه خود داود شهرت و شخصيت عظيمى داشـته و از پيغمبـران بـزرگ                    » يسى

 ). قاموس كتاب مقدس. (بوده است» اسرائيل
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وصلت كـرد و از    » يوغى«كه سر زمينى است در شرق درياى لوط، كه با           » مؤاب«زنى است از    » راعوت«و اما   
لغت نامـه دهخـدا، حـرف    . (باشد) عليه السلام(او صاحب فرزندى بنام عويد ـ عويبد ـ شد كه جد حضرت داود  

 ). 86راء، ص 
 

 . ، كتاب مقدس1548، ص 10 ـ 1، پندهاى 11ت، كتاب اشعياى نبى، باب  ـ تورا125
 

 .  ـ به بشارت دوم، عنوان هفتم، مراجعه فرماييد126
 

 و بحار الانـوار،  514 ص 4، مستدرك حاكم، ج 474، منتخب الأثر، ص 247، 197 ـ بشارة الاسلام، ص  127
 . 6، ح 280، ص 52ج 
 

 .  و روضه كافى483، منتخب الاثر، ص 71، ح 336، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 128
 

 . 242 بشارة الاسلام، ص ;30، ح 239 غيبت نعمانى، ص ; 106، ح 352، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 129
 

 . 242 ـ بشارة الاسلام، ص 30، ح 239 ـ غيبت نعمانى، ص 106، ح 352، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 130
 

 . آمده، كه شامل پست، تلگراف، تلفن، تلويزيون و امثال آنها مى شود» بريد« ـ در متن عربى حديث كلمه 131
 

 . 483 ـ منتخب الاثر، ص 241، ص 8 ـ كافى، ج 72، ح 336، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 132
 

 . 1 ج 229 ـ حق اليقين شبر، ص 3، ح 483 ـ منتخب الاثر، ص 133
 

 . 307، ص 2م الناصب، ج ، الزا73، ح 336، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 134
 

 . نوشته شده است» كتف«آمده، كلمه ) كف دست( ـ در بعضى از نسخه ها در هر دو مورد روايت كه كلمه 135
 

 . 144، ح 365، ص 52 بحار الانوار، ج ; 8، ح 21، باب 319 ـ غيبت نعمانى، ص 136
 

 . 4 ـ 2 ـ تورات، كتاب اشعياى نبى، باب دوم، بندهاى 137
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 . 467، ص 4 مستدرك حاكم، ج  ـ138
 

  18 ـ 16، بندهاى 32 باب 1046 ـ كتاب مقدس، كتاب اشعياى نبى، ص 139
 

، و 93، ص 1 ـ البيان كنجى شافعى، باب  8، باب 219 ـ عقد الدرر، ص  465، ص 4 ـ مستدرك حاكم، ج  140
لموعود المنتظر عند علمـاء أهـل   جهت آگاهى بيشتر به كتاب المهدى ا   . بسيارى ديگر از منابع معتبر اهل سنتّ      

 مراجعـه   25، بـاب    2، فصـل    247و كتاب نفـيس منتخـب الاثـر، ص          . 15، ح   18، ص   1السنّة والإمامية، باب    
 . فرماييد

 
 البرهان متقـى،  ; 2، ح 7، باب 478، ص 7 منتخب الاثر، فصل ; 149، باب 147 ـ الملاحم و الفتن، ص  141
 . 19ح .19،ح 78، ص 1باب 
 

 . 38، ص 1 ـ عقد الدرر، باب 104، ص 51بحار الانوار، ج  ـ 142
 

 . 1، ح 4، باب 473، ص 7 ـ منتخب الاثر، فصل 588، ص 4 ـ مستدرك حاكم، ج 143
 

 . 82، ص 2 الحاوى للفتاوى، ج ; 3، ح 3، باب 473، ص 7 ـ منتخب الاثر، فصل 144
 
 
 
  ـ تأمين رفاه همگانى و آباد ساختن جهان2
 

رى از بشارت هاى كتاب اشعياى نبى آمده كه در آن زمان، بساط ظلم و ستم برچيده خواهد شد، و                    در فراز ديگ  
عدالت گسترش خواهد يافت، و فقر اقتصادى از ميان خواهد رفت و نيازمنديهاى مادى و معنوى مـردم تـأمين                    

 و تـاريكى بـه كنـار    خواهد گرديد، و همگان به اخلاق حميده اسلامى آراسته خواهند شد، و پرده هاى ظلمـت           
 : خواهد رفت، و مردمان در ناز و نعمت زندگى خواهند كرد

 
برگزيدگان من، از عمل دستهاى خود تمتّع خواهند برد، زحمت بيجا نخواهند كشيد، اولاد به جهت اضـطراب           «

از آن كه بخوانند و قبل .  زيرا كه اولاد بركت يافتگان خداوند هستند و ذريت ايشان با ايشان اند   ;نخواهند زاييد 
گرگ و برهّ با هم خواهند چريد، و شـير          . من جواب خواهم داد، و پيش از آن كه سخن گويند من خواهم شنيد             
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مثل گاو كاه خواهد خورد، و خوراك مار خاك خواهد بود، خداوند مى گويد كه در تمامى كوه مقدس من، ضرر                     
 .»نخواهند رسانيد و فساد نخواهند كرد

 )1 (  
 

ين بشارت نيز از ظهور شخصيت عظيم و بى نظيرى خبر مى دهـد كـه در زمـان حكومـت حقـّه او، همـه        در ا 
تنگيها و سختيها بر طرف شده و در پرتو اجراى احكام خدا و پياده شدن حقّ و عدل و قانون، آسمان و زمـين،                        

يده نشود، و مردمان همگى     آفرينش نوينى يافته كه از آسمان جز خير و بركت، و از زمين جز نعمت و منفعت د                 
در رفاه و آسايش و راحتّى زندگى خواهند كرد و فشارها و ناكاميها و ستمهاى دوران گذشته را به ياد نخواهنـد                      

 . آورد
 

بنابراين، جاى هيچ گونه شك و ترديدى نخواهد بود كه آن شخصيت عظيم و بى مانند كه يكى از برنامه هاى     
خواهد بود كه   ) عليه السلام (و آباد ساختن جهان انسانى است، همان مهدى موعود        الهى او تأمين رفاه همگانى      

 . خداوند به بركت وجود او همه جمعيت روى زمين را از آن همه رفاه و نعمت و خوشى برخوردار خواهد ساخت
 

پيشـوايان  و سـاير    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (در اين زمينه روايات بسيار زيادى از وجود مقدس رسول خـدا           
 . رسيده است كه ما در اين جا به ذكر حديثى چند بسنده مى نماييم) عليهم السلام(معصوم

 
 : مى فرمايد) صلى االله عليه وآله وسلم( ـ پيامبر گرامى اسلام1
 
 
م مِدراراً، و لا تَدع الاْرض شَيئاً مـِنْ  تَنعم امُتِي في زمنِ المهدي نعِمةً لَم يتَنعْموا مِثلَها قطَُّ، يرْسِلُ السماء علَيهِ          «

 .»خذ: أعطِني ، فَيقوُلُ! يا مهدِي : نَباتِها إلاّ أخرَْجتْه، و المالُ يومئِذ كُدوس، يقوُم الرَّجلُ يقوُلْ
 )2 (  
 
 
 هرگـز نظيـر آن   آنچنان از نمعت الهى بهره مند مى شوند كـه ) عليه السلام (امُت من در زمان حضرت مهدى     «

آسمان باران رحمتش را سيل آسا بر آنها فرو مى ريزد، زمين چيزى از گياهانش را باقى نمـى               . ديده نشده است  
: در آن روز ثروت بر روى هم انباشته مى شود، هر كسى كه بيايـد و بگويـد       . گذارد جز اين كه آن را مى روياند       

 .»بگير: به من عطا كن، مى فرمايد! اى مهدى
 
 : در ضمن حديث ديگرى مى فرمايد) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول گرامى اسلام ـ2
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ساكنان آسمان و زمين از او راضى و خشنود مى شوند، مال را به طور مساوى بين آنها تقسيم مى كند، قلوب                      «

 .»را مى گيردرا پر از بى نيازى مى نمايد، و عدالتش همگان را ف) صلى االله عليه وآله وسلم(امُت محمد
 )3 (  
 
در ضمن خطبه مفصلى كه از آرامش و آسايش انسانها در آن روزگـار پـر از   ) عليه السلام( ـ امير مؤمنان على 3

 : ( خير و بركت سخن گفته در تفسير آيه شريفه
 

 )م أَكَثَرَ نَفِيراًثُم رددنا لكَُم الكَرَّةَ علَيهِم وأمَددناكُم بِأمَوال وبنِينَ وجعلْناكُ
 : مى فرمايد )4( 
 
 
در آن زمان، همگى در اوج قدرت و نعمـت زنـدگى            ! سوگند به خداوندى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد            «

مى كنند و از دنيا نمى روند جز اين كه يك هزار پسر براى آنها متولّد مى شـود، و همگـى بـه دور از هرگونـه                          
صـلى االله عليـه وآلـه     (ى كنند، به كتاب خدا عمل مى كننـد و از سـنتّ رسـول خـدا                بدعت و انحراف زندگى م    

 .»پيروى مى نمايند، و همه خطرات و نگرانيها از آنها دور مى شود)وسلم
 )5 (  
 
 :  ـ حسن بن محبوب از عمرو بن شمر و او از جابر روايت كرده است كه گفت4
 

ايـن پانصـد    ! خداوند شما را به سلامت بـدارد        :  و عرض كرد   شرفياب شد ) عليه السلام (مردى خدمت امام باقر   
 . درهم را از من بگير كه زكات مال من است

 
 

 : به او فرمود) عليه السلام(امام باقر
 
 
 
 :آنگاه فرمود. نزد خودت باشد و به همسايه هاى مسلمان و درماندگان از برادران مؤمنت بده«
 



 358

 
ى                  إذا قام قائِم أهلِ الْبيتِ، قَ     « سم بالسويِه، وعدلَ في الرعّيةِ، فمَنْ أطاعه فَقَد أطاع االله، و من عصـاه فَقـَد عصـ
 .»االله
 
 
هنگامى كه قائم اهل بيت قيام كند، مال را به طور مساوى تقسيم مى كند، و در ميان رعيت به عدالت رفتـار   «

 خدا فرمان بردارى كرده و هر كـس كـه او را نافرمـانى               مى نمايد، پس هر كس كه از او فرمان بردارى كند از           
 .»كند خدا را نافرمانى كرده است

 
 

ناميده اند به خاطر اين كه او مردمان را به يك امر پوشيده و پنهانى راهنمايى مـى                  » مهدى«و همانا مهدى را     
 »انطاكيه«و ديگر كتب آسمانى را از غارى كه در » تورات«كند، و 

 )6 (  
ون مى آورد و در ميان اهل تورات با تورات، و در ميان اهل انجيل با انجيل و در ميان اهـل زبـور بـا                          است بير 

زبور، و در ميان اهل قرآن با قرآن حكم مى كند، و تمام ثروت دنيا از درون و بيرون زمين در دست او قرار مى                         
 . گيرد
 
 

اييد اين همان چيزى اسـت كـه شـما بـه خـاطر آن از                بي: آنگاه اهل عالم را فرا مى خواند و به آنها مى فرمايد           
خويشاوندان خود مى بريديد، و در راه آن خون همديگر را مى ريختيد، و حرمت احكام الهى را مى شكستيد، و                     

 . آنچه را كه خداى تعالى حرام كرده بود، مرتكب مى شديد
 
 

 هيچ كس پيش از او چنين ثروتى نبخشيده         پس آن قدر ثروت به آنها عطا مى كند كه در دنيا سابقه نداشته، و              
 .»است، و زمين را پر از عدل و داد و روشنايى مى كند چنان كه پر از ظلم و جور و شرّ شده بود

 )7 (  
 

در بين اهل كتاب، با تورات و انجيل و زبور          ) عليه السلام (البته ناگفته نماند كه منظور از اين كه حضرت مهدى         
 زيرا ترديدى نيسـت كـه       ;كه بر اساس قوانين اين كتابها با اهل آنها داورى مى كند           حكم مى كند، اين نيست      

و مأمور به اجراى احكام و حدود       )صلى االله عليه وآله وسلم    (آن حضرت پيرو دين اسلام و شريعت پاك محمدى        
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هنـد كـه   الهى و احياى سنتّ نبوى و قرآن كريم است، و تورات و انجيل و زبور فعلى هم خـود گـواهى مـى د                
 . شريعت نبوى پايان دهنده همه اديان و شرايع آسمانى است

 
بنابر اين، معناى حكم كردن آن حضرت بين اهل كتاب با تورات و انجيل و زبور اين است كـه حضـرتش بـه                        
وسيله آن كتابها كه از جاهاى مخفى بيرون مى آورد و اين خود يكى از معجزات امام بـه شـمار مـى رود، بـر                          

ت پيـامبر     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (ارى كه در آن كتابها در رابطه با شريعت پاك محمدى          اساس اخب  و خاتميـ
و ظهور مبارك حضرتش آمده است، با آنها احتجاج مى كند، و آنـان را               )صلى االله عليه وآله وسلم    (گرامى اسلام 

لام را مى پذيرند و ايمان مى آورند و به و از اين رو، تعداد بسيارى از آنها اس. با دليل و برهان محكوم مى سازد     
 . حضرتش مى گروند

 
و اما اگر مقصود از آن حكم و فرمان         . ، استدلال و احتجاج باشد    »حكم«البته اين در صورتى است كه منظور از         

الهى باشد ـ چنان كه در تورات و انجيل فعلى آمده است ـ معناى ديگرى پيدا مى كند كه در بشارات بعدى به   
ن اشاره شده، و آن اين كه ممكن است منظور از آن، قلع و قمع يهود و محاكمه آنها به هنگام نزول حضـرت                      آ

در بـاره آنـان باشـد،    ) عليهمـا السـلام  (و ورود به بيت المقدس و داورى عيسى و مهدى        ) عليهما السلام (عيسى
 . چنان كه در روايات اسلامى به وضوح در اين باره سخن رفته است

 
عليـه  ( حال، ما در اين مورد در جاى خود به تفصيل سخن گفته ايم، و در بشارات ظهور حضـرت مهـدى     به هر 
اينك به اصل مطلب باز مى گرديم و به روايات ديگرى كه            . درانجيل نيزبه اين معنا اشاره خواهيم كرد      ) السلام

ازپيشـوايان  ) عليـه السـلام  (در زمينه تأمين رفاه همگانى و آبادى جهان در دوران سلطنت حقّه حضرت مهـدى   
 . رسيده است،مى پردازيم)عليهم السلام(معصوم

 
در حديثى نقل كـرده اسـت   ) عليه السلام( ـ عبداالله ابن بكير از حمران ـ ابن اعين ـ و او از حضرت امام باقر   5

 : كه فرمود
 
 
 شـود و بـه دنبـال        هـر روز كنـار گذاشـته مـى        ) ديـن اسـلام   (گويى با چشم خود مى بينم كه اين آيين شما           «

خونخواهى مى گردد، آنگاه كسى آن را باز نمى گرداند به جز مردى از خاندان ما، كه او هر سال دو بار به شما                        
 ». . .بخشش مى كند و هر ماه دو بار به شما ماهيانه مى دهد 

 )8 (  
 
 : شنيدم كه مى فرمود)عليه السلام(از حضرت امام باقر:  ـ در روايت ديگرى محمد بن مسلم ثقفى گويد6
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قائم ما به وسيله ترس در دل دشمنان يارى مى شود، و با تأييد الهى پيروز مى گردد، زمين بـراى او در هـم                         «

پيچيده مى شود، گنجهاى نهفته براى او آشكار مى گردد، سلطنت او به شرق و غرب جهان مى رسد، خداونـد                     
ى گرداند، اگر چه مشركان دوست نداشته باشند و هيچ خرابه اى            به وسيله او دين خود را بر همه اديان پيروز م          

 .»در روى زمين باقى نمى ماند جز اين كه آباد مى شود
 )9 (  
 

از اين روايت استفاده مى شود كه در دوران حكومت آن پيشواى دادگستر، زمينه ستم از ريشـه مـى خشـكد، و              
 . رتو عدالت واقعى آن مصلح الهى آباد و آزاد مى گرددديگر ستمگر و ستمكارى باقى نمى ماند، و جهان در پ

 
زيرا اين همه خرابى كه در جهان ديده مى شود همه و همـه در اثـر بـى عـدالتى هـا، ظلمهـا، زورگـويى هـا،                            
استعمارگرى ها و جنايتهاى جنايتكاران حرفه اى است، و اگر زمامداران خودسر و قدرت طلب بر رعيت خـود و           

 نكنند جهان آباد و آزاد مى گردد و يكسره نور و سرور و شـادمانى و گلسـتان مـى شـود، و                        مردم كشورها ستم  
فانه زر و زور و                              ديگر اثرى از خرابه ها، ويرانه ها و بيغوله ها ديده نمى شود، اما چه مـى تـوان كـرد كـه متأسـ

 مردم جرأت نفـس كشـيدن       تزوير در دست ابر جنايتكاران قرار گرفته، و هر چه مى خواهند انجام مى دهند، و               
 . ندارند

 
آبادى و آزادى، دو كلمه مقدسى است كه در طول تاريخ بيش از ديگر واژه ها مورد سـوء اسـتفاده قـرار                       ! آرى  

گرفته، و هر ستمگر و ستم پيشه اى به نام استقرار آزادى و آبادى زمام امُور را به دسـت گرفتـه و حكومـت را                          
صلح بزرگ الهى آمد و زمام امُور را به دست با كفايت خـويش گرفـت واقعـاً                  قبضه كرده است، ولى وقتى آن م      

آزادى و آبادى را تحققّ خواهد بخشيد، و جهان را به نور پروردگار روشن خواهد سـاخت، چنـان كـه در دههـا                        
ه اسـت   روايت شد )عليه السلام (حديث نمونه هايى از اين اقدامات اصلاحى بيان شده، و از آن جمله از امام باقر               

 : كه در ضمن يك حديث طولانى فرمود
 
 
ووسع الطريق الاعْظَم، وكسَرَ كُلَّ جناح خارجِ فِى الطَّريِق، وأبطَلَ الكَنَف والميازيِب إلَى الطُّرقُـاتِ، ولا يتـْركُ                  «

 .»بِدعةً إلاّ أزالَها، و لاسنَّةً إلاّ أقامها
 )10 (  
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مى دهد، بالكن هايى كه به داخل راهها آمده از بين مى بـرد، ناودانهـايى را كـه بـه       راه هاى اصلى را توسعه      «
كوچه ها مى ريزد برمى دارد، هيچ بدعتى نمى ماند مگر اين كه آن را از بين مى برد، و هيچ سنتّ نيكى نمـى                         

 .»ماند جز اين كه آن را بر پا مى دارد
 )11 (  
 
 : روايت كرده است كه فرمود) عليه السلام(اى كاهلى از امام صادق ـ محمد بن سنان از عبد االله بن يحي7
 
 
توَاصلوُا وتباروا وتراحموا، قوَالّذى فَلقََ الحبةَ وبرءَ النَّسمةَ، لَيأتِينَ علَيكُم وقتْ لا يجِِد أحدكُم لـِديِنارهِِ ودِرهمـِهِ                  «

 .»موضعِاً
 )12 (  
 
 
آوريد و با همديگر نيكى و مهربانى كنيد كه سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و انسـان                   صله رحم به جاى     «

را آفريد، روزى فرا خواهد رسيد كه يك نفر از شما نتواند محلّى را پيدا كند كه دينار يا درهمى از مال خـودش                        
 . »را در آنجا به مصرف برساند

 
 

حلّى يافت نمى شود كه انسان پول خود را به مصرف فقرا و ضعفا م) عليه السلام(يعنى در زمان ظهور امام قائم     
 .»برساند، زيرا همه مردم از فضل خدا و ولى خدا بى نياز مى شوند

 
 : و در حديث ديگرى آمده است كه فرمود

 
 
و بـه حكـم حضـرت داوود و    ... قيام كند به عدالت رفتار خواهد نمـود    ) عليه السلام (هنگامى كه حضرت قائم   «

در بين مردم داورى خواهد كرد، در آن هنگام زمين گنجينه هاى خود             )صلى االله عليه وآله وسلم    (رت محمد حض
را آشكار خواهد ساخت و بركات خود را بيرون خواهد فرستاد، در آن زمان انسان براى صدقات و مبـرّات خـود                      

 .» زيرا بى نيازى همه مؤمنان را فرا مى گيرد;جايى پيدا نمى كند
 )13  ( 
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همگـان از  )عليـه السـلام  (از مجموع اين احاديث استفاده مى شود كـه در روزگـار شـكوهمند حضـرت مهـدى             
نعمتهاى بيكران الهى بر خوردار مى شوند، و حق هر صاحب حقى به او مى رسد، و ديگر جـايى بـراى حسـد،                        

نها نيز بى نيـاز مـى شـود، و          كينه و دشمنى باقى نمى ماند و علاوه بر اين كه مردم بى نياز مى شوند دلهاى آ                 
دلهايشان مالامال از خوى آقايى و بزرگوارى مى گردد، و سرانجام امنيت و آرامش در تمام پهنه گيتى گسترده                   
مى شود، و جهانى آباد و آزاد به وجود مى آيد، و مردمان همگى در پرتو عـدالت بـى ماننـد آن عـدالت گسـتر                           

 كنند، و رحمت بى پايان حضرت احديت در عهد آن ولى االله الاعظم              واقعى در رفاه و آسايش كامل زندگى مى       
شامل همه موجودات عالم مى شود، و همه جانداران از نعمت بى منتهاى الهى بهره مند مـى گردنـد، و بـدين                       
گونه آزادى ها تأمين و كسى مزاحم ديگرى نخواهد بود و حتىّ درندگان، جوندگان و خزندگان نيز به همـديگر        

 . ت و آزار نخواهند رسانيداذي
 
 
 در كتاب بوئيل نبى ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) ج
 
 

و نزول حضرت ) عليه السلام(در كتاب بوئيل نبى كه از پيامبران پيرو تورات است، بشارت ظهور حضرت مهدى        
 : و محاكمه اسرائيل در آن روز سرنوشت ساز، چنين آمده است) عليه السلام(عيسى

 
 » يهوشافاظ«آن گاه جميع امت ها را جمع كرده به وادى «
 
 )14 (  

 فرود خواهم آورد و در آن جا با ايشان درباره قوم خود و ميراث خويش، اسرائيل 
 را

محاكمه خواهم نمود، زيرا كه ايشان را در ميان امت ها پراكنده ساخته و زمين مرا تقسيم نموده اند و بـر قـوم                        
 . »و پسرى در عوض فاحشه داده و دخترى به شراب فروخته اند تا بنوشندمن قرعه انداخته 

 )15 (  
 

 : و در جاى ديگر از همين كتاب چنين آمده است
 
امُتها . خود را به آنجا فرود آور  ! بشتابيد و بياييد و از هر طرف جمع شويد اى خداوند شجاعان             ! اى همه امُتها    «

 زيرا كه من در آنجا خواهم نشست تا بر همه امُتهايى كـه بـه                ;بر آيند » افاظوادى يهوش «به  . بر انگيخته شوند  
 . »اطراف آن هستند داورى نمايم
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 )16 (  
 

 : آمده است كه مى گويد» عاموس نبى«و در همين زمينه در كتاب 
 
ل خـواهم نمـود     به اين طور با تو عمل خواهم نمود، و چون كه به اين طور با تو عم ـ                ! بنابر اين، اى اسرائيل     «

 . »خويشتن را مهيا ساز تا با خداى خود ملاقات نمايى! پس اى اسرائيل 
 
 )17 (  
 

و داورى آن حضـرت در  ) عليـه السـلام  (اين فرازها ـ همچنان كه ملاحظه مى شود ـ از نزول حضرت عيسـى   
 . خبر مى دهند» يوم االله ظهور«
 

خطاب به قـوم يهـود   )عليه السلام(ازگشت حضرت عيسى در مورد ب» هوشيع نبى«و در همين رابطه، در كتاب    
 : آمده است

 
 و من براى افرايم «
 
 )18 (  

 مثل شير و براى خاندان يهودا 
 )19 (  

 .من خودم خواهم دريد و رفته خواهم ربود و رهاننده نخواهد بود. مانند شير ژيان خواهم بود
 

ه عصيان خود اعتراف نموده روى مرا بطلبند، در تنگـى           من روانه شده به مكان خود خواهم برگشت تا ايشان ب          
 . »خود صبح زود مرا خواهند طلبيد

 
 )20 (  
 

) عليـه السـلام   (از آنجايى كه در روايات اسلامى به صورت گسترده اى از نزول حضـرت عيسـى               : نگارنده گويد 
ف اسلامى اعتقاد قـاطع دارنـد       گفتگو شده است و برخى از آيات قرآنى نيز بر اين معنا دلالت دارد و همه طواي                

نمـاز مـى    ) عليه السلام (به روى زمين باز مى گردد و پشت سر حضرت مهدى          ) عليه السلام (كه حضرت عيسى  



 364

گزارد و حضرتش را تأييد مى نمايد و در رديف يكى از معاونان آن حضرت قرار مى گيرد ما نيـز بـه پيـروى از                          
اى مزبور را از كتاب تورات نقل نموديم، و توضيح آنها نيز پـس              ، فرازه )عليهم السلام (قرآن و پيشوايان معصوم   

 . از نقل بشارات انجيل بر همگان روشن خواهد شد
 
 
 » زكرياى نبى«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) د
 
 

 ظهـور آن  در كتاب زكرياى نبى ـ كه يكى از پيامبران بزرگ بنى اسرائيل و از انبياى پيرو تورات است، بشارت 
 : يگانه منجى عالم چنين آمده است

 
و جميع امُتهـا را بـه ضـد اورشـليم بـراى      . اينك روز خداوند مى آيد و غنيمت تو در ميانت تقسيم خواهد شد         «

جنگ جمع خواهم كرد، و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود، و زنان را بى عصمت خواهنـد            
 . به اسيرى خواهند رفت، و بقيه قوم از شهر منقطع خواهند شدكرد، و نصف اهل شهر 

 
 

و خداوند بيرون آمده با آن قومها مقاتله خواهد نمود چنان كـه در روز جنـگ مقاتلـه نمـود، و در آخـر آن روز                           
و آن يـك روز معـروف       . . . پايهاى او بر كوه زيتون كه از طرف مشرق به مقابل اورشليم است خواهد ايسـتاد                 

و در آن روز يهوة واحد خواهد بود و اسم . بر تمامى زمين پادشاه خواهد بود) خدا(و يهوه . . . اوند خواهد بود خد
 . »او واحد

 
 )21 (  
 

بيشتر » خداوند«كلمه  ) يعنى تورات و انجيل   (در اينجا لازم است اين نكته را توضيح دهيم كه در كتب عهدين              
و جالب اين كه در ايـن       . به كار مى رود، كه در اينجا نيز چنين شده است          ) عليه السلام (در مورد حضرت عيسى   

و جهـانى   ) 22( فراز بشارت كه از تورات نقل كرديم، محل فرود آمدن حضرت عيسى و يوم االله بـودن آن روز    
 . شدن اسلام و سقوط رژيم اشغالگر قدس دقيقاً با روايات اسلامى مطابقت دارد

 
ت كه طبق آيات كريمه قرآن مجيد، مضمون ايـن پيشـگوييها يكبـار در دوران گذشـته در                   البته بايد توجه داش   

زمان بخت النصر انجام گرفته و يكبار ديگر طبق وعده هاى صـريح قـرآن كـريم و نويـدهاى ظهـور مبـارك                        
شـه  ، انجام خواهد گرفت، و نخستين قبله مسلمانان براى همي         »يوم االله ظهور  «در  ) عليه السلام (حضرت مهدى 
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از اشغال يهوديان رهايى خواهد يافت و در تمامى جهان خداى يكتا را پرستش خواهد نمود، و در تمامى نقـاط                     
 . زمين نداى دلنواز وحدت به گوش خواهد رسيد

 
به هر حال، آنچه در اين فراز در مورد سرنوشت يهوديان مغرور آمده است دقيقـاً بـا روايـات اسـلامى منطبـق                        

يث چنين استفاده مى شود كه ملتّ يهود به علتّ طغيان و سركشى و فسـادى كـه در زمـين      زيرا از احاد   ;است
ايجاد مى كنند سرانجام تار و مار خواهند شد به گونه اى كه حتّى يـك نفـر يهـودى هـم در فلسـطين بـاقى                           

 . نخواهد ماند
 

 يهـود و غـده سـرطانى    اينك براى آن كه به سرنوشت شوم و ذلتّ بارى كه طبق وعده الهـى در انتظـار قـوم          
اسرائيل غاصب است واقف شويم به برخى از رواياتى كه در زمينه طغيان و سركشى قـوم يهـود، و هلاكـت و                       

 : وارد شده، اشاره مى كنيم» بيت المقدس«نابودى آنها در 
 
  ـ سرنوشت يهوديان مغرور 1
 
 

مانان با يهود و اين كه اين درگيرى هـر روز         در باره درگيرى مسل   » البداية و النهاية  «ابن كثير دمشقى در كتاب      
شديد و شديدتر خواهد شد تا جايى كه به پيروزى مسلمين و نابودى يهود منجر شود، در حديثى از پيغمبر اكرم    

 : نقل كرده است كه فرمود
 
 
لحجـر و   لا تقوم الساعة حتّى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتـّى يختبـئ اليهـودي مـن وراء ا                  «

هذا اليهودي من خلفي، فتعال فاقتله، إلاّ الغرقد، فإنـّه  ! يا عبداالله! يا مسلم : الشجر فيقول الحجر ـ أو الشجر ـ   
 .»شجر اليهود

 )23 (  
 
 
قيامت بر پا نمى شود تا اين كه مسلمانان با يهود به مبارزه برخيزند و آنها را بكشند تا جايى كه اگر يك نفـر                         «

: سنگ يا درختى پنهان شود، آن سنگ يا درخت ـ به قدرت خداى تعالى به زبان آمده ـ بگويديهودى در پشت 
مگر درخت  . اين كه خود را پنهان كرده است يهودى است، بيا او را به قتل برسان              ! اى بنده خدا    ! اى مسلمان   

 .»كه درخت يهود است و از معرفى يهودى خوددارى مى كند» غرقد«
 



 366

 ز سرزمينهاى اسلامى  ـ اخراج يهود ا2
 
 

در باب رجعـت، در ايـن مـورد كـه يهـود و      » بحار الانوار«علامّه مجلسى ـ اعلى االله مقامه ـ در كتاب نفيس   
چنـين نقـل كـرده      )عليه السلام (نصارى از سرزمينهاى اسلامى اخراج خواهند شد در حديثى از اميرمؤمنان على           

 : است
 
 
لأبنـين بمصـر منبـراً      : و هو متكِّئ و أنا قائم عليـه       ) عليه السلام (منينسمعت أميرالمؤ : عن عباية الأسدى قال   «

منيراً، و لأنقضنّ دمشق حجراً حجراً، و لأخرجنّ اليهود و النصّارى من كلّ كور العرب، و لأسوقنّ العرب بعصاي         
 . هذه
 
 

 !كأنكّ تخبر أنكّ تحيى بعد ما تموت! يا أمير المؤمنين: قلت له: قال
 
 

 .»ذهبت في غير مذهب، يفعله رجل منّي!  يا عباية هيهات: فقال
 )24 (  
 
 
تكيه داده بود و من بالاى سر آن حضرت ايستاده بودم، در اين             ) عليه السلام (اميرالمؤمنين: عبايه اسدى گويد  «

من در آينده در مصر منبرى روشنى بخش بنيـان خـواهم نمـود، و دمشـق را ويـران                    : هنگام شنيدم كه فرمود   
مود، و يهود و نصارى را از سرزمينهاى عرب بيرون خواهم راند، و عرب را با ايـن عصـاى خـود ـ بـه      خواهم ن

 .طرف حق ـ سوق خواهم داد
 
 

گويى شما خبر مى دهيد كه بعد از مردن بار ديگر زنده مى             ! يا امير المؤمنين  : من عرض كردم  : عبايه مى گويد  
 !شويد و اين كارها را انجام مى دهيد
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 مردى از دودمان مـن      ;مقصود من از اين سخنان آن گونه كه تو خيال كردى نيست           !  هيهات اى عباية     :فرمود
 .»اينها را انجام خواهد داد

 
 : از جمله آخر اين حديث كه حضرت فرموده است

 
 »اين كارها را مردى از دودمان من انجام خواهد داد«

 . است) عليه السلام(حجت منتظر، استفاده مى شود كه مقصود از او شخص امام قائم و 
 

بنابر اين، همه كارهاى مزبور به وسيله وجود مقدس آن حضرت بعد از ظهور انجام شود، و آن حضرت با قيـام                      
مقدس خود، كشور استعمار زده مصر را به يك كشور صد در صد اسلامى تبديل نمايد، و يهود و نصـارى را از                       

ه   ) عليه السلام (رب را با تازيانه امير المؤمنين       سرزمينهاى اسلامى بيرون براند، و ع      علـيهم  (كـه از مواريـث ائمـ
 . مى باشد و به دست مبارك آن حضرت مى رسد، تأديب نمايد، و آنها را به پذيرش حق وادار سازد)السلام

 
  ـ صهيونيسم و تشكيل دولتى به نام اسرائيل 3
 
 

در » اسـرائيل «ود در خـاور ميانـه و تشـكيل دولتـى بـه نـام                در مورد قيام يه   » عقائد الاماميه «نويسنده كتاب   
سرزمين فلسطين، و بالاخره متلاشى شدن حكومت آنان، با شركت اعراب و مسلمين به كمك يكـديگر، و بـه           

در حديث بسـيار جـامع و   . ويژه ارتش نيرومندى كه از طريق عراق براى سركوبى يهود عازم فلسطين مى شود         
 : چنين نقل كرده است) عليه السلام(لىجالبى از اميرمؤمنان ع

 
 
 . وستأتي اليهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطين): عليه السلام(قال أمير المؤمنين«
 
 

 أنّى تكون العرب؟ ! يا أبا الحسن: قال الناّس
 
 

 . أنذاك تكون مفككّة القوى، مفككّة العرى، غير متكاتفة وغير مترادفة): عليه السلام(أجاب
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أيطول هذا البلاء؟ ): عليه السلام( سئلثم 
 
 

لا، حتّى إذا أطلقت العرب أعنّتها ورجعت إليها عوازم أحلامها، عندئذ يفتح على يدهم فلسـطين، و تخـرج                   : قال
العرب ظافرة و موحدة، وستأتي النجدة من العراق، كتب على راياتها القـوة، و تشـترك العـرب والإسـلام كافـّة                      

 .عركة و أي معركة فى جلّ البحر، تخوض الناّس في الدماء و يمشي الجريح على القتيللتخلصّ فلسطين، م
 
 

و ستفعل العرب ثلاثاً، وفي الرابعة يعلم االله ما في نفوسهم من الثبات والإيمـان، فيرفـرف   ): عليه السلام (ثم قال 
 . على رؤوسهم النصر

 
 

 .»قى يهودي في فلسطينوأيم االله يذبحون ذبح النعّاج حتّى لا يب: ثم قال
 )25 (  
 
 
يهود براى تشكيل دولت خود در فلسطين، از غرب ـ به منطقه عربـى خـاور    : فرمود) عليه السلام(اميرمؤمنان«

 . ميانه ـ خواهند آمد
 
 

 پس عربها در آن موقع كجا خواهند بود؟! يا اباالحسن: عرضه داشتند
 
 

 . پاشيده و ارتباط آنها از هم گسيخته، و متحّد و هماهنگ نيستنددر آن زمان عربها نيروهايشان از هم : فرمود
 
 

 آيا اين بلا و گرفتارى طولانى خواهد بود؟ : از آن حضرت سئوال شد
 
 

نه، تا زمانى كه عربها زمام امُور خودشان را از نفوذ ديگران رها ساخته و تصميمهاى جدى آنان دوبـاره                    : فرمود
طين به دست آنها فتح خواهـد شـد، و عربهـا پيـروز و متحّـد خواهنـد گرديـد،                     تجديد شود آنگاه سرزمين فلس    
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: ونيروهاى كمكى از ـ طريق ـ سرزمين عراق به آنان خواهـد رسـيد كـه بـر روى پرچمهايشـان نوشـته شـده         
 »القوة«
 )26 (  

 خواهند جنگيـد  و عربها و ساير مسلمانان همگى مشتركاً براى نجات فلسطين قيام خواهند كرد ـ و با يهوديان 
ـ و چه جنگ بسيار سختى كه در وقت مقابله با يكديگر در بخش عظيمى از دريا روى خواهد داد كه در اثر آن       

 .مردمان در خون شناور شده و افراد مجروح بر روى اجساد كشته ها عبور كنند
 
 

ثبات قدم و ايمان و صداقت آنها       و عربها سه بار با يهود مى جنگند، و در مرحله چهارم كه خداوند               : آنگاه فرمود 
 . را دانست هماى پيروزى بر سرشان سايه مى افكند

 
 

به خداى بزرگ سوگند كه يهوديان مانند گوسفند كشته مى شوند تا جايى كه حتّى يـك نفـر                  : بعد از آن فرمود   
 .»يهودى هم در فلسطين باقى نخواهد ماند

 
 : فرموده است)  السلامعليه(با توجه به اين جمله كه امير مؤمنان على

 
 »و تشترك العرب والإسلام كافّةً لتخلصّ فلسطين«
;  
 »اسلام و عرب مشتركاً براى نجات فلسطين قيام خواهند كرد«

مسلمانان غير عرب و ايرانيان مى باشد كه در هنگامه ظهور به رهبرى سيد حسنى خراسانى  » اسلام«، مراد از    
 عراق و سوريه براى نجات فلسطين به سوى قدس عزيز عزيمت خواهند و فرماندهى شعيب بن صالح از طريق

 . نمود
 

بنابر اين، بر اساس روايات ياد شده به حسب ظاهر ـ و االله أعلم ـ شكست كامل دولت غير قـانونى اسـرائيل و     
ن سقوط رژيم اشغالگر قدس، با نهضت جناب سيد حسنى خراسانى مربوط، و فتح بيت المقدس با فـراهم آمـد                   

و حركت آن حضرت به سوى بيـت المقـدس صـورت خواهـد              )عليه السلام (زمينه ظهور مبارك حضرت مهدى    
  ) 27.( گرفت، ان شاء اللّه

 
 
 » حزقيال نبى«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) هـ
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 اسـرائيل و  و سرنوشـت رژيـم  ) عليهما السلام(در اين كتاب در مورد ظهور حضرت حجت بن الحسن العسكرى    
 : جهانى شدن آيين توحيد، و اجراى احكام و حدود الهى در آن عصر درخشان، چنين آمده است

 
كه به هر جنس مرغان و به همه حيوانات صـحرا           : خداوند يهوه چنين مى فرمايد    ! و اما تو اى پسر انسان     . . . «

قربانى عظيمى كه بـر     . ح مى نمايم فراهم آييد    جمع شويد و بياييد و نزد قربانى من كه آن را براى شما ذب             : بگو
 . كوههاى اسرائيل، تا گوشت بخوريد و خون بنوشيد

 
 

و . كه بر سفره من از اسبان و سواران و جباران و همه مردان جنگى سير خواهيد شـد                 : و خداوند يهوه مى گويد    
رى مرا كه آن را اجرا خواهم داشـت و دسـت            من جلال خود را در ميان امُتها قرار خواهم داد و جميع امُتها داو             

و خاندان اسرائيل از آن روز و بعد، خواهند دانست كـه  . مرا كه برايشان فرود خواهم آورد، مشاهده خواهند نمود      
و امُتها خواهند دانست كه خاندان اسرائيل به سبب گناه خودشان جـلاى وطـن               . يهوه خداى ايشان، من هستم    

 . »ه من خيانت ورزيدند زيرا كه ب;گرديدند
 
 )28 (  
 

 بلكـه   ;نيسـت )عليـه السـلام   (، حضرت عيسى  »مسيح«مانند كلمه   » پسر انسان «بايد توجه داشت كه منظور از       
آمده است كـه    » پسر انسان « بار كلمه    80است، زيرا در انجيل بيش از       )عليه السلام (مراد از آن، حضرت مهدى    

  ) 29.( اراده شده است)لسلامعليه ا( مورد آن حضرت مسيح 30تنها در 
 
 
 در كتاب حجى نبى ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) و
 
 

) عليـه السـلام  (»بقية االله«در اين كتاب نيز كه يكى از كتابهاى انبياى پيرو تورات است، بشارت ظهور حضرت           
 : بدين گونه آمده است

 
 نيز بعـد از انـدك زمـانى ـ آسـمانها و زمـين و دريـا و        يك دفعه ديگر ـ و آن : يهوه صبايوت چنين مى گويد«

. . . خشكى را متزلزل خواهم ساخت، و تمامى امُتها را متزلزل خواهم ساخت، و فضيلت جميع امُتها خواهد آمد                   



 371

جلال آخر اين خانه از جلال نخستينش عظيمتر خواهد بـود، و            . . . اين خانه را از جلال خود پر خواهم ساخت          
 . »مكان سلامتى را خواهم بخشيددر اين 

 
 )30 (  
 

اين بشارت پس از آن كه به برخى از نشانه هاى ظهور كه در آسمان و زمين و دريا به وجود خواهد آمد، اشاره                        
مى كند، مانند ساير كتابهاى انبياى گذشته، به تشكيل حكومت واحد جهانى اشاره نموده و آن را جـزء آخـرين                     

 كه توسط يگانه منجى عالم ايجاد مى شود، و قسط و عدالت و سعادت عمومى به دست          دولتها به حساب آورده   
فضـيلت جميـع    « زيرا تعبير    ;با كفايت آن حضرت بر پا مى شود، و اوست كه مطلوب همه طوايف و ملل است                

و به بيـت    و نزول ا  )عليه السلام (كه در فرازى از اين بشارت آمده است، اشاره به بازگشت حضرت مسيح            » امُتها
اسـت كـه در آنجـا نمـاز خواهـد گـزارد، و              ) عليه السلام (المقدس، و همچنين اشاره به ظهور حضرت بقية االله        

علاوه بر آن، در ترجمه هاى عربـى و تركـى ايـن فـراز،               . به وى اقتدا خواهد نمود    )عليه السلام (حضرت عيسى 
ين معنا كاملا با روايات اسلامى مطـابق اسـت،   آمده است كه ا ) 31( »آرزوى جميع امُتها بر آورده خواهد شد  «

عليـه  (در مـورد ظهـور حضـرت مهـدى        ) عليه السـلام  (زيرا در ضمن يك روايت مفصل كه از اميرمؤمنان على         
 : فرمود)عليه السلام(وارد شده، چنين آمده است كه به فرزندش حضرت امام حسين)السلام

 
 
 .»رةََ، الَسلطْانُ المأمول الَّذى تحَيرَ في غَيبتِهِ العْقوُل، و هو الْتاّسِع من ولْدكِثُم يظْهرُ أمير الأمرةَ و قاتِلُ الكَْفَ«
 )32 (  
 
 
در غيبـتش همگـان دچـار       » پادشاهى كه مورد آرزوى جميع امُتهاست     «سپس، امير اميران، كشنده كافران و       «

 .»!ى حسينحيرت مى شوند، ظهور مى كند و او نهمين فرزند تو است ا
 

ت خـدا              ) عليه السلام (و در حديث ديگرى از امام حسن عسكرى        وارد شده كه به هنگام تولـّد آن آخـرين حجـ
 : فرمود

 
 
ستمگران گمان كردند كه مرا به قتل مى رسانند تا اين دودمان را ريشه كن سازند، ولى آنها قدرت خـدا                     . . . «

 .»ينده و كسى كه مورد آرزوى مردم است ـ ناميداميد آ:  ـ يعنى;»مؤمل«را ديدند، و او را 
 )33 (  
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ـ كه مستحب است در هر شب از شبهاى مـاه مبـارك رمضـان خوانـده     » افتتاح«و در فرازى از دعاى معروف    

به شيعيانش نوشـته    ) عليه السلام (شود، و بنا به درخواست برخى از شيعيان به دستور خود حضرت صاحب الامر             
 : ستشده ـ چنين آمده ا

 
 
 .»الّلهم و صلِّ على ولِي أمرك، القائِمِ المْؤمل، و العْدلِ المْنْتظََرِ«
 
 
مورد اميد و آرزوى همگان «همچنين درود و رحمت فرست بر ولى امر خودت، آن قيام كننده اى كه ! خداوندا«

 .»و عدالت پيشه اى كه همه مردمان در انتظارش بسر مى برند» است
 )34 (  
 

) عليـه السـلام  (همان مهدى موعود» فضيلت جميع امُتها«: بنابر اين، جاى هيچ گونه ترديد نيست كه منظور از    
است كه همه امُتها و ملّتها و طوايف بشرى در انتظار ظهور مباركش لحظه شمارى مـى كننـد، و او را مصـلح                        

 : و به طور خلاصه. غيبى و جهانى مى نامند
 
تواتره اسلامى و كتب مقدسه انبيا حامل لواى انقلاب جهانى و پرچمدار نهضت بى سابقه               بر حسب نصوص م   «

د بـن              اى كه تمامى ملل جهان را به هيجان مى آورد، و مرغوب و مورد انتظار جهانيان مى باشد حضرت محمـ
 خانه خدا را پـر  است كه) صلى االله عليه وآله وسلم(و مهدى آل محمد  » قائم«)عليهما السلام (الحسن العسكرى 

از جلال كند، و آيين خدا را در سراسر جهان منتشر سازد، جز آن كه اهل هر ديانت و ملّتى، مرغوب طوايـف و                        
منجى بشريت را به عنوان پيشواى خود معرفّى نموده، و پيغمبر خود را حامل اين لوا مى پندارند، بلكه كسـانى                     

ند، در ظلمات بيدادگرى و بى امنى كه روزنه اميـد از هـر سـو                هم كه پيرو هيچ يك از شرايع آسمانى نمى باش         
 . »بسته به انتظار يك مصلح عمومى و جهانى بسر مى برند

 
 )35 (  
 

 : كه در اين بشارت آمده است» خانه خدا«و اما منظور از 
 
زان محتمل است مقصود از خانه خدا كه در بشارت فوق مذكور است مكه معظمّه، يعنـى مطلـع شـمس فـرو                     «

باشد كه نداى اسلام را از آنجا آغاز كند، و نيز محتمل است مـراد بيـت المقـدس                   ) عليه السلام (حضرت مهدى 
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وينزل بيـت   «: باشد كه در عصر آن حضرت، از بزرگترين مراكز روحانى اسلام گردد، چنان كه در خبر است كه                 
 . »به بيت المقدس وارد خواهد شد) عليه السلام( حضرت مهدى;»المقدس

 
 )36 (  
 
 
 » صفيناى نبى«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) ز
 
 

چنـين  ) عليـه السـلام  (در اين كتاب كه يكى از كتب انبياى پيرو تورات است، بشارت ظهور حضرت ولى عصـر        
 : آمده است

 
 روشـن مـى سـازد و        هر بامـداد حكـم خـود را       . خداوند در اندرونش عادل است و بى انصافى نمى نمايد         . . . «

امُتها را منقطع ساخته ام كه برجهاى ايشان خراب شده است و . كوتاهى نمى كند، اما مرد ظالم حيا را نمى داند
شهرهاى ايشان چنان منهدم گرديده است كه       . كوچه هاى ايشان را چنان ويران كرده ام كه عبور كننده نباشد           

 . . . كاشكه از من مى ترسيدى و تأديب را مى پذيرفتى : فتمو گ. نه انسانى و نه ساكنى باقى مانده است
 
 

 زيرا كه قصد مـن ايـن        ;براى من منتظر باشيد تا روزى كه به جهت غارت برخيزم          : بنابر اين، خداوند مى گويد    
است كه امُتها را جمع نمايم و ممالك را فراهم آورم تا غضب خود و تمامى حدت خشم خـويش را بـر ايشـان                         

 زيرا كه در آن زمان، زبان پاك به امُتها بـاز       ; زيرا كه تمامى جهان به آتش غيرت من سوخته خواهد شد           بريزم،
 . »خواهم داد تا جميع ايشان اسم يهوه ـ خدا ـ را بخوانند و به يك دل او را عبادت نمايند

 
 )37 (  
 
 
 » دانيال نبى«در كتاب ) عليه السلام(بشارت ظهور حضرت مهدى) ح
 
 

مطابق بشارات انبياى گذشته، چنـين آمـده        ) عليه السلام (تاب دانيال نبى نيز بشارت ظهور حضرت مهدى       در ك 
 : است
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و چنان زمان تنگى خواهد شـد       . امير عظيمى كه براى پسران قوم تو ايستاده قائم است، خواهد برخاست           . . . «

زمان هر يك از قوم تو، كه در دفتـر مكتـوب            كه از حينى كه امُتى به وجود آمده است تا امروز نبوده، و در آن                
و بسيارى از آنانى كه در خاك زمين خوابيده اند بيدار خواهند شد، اما اينـان بـه                  . يافت شود رستگار خواهد شد    

و حكيمـان مثـل روشـنايى افـلاك خواهنـد      . جهت حيات جاودانى و آنان به جهت خجالت و حقارت جـاودانى      
 . ا به راه عدالت رهبرى مى نمايند مانند ستارگان خواهند بود تا ابد الآباددرخشيد، و آنانى كه بسيارى ر

 
 

بسيارى به سرعت تردد خواهند نمود و علم . كلام رامخفى دار و كتاب راتا زمان آخر مهر كن! اما تو اى دانيال 
 . »خوشا به حال آن كه انتظار كشد... افزوده خواهد گرديد 

 
 )38 (  
 

 : نكات چندى وجود دارد كه برخى از آنها را به طور اختصار توضيح مى دهيمدر اين بشارت 
 
از او تعبير شده است، قـائم آل  » ايستاده« ـ شخص مورد بشارت كه در نخستين فراز بشارت مزبور به عنوان  1

يكجـا در   است كه بزرگترين نماينده انبياى الهى است، و دعوت تمـام پيـامبران خـدا را                 ) عليهم السلام (محمد
 . حكومت حقّه خود آشكار ساخته، آيين الهى را بر سرتاسر كره خاكى حكم فرما مى نمايد

 
، زمان بيدادگريها، سختيها، فشارها، ظلم و ستم هايى است كـه قبـل از ظهـور آن    »زمان تنگى« ـ منظور از  2

 : حضرت در سراسر جهان پيدا مى شود، چنان كه در روايات اسلامى آمده است
 
»لِئت جوراً و ظلماًيدلا كمَا مقسِطاً و ع لاَُ الأرضم« 
 . 
 
، گروهى از اموات مـى باشـند كـه در دولـت بـا سـعادت       »آنانى كه در خاك زمين خوابيده اند«:  ـ منظور از 3

زنده مى شـوند، و برخـى از آنـان از يـاران آن حضـرت مـى گردنـد و در ركـاب                        ) عليه السلام (حضرت مهدى 
 . د و برخى ديگر به سزاى اعمال ناشايست خود مى رسندحضرتش مى جنگن
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رسيده است كه ما به جهت اختصار از ذكر آنهـا           ) عليهم السلام (در اين زمينه، روايات بسيارى از ائمه معصومين       
نگاشـته شـده، مراجعـه    » رجعـت «خوددارى مى نماييم، و طالبين مى توانند به كتابهاى مربوطه كـه در مـورد         

 . فرمايند
 
 
 » انجيل«در كتاب ) عليه السلام( ـ بشارت ظهور حضرت مهدى3
 
 

به دنبال قيام حضرت قائم     )عليه السلام (بر اساس بشارات فراوانى كه در كتاب انجيل آمده است، حضرت مسيح           
آشكار خواهد شد و به يارى آن حضرت خواهد شتافت، و پشت سر حضرتش نماز               » فلسطين«در  )عليه السلام (

، تا يهوديان و مسيحيان و پيروان وى تكليف خويش را بدانند و به اسلام بگروند و حامى حضرت                   خواهد گزارد 
از اين رو، در آخرين روزهاى زندگى ـ و شايد در طول دوران حيـات ـ بـه يـاران و      . گردند)عليه السلام(مهدى

آنان را در انتظار گـذارده و       شاگردان خود توصيه ها و سفارشهاى اكيدى در باره بازگشت خود به زمين نموده و                
امر به بيدارى و هوشيارى و آمادگى فرموده است كه ما به جهت اثبات اين مدعا و بيدارى مسلمانان قسمتى از                   

 . آنها را در اينجا مى آوريم
 

 : اينك متن برخى از آن بشارات كه در انجيل آمده است
 
 

 انجيل متّى ) الف
 
 
. فت، و شاگردانش پيش آمدند تا عمارتهـاى هيكـل را بـدو نشـان دهنـد                پس عيسى از هيكل بيرون شده بر      «

در اينجا سـنگى بـر سـنگى        : آيا همه اين چيزها را نمى بينيد؟ هر آينه به شما مى گويم            : عيسى ايشان را گفت   
و چون به كوه زيتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وى آمده             . گذارده نخواهد شد كه به زير افكنده نشود       

 به ما بگو كه اين امُور كى واقع مى شود؟ و نشان آمدن تو و انقضاى عالم چيست؟ : فتندگ
 
 

ز آن رو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت كـه             . زنهار كسى شما راگمراه نكند    : عيسى در جواب ايشان گفت    
يد، زنهـار مضـطرب     و جنگها و اخبار جنگهـا را خواهيـد شـن          . من مسيح هستم و بسيارى را گمراه خواهند كرد        
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 زيرا كه وقوع اين همه لازم است ليكن انتها هنوز نيست، زيرا قومى با قـومى و مملكتـى بـا مملكتـى                  ;مشويد
 . . . مقاومت خواهند نمود و قحطى ها و وباها و زلزله ها در جايها پديد آيد 

 
 

 زيـرا كـه مسـيحان كـاذب و     ;يـد اينك مسيح در اينجا يا در آنجا است بـاور مكن : آنگاه اگر كسى به شما گويد    
انبياى كذبه ظاهر شده علامات و معجزات عظيمه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بـودى برگزيـدگان را نيـز     

 . اينك شما را پيش خبر دادم. گمراه كردندى
 
 

 كه   زيرا همچنان  ;اينك در صحراست بيرون مرويد، يا آن كه در خلوت است باور مكنيد            : پس اگر شما را گويند    
 . . . برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مى شود ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد 

 
 

و فوراً بعد از مصيبت آن ايام، آفتاب تاريك گردد و ماه نور خود را ندهـد و سـتارگان از آسـمان فـرو ريزنـد، و                            
ردد، و در آن وقت جميع طوايف زمين        آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديد گ       . قوتهاى افلاك متزلزل گردد   

 . . . سينه زنى كنند و پسر انسان را ببينند كه بر ابرهاى آسمان با قوت و جلال عظيم مى آيد 
 
 

پس از درخت انجير مثلش را فرا گيريد كه چون شاخه اش نازك شده برگها مى آورد مى فهميد كـه تابسـتان                       
هر آينه به شما . ا ببينيد بفهميد كه نزديك ـ بلكه بر در ـ است  همچنين شما نيز چون اين همه ر. نزديك است
 . . . مى گويم 

 
 

 .  ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد;آسمان و زمين زايل خواهد شد
 
 

 ليكن چنان كه ايام نـوح       ;اما از آن روز و ساعت هيچ كس اطلاع ندارد حتّى ملائكه آسمان جز پدر من و بس                 
 . . . سان نيز چنان خواهد بود بود ظهور پسر ان
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ليكن اين را بدانيد كه اگر صاحب خانه .  زيرا كه نمى دانيد در كدام ساعت خداوند شما مى آيد  ;پس بيدار باشيد  
 . مى دانست در چه پاس از شب دزد مى آيد، بيدار مى ماند و نمى گذاشت كه به خانه اش نقب زند

 
 

ساعتى كه گمان نبريد پسر انسان مى آيد پس آن غلام امين و دانـا كيسـت   لهذا شما نيز حاضر باشيد، زيرا در   
خوشا به حال آن غلامـى كـه        . كه آقايش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ايشان را در وقت معين خوراك دهد                

 . »چون آقايش آيد او را در چنين كار مشغول يابد
 
 )39 (  
 
يع ملائكه مقدس خويش آيد آنگاه بـر كرسـى جـلال خـود خواهـد                اما چون پسر انسان در جلال خود با جم        «

و جميع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همديگر جدا مى كند به قسمى كه شبان ميش هـا را                        . نشست
آنگاه پادشاه به اصحاب طرف . از بزها جدا مى كند و ميش ها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد    

و ملكوتى را كه از ابتداى عالم براى شما آماده شده است، به             ! بياييد اى بركت يافتگان از پدر من        : ويدراست گ 
 . »ميراث گيريد

 
 )40 (  
 
شما كه مرا متابعت نموده ايد، در معاد وقتى كه پسر انسـان             : هر آينه به شما مى گويم     : عيسى ايشان را گفت   «

و . دوازده كرسى نشسته، بر دوازده سبط اسرائيل داورى خواهيـد نمـود           بر كرسى جلال خود نشيند، شما نيز به         
هر كه به خاطر اسم من خانه ها يا برادران يا خواهران يا پدر يا مادر يا زن يا فرزندان يا زمينها را تـرك كـرد،                           

 . »صد چندان خواهد يافت و وارث حيات جاودانى خواهد گشت
 
 )41 (  
 
 
 انجيل مرقْسُ ) ب
 
 
ملاحظه فرما چه نوع ! اى استاد : ن او ـ عيسى ـ از هيكل بيرون مى رفت يكى از شاگردانش بدو گفت  و چو«

 ! سنگ ها و چه عمارتها است
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بدان كه سنگى بر سـنگى گـذارده نخواهـد    . آيا اين عمارتهاى عظيمه را مى نگرى: عيسى در جواب وى گفت    
 . شد مگر آن كه به زير افكنده شود

 
 

ما را خبر ده كه اين امـور كـى واقـع مـى              : از وى پرسيدند  ... كوه زيتون مقابل هيكل نشسته بود       و چون او بر     
 شود؟ و علامت نزديك شدن اين امور چيست؟ 

 
 

زيرا كه بسيارى بـه نـام مـن         . زنهار كسى شما را گمراه نكند     : آنگاه عيسى در جواب ايشان سخن آغاز كرد كه        
اما چون جنگها و اخبـار جنگهـا را بشـنويد          . يارى را گمراه خواهند نمود    من هستم، و بس   : آمده خواهند گفت كه   

زيرا كـه امُتـى بـر امُتـى و          . ليكن انتها هنوز نيست   .  زيرا كه وقوع اين حوادث ضرورى است       ;مضطرب مشويد 
ى مملكتى بر مملكتى خواهند بر خاست، و زلزله ها در جايها حادث خواهد شد و قحطى ها و اغتشاشها پديد م ـ      

 . . . ليكن شما از براى خود احتياط كنيد . آيد، و اينها ابتداى دردهاى زه مى باشد
 
 

پس بر حـذر و     . ولى از آن روز و ساعت غير از پدر هيچ كس اطلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم                    
 . بيدار شده دعا كنيد، زيرا نمى دانيد كه آن وقت كى مى شود

 
 

ر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر يكى را به شغلى خاص مقرر مثل كسى كه عازم سف
زيرا نمى دانيد كه در چه وقت صـاحب خانـه مـى    ! پس بيدار باشيد . نمايد و دربان را امر فرمايد كه بيدار بماند    

اما آنچه بـه شـما مـى        . ابدمبادا ناگهان آمده شما را خفته ي      . در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح         . آيد
 . »!گويم به همه مى گويم بيدار باشيد 

 
 )42 (  
 
 
 انجيل لوقا ) ج
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و شما مانند كسانى باشيد كه انتظار آقاى خود را مى           . كمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افروخته بداريد        «

خوشا بـه  . بى درنگ براى او باز كنندكشند، كه چه وقت از عروسى مراجعت كند، تا هر وقت آيد و در را بكوبد            
 زيرا در ساعتى كه ;پس شما نيز مستعد باشيد. . . حال آن غلامان كه آقاى ايشان چون آيد ايشان را بيدار يابد 

 . »گمان نمى بريد پسر انسان مى آيد
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 امُتها روى خواهد نمود، به      و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمين، تنگى و حيرت از براى                 «

و دلهاى مردم ضعف خواهد كرد از خوف و انتظار آن وقايعى كه بر ربع مسكون      . سبب شوريدن دريا و امواجش    
و آنگاه پسر انسان را خواهند ديد كه بر، ابرى سوار شده با             . ظاهر مى شود، زيرا قوت آسمان متزلزل خواهد شد        

 . »قوت و جلال عظيم مى آيد
 
 )44 (  
 

نيسـت، زيـرا مطـابق      )عليـه السـلام   (حضرت مسيح » پسر انسان «همان گونه كه قبلا توضيح داديم مقصود از         
عهـد  ( بـار در انجيـل و ملحقـات آن         80اين عبارت   » قاموس كتاب مقدس  «نوشته مستر هاكس آمريكايى در      

ا    . »تطبيـق اسـت   قابـل   ) عليه السلام ( مورد آن با حضرت عيساى مسيح      30آمده است كه فقط     ) جديد  50و امـ
مورد ديگر از نجات دهنده اى سخن مى گويد كه در آخر زمان و پايان روزگار ظهـور خواهـد كـرد و حضـرت                         

نيز با او خواهد آمد، و او را جلال و عظمـت خواهـد داد، و از سـاعت و روز ظهـور او جـز                          ) عليه السلام (عيسى
ت خـدا    ) عليه السلام(و كسى جز حضرت مهدىخداوند ـ تبارك و تعالى ـ كسى اطلاّع ندارد، و ا   آخـرين حجـ

 . نخواهد بود
 
 
 انجيل يوحناّ ) هـ
 
 
و از اين تعجب مكنيد، زيرا سـاعتى  .  زيرا كه پسر انسان است;و بدو قدرت بخشيده است كه داورى هم بكند  «

ون خواهند آمد، هر كه اعمال مى آيد كه در آن جميع كسانى كه در قبور مى باشند آواز او را خواهند شنيد و بير
 . »نيكو كرد براى قيامت حيات، و هر كه اعمال بد كرد به جهت قيامت داورى
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 مكاشفه يوحناّ 
 
 
زنى كه آفتاب را در بر دارد و ماه زير پايهـايش و بـر سـرش تـاجى از                    . و علامتى عظيم در آسمان ظاهر شد      «

 . رد زه و عذاب زاييدن فرياد بر مى آوردو آبستن بوده، از د. دوازده ستاره است
 
 

و علامتى ديگر در آسمان پديد آمد كه اينك اژدهاى بزرگ آتش گون كه او را هفت سرو ده شـاخ بـود و بـر                          
و دمش ثلث ستارگان آسمان را كشيده آنها را بر زمين ريخت و اژدها پيش آن زن ـ كه  . سرهايش هفت افسر

پس پسر نرينه را زاييد كه همه امُتهاى زمين را بـه عصـاى   . ايد فرزند او را ببلعدمى زاييد ـ بايستاد تا چون بز 
 . . . آهنين حكم رانى خواهد كرد، و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد 

 
 

ولـى  . ميكائيل و فرشتگانش با اژدها جنگ كردند و اژدها و فرشـتگانش جنـگ كردنـد             . و در آسمان جنگ شد    
و اژدهاى بزرگ انداخته شد، يعنى آن مار قديمى كه          . لكه جاى ايشان ديگر در آسمان يافت نشد       غلبه نيافتند، ب  

او بر زمين انداخته شد و فرشتگانش با وى         . به ابليس و شيطان مسمى است كه تمام ربع مسكون را مى فريبد            
 . »انداخته شدند

 
 )46 (  
 

رد بشارت در اين آيات تاكنون قدم بـه عرصـه وجـود           شخص مو : مفسرين انجيل در مورد آيات فوق مى گويند       
 . ننهاده و تفسير روشن و معنى واضح آنها نيز موكول به زمان آينده و نامعينى است كه وى ظاهر گردد

 
ولى با اندكى دقتّ و تأمل در آيات فوق اين نتيجه به دست مى آيد كه شخص مورد بشـارت در مكاشـفه يـاد                         

ان انسانيت، و شخص ممتاز و بى نظيرى است كه به منظور ايجاد حكومت حقّه الهيه شده، بزرگترين مولود جه
و بر افكندن بنياد اهريمنان، به ناچار مدتى از انظار مردمان غايب خواهد گرديد، و خداوند عالم آن يگانه مظهر                    

ور نگه خواهد داشت تـا در       نور الهى و منجى انسانيت را از ديدگان اشرار و شياطين جنّى و انسى مخفى و مست                
بـر  » عصاى آهنـين «يك زمان نامعلومى ـ آنگاه كه خواست خداوند است ـ از پشت پرده غيبت ظاهر شده، با   

 . بشريت حكومت كند
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اين نتيجه با تفاصيلى كه در نويدهاى انبياى گذشته و قرآن كريم و روايات اسلامى آمده است روشن مى سازد     

د بـن الحسـن                        كه مكاشفه يوحناّى لاه ـ    وتى در بشـارت فـوق، مربـوط بـه موعـود كـلّ ملـل حضـرت محمـ
است كه به هنگام ظهور با شمشير قيام خواهد كـرد و بـا عصـاى آهنـين حكمرانـى             ) عليهما السلام (العسكرى

 . خواهد نمود
 

 : اينك براى روشن شدن مطلب به توضيحى كه در اين زمينه مى آوريم، توجه فرماييد
 
 زن كه در مكاشفه فوق، مادر شخص مورد بشارت معرفى شده كه خورشيد پوشيده، و مـاه زيـر                    مقصود از آن  «

، نرجس خاتون است و     )عليه السلام (پايش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره بود، مادر پاك گهر حضرت مهدى             
سمان نبوت  است كه تمامى انوار درخشان آ     ) عليه السلام (خورشيد، پدر والا گهرش حضرت امام حسن عسكرى       

و . و امامت را بر رحم پاك نرجس بتابيد، تا برجسته ترين نماينده و آيينه تمام نماى آنان را از وى نمودار سـازد      
 . فرزندى بياورد كه مجمع همگى آن انوار و حامل لواى انقلاب جهانى گردد

 
 

) عليـه السـلام   (ن عسـكرى  ، حكيمه خاتون عمه حضرت امام حس ـ      )كه در زير پاى هايش بود     (و مقصود از ماه     
قابله نرجس خاتون بوده و آماده گرفتن آن مولود مسعود          )عليه السلام (است كه به هنگام ولادت حضرت مهدى      

 . بوده و بر اين عمل دقيقه شمارى مى كرده است
 
 

وآلـه  صلى االله عليه    (و دوازده كوكب درخشان كه بر تاج پر افتخار نرجس تلألؤ مى نمودند حضرت خاتم الأنبيا               
تـا علـى بـن      ) عليه السلام (على بن ابى طالب   (و ده امام    ) عليها السلام (و دختر يگانه اش صديقه طاهره     ) وسلم

مـى باشـند، كـه مقـام شـامخ سـلطنت و زعامـت روحـانى و جهـانى حضـرت                      )) عليهم السلام (محمد الهادى 
 . مانى و ملكوتى است، مركب از اين انوار و مؤسس بر اين بنيانهاى رفيع آس)عليه السلام(مهدى

 
 

و آن اژدهاى بزرگ آتشين، دستگاه شيطان و پيروان اوست كه هميشه آماده ويران ساختن كاخ رفيع اديـان و                    
اشاره شده وى پيش از ولادت آن موعود        ) 4(و چنان كه در آيه      . نابود كردن انبيا واولياى الهى بوده و مى باشد        
 جاروب كرده بود و اكنون به هوس نابود ساختن پرچمـدار عـدل              جهانى، با دمش يك سوم ستارگان آسمان را       

 . جهانى كه مجمع تمامى ستارگان آسمان ولايت است، افتاده است
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، با لباس خلافت و از مجراى )صلى االله عليه وآله وسلم(همين شيطان بود كه پس از رحلت پيامبر اسلام     ! آرى  

كه به شدت پهلوى دختـر نـازنين پيـامبر را           » قنفذ«نوكرش  ) دمش(حكومت اسلامى جلوه نموده، و به وسيله        
و » ثلث كواكـب آسـمان را جـاروب نمـود         «را ساقط و نابود كرد      » محسن«مضروب ساخته و طفل معصومش      

 . سومين فرزند ذكور وى را كه بايستى در آينده پدر گروهى ديگر از ذريه پيامبر گردد، بكشت
 
 

در لباس خلفاى عباسى، به ويژه معتمد و معتصم         ) عليه السلام (رت مهدى و همين شيطان در زمان ولادت حض      
بودند، جلوه نموده، با كمال اهتمام به هوس نابود         )عليه السلام (عباسى كه در عصر حضرت امام حسن عسكرى       
 . ساختن آن يگانه مولود مسعود جهانى افتاده بود

 
 

وس هايى بر حرم محترم آن حضرت گماشته بودند كـه           چنانچه بر حسب شهادت تواريخ و آثار، نامبردگان جاس        
 . اگر فرزند ذكورى از آن حضرت پديد شد حكومت وقت را آگاه سازند تا در نابود ساختن وى اقدام نمايد

 
 

ولى چنان كه در آيات مكاشفه فوق اشاره شد اراده حتمى الهى، آن زن و طفلش را از هرگونه آسـيب در امـان                        
ى و كنجكاوى اهريمنان كه همچون سيل به هر سو روان كـرده و بـراى غافـل گيـر                    داشت و دستگاه جاسوس   

 . »ساختن آن موعود جهانى شب و روز بكار بود، سودى نبخشيد
 
 )47 (  
 

 : چنين آمده است)عليه السلام(در قسمت ديگرى از مكاشفه يوحناّى لاهوتى بشارت ظهور حضرت مهدى
 
بى سفيد كه سوارش امين و حق نام دارد و به عـدل داورى و جنـگ مـى                و ديدم آسمان را گشوده و ناگاه اس       «

نمايد و چشمانش چون شعله آتش، و بر سرش افسرهاى بسيار و اسمى مرقوم دارد كه جز خودش هـيچ كـس              
ولشـكرهايى كـه در   . آن را نمى داند و جامه خون آلود ـ سرخ ـ در بر دارد و نام او را كلمـه خـدا مـى خواننـد      

و از دهانش شمشيرى تيز بيرون .  اسبهاى سفيد، و به كتان سفيد و پاك ملبس از عقب او مى آمدند        آسمانند بر 
و ديدم فرشـته را در آفتـاب        . . . مى آيد تا به آن امُتها را بزند و آنها را به عصاى آهنين حكمرانى خواهد نمود                  

بياييـد و بـه جهـت       : كنند ندا كرده مى گويـد     ايستاده كه به آواز بلند تمامى مرغانى را كه در آسمان پرواز مى              
 » . . .ضيافت عظيم خدا فراهم شويد تا بخوريد گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جباران 
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با نظرى دقيق و اجمالى در تمام احاديثى كه در مورد ظهور يكتا بازمانده حجج الهى وارده شده است مى توان                     
 .  بالا در احاديث اسلامى آمده استهمه فرازهاى: گفت

 
 
 رساله پولس به روميان ) و
 
 
 . »زيرا يقين مى دانم كه دردهاى زمان حاضر نسبت به آن جلالى كه در ما ظاهر خواهد شد، هيچ است«
 
 )49 (  
 
 . »و آن كه براى حكمرانى امُتها مبعوث شود، اميد امُتها بر وى خواهد بود. . . «
 
 )50 (  
 

همـان گونـه كـه در       :  تعبير هم تعبير دقيقى است كه در احاديث اسلامى آمده است، و جالب توجه اين كه                اين
اميد «و » حكمرانى امُتها«آمده است، و تعبير » قائم«بشارات تورات تذكّر داديم در ترجمه عربى انجيل با تعبير 

 . جالب توجه است» امُتها
 
 مى گوييم كه ما كه زنده و تا آمدن خداوند باقى باشيم بر خوابيـدگان سـبقت                  زيرا اين را به شما از كلام خدا       «

 زيرا خداوند با صدا و با آواز رئيس فرشتگان و بـا صـور خـدا از آسـمان نـازل خواهـد شـد، و                         ;نخواهيم جست 
هيم شد تـا    آنگاه ما كه زنده و باقى باشيم با ايشان در ابرها ربوده خوا            . مردگان در مسيح اول خواهند بر خاست      

 . »خداوند را در هوا استقبال كنيم و همچنين هميشه با خداوند خواهيم بود
 
 )51 (  
 

به طورى كه خوانندگان عزيز ملاحظه مى كنند اين فراز از عهد جديد با روايات اسلامى وجوه مشترك فراوانى 
 : دارد كه از آن جمله است
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 ) عليه السلام( ـ نزول حضرت عيسى1
 
 . آسمانى ـ صيحه 2
 
 .  ـ زنده شدن گروهى از افراد صالح3
 
 .  ـ آمدن او بر فراز ابر4
 
از محرابها و رختخوابهاى خود، و انتقال يـافتن آنهـا بـر    ) عليه السلام( ـ ربوده شدن ياران حضرت ولى عصر 5

 . تفراز ابرها، همه اين موارد در احاديث اسلامى آمده، و با اين فقرات انجيل دقيقاً منطبق اس
 
 
 اعمال رسولان ) ز
 
 
و . و چون اين را گفت، وقتى كه ايشان همى نگريستند بالا برده شد، و ابرى او را از چشمان ايشـان در ربـود                       «

چون به سوى آسمان چشم دوخته مى بودند، هنگامى كه او مى رفت ناگاه دو مـرد سـفيد پـوش نـزد ايشـان                         
 به سوى آسمان نگرانيد؟ همين عيسى كه از نزد شما به آسـمان              چرا ايستاده ! اى مردان جليل    : ايستاده، گفتند 

 . »بالا برده شد، باز خواهد آمد، به همين طورى كه او را به سوى آسمان روانه ديديد
 
 )52 (  
 

 : او مى گويد. نقل كرده است كه بسيار جالب است» عبداالله بن سليمان«فراز ديگر از اناجيل را 
 

من تو را به سوى خود بالا مى برم، سپس تو           «: فرمود) عليه السلام ( خداوند به عيسى   من در اناجيل خواندم كه    
را در آخر زمان فرو مى فرستم تا از امُت اين پيامبر شگفتيها ببينى، و آنها را در كشتن دجال يارى دهى، تـو را                         

  .»در وقت نماز مى فرستم، تا با آنها نماز بخوانى كه آنها امُت مرحومه هستند
 
 )53 (  
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 از آسمان ) عليه السلام(فرود آمدن حضرت عيسى
 
 

در زمان  ) عليه السلام (حضرت عيسى : يكى از عقايد قطعى همه مسلمانان و تمام طوايف اسلامى اين است كه            
به روى زمين باز مى گردد، و برخى از آيات قرآنى نيز بـر آن دلالـت مـى        ) عليه السلام (ظهور حضرت بقية االله   

 اين باره صدها حديث از طريق شيعه و سنّى روايت شده است كه از بازگشت آن حضـرت سـخن مـى                       كند، در 
ترديـد مـى كننـد، در       ) عليه السـلام  (گويد، اگر برخى از متعصبين اهل سنتّ به دلايلى در مورد حضرت مهدى            

 . هيچ ترديد ندارند)عليه السلام(مورد نزول حضرت عيسى 
 

از آسمان نازل مـى شـود، و در بيـت           ) عليه السلام (طعى است كه حضرت عيسى      از نظر شيعه نيز اين مطلب ق      
نماز مى گزارد و او را تأييد مى كند و در رديف يكى از معاونان               ) عليه السلام (المقدس پشت سر حضرت مهدى    

 . آن حضرت قرار مى گيرد
 

 كه برخى از آنها را در اينجا نقل مى    در اين زمينه، روايات فراوانى در منابع حديثى شيعه و سنّى وارد شده است             
 : كنيم
 
 :  ـ در حديثى از ابو سعيد خدرى روايت شده است كه پيامبر اكرم فرمود1
 
 
»خَلْفَه مْرينُ مى بلِّي عِيسصمِنَّا الَّذِي ي«. 
 )54 (  
 
 
 .»در پشت سر او نماز مى خواند، از ماست) عليه السلام(آن كسى كه عيسى بن مريم«
 
 : فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم( ـ در حديث ديگرى از عبداالله بن عباس آمده است كه رسول خدا2
 
 
 .»لنَْ تَهلكِ امُةٌ أناَ فِي أولِها، و عيسى بنُ مريْم في آخِرهِا، والمْهدِي فِي وسطِها«
 )55 (  
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در ميان آن است، هرگز هلاك      ) عليه السلام ( آن، و مهدى   امُتى كه من در آغاز آن، عيسى بن مريم در پايان          «

 .»نمى شود
 
صـلى االله عليـه وآلـه    (باب دهم، در حديثى از ابو هريره نقل مى كند كه رسول خدا» عقد الدرر« ـ در كتاب  3

 : فرمود) وسلم
 
 
»مِنكُْم كُمامام و ،فِيكُم مريأنتُم إذا نَزلَ ابنُ م كَيف«. 
 )56 (  
 
 
گونه خواهيد بود هنگامى كه عيسى بن مريم در ميان شما نازل شود و پيشـواى شـما از ميـان خـود شـما                         چ«

 .»!خواهد بود؟
 
 : در حديثى از ابو هريره نقل مى كند كه رسول اكرم فرمود» باب نزول عيسى بن مريم« ـ در صحيح بخارى 4
 
 
در » داورى دادگـر  «ه پسر مريم به عنـوان       نزديك است ك  ! سوگند به خدايى كه جانم در دست قدرت اوست          «

ميان شما فرود آيد، صليب را بشكند، خوك را بكشد، جزيه را بگذارد و مال را آنقدر بريزد كه ديگر كسى آن را                       
 .»نپذيرد

 )57 (  
 
 :  ـ در سنن ابن ماجه، از ابى امامه باهلى، روايت كرده است5
 

 فتنه دجال و خرابى هاى آن سـخن مـى گفـت، از آن حضـرت                 در مورد ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول خدا 
 : پس عربها در آن روز كجا هستند؟ فرمود! يا رسول االله: پرسيدند

 
 
آن مـرد صـالح     » مهدى«آنها در آن روز بسيار اندك اند، و بيشتر آنها در بيت المقدس مى باشند، و امامشان                  «

. نـازل مـى شـود     ) عليه السـلام  (از صبح شده حضرت عيسى    است، كه ناگهان به هنگامى كه امامشان آماده نم        
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حضرت عيسى دست خود را بر شانه او مى گذارد و مى . به احترام او عقب مى رود) عليه السلام(حضرت مهدى
جلـو  )عليه السـلام  (برو جلو و نماز را بخوان كه اين نماز براى تو تشكيل يافته است، پس حضرت مهدى                : گويد

 .»ندمى رود و امامت مى ك
 )58 (  
 
 : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( ـ در حديث ديگرى آمده است كه رسول خدا6
 
 
بفرما براى  : مى فرمايد )عليه السلام (نازل مى شود، امير مسلمانان حضرت مهدى      ) عليه السلام (حضرت عيسى «

 .ما نماز بخوان
 
 

ر هستيد و اين لطف و كرامت خداونـد بـر ايـن             برخى از شما بر برخى ديگر امي      : مى فرمايد )عليه السلام (عيسى
 .»امُت است

 )59 (  
 
 :  ـ در احاديث ديگرى از طريق اهل سنتّ آمده است7
 
 
اجتماع مى كنند، چون وقـت نمـاز فـرا مـى رسـد حضـرت                ) عليهما السلام (حضرت مهدى و حضرت عيسى    «

 . رماييد جلو ـ براى اقامه نماز ـبف: مى فرمايد)عليه السلام(خطاب به حضرت عيسى) عليه السلام(مهدى
 
 

شما براى نماز شايسته تر هستيد، آنگاه حضرت عيسى اقتدا مى كند و         : مى فرمايد ) عليه السلام (حضرت عيسى 
 .»نماز را پشت سر او مى خواند

 )60 (  
 
 : چنين آمده است) عليه السلام( ـ در يك حديث ديگر جريان نزول حضرت عيسى8
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در سرزمين مقدس فرود مى آيـد، وارد بيـت المقـدس مـى              » أفيق«در گردنه اى به نام      ) معليه السلا (عيسى«
عقب مـى   )) عليه السلام (حضرت مهدى (پس امام   . شود، در حالى كه مردم براى نماز صبح صف كشيده باشند          

دى   او را جلو مى اندازد و خود به او اقتدا كرده، پشت سرش طبق شـري               ) عليه السلام (رود، ولى عيسى   عت محمـ
 .»شما اهل بيتى هستيد كه احدى نمى تواند بر شما پيشى بگيرد: نماز مى خواند و مى فرمايد

 )61 (  
 
) عليـه السـلام  ( ـ در حديث ديگرى كه رسول اكرم از خروج دجال و كشته شدن او به دست حضرت عيسـى  9

 : خبر داده، چنين آمده است كه آن حضرت فرمود
 
 
ال را                ) عليه السلام (بن مريم آنگاه خداوند عيسى    « را مى فرستد، گويى به صورت عروة بـن مسـعود اسـت، دجـ

مردم هفت سال بدين حال مى مانند كه حتّى ميان دو نفر كينـه و               . دنبال مى كند و او را به هلاكت مى رساند         
 .»عداوت يافت نمى شود

 )62 (  
 
  : ـ و در يك حديث ديگر آمده است كه پيامبر اكرم فرمود10
 
 
نـازل شـده، گـويى    )عليـه السـلام  (يك مرتبه متوجه مى شود كه حضرت عيسى) عليه السلام (حضرت مهدى «

 . بفرماييد و براى مردم نماز بخوانيد: مى فرمايد)عليه السلام(قطرات آب از موهايش مى چكد، حضرت مهدى
 
 

 . نماز براى شما بر پا شده است: مى فرمايد) عليه السلام(حضرت عيسى
 
 
 .»پشت سر فرزندم نماز مى خواند) عليه السلام(نگاه حضرت عيسىآ
 )63 (  
 
 :  ـ و در همين رابطه رسول اكرم مى فرمايد11
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خلفا و اوصياى من كه حجتهاى پروردگار بر مردمانند دوازده تن مى باشند، اول آنها على ـ ابن ابى طالب ـ و   «
نازل مى شود و پشت سر او نماز مـى          )عليه السلام (ى بن مريم  است كه عيس  )عليه السلام (آخر آنها پسرم مهدى   

 .»در زمان او زمين با نور پروردگارش روشن مى شود و سلطنت او شرق و غرب جهان را فرا مى گيرد. خواند
 )64 (  
 

در مـورد نـزول حضـرت       )عليهم السـلام  (به طور خلاصه، روايات وارده از رسول گرامى اسلام و امامان معصوم           
و نماز خواندن آن حضرت در پشت سر حضرت ولى عصر ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ بسيار   ) عليه السلام(عيسى

فراوان است، و ما به احاديث ياد شده اكتفا مى كنيم، و فقط اين مطلب را ياد آور مى شويم كه در مورد نـزول                         
نويـدهاى ظهـور    «ود كه در بحث     به برخى از آيات قرآن نيز مى توان استشهاد نم         ) عليه السلام (حضرت عيسى 
.  سوره نساء ياد آور شديم، كه در اينجا ديگر تكرار نمـى كنـيم              159آيه  » در قرآن ) عليه السلام (حضرت مهدى 

 . طالبين به آنجا مراجعه كنند
 
 
 
 » زرتشتيان«در منابع ) عليه السلام( ـ بشارت ظهور حضرت مهدى4
 
 

شده است كه قسـمتى از آنهـا را در   ) عليه السلام( حضرت مهدى  در منابع زرتشتيان تصريحات زيادى به ظهور      
 : اينجا مى آوريم

 
كـه پـس از   » صـلحا «كه از كتب مقدسه زرتشتيان است در باره انقراض اشـرار و وراثـت   » زند« ـ در كتاب  1

 : گويددرهم شكستن شوكت جباران و بيدادگران، زمام امُور جامعه بشرى را به دست خواهند گرفت، چنين مى 
 
لشكر اهريمنان با ايزدان دايم در روى خاكدان محاربه و كشمكش دارند، و غالباً پيروزى با اهريمنان باشد، اما «

 چه، در هنگام تنگى از جانب اورمزد كه خداى آسـمان           ;نه به طورى كه بتوانند ايزدان را محو و منقرض سازند          
محاربه ايشان نه هزار سال طول مى كشـد، آنگـاه فيـروزى             است به ايزدان كه فرزندان اويند يارى مى رسد و           

بزرگ از طرف ايزدان مى شود و اهريمنان را منقرض مى سازند، و تمام اقتدار اهريمنـان در زمـين اسـت و در                  
آسمان راه ندارند، و بعد از پيروزى ايزدان و برانداختن تبار اهريمنان عالم كيهان به سعادت اصلى خود رسـيده،                    

 . » بر تخت نيكبختى خواهند نشستبنى آدم
 
 )65 (  
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نويدهائى در مورد ظهـور  ) 9 و 8بندهاى (است » اوستا«كه يكى از بخشهاى چهارگانه » گاتها« ـ در بخش  2

و سيطره جهانى آن حضرت كه قيام شكوهمند او طبق وعده هـاى أنبيـاء در آخـر                  )عليه السلام (حضرت مهدى 
 : ن آمده استالزمان به وقوع خواهد پيوست، چني

 
در پايان برپا كند، از  » بهمن«كشورت را   ! » مزدا«و هنگامى كه سزاى اين گناهكاران فرا رسد پس آنگاه اى            «

 . »براى كسانى كه دروغ را به دستهاى راستى سپرند، و خواستاريم از آنانى باشيم كه زندگى تازه كنند
 
 
نويد ظهور يگانه منجى بشريت كه در پايان جهـان  » وزبامداد ر«تحت عنوان » گاتها« ـ باز در همان بخش  3

 : خواهد آمد، چنين آمده است
 
بامداد روز فراز آيد، جهان دين راسـتين فـرا گيـرد، بـا آموزشـهاى فـزايش بخـش پرخـرد                      ! » مزدا«كى اى   «

گزيـدم اى   به ياريشان خواهد آمد، از براى آگـاه سـاختن، مـن تـو را بـر                  » بهمن«رهانندگان، كيانند آنانى كه     
 . »أهورا

 
 

 : نقل كرده است چنين مى نويسد» گاتها«پس از آن كه اين دو بشارت را از » بشارات عهدين«نويسنده كتاب 
 
را ـ كه در اين دو بشارت پرچمدار نهضت آخرين معرفى شده ـ نماينده   » بهمن«، در پاورقى، »گاتها«مترجمِ «

 اهور مزدا، تفسير كرده، و روى اين اصل، توضيح اين دو فـراز از               توانايى و منش نيك و راستى و پارسايى دادار        
 : از اين قرار است» گاتهاى زرتشت«
 

در پايان جهان پيش از رستاخيز عمومى آغاز سزاى گناهكاران است كه به دست تواناى نماينده قدرت و راستى 
 با سعادت تنها براى كسانى اسـت  و قدس و عدالت الهى ـ به سزاى اين جهانى خود خواهند رسيد ـ اين دولت  

 . كه دروغ را به دستهاى راستى سپرده، و منش زشت را در بوته فراموشى نهاده اند
 

حقاًّ آن زمان درخشان بامداد روز است كه صبح دولت حقّه الهيه دميدن گيـرد و ديـن راسـتين ـ آيـين ابـدى       
ى پيامبران الهى در آن نمودار اسـت، و آن يگانـه   آخرين ـ سراسر جهان را فرا گيرد، آيينى كه تمامى آموزشها 

نماينده قدرت و عدالت الهى، تمامى آموزشهاى صالح و پسنديده رهبران عاليقدر بشـريت را در سراسـر جهـان        
 . منتشر و عملى سازد
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است، ) عليهم السلام (چنان كه روشن است اين دو جمله، بشارت از ظهور موعود اسلام حضرت قائم آل محمد               

 ولى سلطنت عمومى و عدالت كلـّى جهـانى كـه پيشـگويى كـرده                ;گر چه نامى از آن حضرت به ميان نياورده        
  ) 66.( »بهترين نشانه آن بزرگمرد الهى است

 
كه حوادث گذشـته و آينـده جهـان در آن ثبـت شـده، و      » جاماسب نامه« ـ جاماسب، در كتاب معروف خود  4

وليا را بيان مى كند ضمن مطالبى كه از قول زرتشت راجع به پيامبران بـازگو  احوالات پادشاهان، انبيا، اوصيا و ا 
و رجعت گروهى از امـوات  ) عليه السلام(مى نمايد، در مورد پيامبر گرامى اسلام و دولت جاودانه حضرت مهدى  

 : چنين مى گويد... 
 
 سوار شود، و قوم او شتر سـواران         پيغمبر عرب، آخر پيغمبران باشد كه در ميان كوههاى مكّه پيدا شود، و شتر             «

خواهند بود، و با بندگان خود چيز خورد، و به روش بندگان نشيند، و او را سايه نباشد و از پشت سر، مثل پـيش             
و دين او اشرف اديان باشد، و كتاب او باطل گرداند همه كتابها را، و دولت او تازيك ـ يعنى پادشاهى  . رو ببيند

 و دين مجوس و پهلوى را بر طرف كند، و نار سدير و آتش كده ها را خراب كند، و تمام                      ـ عجم را بر باد دهد،     
 . »شود روزگار پيشداديان و كيانيان و ساسانيان و اشكانيان

 
 

 : چنين مى گويد) عليه السلام(آنگاه در باره ظهور مبارك حضرت مهدى
 
نام دارد كسى پادشاه شود در دنيا به حكم يـزدان           و از فرزندان دختر آن پيغمبر كه خورشيد جهان و شاه زنان             «

كه جانشين آخر آن پيغمبر باشد در ميان دنيا كه مكّه باشد، و دولت او تـا بـه قيامـت متصّـل باشـد، و بعـد از                             
پادشاهى او دنيا تمام شود، و آسمان جفت گردد و زمين به آب فرو رود و كوهها برطرف شود، و اهريمن كلان                      

 .  و بنده عاصى او باشد بگيرد و در حبس كند و او را بكشدرا كه ضد يزدان
 
 

و نام مذهب او برهان قاطع باشد و حق باشد و خلايق را به يزدان بخواند، و زنـده گردانـد خلـق را از بـدان و                            
و نيكان، و نيكان را جزا دهد، و بدان را سزا دهد و بسيارى از خوبان و پيغمبران زنده شـوند، و از بـدان گيتـى                           

دشمنان خدا و كافران را زنده گرداند، و از پادشاهان اقوام خود را زنده كند كه فتنه ها در ديـن كـرده باشـند و                          
. خوبان بندگان يزدان را كشته باشند، و همه متابعان اهريمن و تبه كاران را بكشد و نام اين پادشاه بهرام باشد                      

 . . 
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 او در آن زمان شود كه تازيان بر فارسـيان غالـب شـوند، و شـهرهاى                  و خروج . . . و ظهور او در آخر دنيا باشد        

 . بكشد... عمان خراب شود به دست سلطان تازيك، پس او خروج كند و جنگ كند و دجال را 
 
 

كه (و برود و قسطنطنيه را بگيرد و علمهاى ايمان و مسلمانى در آنجا برپا كند، و عصاى سرخ شبانان با هودار                      
با او باشد، و انگشتر و ديهيم سليمان با او باشد، و جنّ و انـس و ديـوان و مرغـان و                       ) باشد)السلامعليه  (موسى

 . . . درندگان در فرمان او خواهند بود 
 
 

و همه جهان را يك دين كند، و دين گبرى و زرتشتى نماند، و پيغمبران خدا و حكيمان و پرى زادان و ديوان و 
 » . . .و ابرها و بادها و مردان سفيد رويان در خدمت او باشند مرغان و همه اصناف جانوران 

 
 )67 (  
 
خوانده شده است، و پيش گويى هايى نيز بـه  » حكيم«و » فرزانه«در ادبيات ايران و عرب به لقب   » جاماسب«

شـاگرد  وى  : »حبيب السير «او نسبت داده اند، و ظاهراً حكيمى ستاره شناس بوده است، و به قول مؤلّف كتاب                 
 . است، و در علم نجوم مهارت كامل داشته است» گشتاسب«لقمان و برادر 

 
 : راجع به وى مى نويسد» لغت نامه«علامّه دهخدا در كتاب 

 
نامه اى از او ديده شده كه به پارسى قديم است و نام آن فرهنگ ملوك و اسرار عجم است، و عنوان آن بـه                         «

 را به رمز بيان نموده و مقارنات اختران را طالع وقـت نهـاده و بـر آن                   نام گشتاسب شاه است، و نظرات كواكب      
 . زايچه حكم نموده

 
عليـه  (پنج هزار سال از روزگار آينده را باز نموده، از سلاطين و انبيا خبر داده، در آنجـا حضـرت موسـى                     : گويند
و . او را به نام مادر، باز خوانند      را پيغمبر خرنشين كه     ) عليه السلام (سرخ شبان با هودار و حضرت مسيح      ) السلام

تعبير كرده، و بعضى سخنان وى موافق روزگـار گذشـته اسـت و برخـى                » مهرآزما«از حضرت رسول عربى به      
  ) 68.( »مخالف، واالله أعلم بالصواب
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نقل مى كند ذيل كلمه جاماسـب       » جاماسب«پس از آن كه بشارتى را از كتاب         » بشارات عهدين «مؤلّف كتاب   
 : رقى چنين مى نويسددر پاو

 
 پـس از هبـوط      4996ظهور جاماسب برادر گشتاسب بن سهراب به سـال          : صاحبان سِير و تواريخ مى نويسند     «

بــوده، وى مــدتى در نــزد زرتشــت كســب معــارف نمــوده و مــدتى هــم شــاگرد ) عليــه الســلام(حضــرت آدم
 . هندى بوده است) چنكرمكهاجه(
 

ن خود تا پنج هزار سال آينده را پـيش بينـى نمـوده و قبـرش در خفـرك                    از زما » جاماسب نامه «وى در كتاب    
  ) 69.( »فارس است

 
 ـ باز در كتاب جاماسب، موافـق برخـى از مضـامين بشـارات گذشـته در مـورد دولـت بـا سـعادت حضـرت            5

ع و صلح بهائم و برافكندن ريشه ظلم و فساد، و همچنين حكومت واحـد جهـانى و اجتمـا             ) عليه السلام (مهدى
پيرو اسلام و تابع دين جـدش پيـامبر         )عليه السلام (عموم بشريت بر دين مبين اسلام، و اين كه حضرت مهدى          

 : اكرم مى باشد، چنين مى گويد
 
»                       مردى بيرون آيد از زمين تازيان از فرزندان هاشم، مردى بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق، و بر دين جـد

ايران نهد و آبادانى كند، و زمين پر داد كند، و از داد وى باشد كه گـرگ بـا                    خويش بود، با سپاه بسيار، روى به        
 . ميش آب خورد

 
 

و مردم بسيار شوند، و عمر ديگر باز، به درازى كشد و باز گردد چنان كه مردى بود كه او را پنجاه فرزند بود نر                         
 . وسى شودو ماده، و كوه و دشت پر از مردم شود، و پر از حيوان شود، و همچون عر

 
 

باز آيند، و جور و آشـوب       )) صلى االله عليه وآله وسلم    (يعنى دين حضرت محمد   (و همه كس به دين مهر آزماى        
از جهان برخيزد، چنان كه فراموش كنند كه چون سلاح بايد داشتن، و اگر وصف نيكويى آن كـنم تلـخ گـردد                       

 . »اين زندگانى كه ما بدو اندريم
 
 )70 (  
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خبر داده ) نجات دهنده بزرگ(» سوشيانس«از ظهور شخصيت فوق العاده اى بنام »  هومن يسنزند و« ـ در 6
 : و در باره نشانه هاى ظهور وى چنين مى گويد

 
نشانه هاى شگفت انگيزى در آسمان پديد آيد كه به ظهور منجى جهان دلالت مى كند، و فرشتگانى از شرق «

 . » به همه دنيا پيام مى فرستندو غرب به فرمان او فرستاده مى شوند، و
 
 )71 (  
 

آنگاه به مقاومت شريران در برابر او اشاره كرده و نويد مى دهد كه سرانجام همگى در برابر او سر تعظيم فرود                      
 . مى آورند

 
و چگونگى اداره جهان مى پرسـد، جاماسـب   » سوشيانس«در مورد كيفيت ظهور » گشتاسب« ـ هنگامى كه  7

 : رتشت توضيح مى دهدحكيم، شاگرد ز
 
دين را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستى را ريشه كن سازد، ايـزدان      ) نجات دهنده بزرگ جهان   (سوشيانس  «

 . »را از دست اهريمن نجات داده، مردم جهان را همفكر و همگفتار و همكردار گرداند
 
 )72 (  
 

در ميان ملتّ ايران باسـتان بـه        » سوشيانس«به ظهور   در اينجا لازم است اين نكته را يادآور شويم كه، اعتقاد            
اندازه اى رايج بوده است كه حتّى در موقع شكستهاى جنگى و فراز و نشيبهاى زندگى با يادآورى ظهور چنين                    

 . نجات دهنده مقتدرى، خود را از يأس و نا اميدى نجات مى دادند
 

گذشت رستم فرخّ زاد، سردار نامى ايـران، هنگـامى          شاهد صادق اين گفتار اين كه، در جنگ قادسيه پس از در           
كه يزدگرد، آخرين پادشاه ساسانى، با افراد خانواده خود آماده فرار مى شد، بهنگام خارج شدن از كـاخ پرشـكوه          

 : مدائن، ايوان مجلّل خود را مورد خطاب قرار داده و گفت
 
 برمى تابم تا آنگاه كه با يكى از فرزندان خود كه            درود من بر تو باد، من هم اكنون از تو روى          ! هان اى ايوان  «

 . »هنوز زمان ظهور او نرسيده است به سوى تو برگردم
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شرفياب شـدم و مقصـود يزدگـرد را از جملـه     ) عليه السلام(من به محضر امام صادق  : سليمان ديلمى مى گويد   
 : از آن حضرت پرسيدم، حضرت فرمود» يكى از فرزندان خود«
 
است كه به فرمان خداوند در آخر زمان ظهـور          ) عليهم السلام (و قائم آل محمد   ) عليه السلام (وعوداو مهدى م  «

 . »او ششمين فرزند من، و فرزند دخترى يزدگرد است و يزدگرد نيز پدر او مى باشد. مى كند
 
 )73 (  
 

ــ بنـابر مشـهور ـ دختـر      ) معليه السـلا (، مادر امام سجاد»شهربانو«معروف به » شاه زنان«با توجه به اين كه 
 . مى باشد) عليه السلام(يزدگرد آخرين پادشاه ساسانى است، روشن مى شود كه او واقعاً پدر حضرت ولى عصر

 
آنچه تا بدينجا از نظر خوانندگان گرامى گذشت نمونه هايى از نويدها و بشارتهاى جاويـد كتـب مقدسـه اهـل                      

عليـه  (مهـدى موعـود  ( خود، آمدن يك مصلح بزرگ جهانى را به نام اديان بود كه همه آنها با مضامين مختلف  
) عليـه السـلام   (در آخر الزمّان نويد داده، و به روشنى گواهى مى دادند كه مسأله ظهور حضرت مهدى               )) السلام

اختصاص به اسلام ندارد، بلكه از نظر همه امُتها و ملّتها يك امر قطعى و مسلّم است كه بدون ترديـد تحقـّق                       
 . واهد يافتخ
 

مطابق وعده هاى انبيا و نويدهاى كتب مقدسه آسمانى، سرانجام روزى فرا خواهـد رسـيد كـه نماينـده                    ! آرى  
قدرت و قدس و عدالت الهى، آخرين جانشين رسول گرامى بنيانگذار حكومت واحد جهانى مهدى موعود منتظر 

رمود، و با ظهور مبارك آن ولى مطلق الهى، همه ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ از پشت پرده غيبت ظهور خواهد ف 
پرده هاى ظلمت به كنار خواهد رفت، تاريكيها برچيده خواهد شد، از پليديها و ناپاكيها اثـرى نخواهـد مانـد، و                      

 . جهان يكسره نورانى خواهد گشت
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------
---------- 

 
 . 25 ـ 23، بندهاى 65، باب 1090 ـ كتاب مقدس، كتاب اشعياى نبى، ص 1
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، قسمت 153 الملاحم و الفتن، باب ; 195، ص 7، عقد الدرر، باب 992، ح 253 ـ الفتن، نعيم بن حماد، ص  2

 . 149ابن حماد، ص 
 
ا،  25لفتن، باب  الملاحم و ا; 427، ص 3 مسند احمد، ج ; 261، ص 14 ـ كنز العمال، ج  3 ، قسمت فتن زكريـ

 . 58، ص 2 الحاوى للفتاوى، ج ; 323ص 
 
سپس شما را بر عليه آنهـا غالـب مـى گـردانيم و بـه وسـيله امـوال و        «. 6، آيه )بنى اسرائيل( ـ سوره اسراء  4

 . »قرار خواهيم داد) از دشمن(فرزندانتان شما را يارى مى كنيم و شما را از حيث نفرات افزون تر 
 
 تفسير ; 408، ص 2 تفسير برهان، ج ; 282، ص 2 تفسير عياشى، ج ; 48، ح 57، ص 51 ـ بحار الانوار، ج  5

 . 139، ص 3نور الثقلين، ج 
 
 . شهر معروفى است در جنوب تركيه:  ـ انطاكيه6
 
 . 342، ص 26، ح 13 ـ غيبت نعمانى، باب 7
 
 . 106، ح 352، ص 52 بحار الانوار، ج ; 283ص ، 3 بشارة الاسلام، باب ; 239 ـ غيبت نعمانى،، ص 8
 
 بشـارة  ; 292، ص 35، ب 2 منتخب الاثر، فصل ; 433 و در يك چاپ ديگر، ص 463 ـ اعلام الورى، ص  9

 . 117الاسلام، ص 
 
 ; 283، به نقل از كتاب غيبت شـيخ طوسـى، ص   300 بشارة الاسلام، ص ; 385، ص 2 ـ ارشاد مفيد، ج  10

 . 84، ح 339، ص 52 بحار الانوار، ج
 
، 52 ـ بحـار الانـوار، ج    283 ـ غيبت شيخ طوسـى، ص   258 ـ بشارة الاسلام، ص  365 ـ ارشاد مفيد، ص  11
 . 84، ح 339ص 
 
 . 8، ح 10، باب 150 ـ غيبت نعمانى، ص 12
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ار ، ص ؟ بح ـ43، باب 2 منتخب الاثر، فصل ; 290، ص 2 اعلام الورى، ج ; 384، ص 2 ـ ارشاد مفيد، ج  13
 . 339 و 338، ص 52الانوار، ج 

 
. ناميده مى شـود » قدرون« ـ وادى يهوشافاظ، نام صحرايى در نزديكى بيت المقدس است كه اكنون وادى  14
 ). 177لغت نامه دهخدا، حرف قاف، قدرون، ص (
 
 . 3 و 2، بندهاى 3، باب 1327 ـ كتاب مقدس، كتاب بوئيل نبى، ص 15
 
 . 13 و 12، بندهاى 3، باب 1328بوئيل نبى، ص  ـ كتاب مقدس، كتاب 16
 
 . 13 و 12، بندهاى 4، باب 1333 ـ كتاب مقدس، كتاب عاموس نبى، ص 17
 
 . است) عليه السلام(نام پسر دوم حضرت يوسف:  ـ افرايم18
 
ت داود و نام پسر يعقوب و برادر بزرگ يوسف از مادر ديگر به نام ليا ـ لاياليـا ـ اسـت، كـه حضـر      :  ـ يهودا 19

 ). لغت نامه دهخدا، حرف ياء، يهودا. (از نسل او مى باشند) عليه السلام(ملوك بنى اسرائيل و حضرت عيسى
 
 . 15 و 14، بندهاى 5، باب 1314 ـ تورات، كتاب هوشع نبى، ص 20
 
 . 10 ـ 1، بندهاى 14، باب 1382 ـ همان، كتاب زكرياى نبى، ص 21
 
در قـرآن  ) عليه السلام(نويدهاى ظهور حضرت مهدى«:  هشتم، تحت عنوان ـ براى آگاهى بيشتر به بخش 22

 . از سوره ابراهيم مراجعه فرماييد» كريم
 
 . 143، ص 1 ـ البداية والنهاية، ابن كثير، ج 23
 
 . 407 ـ معانى الاخبار، ص 47، ح 59، ص 53 ـ بحار الانوار، ج 24
 
 . 270 ص 1 ـ عقائد الاماميه، ج 25
 
 . مى باشد)وأعَِدوا لَهم ما استطَعَتُم منِْ قوُة: (اً اين كلمه اشاره به همان آيه شريفه ـ ظاهر26
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 . مراجعه فرماييد» زمينه سازان« ـ جهت آگاهى بيشتر به كتاب 27
 
 . 23 ـ 17، بند 39، باب 1265 ـ كتاب مقدس، كتاب حزقيال نبى، ص 28
 
 . 219، ص »سر خواهرپ« ـ قاموس كتاب مقدس، ماده 29
 
 . 9 ـ 6، بندهاى 2، باب 1367 ـ كتاب مقدس، كتاب حجى نبى، ص 30
 
 . 564، ص 1 ـ روزگار رهايى، ج 31
 
، )عليـه السـلام  ( الامام المهدى; به نقل از كتاب كشف الاستار 467، ص 10، باب 6 ـ منتخب الاثر، فصل  32
 . 191ص 
 
اليد روفيات الائمه ابن ابى ثلج بغدادى به نقل از دانشمندان عامه  ـ كتاب مو134 ـ غيبت شيخ طوسى، ص 33

 . 41و مهدى موعود، ص 
 

 هجرى در نجف اشـرف بـه چـاپ رسـيده            137اين كتاب به ضميمه غيبت شيخ مفيد و نوادر راوندى در سال             
 . است
 
 الجنان، اعمال شـبهاى   مفاتيح; 114 زاد المعاد مجلسى با ترجمه فارسى، ص ; 324 ـ اقبال الاعمال، ص  34

 . ماه رمضان، دعاى افتتاح و بسيارى از كتب ادعيه ديگر
 
 . 239 ـ بشارت عهدين، ص 35
 
 . ، پاورقى239 ـ بشارت عهدين، ص 36
 
 . 9 ـ 5، بندهاى 3، باب 1363 ـ كتاب مقدس، كتاب صفيناى نبى، ص 37
 
 . 12 ـ 1بندهاى ، باب دوازدهم، 1309 ـ كتاب مقدس، كتاب دانيال نبى، ص 38
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 . 46 ـ 42 و 37 ـ 28،29 ـ 23، 8 ـ 1، بندهاى 24، باب 41 ـ كتاب مقدس، انجيل متى، ص 39
 
 . 34 ـ 31، بندهاى 25، باب 44 ـ كتاب مقدس، انجيل متى، ص 40
 
 . 29 و 28، بندهاى 19 ـ انجيل متى، باب 41
 
 . 37 الى 32 و 9ـ  1، بندهاى 13، باب 77 ـ كتاب مقدس، انجيل مرقس، ص 42
 
 . 40 ـ 37 و 36 و 35، بندهاى 12 باب 116 ـ كتاب مقدس، انجيل لوقا، ص 43
 
 . 27 ـ 25، بندهاى 21 ـ انجيل لوقا، باب 44
 
 . 28 ـ 26، بندهاى 5، باب 152 ـ كتاب مقدس، انجيل يوحناّ، ص 45
 
 . 10 ـ 7و  5 ـ 1، بندهاى 12، باب 408 ـ كتاب مقدس، مكاشفه يوحناّ، ص 46
 
 . 267 ـ 265 ـ بشارت عهدين، ص 47
 
 . 18 ـ 11، بندهاى 19، باب 417 ـ كتاب مقدس، مكاشفه يوحناّى رسول، ص 48
 
 . 18، بند 8، باب 252 ـ رساله پولس رسول به روميان، ص 49
 
 . 12، بند 15، باب 261 ـ رساله پولس رسول به روميان، ص 50
 
  17 ـ 15، بندهاى 4، باب 330ونيكيان، ص  ـ رساله اول پولس به تسال51
 
 . 11 ـ 9، بندهاى 1، باب 187 ـ كتاب مقدس، اعمال رسولان، ص 52
 
 . 181، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 53
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 ـ بشارة الاسلام، قسمت سـيره، بـاب    316، ص 48، باب 2 ـ منتخب الاثر، فصل  84، ص 51 ـ همان، ج  54
 . 320، ص 38
 
 . 85، ص 51 و بحار الانوار، ج 45، ح 155، ص 1، باب 2 فصل  ـ منتخب الاثر،55
 
 . 10، باب 291 ـ عقد الدرر، ص 56
 
 ). عليهما السلام( ـ كتاب الانبياء، باب نزول عيسى بن مريم1073، ص 2 ـ صحيح بخارى، ج 57
 
 . 10 باب 294 عقد الدرر، ص ; 526 ص 2 ـ سنن ابن ماجه، ج 58
 
 . 10، باب 292 عقد الدرر، ص   ـ158 ـ البرهان، ص 59
 
 . 377، به نقل از تذكرة الخواص، ص 2، ح 479، ص 8، باب 7 ـ منتخب الاثر، فصل 60
 
 . 344 ـ يوم الخلاص، ص 61
 
 . 76 ـ 75، ص 18 ـ صحيح مسلم، ج 62
 
 . 9، ح 9، باب 160 ـ البرهان متقى، ص 63
 
  . 78، باب 295، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 64
 
 . 237بشارات عهدين، ص  ـ 65
 
 . 11 و 10 ـ بشارات عهدين، استدراكات، بعد از مقدمه چاپ دوم، ص 66
 
 . 25 ـ 23 ص 1 ـ لمعات النور، ج 67
 
 . 1، ستون 6469 ـ لغتنامه دهخدا، ص 68
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 . 243 ـ بشارات عهدين، ص 69
 
 . ، به نقل از جاماسب نامه258 ـ بشارات عهدين، ص 70
 
 . 108آمد، ص  ـ او خواهد 71
 
 . 122 و 121 ـ همان، به نقل از جاماسب نامه، ص 72
 
 . 164 ص 51 ـ بحار الأنوار، ج 73
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 بخش دهم
 دينِ آينده جهان

 
 شامل 

 
  ـ قرآن و دين آينده جهان1
  ـ روايات اسلامى و دين آينده جهان2
  ـ اسلام، دين هميشگى خدا3
 اسلام، عمومى و جهانى است ـ دعوت پيامبر 4
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از آيات، روايات و كتب مقدسه آسمانى، اين مطلب استفاده شد كه، جهان روزى را در پيش دارد كه در آن روز،                     
رهاى كوچك و بزرگ به يك كشور تبديل مى شود، مرزهاى جغرافيايى كشورها برداشته مى شود، و                 تمام كشو 

يك حكومت واحد جهانى بر اساس عدالت و آزادى تشكيل مى شود، و بر تمام جهان يك ديـن و آئـين، يـك          
 . قانون اساسى و يك رهبر حكومت مى كند

 
ين و آيينى بر جهان حاكم خواهد بود؟ قوانين كدام كتـاب  اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه در آن زمان، چه د      

آسمانى اجرا خواهد شد؟ براى يافتن پاسخ، به سراغ قرآن و سنت مى رويم و از زاويـه هـاى گونـاگون، بـدين                        
 . پرسش جواب مى دهيم

 
 
  ـ قرآن و دين آينده جهان 1
 
 

به اين دين مبين بر ساير اديـان چنـين مـى          آيه سى و سوم، در مورد جهانى شدن اسلام و غل          » توبه«در سوره   
 : فرمايد

 
 ). هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بالِْهدى و ديِنِ الحْقِّ لِيظْهِرهَ علَى الدينِ كُلِّهِ و لوَكَرهِ المْشْرِكوُنَ(
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ب گرداند، هر چند كه     اوست خداوندى كه پيامبرش را با هدايت، و دين حق فرستاد، تا او را بر همه اديان غال                 «
 .»مشركان كراهت داشته باشند

 
آيه پنجاه و پنجم، در مورد اين كه دين پسنديده خدا، در زمين مستقر و پابرجـا خواهـد شـد و                      » نور«در سوره   

 : خلافت روى زمين به مؤمنان و كسانى كه عمل صالح دارند، خواهد رسيد، چنين مى فرمايد
 
وا مِنكُْم و عمِلوُا الصالحِاتِ لَيستخَْلِفَنَّهم فِي الاَْرضِ كمَا استخَْلَف الَّذيِنَ منِ قَبلِهِم ولَُيمكِّـننََّ               وعد االلهُ الَّذيِنَ آمنُ   (

 متضََى لَهالَّذِى ار مديِنَه ملَه (. . . 
 
 
 
 است كه خلافت روى زمـين را        خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند، وعده داده              «

به آن ها خواهد بخشيد همان گونه كه به پيشينيان آن ها خلافت روى زمين را بخشيد و دين و آيينـى را كـه                         
 .»براى آنان پشنديده، پابرجا و مستقر كند

 
 :  مى فرمايد3مى دانيم دينى كه خدا پسنديده، اسلام است چنانكه در سوره مائده، آيه 

 
 . . .)ديِناً الْي الاِْسلام لكَُم ضِيتر تِى ومِنع كُملَيع تمْأَتمو ديِنكَُم لكَُم ْلتْأَكم مو (. . . 

 
 
 
 امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را براى شما . . . «

 به عنوان 
 ». . .آيينى برگزيدم 

 
 بر مى آيد اين است كه اسلام بر تمام اديان غالب خواهد شد و در زمين مستقر و پابرجا مـى                      آنچه از اين آيات   

 . اين وعده خدا تاكنون محقق نشده است و در آينده به دست صالحان محقق مى شود. شود
 
 
  ـ روايات اسلامى و دين آينده جهان 2
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ر منابع مختلف شيعه و سنّى آمده، بسـيار زيـاد و از             رواياتى كه در رابطه با آينده جهان و جهانى شدن اسلام، د           

گر چه ما در فرصتهاى مناسب بخش عمده اى از آنها را در طى مباحث آينـده                 . حد احصا و شماره بيرون است     
 ولى در عين حال، در اينجا نيز براى روشن شدن اذهان، قسمتى از آنها را بـراى                  ;به تفصيل نقل خواهيم نمود    

 .  نقل مى نماييمخوانندگان عزيز
 

 : اينك به نمونه هايى از اين روايات توجه فرماييد
 

 : پيامبر اكرم در حديثى در رابطه با دين آينده جهان مى فرمايد
 
 
لام، و تكَـُونُ الاَْ                 . . . « رض كَفـاثوُرِ   تمُلاَُ الاْرض منَِ الاِْسلامِ، و يسلبَ الكُفاّر ملكُْهم، و لايكوُنُ ملكْ إلاّ اِلاسـ

 .»الْفضَِّةِ
 )1 (  
 
 
در آن روز، آيين مقدس اسلام سراسر روى زمين را فرا مى گيرد، حكومت از دسـت كفـّار گرفتـه مـى شـود،        «

حكومتى جز حكومت اسلامى نخواهد بود، و سرتاسر زمين همانند ورق نقره از هرگونه تيرگى پيراسـته خواهـد    
 .»بود
 

 : با تأكيد بيشتر مى فرمايد) عليه السلام(هانى شدن اسلام در زمان حضرت مهدىدر حديث ديگرى در مورد ج
 
 
 .»لَيدخُلنََّ هذَا الدينُ على ما دخَلَ علَيهِ اللَّيلُ«
 )2 (  
 
 
 .»تا هر كجا كه تاريكى شب وارد شود، اين آيين مقدس نفوذ خواهد كرد«
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام حسين
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اسِع منِْ ولْدِى وهو الإمام الْقائِم باِلحْقِّ، يحيِيِ االلهُ بِهِ الأَرض بعد موتِها، و يظْهِرُ بِهِ ديِنَ الحْقِّ علـَى الـدينِ                      التّ«

 .»كُلِّهِ ولوَكَرهِ المْشْرِكوُنَ
 )3 (  
 
 
ده را زنده مى كند، و ديـن حـق را بـه             خداوند به وسيله او زمين مر     . نهمين فرزند من، امام قائم به حق است       «

 .»دست او بر تمام اديان پيروز مى گرداند اگر چه مشركان كراهت داشته باشند
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام سجاد
 
 
 .»إنَّ الإسلام قَد يظهِرهُ االلهُ على جمِيعِ الادْيانِ عِنْدِ قِيامِ الْقائِم عليهِ السلام«
 )4 (  
 
 
 .»، اسلام را بر همه اديان پيروز مى گرداند)عليه السلام(بدون ترديد خداوند به هنگام قيام قائم«
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام باقر
 
 
انُه المْشْرقَِ و المْغْرِب،    الْقائِم مِناّ منصْور باِلرُّعبِ، مؤيد باِلنَّصرِ، تطُوى لَه الاْرض، و تظَْهرُ لَه الكُنوُز، و يبلُغُ سلطْ               «

 .»و يظْهِرُ اللّه بِهِ ديِنَه علَى الدينِ كُلِّهِ و لوَكَرهِ المْشْرِكوُنَ
 )5 (  
 
 
زمين براى او در هم . يارى مى شود، و با نصرت الهى تأييد مى گردد      ) در دل دشمنان  (قائم ما به وسيله رعب      «

براى او ظاهر مى شود، و دولت او بـه شـرق و غـرب جهـان مـى رسـد، و                      پيچيده مى شود، و گنجهاى زمين       
 .»خداوند به وسيله او دين خود را بر همه اديان پيروز مى گرداند هر چند كه مشركان دوست نداشته باشند

 
 : مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق
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 .»أنْ لا إله إلاّ االلهُ، و أنَّ محمداً رسولُ االلهِ: إذا قام الْقائِم لايبقى أرض إلاّ نوُدِي فِيها شَهادةُ«
 )6 (  
 
 
هنگامى كه قائم ما قيام كند، هيچ نقطه اى در زمين باقى نمى ماند مگر اين كـه آواز شـهادت بـه توحيـد و                          «

 .»در آنجا بلند مى شود)صلى االله عليه وآله وسلم(يگانگى خدا و رسالت رسول خدا
 

سرانجام دين اسلام همه كره زمين را :  از مجموع روايات گذشته استفاده مى شود اين است كه   بنا بر اين، آنچه   
عليـه  (فرا خواهد گرفت و بر همه اديان جهان پيروز خواهد گرديد، و اين در هنگامى است كه حضـرت مهـدى                    

 هاى خداونـد را     ظهور كند و حكومت واحد جهانى را تشكيل دهد و برنامه جهانى شدن اسلام و وعده               ) السلام
 . تحقق بخشد

 
 . براى روشن تر شدن مطلب، بحث پيش گفته را از نگاهى ديگر پى مى گيريم

 
 
  ـ اسلام، دين هميشگى خدا 3
 
 

از بررسى آيات هدايت گر قرآن كريم استفاده مى شود كه دين در تمام دوران تاريخ بشر همواره يكى بـوده، و                      
ر زمان هر صاحب شريعت به نام اسلام تشريع شـده تـا در زمـان رسـالت                  بوده، و همه شريعتها د    » اسلام«آن  

به اوج كمال رسيده و نـام مخصـوص شـريعت           ) صلى االله عليه وآله وسلم    (خاتم انبيا حضرت محمد بن عبداالله     
 . حضرت ختمى مرتبت گرديده است

 
ن يكى است، و همه پيـامبران از        بنابر اين، طبق اين توضيح و دلايلى كه از قرآن خواهيم آورد، ريشه همه اديا              

تا وجود مقدس خاتم انبيا مردم را به سوى خداى يكتا دعوت نموده اند، ولى در ميان                 ) عليه السلام (حضرت آدم 
تمام اديان آسمانى تنها دين جامع و كامل، و دين پسنديده و مورد رضاى خدا، و دين تكامل يافته، دين مبـين                      

بيا، نبوت به وجود مبارك آن حضرت ختم گرديده، و دين حـق كامـل شـده، و                  اسلام است كه با بعثت خاتم ان      
از ايـن رو، از نظـر قـرآن، ديـن           . پس از او پيغمبرى نخواهد آمد، و دين او ابدى و جاودانى و خاتم اديان است               

 . مى شودانحصار به اسلام دارد، و هر كس غير از اسلام دين ديگرى را براى خود اختيار كند از او پذيرفته ن
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به هر حال، بر اساس آياتى كه بيانگر آثار و حقيقت اسلام است، اسلام تنها ديـن حـق، و ديـن خـدا، و ديـن                           
توحيد، و دين همه پيامبران است كه به سوى او دعوت نموده اند، و دين حق غير از اسلام به حق نخواهد بود،           

 زيرا نه بـراى ديـن       ;سلام نباشد دين حق نيست    و هر تعبير ديگرى كه از دين حق شود اگر مفهومش مفهوم ا            
 . حق اسمى بهتر از اسلام مى توان يافت، و نه براى انسان، كمال و مرتبه اى بالاتر از آن مى توان تصور نمود

 
، )عليـه السـلام   (، حضرت اسـماعيل   )عليه السلام (به همين جهت خداوند در قرآن كريم از زبان حضرت ابراهيم          

، بلقيس و فرعون، بـه      )عليه السلام (، فرزندان حضرت يعقوب   )عليه السلام (يون حضرت عيسى  پيامبر اكرم، حوار  
اينك به چند   . ياد فرموده است  » مسلمين«و  » مسلم«،  »اسلام«هنگام بحث از گروندگان به آيين حقّ، با لفظ          

 : آيه در اين زمينه توجه فرماييد
 
 
 ).إنّ الدينَ عِنْد اللّهِ الاِْسلام( ـ 1
 )7 (  
 
 
 .»همانا دين در نزد خدا اسلام است«
 
 
يكُم المْسلمِينَ منِْ قَبلُ ( ـ 2  . . .)مِلَّةَ ابَِيكُم ابِراهِيم هو سمـ
 )8 (  
 
 
 .»آيين پدرتان حضرت ابراهيم، او بود كه قبلا شما را مسلمان ناميد«
 
 
 ).عالمَينَو اَسلمَت مع سلَيمانَ اللهِِ ربِّ الْ( ـ 3
 )9 (  
 
 
 .»با  سليمان براى خداوندى كه پروردگار عالميان است اسلام آوردم«
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 ) از زبان بلقيس (
 
 
 ).نحَنُ انَصْار االلهِ آمناّ بااللهِ واشْهد باِنَاّ مسلمِونَ( ـ 4
 )10 (  
 
 
 .»ه ايمو تو گواه باش كه ما اسلام آورد. ما ياوران خداييم، به خدا ايمان آورديم«
 )) عليه السلام(از زبان حواريون حضرت عيسى(
 
 
ومن يبتَغِ غَيرَ الاِْسلامِ ديِناً فَلنَ يقْبلَ مِنْه و هو فـِى الاْخـِرةَِ   * لا نُفَرِّقُ بينَ اَحد مِنْهم و نحَنُ لَه مسلمِونَ ( ـ  5

 ).منَِ الخْاسِريِنَ
 )11 (  
 
 
 ان ميان هيچ يك از آن«

 پيامبران
 و هر كه جز اسلام، دينى * فرق نمى گذاريم و ما براى او اسلام آورده ايم 

 ديگر
 . »جويد، هرگز از وى پذيرفته نشود، و وى در آخرت از زيانكاران است

 
 
 ).فمَا وجدنا فِيها غَيرَ بيت منَِ المْسلمِينَ( ـ 6
 )12 (  
 
 
 .»ان نيافتيمولى در آنجا جز يك خانه از مسلمان«
 ). از زبان فرشتگان در مورد قوم حضرت لوط(
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 ).قالوُا نعَبد الِهك والِه آبائكِ ابِراهِيم واِسماعِيل واِسحاقَ الِهاً واحِداً ونحَنُ لَه مسلمِونَ( ـ 7
 )13 (  
 
 
ى يگانـه ـ را مـى پرسـتيم و بـراى او      معبود تو و معبود پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ـ معبود : گفتند«

 . »اسلام آورده ايم
 ). ، خطاب به او هنگام رحلتش)عليه السلام(از زبان فرزندان حضرت يعقوب(
 
 
 ).ومنْ اَحسنُ قوَلا ممِنْ دعا الَِى االله وعمِلَ صالحِاً وقال انَِّني منِ المْسلمِينَ( ـ 8
 )14 (  
 
 
ت از آن كس كه به سوى خدا دعوت كند و عمل شايسته انجام دهد و بگويد مـن از                    گفتار چه كسى بهتر اس    «

 .»مسلمانانم؟
 

نام داشته است، اگر چه     » اسلام«از اين آيات استفاده مى شود كه همه شرايع آسمانى در زبان صاحب شريعت               
 نامها به تناسبهاى ديگـرى  ما آنها را به نامهاى ديگرى چون يهوديت، مسيحيت و غير آنها مى شناسيم، و اين              

و هيچ منافاتى هم ندارد كه نام كلّى اديان آسمانى در نزد خـداى تعـالى همـان اسـلام بـوده      . اتخّاذ شده است  
 زيرا ـ چنان كه گفتيم ـ ريشه همه اديان آسمانى يكى است، و آن رشته گسترده اى است كـه از زمـان     ;باشد

 . ران درخشيده و با رسالت خاتم انبيا به اوج كمال و تمام رسيده استآدم ابوالبشر توسط پيك وحى بر دل پيامب
 

دين در پيشگاه خدا، اسلام است ،و آن تسليم در برابر نداى فطرت، تسليم در برابر وحـدانيت و يكتـايى                     ! آرى  
 اين نام   و اگر دين حضرت خاتم الانبياء به      . خدا، و تسليم در برابر قدرت و عظمت خداوند ازلى و سرمدى است            

تسليم محض است، و اسلام هيچ كس به جز تسليم شدن در برابر             » اسلام«نامگذارى شده براى اين است كه       
 زيرا خدا واحد است، و دين حـق واحـد، و آن اسـلام               ;اين دين، و پذيرفتن احكام و مقررات آن پذيرفته نيست         

 . رداست كه در مفهومش دوگانه پرستى و دوگانه خواهى و شرك وجود ندا
 

 : فرانسوى» گوستاولوبون«به گفته دكتر 
 
 .»عقيده توحيد، تاج افتخارى است كه در بين اديان بر سر اسلام نهاده شده است«
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 )15 (  
 

اسلام، همه مردم جهان را به سوى يك خدا مى خواند، و تمام بشريت را به سوى يك دين دعوت مى نمايـد،                       
يك جامعه سوق مى دهد، و هيچ يك از اعتبارات و امتيازاتى كه از آن،               و تعليماتش همه افراد بشر را به سوى         

جامعه هاى كوچك و بزرگ فعلى بر اثر جنس و رنگ و نژاد به وجود آمده است به رسميت نمى شناسد، بلكـه                       
 . تمام جهان و زمين پهناور خدا را وطن انسان اعلام مى دارد

 
 : به گفته يكى از دانشمندان محققّ

 
نجاندن بشريت در وطن واحد، بدون توجه به جنس، رنگ، زبان، و حدود جغرافيايى، هديه اى است كه                  فكر گ «

 .»اسلام آن را به مدنيت بشر اهدا كرده است
 )16 (  
 

اسلام تنها دين حق، و دين تمام مردم جهان، و دين جامعه بشرى است، و دعوتش بر اساس ايمـان بـه               ! آرى  
 . ى هرگونه شرك و كفر و الحاد استخدا، توحيد خالص، و نف

 
اسلام يگانه راه نجات، و يگانه عامل وحدت، و تنها دين جامع و كاملى اسـت كـه تمـام احكـام و مقـررات و                          

وحدت دين، وحدت جامعه، وحدت نظام، وحدت قانون، وحدت رهبرى، همه و همـه              : اهداف توحيدى آن چون   
 .  مردم آمده استبراى نجات نسل بشر و سعادت و خوشبختى عموم

 
اسلام دينى است كه شالوده و اساس آن بر پايه عقيده توحيد و ايمان و اعتقاد به خداى يگانه نهاده شده، و بـا                      
اين اعتقاد، طرز تفكّر انسانها را عوض مى كند، و افكار جامعه را بالا مى برد، و بينش افراد را وسيع مى گرداند، 

     ه به جنس، رنگ و زبان به دور خود جمع مـى كنـد، و سـعادت دنيـا و آخـرت                      و ملّيتهاى مختلف را بدون توج
انسانها را تأمين مى نمايد، و هدفش آزاد ساختن بشر از زير يوغ عادات زشت، آداب ناپسند، استعمار، استثمار و                    

 . استعباد است
 

و اتحّـاد و وحـدت      و به همين جهت، قرآن كريم بشريت را به سوى يك دين و آيين، و يك هـدف و مقصـد،                      
 : عمومى دعوت مى نمايد، و با صداى بلند و رسا فرياد بر مى آورد كه

 
يا أهَلَ الكِْتابِ تعَالوَا الِى كَلمِة سواء بينَنا و بينكَُم ألاَّ نعَبد إلاّ االلهَ ولا نشُْركِ بِهِ شَيئاً و لا يتَّخـِد بعضـُنا بعضـاً                          (

نْ دباباً مونَاَرِلمسوا بِأنََّا مدا فَقوُلوُا اشْهلَّوَونِ اللّهِ فإَِنْ تو .( 
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 )17 (  
 
 
اى اهل كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جـز خـدا را نپرسـتيم و                        : بگو«

 پس اگر . چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد
 از اين پيشنهاد

 شاهد باشيد كه ما مسلمانيم : اعراض كردند، بگوييد
 نه شما

« . 
 

اسلام، دينى است كه مى خواهد حاكم بر مردم و جامعه، تنها، خدا و احكام خـدا باشـد، و در بـين مـردم تنهـا                 
و به همـين    . عهده بگيرد كتاب خدا حكومت كند، و رهبرى جامعه را تنها كسى كه از جانب خدا تعيين شده به                  

سبب، با تمام مظاهر شرك و بت پرستى، و انواع و اقسام ظلم و فساد و ستم مبازره مى كند تا كسـى خـود را                          
صاحب اختيار و مالك جامعه و حاكم بر سر نوشت مردم نداند، و همه در سايه حكومت خدا، و منطقه زير نفـوذ           

 . ش زندگى كنندخدا، و تعاليم عاليه اسلام در آسايش و آرام
 

اسلام آمده است تا همه امُتها و ملّتها را متحّد ساخته، آنها را به يك امُت و ملتّ تبديل نموده، و اسـاس همـه                         
تضادها، برخوردها، اختلافها و جداييها را كه از كفر و شرك و پرستش غير خدا مايه مى گيرد، از ريشـه و بـن                        

دى، ملّى، وطنى، جغرافيايى، حزبى، مسلكى، و حتّى اختلافات دينـى را از         بخشكاند، و تمام اختلافات قومى، نژا     
ميان ببرد، تا جايى كه همه در برابر خداى تعالى خاضع و خاشع شوند، و تنهـا خـداى يگانـه را بپرسـتند، و در                          

 و  اسلام قبل از آن كه دين يك جامعه       . سايه حكومت يك دين، و يك رهبر، و يك قانون اساسى زندگى كنند            
يك ملتّ باشد، دين جامعه بشرى و آيين جهانى و نظام جامعه جهانى است، و نظام جهانى اسلام با هيچ يـك                      

 . از نظامهاى حاكم بر جهان قابل مقايسه نيست
 

 بلكـه آن،    ;بنابر اين، اسلام و نظامش را نمى توان به يك ملتّ و يك جامعه و اهل يك منطقه اختصـاص داد                    
ست كه همه بايد به آن بگروند، همه بايد يك خدا را پرستش كننـد، و در يـك جامعـه        يك دين جامع جهانى ا    

داشته باشند، و اسلام را كه عالى ترين و كامل تـرين     » الى االله «زندگى كنند، و با يك نظام و قانون الهى سير           
ن خـدا و مملكـت خـدا،        و در برابر آن سر تسليم فرود بياورند تا آنجا كه غير از دي             . طر ح وحدت است، بپذيرند    

 . دين و مملكت ديگرى در عالم، وجود نداشته باشد، و دين تماماً از آنِ خدا باشد
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اينك براى تكميل بحث، مسأله خاتميت اسلام و قرآن و پيامبر اكرم را از ديدگاه قرآن و روايات اسلامى تحت                    
 . چند عنوان مورد بررسى قرار مى دهيم

 
 
  عمومى و جهانى است  ـ دعوت پيامبر اسلام،4
 
 

بر اساس دلايل فراوانى كه در قرآن كريم و روايات اسلامى آمده است دعوت و رسالت رسول گرامـى اسـلام،                     
 بلكه تا انقراض جهان، ;عمومى و جهانى است، و نبوت آن حضرت محدود به زمان خاص و مدت معينى نيست

 . رهبرى بشريت به عهده آن يگانه پيامبر بزرگ الهى استو زمانى كه نسل بشر در روى كره زمين وجود دارد، 
 

 . در اين زمينه آيات چندى به خصوص در قرآن كريم وارد شده است كه براى نمونه به آنها اشاره مى كنيم
 
 :  مى فرمايد79 ـ در سوره نساء، آيه 1
 
 ). و أَرسلْناك لِلناّسِ رسولا(
 
 
 
 .»يامبرى فرستاديمما تو را براى همه مردم به پ«
 
 :  مى فرمايد158 ـ در سوره اعراف، آيه 2
 
 ). قُلْ يا أيَها الناّس إنِّي رسولُ االله إلَيكُم جمِيعاً(
 
 
 
 .»ـ به همه جهانيان بگو كه من فرستاده خدا به سوى همگى شما مى باشم! ـ اى پيامبر «
 
 :  مى فرمايد28 ـ در سوره سبأ، آيه 3
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)سما أَر اِلاّ كافَّةً لِلناّسِو لْناك .( 
 
 
 
 .»ما تو را به پيامبرى مبعوث ننموديم مگر براى عموم جهانيان«
 
 :  مى فرمايد107 ـ در سوره انبياء، آيه 4
 
 ) و ما أرسلْناك إلاّ رحمةً لِلعْالمَِينَ(
 
 . 
 
 
 .»ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم«
 

كه در آيات ياد شـده در  » جميعاً«و » كافّة«، »ناس«، »عالمين«: نا و مفهوم كلماتى چونبا توجه به وسعت مع  
مورد رسالت رسول گرامى اسلام استعمال شده، مسأله عمومى بودن دعوت پيامبر اكرم و جهـانى بـودن آيـين                    

 . مقدس اسلام بر همگان روشن است و نيازى به توضيح و تفسير ندارد
 
 
 
 خاتم پيامبران است )  االله عليه وآله وسلمصلى( ـ رسول خدا5
 
 

 :  مى فرمايد40در سوره احزاب، آيه 
 
 ). ما كانَ محمد أبَا أَحد منِْ رِجالكُِم و لكنِْ رسولَ االلهِ و خاتَم النَّبِيينَ(
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 خـاتم پيـامبران     پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولكن او رسـول خـدا و             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (محمد«
 .»است
 

كلمـه  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (از آنجا كه در اين آيه، در معرفى وجود مقدس خاتم انبياء محمد مصـطفى            
به كار رفته است، و بعضى ها ندانسته و نفهميده ـ و برخى هم از روى شيادى و افكـار وسوسـه آميـز     » خاتم«

خـاتم  «است و چون انگشتر زينت انگشت است به همين جهت، به معنى انگشتر » خاتم«: شيطانى ـ گفته اند 
 از اين   ;به معنى زينت پيامبران است، و از آيه شريفه آخرين پيامبر بودن آن حضرت استفاده نمى شود                » النبيين

توضيح دهيم تا معلوم شود آنهـايى كـه در دلالـت آيـه مـذكور بـر       » خاتم«رو، ناگزيريم مقدارى در باره كلمه  
پيامبر اسلام وسوسه كرده اند تا چه حد از معناى اين كلمه بى اطلاع بوده و يا خود را به بى اطلاّعـى                خاتميت  
 . زده اند

 
 خاتم چيست؟ 

 
به معنى چيزى است كه به وسيله آن، پايان داده مى شـود، و نيـز         » خاتم«: همان گونه كه ارباب لغت گفته اند      

 .  مانند آن را مهر مى كنندبه معنى چيزى آمده است كه با آن، اوراق و
 

 به فتح تاء و كسر آن ـ فرقى ننهاده و هر دو را به معنى آخر و خاتمـه   -در كتب لغت عربى، ميان معنى خاتم 
 . چيزى ذكر كرده اند

 
، كلمه خاتم ـ به كسر تاء و فتح آن ـ به معنى انگشتر، و آخـر قـوم، و عاقبـت      »قاموس«و » اقرب الموارد«در 

 . آمده استشئ و غيره 
 
 : مى گويد» مجمع البحرين«در 
 
 »آخرهم ليس بعده نبي: خاتم النبيين، اى«
  يعنى ;

 آخرين پيامبران كه پس از وى پيغمبرى نخواهد بود
 . 
 

مـى  » مفـردات «است، چنان كه راغـب در     » ختم«ناگفته نماند كه پايان دادن و به آخر رساندن يكى از معانى             
 .  يعنى قرائت قرآن را به آخر رساندم;»خَتمَت القرآن«: گويد
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 .  يعنى به آخرش رسيدم;»خَتمَت القرآن«: مى گويد» صحاح«و در 

 
فلانـى قـرآن را خـتم كـرد،          «;»ختم فلان القرآن، إذا قرأه إلى آخره      «: مى گويد » لسان العرب «ابن منظور در    

 . »يعنى قرائت قرآن را به آخر رساند
 

 . و آخر آن است، و خاتمه سوره، آخر سوره است» پايان«يزى خاتم هر چ: و نيز مى گويد
 

 . دارد» خاتم«وى براى ختم نامه احتياج به : مى گويد» خاتم سلطان«در باره » نهاية«و ابن اثير در 
 

به معناى پايان گرفته شده، و انگشتر را        » ختم«از ريشه و ماده     » خاتم«اينها همه به خاطر اين است كه كلمه         
 زيرا سابقاً مرسوم بوده است كه       ;گفته اند كه نامه ها را با آن ختم و مهر مى كرده اند             » خاتم« آن جهت    نيز از 

اشخاص نام خود را روى نگين انگشتر ترسيم مى نموده اند، و با آن، نامه ها و اسناد را مهر مى زدند و بـه آن                          
و ديگر شخصـيتها از جملـه       ) عليهم السلام (نپايان مى دادند، به همين جهت در حالات پيامبر و ائمه معصومي           

 . مسايلى كه در رابطه با شرح حال آنها مطرح مى شود، نقش خاتم آنهاست
 

در بعضى از تواريخ آمده است كه يكى از حوادث سال ششم هجرى اين بود كه پيامبر اكرم انگشتر نقشدارى را 
پادشاهان نامه هاى بدون مهر     : ن حضرت عرض كردند   براى خود انتخاب نمود، و علتّ اين امر اين بود كه به آ            

  ) 18.( را نمى خوانند
 

هنگامى كه پيامبر گرامى اسلام تصميم گرفت دعوت خود را گسـترش دهـد و               : آمده است » طبقات«در كتاب   
د  «به پادشاهان و سلاطين روى زمين نامه بنويسد، دستور داد انگشـترى بـرايش سـاختند كـه روى آن                      محمـ

  ) 19.( حك شده بود، و نامه هاى خود را با آن مهر مى كرد» رسول االله
 

در رابطه با نقش نگين پيامبر روايت شـده كـه          ) عليه السلام (نيز حديثى از امام صادق    » كافى«در كتاب شريف    
 : حضرت فرمود

 
 
 .»كان نقش خاتم النبي محمد رسول االله«
 )20 (  
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 .» بود»محمد رسول االله«نقش انگشتر پيامبر «
 

 : مى گويد» خاتم«ذيل كلمه » تاريخ تمدن اسلام«در همين رابطه، جرجى زيدان در كتاب 
 
 
همين كه پيغمبر اسلام در صدد نامه نوشتن به شاهنشاه ايران و امپراطور روم بر آمـد بـه حضـرتش يـاد آور                        «

از نقـره تهيـه فرمـود كـه روى آن           شدند كه اگر نامه بدون مهر باشد ايرانيان آن را نمى پذيرند، پيغمبر مهرى               
 .»نقش شده بود» محمد رسول االله«جمله 

 )21 (  
 

 ولـى ريشـه    ;به انگشتر زينتى اطـلاق مـى شـود        » خاتم«با اين بيان به خوبى روشن مى شود كه گرچه كلمه            
ها را مهـر    گرفته شده، و در روزگار گذشته به انگشترهايى كه با آن نامه             » پايان«به معنى   » ختم«اصلى آن از    
 . مى گفتند» خاتم«مى كردند 

 
علاوه بر اين، اين ماده در قرآن كريم در موارد متعددى به كار رفته، و در همه جا به معنى پايـان دادن و مهـر                          

 : نهادن است، از جمله
 
) عِهِمملى سعو لى قُلوبِهِمااللهُ ع خَتَم (. . . 
 
 )22 (  
 
 
 .»آنان ـ منافقان ـ مهر نهادهخداوند بر دلها و گوشهاى «
 
 
 ).اليوم نخَْتِم على أفَوْاهِهِم(
 )23 (  
 
 
 .»امروز ـ روز قيامت ـ بر دهانهايشان مهر مى نهيم«
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 . ، به معنى پايان دادن و مهر نهادن آمده است»نختم«و چند مورد ديگر كه در همه جا 

 
 دلايل خاتميت پيامبر اسلام در روايات 

 
 

 ولـى   ;اتى كه متذكّر شديم براى اثبات عموميت دعوت پيامبر و خاتميت آن حضرت كفايت مـى كنـد                 گرچه آي 
 بلكه در اين زمينه روايات فراوانـى از         ;بايد توجه داشت كه دلايل خاتميت پيامبر منحصر به آيات قرآنى نيست           

ى نمونـه، برخـى از آنهـا را در          نيز رسيده است كه برا    ) عليهم السلام (خود آن حضرت و ساير پيشوايان معصوم      
 : اينجا مى آوريم

 
 ـ در حديث مشهورى كه در بسيارى از منابع اهل سنت از پيامبر اكرم نقل شده، آمده است كـه آن حضـرت    1

 : فرمود
 
 
»        لَهمأج و نَهسل بنى بيتاً فَأحجثَلِ رَثَلُ الأنبياء منِْ قَبلِي كمم ثَلِي ووضِ. اِنَّ مإلاّ م لَ الناّسعَة، فجِلَبنَة منِْ زاوي ع

 هلاّ وضعِت هذه اللَّبِنِة ؟: يطوُفوُنَ بِهِ ويعجبونَ لَه و يقوُلوُن
 
 

 .»فَأنا اللَّبنةُ، وأنا خاتَم النَّبيينَ: قالَ
 )24 (  
 
 
كنـد و در كمـال و زيبـايى آن    مثَل من در مقايسه با انبياى پيش از من، همانند مردى است كه خانه اى بنـا                 «

بنـايى زيبـاتر از     : بكوشد و فقط در گوشه اى از آن جاى خشتى باقى بگذارد، و مردم گرد آن بگردند و بگوينـد                   
 .اين نيست جز اين كه جاى يك خشت آن خالى است

 
 

 .»من به جاى همان خشت هستم و انبيا با آمدن من به آخر رسيدند: سپس فرمود
 

 : در ذيل آن آمده است كه پيامبر اكرم فرمودو در حديث ديگرى 
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 .»فَأناَ موضِع اللَّبِنةِ، جِئت فخَتمَت الأنبياء«
 )25 (  
 
 
 .»من به جاى همان خشت آخرينم، آمدم و پيامبران را پايان دادم«
 
 پيـامبر در  به جاى) عليه السلام(كه در رابطه با مسأله جانشينى امير مؤمنان على» منزلت« ـ حديث معروف  2

است، و اين حديث در كتب مختلـف شـيعه و سـنّى نقـل               » تبوك«مدينه، به هنگام رفتن رسول خدا به جنگ         
عليـه  (شده و اكثر بزرگان اهل سنتّ آن را از پيامبر نقـل كـرده انـد، آمـده اسـت كـه پيـامبر اكـرم بـه علـى                             

 : فرمود)السلام
 
 
 .» أنّه لا نَبِي بعدِيأنتْ مِنّي بمِنْزلَِةِ هارونَ منِْ موسى إلاّ«
 )26 (  
 
 
هستى جز اين كه بعد از من پيـامبرى         )عليه السلام (تو نسبت به من، به منزله هارون نسبت به حضرت موسى          «

 .»نيست
 
به عنوان يك وصيت نامه جامع براى ) صلى االله عليه وآله وسلم( ـ در پايان خطبه حجة الوداع كه رسول خدا 3

 :  آمده است كه آن حضرت فرمودمردم ايراد نموده،
 
 
»عدكُمة بُلا امعدِي وب لا نَبي غائبكُم كُمبلِّغ شاهِدألا فَلْي«. 
 )27 (  
 
 
ت اسـلام ـ امُتـى       « اين سخن را حاضران به غائبان برسانند كه بعد از من پيامبرى نيست، و پس از شـما ـ امُـ

 .»نخواهد بود
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 : نيز مسأله خاتميت پيامبر اسلام صريحاً آمده است از جمله» نهج البلاغه « ـ در بسيارى از خطبه هاى4
 

پـس از بـر شـمردن برنامـه هـاى پيـامبران             ) عليه السلام (امير مؤمنان على  » نهج البلاغه «در نخستين خطبه    
 : گذشته مى فرمايد

 
 
 .»هِ و إتمامِ نُبوتِهِبعثَ االلهُ سبحانَه محمداً رسول االله لانِجْازِ عِدتِ. . . «
 )28 (  
 
 
فرستاده خود را بـراى تحقـّق بخشـيدن بـه وعـده             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (خداوند سبحان، حضرت محمد   «

 .»هايش و پايان دادن به سلسله انبيا و پيامبران مبعوث فرمود
 

 : و در خطبه ديگر در توصيف پيامبر اسلام مى فرمايد
 
 
 .» وخاتَم رسلِهِ، وبشيرُ رحمتِهِ، و نَذيِرُ نقمتِهِأمِينُ وحيِهِ،«
 )29 (  
 
 
 .»او امين وحى خدا، و خاتم پيامبران، و بشارت دهنده رحمت خدا، و بيم دهنده از عذاب الهى بود«
 

 : و در يك خطبه ديگر در مورد بعثت آن حضرت مى فرمايد
 
 
»لى حِين فَترةَ منَِ الرُّسع لَهسأريحْبِهِ الو خَتَم لَ، ونِ، فَقَفّى بِهِ الرُّسْع منَِ الألستناز لِ، و«. 
 )30 (  
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خداوند عالم، پيامبر اسلام را پس از دوران فترت ـ در زمانى كه هيچ پيامبرى باقى نمانده بـود ـ بـه رسـالت      «
 همچنان ادامه داشت، و خداوند او را        فرستاد، و اين در حالى بود كه نزاع و درگيرى لفظى ميان مذاهب مختلف             

 .»بعد از همه پيامبران به پيامبرى مبعوث نمود، و وحى آسمانى را به وسيله آن حضرت پايان داد
 
 : آمده است كه فرمود) عليه السلام( ـ در حديثى از امام حسن مجتبى5
 
 
ى بـرى فرسـتاده خـدايى و هماننـد          تويى كه گمان م ـ   ! اى محمد   : عده اى يهودى نزد پيامبر آمدند و گفتند       «

 ! برتو وحى فرستاده مى شود؟) عليه السلام(حضرت موسى
 
 

منم سيد فرزندان آدم و بـه ايـن افتخـار نمـى كـنم، مـن خـاتم                ! آرى  : پيامبر كمى سكوت كرد، سپس فرمود     
 .»پيغمبران، و پيشواى پرهيزكاران، و فرستاده پروردگار جهانيانم

 )31 (  
 
 : روايت شده است كه فرمود) عليه السلام(يثى از امام باقر ـ در ضمن حد6
 
 
» . . .الأنبياء كُمبِنَبِي خَتَم و ،ُالكُْتب االلهُ بكِِتابكُِم خَتَم لَقَد«. 
 )32 (  
 
 
 خداوند با كتاب آسمانى شما ـ قرآن ـ به همه كتابهاى آسمانى پايان داد و با پيامبر شما سلسـله انبيـاء را بـه     «

 .»پايان رسانيد
 
 : روايت شده چنين آمده است كه فرمود) عليه السلام( ـ در حديث ديگرى كه در همين زمينه از امام صادق7
 
 
 .»إنّ االلهَ خَتَم بِنَبِيكُم النَّبِيينَ فلاَ نَبي بعده أبداً، و خَتَم بكِِتابكُِم الكُتبُ فلاَ كِتاب بعده أبداً«
 )33  ( 
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خداى تعالى، با پيامبر شما سلسله انبيا را ختم نمود، پس هرگز بعد از او پيـامبرى نخواهـد آمـد، و بـا كتـاب                          «

 .» قرآن ـ به تمام كتابهاى آسمانى پايان داد، پس هرگز كتابى بعد از آن نازل نخواهد شد-آسمانى شما 
 

معـالم  «زياد و فراوان است، به طورى كه در كتـاب      احاديثى كه در اين زمينه در منابع اسلامى وارد شده بسيار            
 حديث از كتابهاى علماى اسلام از شخص پيامبر گرامى اسلام و ساير پيشوايان بزرگ اسـلام در                  135،  »النبوة

 . اين باره گرد آورى شده است
 
 
  ـ قرآن كريم، خاتم كتب آسمانى است 6
 
 

براى بشريت و همـه انسانهاسـت كـه آنهـا را بـه سـوى                ترديدى نيست كه قرآن كريم، بزرگترين هديه الهى         
سعادت و خوشبختى، نجات و رستگارى جاودان هدايت مى كند، و مهمترين دليل بر حقاّنيت اسلام و رسـالت                   
جاودانه پيامبر گرامى اسلام است كه از ميان تمام معجزات و خـارق عـاداتى كـه از آن حضـرت صـادر شـده،                         

 . گوار استبرترين سند حقاّنيت آن بزر
 

يك معجزه بزرگ آسمانى، و كتابى برتر و بالاتر از افكـار و انديشـه بشـر       » قرآن«به اتّفاق تمام فرق اسلامى،      
است كه علاوه بر اين كه محور اتحّاد و اتّفاق بين همه مسلمانان است مى تواند مرجعى براى رفـع اختلافـات               

 .  حق جويان بنماياندگروهى و فرقه اى بوده و خطوط اصلى دين را به همه
 

قرآن، كتابى است كه همواره با بيان اعجازآميز خويش، حجت را بر همه جهانيان تمام نموده، جويندگان حق را 
به مدارج عالى روحانى و عقلى عروج داده، خفاّشان، معاندان و سـتيزه جويـان را بـه خـاك مـذلتّ و بـدبختى                         

عنى واقعى خود را همچنـان محفـوظ نگهداشـته، و هرگـز مـورد               نشانده، و در همه قرون و اعصار، صورت و م         
دستبرد، و تغيير و تبديل قرار نگرفته، و تاكنون كسى نتوانسته است كتـابى ماننـد آن بيـاورد، و در آينـده هـم                         

 . كسى نخواهد توانست حتّى يك آيه مانند آيات آن بياورد
 

ى است كه خداى قادر و توانـا، بقـا و جـاودانگى آن را               قرآن، معتبرترين سند براى اثبات معارف و احكام اسلام        
 : براى هميشه ضمانت نموده، و از تحريف و دستبرد مصون داشته است، چنان كه در اين باره مى فرمايد
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 .»انِاّ نحَنُ نَزَّلْنا الذِّكْرَ و انِاّ لَه لحَافظِوُنَ«
 
 
 .»ستيمما قرآن را فرو فرستاديم، و ما خود نگهدارنده آن ه«
 )34 (  
 

قرآن، كتابى است كه براى سعادت بشريت و خوشبختى همه انسانها نازل شده، و تمام نيازمنديهاى بشر در آن                 
منعكس گرديده، و براى كسانى كه در برابر حق سر تسليم فرود مى آورند مايه هدايت، رحمـت و بشـارت بـه                       

 : ايدنعمتهاى ابدى و جاودانى است، چنان كه خداوند مى فرم
 
 ). و نَزَّلْنا علَيك الكِْتاب تِبياناً لكُِلِّ شَىء وهدى ورحمةً وبشْرى لِلمْسلمِِينَ(
 
 )35 (  
 
 
ما اين كتاب ـ قرآن ـ را بر تو نازل كرديم تا بيان كننده هر چيز بوده، و راهنمـا و رحمـت و مـژده اى بـراى       «

 .»مسلمانان باشد
 

 : رمايدو در آيه ديگر مى ف
 
 ). ما فَرَّطْنا فِي الكِْتابِ منِْ شىء(
 
 
 
 .»ما در اين كتاب، از بيان هيچ چيز فروگذار نكرده ايم«
 )36 (  
 

 : و در يك آيه ديگر مى فرمايد
 
 ). و لا رطبْ و لا يابسِ إلاّ فِي كِتاب مبِين(
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 )37 (  
 
 
 .»رآن عظيم ـ بيان شده استهيچ تر و خشكى نيست جز آن كه در اين كتاب مبين ـ و ق«
 

با آن كه قرآن در زمان خاصى نازل شده و با مردم خاصـى سـخن گفتـه، و در مكـان مشخصّـى نـازل                          ! آرى  
گرديده است، در عين حال، مرز زمان و مكان را در هم شكسته و ما فوق زمان و مكـان قـرار گرفتـه، و هـيچ                         

اب بزرگ الهى ـ  بر خلاف ساير كتب آسمانى ـ تنهـا بـراى      زيرا اين كت;گونه وابستگى به زمان و مكان ندارد
 بلكه كتاب ابدى و جاودانى است كه تا انقراض بشر، راهنماى ره گم              ;بعضى از ازمنه و اعصار نازل نشده است       

 . كشته گان و حق جويان خواهد بود
 

عجـاز آميـز و معـانى آن،        و الفـاظ آن، ا    . قرآن كتابى است كه حاوى انواع و اقسام شواهد اعجـاز اسـت            ! آرى  
و آن معجـزه اى گويـا،   . اعجازآميزتر، و چشمه هاى علوم و دانش و حكمـت از سراسـر آيـات آن مـى جوشـد         

جهانى، جاودانى و روحانى است كه بزرگترين معجزه، و بالاترين گواه صدق پيامبر گرامى اسلام و خـاتم تمـام       
 . كتابهاى آسمانى است

 
الهى در آياتى چند خود را خاتم كتب آسمانى معرفى نمـوده، و نـزول هـر كتـاب                   به هر حال، اين كتاب بزرگ       

 : آسمانى ديگر را پس از خود ممنوع و ممتنع دانسته است كه براى نمونه به چند آيه اشاره مى كنيم
 
 :  چنين مى فرمايد115 ـ در سوره انعام، آيه 1
 
 ). مبدلَ لكَِلمِاتِهِ و هو السمِيع العْلِيمو تمَت كَلمِةُ ربك صِدقاً و عدلا لا (
 
 
 
ـ سخن پروردگارت كه راهنماى راستى و عدالت است ـ با نزول قرآن ـ پايان يافت، هيچ كـس    ! ـ اى پيامبر «

 .»ياراى آن را ندارد كه كلمات او را دگرگون سازد، و او شنوا و داناست
 
 : رمايد چنين مى ف27 ـ در سوره كهف، آيه 2
 
 ). واتْلُ ما اُوحِى الَِيك منِْ كِتابِ ربك لا مبدلَ لكَِلمِاتِهِ ولنَْ تجَِد منِْ دونِهِ ملْتحَداً(
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هيچ چيـز، كلمـات او را دگرگـون         . ـ آنچه از آيات كتاب پروردگارت بر تو وحى شده تلاوت كن           ! ـ اى پيامبر  «

 .»گاهى نتوانى يافتنمى سازد، و به جز او ملجأ و پناه
 
 :  چنين مى فرمايد42 و 41، آيات )فصلت( ـ در سوره سجده 3
 
لايأْتِيهِ الْباطِلُ منِْ بينِ يديهِ و لا منِْ خَلْفـِهِ تَنْزيِـلٌ مـِنْ              * اِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ لمَا جائَهم و انَِّه لكَِتاب عزيِزٌ           (

 ). حكِيم حمِيد
 
 
 
كسانى كه به اين ذكر الهى ـ قرآن ـ هنگامى كه به سراغ آنها آمد، كافر شدند ـ در گمراهى آشكارند ـ و اين  «

قرآن به طور قطع كتابى است شكست ناپذير كه هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو، و نه از پشت سر به سراغ آن                        
 .»ازل شده استنخواهد آمد، چرا كه از سوى خداوندِ حكيم و شايسته ستايش، ن

 
داراى حاكميت مطلـق و غلبـه كلـّى بـر تمـام كتـب               » قرآن كريم «از اين آيات به خوبى استفاده مى شود كه          

آسمانى است، زيرا مطابق آيات ياد شده، نه كسى مى تواند حقايق آن را ابطال كند، و نه در آينده منسوخ مـى                       
 آن افزوده مى شود، نه خط نسخ و بطلان بر آن كشيده             گردد، نه آيه و كلمه اى از آن كم شده، و نه چيزى بر             
 . مى شود، و نه دست تحريف به سوى آن دراز مى گردد

 
كتابى است كه هيچ گونه باطلى به سراغ آن نخواهد آمد، چرا كه اين كتاب آسمانى » قرآن«و به طور خلاصه، 

و آياتش محكم و ابـدى اسـت، و آنچـه    شكست ناپذير، از سوى خداوند حكيم و قادر على الاطلاق نازل شده،       
كتاب هميشـه ـ   » قرآن«از اين رو، . ذات اقدس حضرت احديت فرموده است از روى حكمت و مصلحت است

جاويد ـ، و تا انقراض جهان رهبر و راهنماى آدميان، و پناهگاه ره گم گشته گان، و خاتم كتب همـه پيـامبران    
 .  تابش خورشيد و ماه تا به ابد ادامه خواهد داشتاست كه جريان انوار هدايتش همچون جريان

 
 خاتميت قرآن در روايات 
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ت قـرآن   «نيـز   ) عليهم السـلام  (علاوه بر آياتى كه متذكّر شديم در برخى از فرمايشات ائمه معصومين            » خاتميـ
 . مطرح شده است كه براى نمونه ذيلا به بعضى از آنها اشاره مى كنيم

 
 : مى فرمايد) ه السلامعلي(امير مؤمنان على

 
 
»د قَبلَ القُرآن منِ غِنىلا لاِح القُرآن منِْ فاقَة، و دعد بلى أحع سلَي وا أنََّهَلماع و«. 
 )38 (  
 
 
اين را بدانيد كه پس از تابش انوار هدايت قرآن هيچ كس ـ به كتاب و قانون دگـرى ـ نيـاز نـدارد، و هرگـز       «

 .»ا قران از آن بى نياز نيستاحدى پيش از آشنايى ب
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام سجاد
 
 
اللّهم إنَّك أعنْتَنِي على خَتْمِ كِتابكِ الَّذي أنْزلَْتَه نوُراً، و جعلْته مهيمِناً على كُلِّ كتاب أنْزلَْتَه، و فضََّلْتَه على كُلِّ                    «

 تَهصَديِث قصفُرقْاناً فَ  . ح و                 لتَه رقَتْ بِهِ بينَ حلالكِ و حرامكِ، و قُرآْناً أعربَت بِهِ عنْ شَرائعِ أحكامكِ، و كِتاباً فصَـ
 .»لعِِبادك تَفصِْيلا، ووحياً أنَزلَْتَه على نَبِيك محمد ـ صلوَاتكُ علَيهِ و آلِه ـ تَنْزيِلا

 )39 (  
 
 
خواندن قرآن ـ كتاب خود يارى نمودى، همان كتابى كه آن را نور و روشنايى فرسـتادى،   تو مرا بر ـ  ! خداوندا«

. و بر هر كتابى كه فرو فرستاده بودى گواه قرار دادى، و بر هر سخنى كه از پيش گفته بودى برترى بخشيدى                     
، و كتـابى كـه بـراى        و آن را وسيله جدايى حلال از حرام ساختى، و بيان نامه احكام و قوانين دينت قرار دادى                 

فـرو  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (بندگانت به شرح و تفصيل آن پرداختى، و وحيى كه آن را بر پيامبرت محمد              
 .»فرستادى

 
را در يـك حـديث ديگـر مـورد          » خاتميت قـرآن  «پنجمين پيشواى معصوم شيعه، مسأله      )عليه السلام (امام باقر 

 :  چنين مى فرمايدتأكيد قرار داده و در باره جامعيت قرآن
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 .»إنّ االله تعالى لَم يدع شَيئاً تحَتاج إلَيهِ الامُةُ إلى يومِ الْقِيامةِ إلاّ أنزلَه فِي كتابه و بِينَه لِرَسولِهِ«
 )40 (  
 
 
 كتـاب  خداوند تبارك و تعالى آنچه را كه امُت تا روز قيامت به آن نيازمند اسـت فروگـذار ننمـوده، و آن را در       «

 .»خود، ـ قرآن كريم ـ فرو فرستاده و براى پيامبرش بيان فرموده است
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق
 
 
إنّ االله تَبارك وتعَالى لَم يجعلْه لِزمَان دونَ زمان ولِناس دون ناس، فَهو فِي كُلِّ زمان جديِد، وعِنـْد كـُلِّ قـَوم                 «

 .»قِيامةِغضٌَّ إلى يومِ ال
 )41 (  
 
 
خداوند متعال قرآن را مخصوص زمانى خاص غير از زمانهاى ديگر، و مردمانى جز مردمان ديگر، قـرار نـداده               «

به همين جهت است كه قرآن تا روز قيامت در هر زمانى، نو و جديـد، و در نـزد هـر قـوم و ملـّت، تـازه             . است
 .»است
 

 : مى فرمايد) عليه السلام(امام رضا
 
 
هو حبلُ االلهِ المْتِينُ، و عرْوتُه الوْثْقى و طَريِقَتُه المْثْلى، الَمؤدى إلَى الجْنّةِ، و المْنجِي مـِنَ النـّارِ، لا                    . . . الَْقُرآْنُ  «

بلْ جعِلَ دلِيلُ الْبرهْان، و حجةٌ على يخْلقَُ منَِ الأزمِنَةِ، و لا يغثُ على الالْسِْنَةِ، لانَِّه لَم يجعلْ لِزمَان دونَ زمان، 
 .»كُلِّ انِسان

 )42 (  
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قرآن ريسمان محكم خدا، و دستگيره مطمئن او و راه نمونه او است، كه به بهشت مى رساند، و از آتش مـى                       «
ن ديگر قرار    زيرا براى زمان خاصى جز زما      ; با گذشت زمان كهنه نمى شود، و بر زبانها ناخوش نمى آيد            ;رهاند

 .»داده نشده، بلكه دليل و برهان است، و بر هر انسانى حجت است
 

اينها قسمتى از انبوه رواياتى است كه گواه خاتميت قرآن است، و ابديت اين كتاب بزرگ آسمانى را به عنـوان                     
ت معرفى مى نمايدآخرين كتاب اثبات مى كند، و آن را به طور انحصار تا روز قيامت راهنما و پناهگاه بشري . 

 
قرآن خاتم كتب آسمانى است، كتابى است كه پس از او كتاب ديگرى نخواهد آمد، كتابى است كه پس                   ! آرى  

از گذشت سالها از رحلت رسول گرامى اسلام مانند زمان خود آن حضرت، به دعوت خـود ادامـه مـى دهـد، و                        
زيرا اين كتـاب بـزرگ      . ا كهنه و فرسوده سازد    گذشت زمان و پيشرفت علم و عقل هرگز نخواهد توانست آن ر           

الهى، كتاب هدايت و روشنى است، كتاب نور و رحمت است، كتاب احكام و قـوانين فراگيـر، و كتـاب هميشـه              
خدا آن را براى همه انسانها و همه زمانها حجت و برهان قرار داده، و تا انقراض جهـان در                    . براى بشريت است  

 . ى راهنماى همه انسانها خواهد بودتمام اعصار و شئون زندگ
 
  ـ دين اسلام، خاتم اديان است 7
 
 

دين مبين اسلام، دينى است ابـدى و        ) عليهم السلام (طبق صريح آيات قرآن كريم و روايات وارده از معصومين         
ر عالم جاودانى كه پروردگار بزرگ عالميان آن را در ميان تمام اديان آسمانى برگزيده، و عمرش را همدوش عم

انسانى و حيات بشريت قرار داده، و احكام و قوانين آن را محكم و استوار نموده، و آن را خـاتم اديـان معرفـى                         
آياتى كه در اين زمينه در قرآن كريم وارد شده فراوان است كه ما به ذكر نمونه هايى از آنها اكتفا                     . نموده است 
 . مى كنيم

 
 : رمايد مى ف19 ـ در سوره آل عمران، آيه 1
 
)لامااللهِ اْلاِس ينَ عِنْداِنَّ الد .( 
 
 
 
 .»دين در پيشگاه خدا فقط اسلام است«
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 :  مى فرمايد85 ـ و باز در همين سوره آل عمران، آيه 2
 
 ). ومنْ يبتَغِ غَيرَ الاِسلامِ دِيناً فَلنَْ يقْبلَ مِنه وهو في الآخِرةَِ منَِ الخاسِريِنَ(
 
 
 
 . »كس به جز اسلام آيين ديگرى را اختيار كند هرگز از او پذيرفته نمى شود و در آخرت از زيانكاران استهر «
 
 :  مى فرمايد3 ـ در سوره مائده، آيه 3
 
 ). الَْيوم اَكمْلتْ لكَُم ديِنكَُم وأتَمْمت علَيكُم نعِمتي ورضِيت لكَُم الاِسلام ديِناً(
 
 
 
 دين را براى شما تكميل نمودم، و نعمتم را براى شما تمام كردم، و راضى شدم كه براى هميشه اسلام   امروز،«

 .»دينتان باشد
 
 :  مى فرمايد5 ـ در سوره بينه، آيه 4
 
 ). ةَ وذلكِ ديِنُ الْقَيمةوما امُِرُوا إلاّ لِيعبدوا االلهَ مخْلصِِينَ لَه الدين حنَفاء و يقيموا الصلاةَ ويؤتوا الزَّكا(
 
 
 
ـ مشركين ـ دستورى ندارند جز اين كه خداى را با نيت پاك پرستش كنند، و از شرك به توحيد بازگردنـد، و   «

 .»نماز بخوانند، و زكات بدهند، و اينست آيين ثابت و پايدار و جاودان
 

وردگـار، و پابرجـاترين راه هـدايت، و آيـين           چنان كه روشن است اين آيات، دين مبين اسلام را دين خالص پر            
استوار و زوال ناپذير، اعلام نموده، و  گرويدن به غير از آن را تا انقراض جهان غير قابل قبول دانسـته، و آن را             
تنها دين جامع و كامل و مورد رضاى خدا و خاتم تمام اديان الهى، و كمال و بلوغ ديانت و تمام نعمت معرفـى                        

ه احكام و قوانين آسمانى آن، چنان محكم و استوار است كه ابدى و جـاودانى و تـا روز قيامـت                      فرموده است ك  
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ثابت و پابرجاست، و هر كس غير از آن، دين ديگرى را اختيار كند نه تنها از او پذيرفته نمى شود، بلكه در برابر 
 . آن مجازات هم خواهد گرديد

 
 ولى در عـين حـال، بايـد         ;كفايت مى كند  » خاتميت اسلام «اثبات  به هر حال، هر چند كه آيات ياد شده براى           

 زيرا هم آيات ديگرى در قرآن وجـود دارد كـه بـه          ;توجه داشت كه دليل خاتميت اسلام منحصر به آنها نيست         
رسيده است كه به ابـديت و       ) عليهم السلام (اين معنى اشاره مى كند، و هم روايات فراوانى از پيشوايان معصوم           

 . دانگى اسلام تصريح مى نمايدجاو
 

 : اينك به چند نمونه از رواياتى كه در اين مورد مى آوريم، توجه فرماييد
 
و تفسير قرطبى، و صحيح بخارى، در حديث معروفـى  » مجمع البيان« ـ در تفسير كبير فخر رازى، و تفسير  1

 : از پيامبر گرامى اسلام نقل شده است كه فرمود
 
 
 .» والساعةُ كَهاتِينبعِثتْ أناْ«
 )43 (  
 
 
 .»قيام و نهضت من و رستاخيز مانند دو انگشت دست با هم برابر است«
 

اين جمله كنايه از اين است كه عمر شريعت آن حضرت با عمر جهان يكسـان اسـت، يعنـى ديـن او ابـدى و                          
 . جاودانى است و بعد از شريعت اسلام، شريعتى نخواهد آمد

 
 : روف ديگر از آن حضرت نقل شده است كه فرمود ـ در حديث مع2
 
 
 .»حلالِي حلالٌ إلى يومِ القِيامةِ، وحرامي حرام إلى يومِ القِيامةِ«
 )44 (  
 
 
 .»حلال من ـ براى هميشه ـ تا روز قيامت حلال است، و حرام من ـ براى هميشه ـ تا روز قيامت حرام است«
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 . ريعت اسلام تا پايان جهان مى باشداين تعبير نيز بيانگر ادامه ش

 
ضمن خطبه اى به ابديت اسلام و جاودانگى آن تصـريح  » نهج البلاغه«در ) عليه السلام( ـ اميرمؤمنان على 3

 : نموده و مى فرمايد
 
 
فاه خِيرةََ خَلْقِهِ، وأقام دعائمِه علـى       ثُم إنَّ هذَا الإسلام ديِنُ االلهَ الَّذِى اصطَفاه لِنَفسِْهِ، واصطَنعَه على عينِهِ، وأص            «

دم أركـان                      رهِِ، وهـ محبتهِ، أذََّلَ الأدَيانَ بعِِزَّتِهِ، ووضَع المِلَلَ بِرفَعِْهِ، وأهانَ أعدائَه بكَِرامتـِهِ، وخـَذلََ محاديـهِ بِنصَـ
 لعِرْوتِهِ، ولا فكَ لحِلْقَتِهِ، ولا انهِدام لاِساسِهِ، ولا زوالَ لِدعائمِهِِ، ولا انقْلاِع ثُم جعلَه لاَ انْفصِام. . . الضِّلالَةِ برُكْنِهِ 

 ». . .لشِجَرَتِهِ، ولاَ انْقطِاع لمِدتِهِ، ولا عفاء لشِرائعِهِ، ولا جذّ لِفُرُوعِهِ 
 )45 (  
 
 
بزرگ آن را در ميان اديان براى خود برگزيده، و آن را بـا              اين اسلام، دين خداست، وآيينى است كه پروردگار         «

صلى االله عليه وآله (نظر عنايت خويش به وجود آورده، و براى تبليغ آن بهترين آفريدگان خود ـ حضرت محمد 
 . ـ را اختيار نموده، و ستونهايش را بر اساس دوستى و محبت خويش بنا نهاده است) وسلم

 
 

لام اديان ديگر را خوار و ذليل نموده، و با برترى دادن به اسلام ديگر ملّتهـا را پسـت و    با عزّت بخشيدن به اس    
حقير شمرده، و با عظمت دادن به اسلام دشمنان را كوچك و بى اعتبار گردانيده، و بـا يـارى دادن بـه اسـلام                       

 .  استمخالفان را زبون ساخته، و با استوار ساختن اسلام پايه هاى گمراهى را ويران كرده
 
 

اساس اسلام را آنچنان محكم و استوار نموده كه نه دستاويز آن از هم مى گسلد، و نه رشته ارتبـاطش از هـم                        
باز مى شود، نه اساس آن منهدم مى گردد، و نه پايه هايش فرو مى ريزد، نه درخت تنومندش از ريشه بيـرون                       

 .»ز بين مى رود و نه شاخه هايش كنده مى شودمى آيد و نه مدتش پايان مى پذيرد، نه احكام و قوانينش ا
 
نقل شده، چنين آمده است كـه  ) عليه السلام(از امام صادق » كافى« ـ در حديث ديگرى كه در همان كتاب  5

 : فرمود
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وم              ) صلى االله عليه وآله وسلم    (حلالُ محمد « داً إلـى يـ رام أبـ ةِ، لا    حلالٌ أبداً إلى يومِ القِيامةِ، و حرامه حـ  القِيامـ

ُرهلا يجي غَي و ُرهكوُنُ غَيي«. 
 )46 (  
 
 
ـ براى هميشه ـ تا روز قيامت حلال است، و حرام او ـ براى هميشـه    ) صلى االله عليه وآله وسلم(حلال محمد«

 .»ـ تا روز قيامت حرام است، غير آن نخواهد بود و غير از او نخواهد آمد
 )47 (  
 

د بحث و بررسى قرار گرفت، مسأله خاتميت اسلام از ديدگاه قرآن و روايات اسلامى بود كـه                  آنچه تا اينجا مور   
دارد، و پس از آمدن اسلام، دين و شـريعتى نخواهـد        » اسلام«به روشنى گواهى مى دادند كه دين، انحصار به          

 . آمد، و هر كسى دين و آيين ديگرى براى خود اختيار كند از او پذيرفته نخواهد شد
 

 : با توجه به آن چه گذشت به اين نتيجه مى رسيم كه
 
 ـ دين، در پيشگاه خدا اسلام است، و اسلام، دين حق، دين خدا، دين توحيـد، ديـن همـه پيـامبران، و ديـن       1

 . جامعه جهانى، و دين تمام بشريت است، و پس از اسلام، هيچ دين و آيينى از كسى پذيرفته نمى شود
 
امى اسلام جهانى و همگانى است، و پيامبر اكرم براى هدايت و راهنمايى همـه جهانيـان    ـ رسالت رسول گر 2

 . مبعوث شده است
 
 ـ قرآن كريم، قانون اساسى اسلام، و تنها كتابى است كه تمام ابعاد زندگى انسان را مطـرح نمـوده، و بـراى     3

 . سعادت افراد بشر و همه انسانها آمده است
 
ز كه يك بعد آن، زمامدارى، تنظيم و تدبير امُور جامعه است، پيشـوايى و رهبـرى همـه     ـ امامت و رهبرى ني 4

به همه اقشار ملتّ و جامعه تعلقّ دارد چنان كه خداوند در قرآن كـريم در مـورد امامـت                    » امام«مردم است كه    
 : مى فرمايد)عليه السلام(حضرت ابراهيم

 
 ). انِِّي جاعِلكُ لِلناّسِ امِاماً(
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 )48 (  
 
 
 .»من تو را امام ـ و پيشواى ـ همه مردم قرار دادم«
 

با آن تعليمات، تشريعات، و قوانين جـامع و  » اسلام«: از آنچه تا اينجا گفته شد، اين نتيجه به دست مى آيد كه     
كاملش ـ كه از لحاظ جهان بينى و جهان دارى و تأمين احتياجات فـردى، اجتمـاعى، مـادى و معنـوى بـراى       

 خوشبختى بشريت آمده، و در تمام مراحل زندگى و در همه زمانها، با تمام ترقى و پيشرفت و تكامل                    سعادت و 
عقل و علم قابل تطبيق است ـ ناچار بايد به يك حكومت متحّد جهانى و نظام عادلانه اسلام منتهى گردد كه  

 . سلام باشدمحور تمام امُور در آن حكومت و نظام، خدا، احكام خدا، و تعاليم عاليه ا
 

بنابر اين، جاى هيچ گونه شك و ترديد نيست كه تأسـيس حكومـت واحـد جهـانى و ظهـور مبـارك حضـرت               
با وحدت جامعه و جهانى شدن اسلام ارتباط كامـل دارد، و بـراى اتمـام نويـدهاى قـرآن                    ) عليه السلام (مهدى

كه بدون تحققّ وعده هاى قرآن      يك امر حتمى و لازم است، چه آن         ) عليه السلام (كريم، ظهور حضرت مهدى   
اسلام ناتمام است، و آن گونه كه بايد، رسالت جهانى خود را ايفـا              ) عليه السلام (و ظهور حضرت صاحب الزمان    

 . ننموده است
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 بخش يازدهم 
 جهان پيش از ظهور 

 
 شامل 

 
  ـ عوارض شوم تمدن صنعتى1
 ى ـ انتقاد دانشمندان غربى از تمدن كنون2
  ـ اختراع سلاح هاى مرگبار و هزينه هاى سنگين3
  ـ جنگ جهانى سوم، ارمغان تمدن صنعتى4
  ـ ضرورت تشكيل حكومت جهانى5
  ـ اعتراف دانشمندان به لزوم حكومت جهانى6
  ـ خبر سطيح كاهن در باره مصلح موعود7
 

و مسلّم مى سازد كه بشر امروز نه تنها نگاهى تند و گذرا به تاريخ تمدن كنونى، اين حقيقت را به خوبى روشن 
 بلكه بر عكس، با تمام وجود ;با پيشرفت سريع و روز افزون علم و دانش، خود را خوشبخت و كامياب نمى بيند

درماندگى و سرخوردگى و سرگردانى خود را درك مى كند، و خود را بى پناه مى بيند، و بـر زنـدگى ماشـينى و        
 چرا كه همه گرفتاريها، نگرانيها، درگيريها و ستم هـا را معلـول همـين تمـدن                  ;تمدن صنعتى لعنت مى فرستد    

 . صنعتى و زندگى ماشينى مى داند
 

راستى مگر نه اين است كه بسيارى از مشكلات اجتماعى كنونى زاييده همين تمدن صنعتى و زندگى ماشينى                  
ر اساس توسل به همين اختراعـات اسـتوار         است؟ مگر نه اين است كه پايه هاى كاخهاى پوشالى زور مداران ب            

گشته، و آنها هر روز كاخهايى بلندتر، بنا مى كنند تا انسان را از خود و خدا بيگانه سازند و ثروت و ذخاير ملّتها                        
را به يغما ببرند؟ مگر نه اين است كه ريشه همه قتل و غارتها، تخريب شـهرها و روسـتاها، در بـه در نمـودن                          

ه ساختن هزاران هزار انسان بى پناه از زن و مرد و كـودك، پيـر و جـوان، همـه و همـه بـر اثـر                            انسانها و آوار  
پيشرفت سريع همين صنعت و تكنيك و تكنولوژى جديد است كه آرامش و آسايش و امنيت را از همـه مـردم                      

 در كـام زوال و      جهان سلب نموده، و مى رود تا آتش جنگ جهانى سوم را عليه بشر بر افروختـه و جهانيـان را                    
 نابودى كامل قرار دهد؟ 

 
مگر نه اين است كه در تمدن كنونى، ترس و وحشت، دلهره و اضطراب، تنگـى و حيـرت در همـه جـا دامـن                          
گسترده، و همگان از مسابقات تسليحاتى و رقابت خطرناك قدرتهاى جهانى انگشت حيرت به دندان گرفته اند                 

 انى سوم روشن شده و بشريت را در كام خود فرو ببرد؟ كه مبادا با جرقه كوچكى آتش جنگ جه
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امروزه، براى همه حتّى سردمداران سياست و زمامداران بزرگ جهان، روشن گرديده كه موج عظيمى از فسـاد                  
اخلاق، گسترش جرايم و جنايات، قانون شكنى و تجاوز از مرز مقررات، در سراسر دنيا پديد آمده، و يـك نـوع                      

امروزه، براى همه مردمان جهان از عالى و دانـى روشـن شـده              . نى عمومى را به وجود آورده است      دلهره و نگرا  
است كه ظلم و فساد و تباهى، تعدى و تجاوز، جنايت و خيانت، نابسامانى و بيدادگرى، قتل و كشتار، جنگهاى                    

ات عـادى و معمـولى خسـته و         طولانى و خسته كننده، سراسر عالم را فرا گرفته، و جهانيان را، حتّى از اصلاح              
 . نااميد ساخته، و از دست مجامع بين المللى نيز كارى ساخته نيست

 
 : امروزه براى همه ثابت شده است كه

 
عليرغم تبليغات فريبنده اى كه در زمينه حلّ مسايل و مشكلات جهانى صورت مى گيرد، وضع آشـفته و پـر                     «

 با وجود تلاشهاى مجامع بين المللى و كنفرانسهاى طولانى و           .تشنّج كنونى وحشت انگيز و نگران كننده است       
تأمين صلح پايدار، خلع سلاح عمومى، زنـدگى        : خسته كننده، هنوز بسيارى از مسايل بين المللى منظمى، مانند         

. مسالمت آميز، منع گسترش سلاح هاى اتمى، عدم مداخله در امُور داخلى كشورها، امثال اينها حلّ نشده است                 
ندى و رقابت خطرناك قدرتهاى بزرگ جهان، مسابقه تسليحاتى و جنگهاى سردر گم، در چهـار گوشـه                  صف ب 

 . جهان ادامه دارد
 
 

بر اثر استعمار و اقتصاد استعمارى، روز به روز بر شكاف و فاصله طبقاتى ميان ملل ثروتمند و فقير افزوده مـى                      
رفته و دستگاه هـاى انتظـامى و پليسـى را بـا دردسـر و                آمار جرايم و جنايات به طور سر سام آورى بالا           . شود

فقدان اخلاق و معنويت، ضعف و تزلزل مبانى ايمان و عقيده، موجب بروز           . مشكل بزرگى رو به رو ساخته است      
 . »انواع مفاسد اخلاقى و دشواريهاى اجتماعى شده است

 
 )49 (  
 

ى تمدن صنعتى، و حقيقت و واقعيت عصر مشعشع اين است اوضاع جهان كنونى، و اين است دستاوردها       ! آرى  
اينك براى روشن شدن مطلب، پيرامون دست آوردهاى تمدن صـنعتى و عـوارض شـوم آن بـا كمـى            ! طلايى

 . تفصيل سخن مى گوييم
 
 
  ـ عوارض شوم تمدن صنعتى 1
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ختى مـردم را فـراهم      بر احدى پوشيده نيست كه تمدن صنعتى در جهان كنونى نه تنها موجبات رفاه و خوشـب                
 بلكه با تمام قدرت و مظاهر دلفريب خود به جنگ بشريت شتافته، پايه هاى تمـام فضـايل اخلاقـى و                      ;نياورده

انسانى را در هم ريخته، خانواده ها را متلاشى ساخته، جهان بشريت را دچار وحشت و اضطراب نمـوده و مـى                      
 آورده است، طومار جامعه بشرى را در هم پيچيده و حوادث            رود تا به وسيله عوارض شومى كه با خود به همراه          

 . جانكاهى براى جهانيان به ارمغان آورد
 

اكنون براى اين كه معلوم گردد كه تمدن كنونى باعث انحطـاط بشـر و سـقوط ارزشـهاى انسـانى و اخلاقـى                        
ن آورده است سـه مشـكل بـزرگ         گرديده، و انسان را از مقام شامخ انسانيت تنزل داده و قدر و منزلتش را پايي               

 . اجتماعى را كه از بلاهاى اجتماعى قرن ماست به اختصار مورد بررسى قرار مى دهيم
 
 
  ـ يأس و نااميدى 1
 
 

. يكى از عوارض شوم تمدن صنعتى كه دامنگير جامعه بشرى گرديده، كابوس وحشتناك يأس و نااميدى است                
بيمارى واگير و مسرى، يا همچـون ميكروبهـاى كشـنده سـل و              يأس و نااميدى در دنياى كنونى همانند يك         

سرطان، در شئون زندگى همه انسانها راه يافته و مانند يك بلاى عمومى و خطرنـاك كليـه جوامـع بشـرى را                   
 . تهديد مى نمايد

 
 متأسفانه در دنياى امروز، اين بلاى خانمان سوز كه يكى از بلاهاى اجتماعى قرن ما محسوب مـى شـود، بـه                     
صورت خطرناكى سايه سنگين خود را بر پهنه تمام گيتى گسترده و آسايش و آرامش را از همگان سلب نموده،                   

 . و روزنه امُيدى براى محرومان و دردمندان باقى نگذاشته است
 

همين كابوس وحشتناك يأس و نااميدى است كه روز به روز آمار انتحار و خودكشى را بالا برده و هر روز بيش 
يك هزار انسان در سطح جهان به زندگى خود خاتمه مى دهند، و تعداد كسانى كه اقدام به خود كشـى مـى           از  

 . كنند و موفق نمى شوند هشت برابر اين عده است
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همين كابوس دهشتزاى يأس و نااميدى است كه هر روز هزاران نفر از جوانان درس خوانده و تحصيل كرده را           
اك گرفتار مى سازد، و منحنى تعداد بيماران روانى را افزايش داده، جامعه بشـرى را                در چنگال اعتيادهاى خطرن   

 . نام نهاده است» قرن بيماريهاى روانى«با مشكلات فراوانى مواجه مى سازد، و اين قرن را 
 
. د هزار تيمارستان و درمانگاه روحى تحت درمان هستن        150 ميليون بيمار روانى در      33در حال حاضر بيش از      «

تنها در ايالات متحده آمريكا، يك ميليون و هشتصد هزار تخت خواب در بيمارستان هـا و مراكـز مخصـوص،                     
مردم آمريكا در يك سال، دو و نيم ميليـون دلار صـرف   . براى معالجه بيماران روحى اختصاص داده شده است      

ى خـود را تسـكين داده، در        خريد قرصهاى مسكن و خواب آور مى كنند تا بتوانند قسـمتى از تشـنجّات عصـب                
 . خواب مختصرى فرو روند

 
 

 ميليون فرانك صرف    300 نوع داروى خواب آور در دسترس مردم مى باشد، و در فرانسه ساليانه               670در آلمان   
 برابـر   75در ايران خودمان در چهل سال گذشته تعداد بيمـاران روانـى             . قرصهاى مسكن و خواب آور مى شود      

 . »هزار نفر بر شماره ديوانگان كشور افزوده مى شودشده، و هر سال چهل 
 
 
 )50 (  
 

 : مى گويد» آيين زندگى«ديل كارنگى در كتاب 
 
متأسفانه بايد اقرار كرد كه در نتيجه وضع اسفبار زندگى امروز، نصف بيشتر تخت خوابهاى بيمارسـتان هـا را                    «

 . »اشخاصى اشغال كرده اند كه بيمارى آنها عصبى و روحى است
 
 )51 (  
 

در جهان كنونى بر اثر پيشرفت علوم طبيعى و صنايع ماشينى، زنـدگى از مسـير صـحيح و اصـلى خـود                       ! آرى  
منحرف گرديده، مشكلات و مصايب فراوانى به بار آمده، سعادت انسانها مورد تهديد جدى قرار گرفته، و افـراد                   

ا بى نشاط و دل مرده ساخته كه از خود مأيوس شده،            زيادى را دچار بيمارى افسردگى نموده، و آن چنان آنها ر          
وجود خود را لغو و بيهوده تلقّى مى كنند، و زندگى را پوچ و بى معنى مى دانند، و براى آن كه از اين وضع رنج                          

 . آور زودتر خلاص شوند اغلب دست به خود كشى مى زنند
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 : روانپزشكان مى گويند
 
حاضر را در محاصره خود قرار داده و به سرعت در روح انسانها لانه مى               بيمارى افسردگى آن چنان بشر قرن       «

در دنياى كنونى يك صد ميليون بيمار افسرده وجـود دارد و هـر              . كند كه بايد اين قرن را، قرن افسردگى ناميد        
 سال ميليونها 

 
 نفر

 . »بر آن افزوده مى شود
 )52 (  
 
حساس افسردگى، شدت بيشترى دارد، و افراد به سبب نابود          در شهرهاى بزرگ كه همه چيز غول آسا است، ا         «

از اين رو، خيلى زود مفهوم خستگى       . شدن الفت ها و همبستگى ها، خود و زندگى خود را پوچ و تهى مى بينند               
 . از حيات و بيگانگى از همه چيز و همه كس را احساس مى كنند

 
 

وتها و سنگدليهايى كـه حتـّى در شـأن درنـدگان و سـباع               بالا رفتن ميزان جرايم و جنايات و شدت يافتن قسا         
نيست، آن هم در ممالك و اجتماعاتى كه نظام اجتماعى خويش را طليعه ايجـاد مدينـه فاضـله مـى دانسـتند،                     

 . »ارمغان سلطه ماشين و اوضاع و احوالى است كه اشاره شد
 
 )53 (  
 

 رنج آور است، و جهان كنونى سراسر درد و رنج و غم             به هر حال، دنيايى كه در آن زندگى مى كنيم درد آلود و            
و اندوه است، و تنها راه درمان اين دردهاى بى درمان بازگشت به خدا و معنويت، و پاى بند بـودن بـه ديـن و                          

 . مذهب است
 
 ـ  اگر هيچ فايده اى براى اديان آسمانى نباشد و به هيچ وجه مقرون به واقع نبوده و بـه كلـّى ـ العيـاذ بـاالله     «

دروغ باشند، اين فايده عظيم را نمى شود از آنها سلب كرد كه آنها بهترين عواملى هستند كه بشر را از ارتكاب                      
 زيرا دين صحيح آن است كه مردم را به جميع ;جرايم و جنايات جلوگيرى كرده و به خوبيها وادارش مى سازند          

 . نيكى ها امر، و از تمام بديها نهى نمايد
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نمونه اى از بهشت خواهـد بـود كـه در آنجـا             :  در اجتماعى، ايمان و عقيده حاكم باشد، مى توان گفت          اگر. . . 
 نه دزدى وجود دارد نه تقلب، نه انتحارى         ;كسى را با كسى كارى نيست، هر كسى به حقوق خويش قانع است            

 . هست و نه قتل و تجاوزى
 
 

ريشه هاى عقيده . . . فعلا از ذكر آنها خوددارى مى شود      ولى متأسفانه چندى است در اثر عوامل گوناگونى كه          
و ايمان در مغزهاى مردم در حال خشك شدن است، و انحراف عقيده و ايمان و يا عقيده هاى مسخ شده جاى      
اعتقاد صحيح را گرفته، و يك مشت تعاليم غير قابل قبول كه نتوانسته اند جـاى خلئـى را كـه از زوال عقيـده                         

 .  بود پر كنند، مردم را به سوى انحرافات خطرناك سوق دادنددينى پيدا شده
 
 

شكّى نيست تا زمانى كه بشر از سرمايه نفيس عقيده و ايمان بى بهره است روزگـارش نيـز هـر روزش از روز                        
 : اين همان معنايى است كه در قرآن خداوند آورده شده است. پيش بدتر خواهد بود

 
 
 
 )رى فإَِنّ لَه معيشَةً ضَنكْاًو منْ أعَرضَ عنْ ذِكْ(
 )54 (  
 
 
 » »هر كس از فرمان ما سر پيچيد و ياد ما از دلش بيرون رود، يك زندگى تيره و تنگى خواهد داشت«
 )55 (  
 

خوشبختانه امروز چندى است كه روان كاوان، روانشناسان و دانشمندان بشر تنها راه درمان دردهاى بى درمان                 
 معنويت جستجو مى كنند تا با كمك اديان، يأس و نا اميـدى را از افُـق زنـدگى انسـانها دور                       را در بازگشت به   

 . ساخته و فروغ اميد و آرزو را به ديدگان نگران اين مردمان بازگردانند
 

 : مى گويد» كارل«دكتر 
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يچ يك از طـرق     من به عنوان يك پزشك بايد بگويم كه در دوران طبابتم به مريضهايى بر خورد كردم كه ه                 «
نتيجه مثبت گرفتند و از مرض و حزن و . . .  ولى با توسل به مبانى مذهبى ;درمان بر روى آنان مؤثّر واقع نشد

 . »اندوهى كه بر اثر بيمارى در آنان به وجود آمده بود، رهايى يافتند
 
 )56 (  
 
 : مى گويد» روح القوانين«در كتاب » منتسكيو«
 
سى است دچار هزار هوس مى گردد، و يك چنين مخلوقى كه گرفتار هوس خود مى                انسان چون موجود حسا   «

باشد هر لحظه ممكن است خالق خود را فراموش كند، و حتّى چنين مخلوقى هر لحظه خود را فرامـوش مـى                      
به همين جهت است كه خداوند عالم بـه وسـيله           . كند، و بلكه هر آن ممكن است دگران را هم فراموش نمايد           

 » . . .ن مذهبى او را به طرف خود مى خواند تا از ياد خدا و خالق خود غافل نگردد قواني
 
 )57 (  
 
 : مى گويد... ، استاد رياضى دانشگاه مسكو »ايگو شافاروتيچ«
 
 . »آنچه ما نياز داريم تغيير و تحول روحى است، ما بايد به سوى خدا و به سوى خود بازگرديم«
 
 )58 (  
 
 :  مى گويد»ديل كارنگى«
 
دين به من، ايمان، اميد و شهامت مى بخشد و هيجان، اضطراب، ترس و نگرانى را از من دور مى سـازد             . . . «

 . . . و براى زندگى من سير و هدفى معين مى كند 
 
 

 . . .امروزه جديدترين علم، يعنى روان پزشكى همان چيزهايى را تعليم مى دهد كه پيامبران تعليم مـى دادنـد                    
كسى كه حقيقتاً معتقد به مذهب اسـت هرگـز گرفتـار امـراض عصـبى                : يكى از پيشوايان علم مزبور مى گويد      

 . . . نخواهد شد 
 



 440

 
ويليام جيمز ـ  . . . اگر مذهب حقيقت نداشته باشد، زندگى بى معنى و پوچ است و بازيچه اى بيش نخواهد بود 

 كه بشر به مدد آن زندگى مى كنـد، و فقـدان كامـل آن در    ايمان، يكى از قوايى است: در اين باره ـ مى گويد 
 . »حكم سقوط بشر است
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 : مى گويد» ويكتور هوگو«
 
به عقيده من، امروز تعليم مذهب از همه وقت واجب تر است، هر چه انسان ترقى مى كند ايمانش بايد كامل                     «

بدبختى پيش آمده است كه شايد تنها بدبختى ما به عقيده من، در دوره ما يك . تر و عقيده اش محكم تر شود   
باشد، و آن تمايلى است كه پيدا شده است كه همه چيز انسان را منحصر به اين زندگانى دنيـا كننـد، و چـون                         
زندگانى مادى دنيا را هدف آرزوهاى خود قرار دادند عاقبتش نيسـتى و فنـا خواهـد بـود، آن وقـت سـختيها و                         

بر رنج و محنت كه لازمه حيات است نوميدى هم مزيـد مـى گـردد، يعنـى زنـدگانى                   شدايد، فزونى مى يابد و      
 . درست جهنّم مى شود، و احوال مردم دست خوش تشنجّات و انقلابات خواهد گرديد

 
 

ما خواه قانونگزار باشيم خواه كشيش و خواه نويسنده، موظّفيم كه كلّيه نيروهاى اجتماعى را به انواع گونـاگون                   
ف شدايد مردم بكار بريم، سرهاى آنها را به سوى آسمان متوجه كنـيم، و آنهـا را بـه قيامـت و بـه                         براى تخفي 

زندگى آينده، اميدوار سازيم كه آنجا سراى عدل است و سزاى هر كس داده مى شود، و به بانگ بلند بگـوييم                      
ت، و فراموش نكنـيم و بـه        هر كس رنج مى بيند به هدر نمى رود و مزد خود را مى يابد، و مرگ عدم نيس                  : كه

 . هر كس بگوييم كه اگر فرجام انسان عدم مى بود زندگى ارزش نمى داشت
 
 

آنچه زحمت را گوارا و كار را مقدس مى كند و انسان را نيرو مى بخشد و خردمند و مهربان و بردبار و نيكو كار    
رفت مى نمايد اين است كه بداند كـه         و دادگر مى سازد، و در عين فروتنى مناعت مى دهد، و مستعد علم و مع               

چون از اين دنياى تيره و تاريك گذشتيم، به جهانى با صفا و روشن مى رسيم، و من به آن عالم با صفا كـاملا                      
و پـس از مجادلـه هـا، مطالعـات و           . معتقدم و اين فكر هميشه پيش نظرم هست و بـه آن ايمـان كامـل دارم                

بنابراين، من تعليم و ترويج و تبليـغ ديـن را    .  روحم از آن تسلّى مى يابد      امتحانات، عقلم به آن يقين مى كند و       
 . »صميمانه و جازمانه و مشتاقانه هواخواهم
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  ـ گسترش فساد اخلاقى و ازدياد بزهكارى 2
 
 

انها با كمال تأسف بايد به اين حقيقت تلخ اعتراف كنيم كه تمدن صنعتى، هر روز بر حيـرت و سـرگردانى انس ـ     
افزوده، مردمان را در وادى ضلالت و گمراهى قرار داده، و آنچنان توجه انسانها را بـه جهـان مـادى و شـئون                        
مادى آن معطوف گردانده كه به طور كلّى از خدا غافل شده، معنويات را از ياد برده، ايمان را نـاچيز شـمرده، و                        

ضى در ايـن بـاره بـه قـدرى دچـار تنـد روى گرديـده و                  بع. مسئوليت خود را در برابر خدا فراموش نموده است        
جسورانه سخن مى گويند كه خدا پرستى را ارتجاع، دين را خرافات، تقوا را كهنه پرسـتى و اخـلاق انسـانى را                       

بر اثر اين گناه بزرگ و نابخشودنى، انسانيت سركوب گرديده، ارزشهاى انسـانى بـر بـاد                 . موهومات مى شمارند  
وحى و معنوى يكى پس از ديگرى از هم گسسته، بشر به طغيان و سركشى گراييده، و فسـاد            رفته، پيوندهاى ر  

 . اخلاق مانند ابر تيره افُق زندگى انسانها را پوشانده است
 
مگر زندگى عصر حاضر، سطح فكرى و اخلاقى مردم را تنزل نداده است؟ چرا بايد هر سـال چنـدين بيليـون          «

ان صرف شود؟ چرا بايد در برابر چنين خرج گزافى، بـاز هـم دزدان و راهزنـان بـه          دلار براى مبارزه با جنايتكار    
بانك ها حمله برند، مأمورين انتظامى را بكشند، و كودكان را بدزدند و مقتول يا گرو كشـى نماينـد؟ جـاى آن                       

كيلات مـا  آيـا منشـأ ايـن انحطـاط در خـود مـا و تش ـ      : دارد كه با مشاهده سير قهقرايى تمدن، از خود بپرسيم    
 . »نيست؟
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ه اسـت و بـراى حفـظ                  در جهان متمدن كنونى، با اين كه در كشورهاى پيشرفته، حفظ امنيت مورد كمال توجـ
نظم و امنيت شهرهاى بزرگ، سازمانهاى وسيعى تشكيل داده و مأمورين انتظامى با مدرن ترين وسـايل لازم،                  

يم و جنايات، پيوسته رو به ازدياد و فزونى است، و به موجب آمار و               به شدت مراقب اوضاع و احوال هستند، جرا       
 . ارقام، همه ساله بر تعداد بزهكارى و بزهكاران افزوده مى شود

 
 جمعيت آمريكا به نسبت پنج درصد افزايش پيدا كرد و انتظار مى رفت جرايم نيز        1971 تا سال    1966از سال   «

 .  درصد بالا رفت74ول اين پنج سال ميزان جرم و جنايت به حد به همين نسبت افزايش يابد، ولى در ط
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 58 در هـر     1960در سال   :  به درجه تكان دهنده اى رسيد، به اين توضيح كه          1970 و   1960مقايسه بين سال    

 دقيقه يك سرقت    6 در هر    1960در سال   .  دقيقه رسيد  33 به   1970دقيقه يك جنايت روى مى داد، و در سال          
 دقيقه 14 دقيقه يك فقره به 34تجاوز به عنف و اجبار از هر .  ثانيه 91 در هر    1970، ولى در سال     روى مى داد  

 . »رسيد
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با توجه به آمار جرايم و جنايات كه همه روزه در تمام نقاط جهان به طور سر سام آورى بالا مى رود، و دستگاه                   
با درد سرها و مشكلات عجيبى مواجه ساخته است، جـاى           هاى انتظامى و پليسى و قضايى را در همه كشورها           

شك نيست كه اوضاع كنونى جهان بسى درد زا و درد آلود است، و آينده اى كه در برابـر ديـدگان حيـرت زده                         
 . جهانيان ترسيم مى شود، تاريك، ابهام آميز، و يأس آور است

 
 و چهار ساعت، سى قتل نفس، پنجـاه عمـل           آيا ارقام هر بيست و پنج دقيقه يك جرم بزرگ، و در هر بيست             «

منافى عفت با اعمال قهر و غلبه، و هفتصد و سى فقره سرقت بزرگ، و بالغ بر سه هـزار سـرقت كوچـك، در                         
يك كشور به اصطلاح پيشرفته و متمدن آمريكا كه شايد از نظر تمـدن و فرهنـگ، در دنيـا بـى نظيـر اسـت                          

 . »!عمومى و خطرناك نمى كند؟رقمهاى كوچكى است و حكايت از يك بلاى 
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به هر حال، جاى هيچ ترديد نيست كه در دنياى متمدن امروز، بر اثر پيشرفت علوم طبيعى و صـنايع ماشـينى،                
تمام اوضاع زندگى مردم دگرگون شده، ميدان تاخت و تاز براى ارضاى غرايز و شهوات نفسانى هموار گرديده،                  

د اخلاقى در سطح بسيار وسيعى فراهم شده، و اكثر مردم بر اثر از دست دادن مبانى و زمينه هوا پرستى و مفاس
ايمان و عقيده، در پرتو اين بت عجيب تازه، خودسر و متجرّى شده اند و به همين جهت، امـراض اخلاقـى در                       

انـواع و   كليه جوامع بشرى با سرعت شگفت آورى پيشروى نموده، و فساد اخلاقى و تبهكـارى و آدمكشـى، و                    
اقسام جنايت، خيانت، فساد و تباهى حتّى در كشورهاى متمدن جهان، روز به روز گسترش مى يابد، و جرايم و                    

 . جنايات لحظه به لحظه رو به فزونى مى رود
 
 : مى گويد» ويل دورانت«
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در تصـفيه و   آيا پيشرفت علوم و صـنايع،       : (سئوالى مطرح كرد به اين مضمون     ) يژون(، آكادمى   1749در سال   «
، در آن زمان براى كسى كه بهترين پاسخ را بنويسد جايزه اى تعيين              )تزكيه اخلاق مؤثّر بوده، يا در تباهى آن؟       

ات  ;جايزه را ربود  » روسو«شده بود كه البته پاسخ        زيرا او معتقد بود كه پيشرفت علوم و صنايع در اروپا، اخلاقيـ
 . »را تضعيف كرده و از اهل تقوا كاسته است
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شايان ذكر است كه از تاريخ اين پرسش و پاسخ متجاوز از دو قرن مى گذرد، و در طول اين مدت بـه مـوازات                         
پيشرفت هاى علوم طبيعى و صنايع ماشينى، فسـاد اخلاقـى و جـرايم و جنايـات نيـز بـه طـور سرسـام آورى                   

ى كه در جهـان منتشـر مـى شـود بـه خـوبى        اين حقيقت تلخ، از خلال اخبار و آمار جناي        . پيشروى نموده است  
مشهود است، و از مطالعه آنها روشن مى شود كه بشر امروز در عصر تمدن و فرهنگ تا چه پايه دچـار سـقوط                        

 . اخلاقى گرديده و چگونه در منجلاب فساد و تباهى غوطهور شده است
 

آينده جهان از نظر فسـاد و تبـاهى         : استنكته قابل توجه آن كه، آنچه از روايات اسلامى استفاده مى شود اين              
 زيرا اولياى گرامى اسلام در احاديث بسيارى خاطر نشان ساخته انـد             ;به مراتب بدتر از وضع موجود خواهد شد       

جـرم و جنايـت، دروغ و خيانـت، تجـاوز و تعـدى، دزدى و                )عليـه السـلام   (كه در دوران غيبت حضرت مهـدى      
تكاريها پيوسته افزايش مى يابد، و گناه و ناپاكى به قدرى زياد مى شـود               آدمكشى، و خلاصه انواع پليديها و زش      

 ولى اين تيره روزى و بدبختى براى هميشه پايدار نمى ماند، و سـرانجام روزى                ;كه تمام جهان را فرا مى گيرد      
اد مـى   فرا مى رسد كه اوضاع جهان تغيير مى كند، بيدادگرى و ستم پايان مى پذيرد، و زمين پـر از عـدل و د                       

 . شود همان گونه كه پر از ظلم و ستم شده است
 
 
  ـ مسابقه تسليحاتى و رقابت خطرناك قدرتهاى جهانى 3
 
 

در عصر كنونى، با پيشرفت سريع علوم طبيعى و استقرار تمدن صنعتى، مشكلات بى شمارى در سراسر جهـان          
ن، انسان را بر ضد خودش بـر انگيختـه، و           اين تمد . پديد آمده، و بشر با خطرات بسيار بزرگى مواجه شده است          

قسمت مهمى از نيروى علم و صنعت را در راه مسابقه تسليحاتى، قتل و كشتارها، ويرانـى و تخريبهـا و ديگـر             
جرايم و جنايات به جريان انداخته، و كشورهاى پيشرفته را وادار نموده است كه براى استثمار و استعمار ملّتها و       

ز                  كشورهاى ضعيف، ه   ر چه بيشتر سلاح هاى مخرّب و مرگبار بسازند، و خود را براى نابود كردن انسانها مجهـ
 . نمايند
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در دنياى متمدن امروز، كشورهاى پيشرفته صنعتى واجد تمام امكانات مادى هسـتند و از رفـاه در زنـدگى بـر                      

عـدى و تجـاوز بـه يكـديگر در بـيم و         خوردارند، با وجود اين، آرامش فكر و آسايش خاطر ندارند، و همواره از ت             
 . از اين رو، هر روز به سلاحهايى هر چه قوى تر مسلّح مى شوند تا از تعرضّ رقباى خود مصون بمانند. هراسند

 
مسابقه تسليحاتى و ازدياد روز افزون سلاح هاى مدرن، روشنگر اين حقيقت است كه بشر در جهان امروز، بـه                    

سانيت را از ياد برده و سجاياى انسانى را ترك گفته، و دنياى امروز به صورت انبار                درنده خويى گرايش يافته، ان    
همـه جـا وحشـت و       . باروتى در آمده كه هر آن و هر لحظه ممكن است جرقـه كـوچكى آن را منفجـر سـازد                    

  .اضطراب به چشم مى خورد، و همه نگرانند كه مبادا جنگ جهانى سوم شروع شود و ريشه بشر را بسوزاند
 

هم اكنون در كشورهاى پيشرفته جهان، بر اثر بيمارى برترى جويى و توسعه طلبى، نسبت به همديگر بد بـين                    
از ايـن رو عـده زيـادى از مهندسـان متخصـص و      . و بد گمانند، و از هجوم و تجاوز به يكديگر ايمنـى ندارنـد      

 .  هايى هر چه مدرن تر بسازندتكنسينهاى تحصيل كرده، با حقوق و مزاياى ويژه مشغول كارند تا سلاح
 

مسابقه جنون آميز تسليحاتى و اتمى بين قدرتهاى بزرگ و كشورهاى ـ به اصطلاح ـ پيشرفته، انفجار جهـان    
هم اكنون به چشم خود مى بينيم كه دولتهـاى بـزرگ، بـراى در هـم كوبيـدن                   . را در برابر ما مجسم مى كند      

وچكتر، چگونه ميليونها دلار خرج مى كنند، و با ادامـه ايـن وضـع،               قدرتهاى يكديگر و نابود ساختن دولتهاى ك      
 . گويا خود را براى محو حيات و زندگى بشر در روى كره زمين آماده مى سازند

 
 : در اين زمينه يكى از آگاهان سياسى جهان چنين مى گويد

 
 يعنـى شـوروى را بيسـت و         هم اكنون ظرفيت انهدام كننده اى كه در اختيار آمريكاست، كافى است تاخصم،            «

پنج بار نابود كند، و نيروى متقابلى كه در دست خصم ـ شوروى ـ است به قدرى است كه مى تواند ده مرتبـه    
 . »ما را معدوم نمايد، و قدرت دو گانه ما و شوروى كافى است تا هفت بار، نسل بشر را منهدم كند
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 : در يكى از سخنرانيهاى خود مى گويد، دانشمند و رياضى دان معروف، »اينشتين«
 
بشر بر سر دو راهى حيات و ممات، آيا راه صلح و آرامش را انتخاب مى كند، يا به راه كهنه قـديمى لجـاج و                          «

 . »ستيز ادامه مى دهد؟
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  ميلادى ايراد نمـوده، چنـين مـى        1932همين دانشمند در خطابه ديگرش كه در كنفرانس خلع سلاح در سال             
 : گويد
 
 . پيشرفتهاى محير العقول گذشتگان در دست اين نسل، به تيغ تيزى در دست طفلى سه ساله مى ماند«
 
 

آيا اين وحشتناك نيست كه از يك طرف كاخهاى دادگسترى براى اعدام آدمكشان سر به فلك مى سايد، و از                    
لحظـه اى بـه   ! كنند كه برود آدم بكشـد؟ طرفى ديگر افراد را انيفورم نظامى بپوشانند و دو دستى تفنگ تقديم    

 . »!اين تناقض زشت فكر كنيد 
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اوضاع فعلى جهان به قدرى وحشت انگيز و نگران كننده است كه دانشمندان، متفكّران، سياستمداران و                ! آرى  
و نگرانى  اينك براى اين كه علتّ اين اضطراب        . صلح جويان جهان را نگران و نا اميد و مضطرب ساخته است           

انستيتوى بين  «معلوم شود، به گزارش مشروحى كه در باره بمبهاى اتمى ذخيره شده در سطح جهان، از سوى                  
 . انتشار يافته است، توجه فرماييد» المللى تحقيقات صلح

 
 : براى هر نفر» تى ـ ان ـ تى« تنُ ماده 15
 
كه مقرّ آن در استكهلم قرار دارد، اعـلام كـرد   استكهلم ـ يونايتدپرس ـ انستيتوى بين المللى تحقيقات صلح   «

كه كلّ بمبهاى اتمى ذخيره شده در سراسر جهان به ميزانى رسيده است كه اگر آن را به جمعيت دنيـا تقسـيم                       
خواهـد رسـيد، و در كشـورهاى عضـو پيمـان      » تـن ـ ان ـ تـى    « تن ماده منفجره 15كنند، به هر نفر معادل 

 تـن ـ برابـر هـر نفـر ـ       60و، تناژ سرانه نيروى هسته اى جنگى، تقريباً بالغ بـر  آتلانتيك شمالى و پيمان ورش
 . خواهد بود

 
 

تسليحات سلاح در عصر    «گزارشى كه حاوى اين آمارهاى تكان دهنده است، قسمتى از مضمون كتابى به نام               
. انتشار يافته استاست كه به مناسبت دهمين سالگرد تأسيس انستيتوى بين المللى تحقيقات صلح           » هسته اى 
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 براى بزرگداشت صد و پنجاهمين سال پى در پى بر           1966انستيتوى مذكور مؤسسه مستقلى است كه در سال         
به وسيله پارلمان اين كشور تأسيس شده است تا در باره راه هاى تقويت صـلح                » سوئد«قرارى صلح در كشور     

 . تحقيق كند
 
 

مگـا  « هـزار    50وردهاى محافظه كارانه، در حال حاضر، در حدود         بر اساس برآ  : در گزارش مذكور گفته شده كه     
» شوروى«و » آمريكا«بمب اتمى در سراسر جهان انبار شده است، و تنها سلاح هاى هسته اى تاكتيكى » تون

 هزار بمب اتمى از نوعى كه بر سر 50ـ بدون به حساب آوردن سلاح هاى هسته اى استراتژيكى آنها ـ تقريباً  
 . پرتاب شد برابرى مى كند» وشيماهير«شهر 

 
 

 هزار بمب اتمـى تـاكتيكى انبـار شـده           10جاى ديگرى از همان گزارش حاكى است كه تنها در اروپا در حدود              
است كه در صورتى كه فقط تعداد بسيار اندكى از آنها بر سر اين قاره پرتاب شود نشانى از شهر و شهر نشـينى        

كه بعد از بمباران اتمى نازل خواهد گرديد،   » راديو اكتيو «و تازه غبارهاى    . مانددر سراسر اين قاره باقى نخواهد       
 . »براى به بار آوردن تلفات بسيار سنگينى كفايت خواهد كرد
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انسان امروز، عليرغم پيشرفتهاى سريع و روز افزون علوم و صنايع، و عليرغم دانش و بينش وسيع خـود                   ! آرى  
 كره خاكى گامى فراتر نهاده، بر فراز كره ماه پياده شود، و هم اكنون در صدد تسـخير كـره     كه توانسته است از   

مريخ و ديگر كرات آسمانى بر آمده است، هنوز نتوانسته است سعادت و خوشبختى بشر را فـراهم كنـد، و آلام                      
 . اتوان مانده استدرونيش را تسكين بخشد، و حتّى از حل ساده ترين مشكلات سياسى جامعه بشرى عاجز و ن

 
امروزه عليرغم پيشرفت انسان در علوم جديد، جهان در آتش جنگ و تبعيضات نژادى و انحطاط اخلاقـى مـى                    
سوزد، و در سرتاسر جهان، ترس و وحشت، دلهره و اضطراب، نگرانى و ناراحتى، و يأس و نااميدى از فـراورده                     

كنون كشورهاى پيشرفته صنعتى و حكومتهاى فعلى هاى تمدن بشرى بر مردم جهان حكومت مى كند، و هم ا
جهان ايمنى فكر و آسايش خاطر ندارند، و پيوسته در بيم و هراسند و زنـدگى را بـا سـختى و تلخكـامى مـى                          

 . گذرانند
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وضع كنونى جهان خواب را از چشم متفكّرين و خير خواهان عالم ربوده، و با موشكافى عجيبى به آينده مـى                     «
خود را مملو از خطرناك تـرين وسـايل نـابودى خـود             ) اتمى( بينند بشريت آن چنان زراد خانه        نگرند، چون مى  

 . »كرده كه يك پنجاهم آن ـ فقط يك پنجاهم ـ براى نابودى تمام آباديهاى كره زمين، كافى است
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  ـ انتقاد دانشمندان غربى از تمدن كنونى 2
 
 

 و گسترش سلطه ماشين در جهان كنونى، نـه تنهـا باعـث انحطـاط اخـلاق و                   متأسفانه، پيشرفت علوم طبيعى   
تحقير انسانيت و پايمال شدن ارزشهاى انسانى در جوامع بشرى گرديده و مشـكلات و مصـايب فراوانـى را در                     
شئون مختلف زندگى انسانها به بار آورده است، بلكه بر خلاف دوران گذشته، ابزارهاى جنگى مدرن ترى را در                   

ز                   ا ختيار كشورهاى پيشرفته قرار داده، و قدرتهاى جهانى را به نيرومندترين وسايل نابود سـاختن انسـانها مجهـ
از ايـن رو، مـدت      . ساخته است كه اين امر اصل حيات و بقاى نسل بشر را در روى كره زمين تهديد مى نمايد                  

دت مورد انتقاد دانشمندان غربى قـرار       زمانى است كه اين تمدن با وضع موجود و عوارض شومى كه دارد به ش              
 . گرفته و عده زيادى از آنها با اقامه دليل و برهان به مخالفت با آن بر خاسته اند

 
بسيارى از دانشمندان غرب عقيده دارند كه سلطه ماشين در جوامع غربى و نفوذ عميـق آن در جميـع مظـاهر                      

ل و اراده را از ميان برده، خلاقيت فكر و ابتكار انديشه            زندگى، شخصيت آدمى را در هم شكسته، ارزش استقلا        
 . را كاهش داده، و مردم را به صورت ابزارهاى صنعتى در آورده است

 
 

 : ، در مقدمه كتاب خود مى نويسد»كارل«دكتر 
 
.  زيـرا بـه سـوى انحطـاط پـيش مـى رود             ;تمدن ماشينى در راهى كه افتاده است شايسـته پيـروزى نيسـت            «

هاى علوم ماده بى جان، چنان بشر را خيره كرده است كه خود را از ياد برده و فراموش نموده اسـت كـه                        زيبايي
جسم و جان وى از قوانين مرموزى پيروى مى كنند كه مانند قوانين ستارگان لايتغيرند، و نمى توان بى آن كه          

ابطى كه آدمى را بـه جهـان و همنوعـانش           بنابراين، شناسايى رو  . خطر و زيانى متوجه شود آنها را پايمال نمود        
در حقيقت، قبل از هر چيـز بايـد   . پيوند مى دهد، و همچنين آشنايى به روابط بين بافتها در دانش ضرورت دارد 



 448

انسان را شناخت و به انسان پرداخت، چه با انحطاط او زيباييهاى تمدن ما و حتّى عظمت جهان ستارگان نيز از 
 . »ميان مى رود
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 : مى گويد» افسانه ماشين«در كتاب » لوئى منفورد«و در همين زمينه 
 
يعنى در حقيقـت راه و روش زنـدگى بـه وسـيله             . در شرايط فعلى، جامعه غربى از ماشين پيروى مى كند         . . . «

از خـود   دولتها و سازمانها هرچند در ظـاهر        . ماشين تعيين مى شود، و اراده انسان توسط ماشين انجام مى گيرد           
اختيارى دارند و صاحب اقتدراند، ولى در معنى از خود اختيارى ندارند و كاملا تابع ماشين و منطـق خـاص آن                      

در جوامع غربى، اجسام و اشيا، يعنى كالاها و محصـولات ماشـين بـر مـردم و گـروه هـاى مختلـف                        . شده اند 
ه روز فزونى مى يابد و بيشتر مى شـود و           اجتماعى مسلطّ شده اند، و اين سلطه مخوف و سرد و بى روح، روز ب              

 . پيشتر مى رود
 
 

احساس افراد جامعه اين است كه با ماشين همجنس شده اند و سرنوشت مشتركى يافته اند، و ايـن نظامـات و     
تشكيلات ماشينى است كه همه كارها را انجام مى دهد، و افراد ديگر نمى توانند از خود ابتكارى نشان دهند و                     

تّى عدالت، آزادى، دموكراسى و رفاه افراد را نيز در اختيار خود گرفته است و به همين دليل، اشخاص                   ماشين، ح 
در مقابل اين دستگاه عظيم اجتماعى، ماشينى شده، اراده اى ندارند و حتّى احسـاس شخصـيت انسـانى نمـى                     

ه آنها محول نشده و هماننـد پـيچ و   كنند، به خوبى متوجه شده اند كه در تنظيم و اداره امُور، وظيفه و سهمى ب          
 . »مهره هايى در دستگاه جامد و حاكم هستند
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 : مى گويد» لكنت دو نويى«
 
سرعت پيشرفت تمدن در قسمت مادى توجه مردم را جلب نمود، و ديگر وقتى براى حل مشـكلات حقيقـى،                    «

 كه پشت سر هم از شكوه و جلوه اختراعات جديد . يعنى مسايل انسانى باقى نماند
 

 سال
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 به بعد واقع مى شد، مردم را مانند كودكانى كه براى نخستين بار به تماشاى سيرك بزرگى رفته و خـور                      1880
اين نمايش مجلل، مظهر واقعيت شده، و ارزشهاى حقيقـى          . و خواب را فراموش كرده باشند، مفتون ساخته بود        

 . ى آمدند، در درجه دوم قرار گرفتندكه در مقابل اين ستاره جديد، تاريك به نظر م
 

 ;بسيارى از صاحب نظران به نادرستى اين روش آگاه بودند و اعلام خطر مى كردند، اما كسى توجه نمى نمـود                    
زيرا بت عجيب تازه اى به دنيا آمده و بت پرستى خاصى كه ستايش چيزهاى نوين اسـت پايبنـد مـردم شـده                        

و جامه ديروزى خود را به لباس فاخرترى مبدل مى نمود، و ابناى بشـر آن  جهان هر روز تغيير مى يافت     . است
 . »چنان مقهور قدرت بى حد و حصر علم شده بود كه به تذكرات خير خواهانه مردان دانا، ترتيب اثر نمى دادند

 
 )72 (  
 

ت بـا سرشـت     به هر حال، جاى هيچ گونه شك و ترديدى نيست كه تمدنى كه هم اكنون بر جهان حاكم اس ـ                  
 زيرا در اين تمدن جنبه حيوانى بشـر ـ كـه نيمـى از انسـان      ;فطرى و ساختمان طبيعى انسان هماهنگ نيست

است ـ مورد حمايت بيش از حد واقع شده، و جنبه معنوى بشر ـ كه نيمِ مهم تر انسان است ـ مورد بى اعتنايى 
روغى كه دارد انسان را خوش بخت نساخته، دردهاى  و از اين رو، اين تمدن با همه درخشندگى و ف          . قرار گرفته 

 . جامعه را درمان ننموده، و موجبات سعادت و رستگارى او را فراهم نكرده است
 
بناى معظم و خيره كننده تمدن جديد، چون بدون توجه به سرشت و طبيعت و احتياجات حقيقى انسـان بـالا                     «

كتشافات و اتّفاق علمى و تصـورات و تئوريهـا و تمـايلات و              رفته است براى ما متناسب نيست، و چون مولود ا         
 . تفننات آدمى است، با آن كه به دست ما و براى خود ما ساخته شده، مع هذا در خور ما نمى باشد

 
 

واضح است كه علم، هيچ گونه طرحى را تعقيب نكرده، و به طور اتّفاقى با پيدايش نوابغى چنـد، در راهـى كـه                        
تعقيب نموده، رشد و تكامل يافته است و در اين مسير هيچ گاه از آرزوى اصلاح وضع آدمـى                   كنجكاوى ايشان   
 . »ملهم نبوده است
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ناگفته نماند كه يكى از مسايلى كه موجب بد بينى دانشمندان غرب به تمدن جديد شده و آنان را وادار به انتقاد 
 دانش و تكنيك، در وضع موجود به هيچ وجه عادلانه نيسـت،         كيفيت استفاده از  : نموده اين است كه مى گويند     

 زيرا بعضى از كشـورها از نيـروى         ;و مصلحت ملّتها و انسانها در بهره گيرى از علم و صنعت مراعات نمى شود              



 450

علم و دانش و صنعت و تكنيك سوء استفاده مى كنند، و علم و صنعت را در راه پيش برد مقاصد غيـر انسـانى                        
 .  گيرندخود بكار مى

 
يكى از مسايلى كه در چند سال اخير مورد توجه محقّقان سازمان يونسكو قرار گرفت، رفتار و نظر جوانـان در                     «

 يعنى سعى در درك اين نكته كه طرز تلقىّ نسل جوان نسبت به علوم و تكنولوژى                 ;باره علوم و تكنولوژى بود    
  و تكنولوژى و آينده آن دارند؟ چگونه است؟ و جوانان امروز چه نظرياتى در مورد علوم

 
 

تشـكيل  » جوانان و علم در جامعه حاضـر  «براى آگاهى از اين امر، دو سال پيش مجمعى در هلند تحت عنوان              
شركت كنندگان در اين مجمع، عده اى از دانشمندان كشورهاى غربـى و ژاپـن و معـدودى دانشـمندان        . يافت

يل اين مجمع، آگاهى از نظرات دانشمندان جوان در بـاره نقـش   غرض از تشك. كشورهاى در حال توسعه بودند    
 . در اينجا قسمتى از نتايج مذاكرات و مطالعات آن مجمع به اطلاع مى رسد. علوم در جامعه بود

 
 

نظر دانشمندان جوان كشورهاى آمريكا و اروپاى غربى مانند فرانسه، آلمان، هلنـد در بـاره علـوم و تكنولـوژى                 
آنها مى گفتند در مقابل مسـايل مهـم دنيـاى كنـونى كـه عبـارت اسـت از                    . فى و انتقادى بود   جديد، بيشتر من  

انفجارهاى اتمى، مخاطرات ناشى از آزمايش ها، تسليحات اتمى، انهدام و فساد محيط، تبـاهى منـابع طبيعـى،                   
سـت راه حـل هـاى       تقليل مواد معدنى، افزايش جمعيت و فقر و عقب ماندگى اقتصادى، علم نه تنها نتوانسته ا               

 . قابل ملاحظه اى نشان دهد، بلكه خود موجب و موجد پديد آمدن بسيارى از اين مشكلات بوده است
 
 

 علمى كه واقعاً در خدمت      ;نظر دانشمندان جوان اين بود كه ما بايد براى علمى كه انسانى تر باشد تلاش كنيم               
يد با فردپرستى مبارزه كرد تا دانشمندان به مسئوليتهاى         با. انسان باشد و هدفهاى انسانى را مد نظر داشته باشد         

 . اجتماعى خويش آگاهى يابند
 
 

خلاصه اين كه، دانشمندان جوان غربى، اعتقاد خوش بينى مفرطى را كه تا اين اواخر نسـبت بـه علـوم وجـود           
 امُور را مـورد مطالعـه       آنها معتقد بودند علوم جديد، اجزاى واقعيت هاى       . داشت مورد شك و ترديد قرار داده اند       

و نظر دادند كه بينش و روش متعارف علوم جديـد، چـه در زمينـه                . قرار نمى دهد و به كلّ واقعيات توجه ندارد        
تعليم و تحقيق و چه در زمينه كاربرد تحقيقات علمى در صنعت، اصُولا بايد تغيير كند و علم بايد داراى چشـم                      

همچنين بايد از قدرت استيلا جويانه گـروه معـدودى از           . ا را در نظر آورد    انداز جهانى گردد و مصالح عموم ملّته      
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در علـوم، شـيوه هـا و        . كشورهاى جهان كه پيشرفت علوم موجب قدرتشان شده است جلوگيرى به عمل آيـد             
قواعدى را بايد پيش گرفت كه عموم مردم جهان بتوانند از آن منتفع گردند و بهـره گيرنـد چـرا كـه در حـال                          

 . »وامع مختلف بشرى در برابر تكنولوژى، شرايط نابرابر دارندحاضر ج
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تكنيك و صنعت و ماشين كه تا ميانه راه تمدن صنعتى در خدمت آدمى و براى رفاه و آسايش آدمى بود، ! آرى 
ر و  اينك به مرحله اى رسيده است كه آدمى را مسخر خود ساخته و به خدمت خود در آورده و به صـورت ابـزا                       
اگر . آلات مدرن جنگى و نيرومندترين وسايل كشنده و تخريبى، در دست ابر جنايتكاران تاريخ قرار گرفته است

در جنگ جهانى دوم سخن از اين بود كه چند ميليون بشر كشته شدند، چند هزار نفر دچار نقص عضو شدند، و              
سخن از محو بشر اسـت، و كارشناسـان آگـاه در            چه مقدار خرابى و ويرانى در نقاط جنگ زده به بار آمد امروز              

باره جنگ احتمالى آينده از نابودى بشر سخن مى گويند و محو حيات را در روى كره زمـين پـيش بينـى مـى                         
 . كنند
 
بمب اتمى و حتّى بيشتر از آن بمب ئيدروژنى سبب ايجاد وحشتهاى تازه اى : راسل در كتاب خود نوشته است «

حتّى بعضى از صاحب نظران     . ر زندگى بشر بيش از پيش در معرض ترديد قرار داده است           شده و نتايج علم را د     
 . برجسته، خاطر نشان ساخته اند كه خطر محو حيات، اين سياره خاكى را تهديد مى كند

 
 

اگر پيش بينى وقوع جنگهايى در آينده صحيح باشد در آن صورت مجبوريم در پنجاه سال آينده يكى از اين دو 
يا بايد اجازه دهيم كه بشر به دست خود حيات خويش را نابود كند، يا بايد از بعضى از آزاديها ـ  : را بپذيريمشق 

شايد ما اكنون در آخرين دوره حيـات بشـر زنـدگى مـى     . كه خيلى هم مورد علاقه ما است ـ صرف نظر كنيم 
 . »كنيم و اگر چنين باشد در محو و نابودى حيات، مديون علم هستيم

 
 )75 (  
 

به هر حال، بر هيچ انسان عاقل پوشيده نيست كه امروز از نيروى علم و دانش، و وسايل تكنيك و صنعت سوء 
 . استفاده مى كنند، حقوق ملّتها را پايمال، و باعث بدبختى و تيره روزى مردم جهان مى شوند

 
مـى شـود و ميليونهـا دلار، صـرف          خرج تسـليحات دفـاعى      » دلار«آيا دنيايى كه در هر ساعت آن، ميلياردها         

دستگاه هاى پليسى و قضايى مى گردد و در عين حال، آمار جرايم و جنايات، آن به آن و لحظه بـه لحظـه در                         
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حال افزايش است و جنايتكاران حرفه اى نيز كه خود را قيم مردم جهان مى دانند، براى حفظ تسلطّ و برتـرى                      
افزارهاى موحش و خطرناك مسابقه تسليحاتى مى گذارند، بـه خـوبى            نظامى خود با تهيه هر چه بيشتر جنگ         

نشان نمى دهد كه راهى را كه بشر امروز براى رسيدن به مقصد برگزيده است بـى راهـه اسـت، و اگـر وضـع                  
 ! همچنان ادامه  يابد فرجام بدى در انتظار بشر خواهد بود؟

 
 : به گفته آگاهان

 
قه در دنيا، هزار ميليون دلار، كه در هر ساعت معادل شصت هزار ميليون     هم اكنون طبق يك آمار، در هر دقي       «

 . »دلار مى شود، مخارج تسليحاتى حكومتهاى جهان است
 
 )76 (  
 
 

 :پي نوشتها 
 
 . ، ط بيروت186، باب 83 و در چاپ ديگر، ص 173، ص 178 ـ الملاحم و الفتن، باب 1
 
 . 57، ح 1، باب 2، فصل 160 ص  منتخب الاثر،;419 ـ مجازات النبويه، ص 2
 
 كفايـة  ; 4، ح 205 منتخب الاثر، ص ; 216، ص 1 الزام الناصب، ج ; 4، ح 133، ص 51 ـ بحار الانوار، ج  3

 . 232الاثر، ص 
 
 . 5 ، ح 294 منتخب الاثر، ص ;78، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 4
 
 . 292 منتخب الاثر، ص ; 24، ح 191، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 5
 
 . 89، ح 340، ص 52 بحار الانوار، ج ; 183، ص 1 ـ تفسير عياشى، ج 6
 
 . 19 ـ سوره آل عمران، آيه 7
 
 . 78 ـ سوره حج، آيه 8
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 . 44 ـ سوره نمل، آيه 9
 
 . 52 ـ سوره آل عمران، آيه 10
 
 . 85 و 84 ـ سوره آل عمران، آيه 11
 
 . 36 ـ سوره الذاريات، آيه 12
 
 . 133 آيه  ـ سوره بقره،13
 
 . 33 ـ سوره فصلت، آيه 14
 
 . ، به نقل از امامت و مهدويت142 ـ تاريخ تمدن اسلام و عرب، ص 15
 
 . 62، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 16
 
 . 64 ـ سوره آل عمران، آيه 17
 
 » ختم« ماده 376، ص 1 ـ سفينة البحار، ج 18
 
 . ول اللّه، ذكر خاتم رس322، ص 1 ـ الطبقات الكبرى، ج 19
 
 . ، باب ختم الكتاب128، ص 10 سنن بيهقى، ج ; 1، ح 473، ص 6 ـ كافى، ج 20
 
 . 226، ص 2 ـ قاموس قرآن، ج 21
 
 . 7 ـ سوره بقره، آيه 22
 
 . 65 ـ سوره يس، آيه 23
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 و 3534، ح 18 كتاب المناقب، بـاب  ;، از ابواب و كتب صحيح بخارى 10973، ص 3 ـ صحيح بخارى، ج  24
 . 3535ح 
 
 . 52، كتاب الفضائل، ص 16 ـ 15 ـ صحيح مسلم، ج 25
 
 . 453، ص 7 تاريخ بغداد، ج ;79 ذخائر العقبى، ص ;177 ـ الصواعق المحرقه، ص 26
 
 . 8، ح 381، ص 21 ـ بحار الانوار، ج 27
 
 . 1، خ 35 ـ نهج البلاغه فيض، ص 28
 
 . 172، خ 558 ـ همان، ص 29
 
 . 132، خ 412 ـ همان، ص 30
 
 . 243، ص 2 ـ تفسير صافى، ج 31
 
 . 4، حديث 177، ص 1 ـ كافى، ج 32
 
 . 3، حديث 269 ـ همان، ص 33
 
 . 9 ـ سوره حجر، آيه 34
 
 . 89 ـ سوره نحل، آيه 35
 
 . 38 ـ سوره انعام، آيه 36
 
 . 59 ـ سوره انعام، آيه 37
 
  .176، خطبه 252 و صبحى صالح، ص 567 ـ نهج البلاغه فيض، ص 38
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 . 42 ـ صحيفه سجاديه، دعاى 39
 
 . 6، به نقل از بصائر الدرجات ص 16، ح 84، ص 92 ـ بحار الانوار، ج 40
 
 . 44، ح 280، ص 2 ـ بحار الانوار، ج 41
 
 . 130، ص 2 ـ عيون الاخبار، ج 6، ح 14، ص 92 ـ همان، ج 42
 
 تفسير قرطبى، ; آيه اول سوره انبياء 39، ص 7 تفسير مجمع البيان، ج ; 29، ص 29 ـ تفسير فخر رازى ج  43

 . ، در تفسير سوره نازعات554، ص 6 صحيح بخارى، ج ; از سوره محمد18ذيل آيه 
 
 . 17، ح 260، ص 2 ـ بحار الانوار، ج 44
 
 . 198 خ 313 و صبحى صالح ص 189، خ 638 ـ نهج البلاغه فيض، ص 45
 
 . 19، ح 58، ص 1 ـ كافى، ج 46
 
 . 19، ح 58، ص 1 ـ كافى، ج 47
 
 . 124 ـ سوره بقره، آيه 48
 
 . 113، ص )عليه السلام( ـ نور مهدى49
 
 . 12، ص 1 ـ روزگار رهايى، ج 50
 
 . 10 ـ آيين زندگى، ص 51
 
 . 33 ص 2 ـ اخلاق فلسفى ج 52
 
 . 6 ، به نقل از غربت غرب، ص 33، ص 2 ـ گفتار فلسفى، اخلاق، ج 53
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 . 124 ـ سوره طه، آيه 54
 
 . 39 ـ بلاهاى اجتماعى قرن ما، ص 55
 
 . 73، به نقل از سيرى در جهان دانش، ص 108، ص 2 ـ گفتار فلسفى اخلاق، ج 56
 
 . 4 ـ روح القوانين، ص 57
 
 . 10510شماره » كيهان« به نقل از 95، ص 2 ـ اخلاق فلسفى، ج 58
 
 . 193 ـ 188 ـ آيين زندگى، ص 59
 
 320، ص 2در مجلس اعيان فرانسه، به آيين سخنورى فروغـى، ج  » ر هوگوويكتو« ـ قسمتى از سخنرانى  60
 .  مراجعه فرماييد325ـ 
 
 . 265، به نقل از انسان ناشناخته، ص 21، ص 2 ـ گفتار فلسفى، ج 61
 
، نقـل از مجلـه   18، صـفحه  7، شـماره  3، به نقل از مجلـه نسـل نـو، سـال     25، ص 2 ـ گفتار فلسفى، ج  62

 . آمريكايى
 
 . 8 و به سوى جهان ابدى، ص 32 روح بشر، ص  ـ63
 
 . ، نقل از تاريخ فلسفه15084، به نقل از روزنامه اطلاعات، شماره 230، ص 1 ـ گفتار فلسفى،اخلاق، ج 64
 
 . 66، به نقل از استراتژى صلح كندى، ص 211 ـ حكومت عدل گستر، ص 65
 
 . 72 و 67مى بينم، ص ، به نقل از دنيايى كه من 211 ـ حكومت عدل گستر، ص 66
 
 . 212 ـ حكومت عدل گستر، ص 67
 
 . 224 ـ حكومت عدل گستر، ص 68
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 . 224 ـ اسرار عقب ماندگى شرق، ص 69
 
 . 7، به نقل از انسان ناشناخته، ص 3، ص 2 ـ گفتار فلسفى، اخلاق، ج 70
 
 . 5، به نقل از غربت غرب، ص 32، ص 2 ـ گفتار فلسفى، اخلاق، ج 71
 
 . 1، به نقل از سرنوشت بشر، ص 19، ص 2تار فلسفى، اخلاق، ج  ـ گف72
 
 . 22، به نقل از انسان ناشناخته، ص 4، ص 2 ـ گفتار فلسفى، اخلاق، ج 73
 
 . 51، به نقل از غربت غرب، ص 36 و 35، ص 2 ـ گفتار فلسفى، اخلاق، ج 74
 
 . 146 ـ تأثير علم بر اجتماع، ص 75
 
، 1978، نقـل از سـالنامه سـال    899، به نقل از روزنامه رستاخيز، شـماره  60، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج  76

 . انستيتوى بين المللى پژوهشى كه مقرّ آن استكهلم است
 
 
  ـ اختراع سلاح هاى مرگبار و هزينه هاى سنگين3
 

ف سـنگينى   مايه بسى تأسف و كمال شرمسارى است كه دنياى متمدن امروز، به نام حفظ امنيت جهان، مصار                
 ولى يك دهم آن پولها را در راه انسان سازى، و پرورش             ;را براى ساختن سلاح هاى پيشرفته تحمل مى نمايد        

 . حس وظيفه شناسى، و احياى سجاياى انسانى ـ كه عامل اصلى حفظ امنيت است ـ صرف نمى كند
 

 : هاى آلمانى چنين نوشتهدر يكى از روزنامه » بشريت مضطرب«دكتر آدولف هوده، نويسنده كتاب 
 
چرا جهان به خود نمى آيد؟ و . چهار هزار ميليارد دلار هزينه مسابقات تسليحاتى جهان در ده سال آينده است            «

چرا اين پولها را صرف آموزش و پرورش و مبارزه با فقر نمى كند؟ به راستى نمى توان با اين پول، فكر جنـگ                        
يدار نمى شود؟ چرا شب و روز فكر و ذكرش اين اسـت كـه خـود را بـراى     چرا بشر ب. را از ذهن بشر خارج كرد 

 .اگر تمدن ما به اين ترتيب پيش رود سقوط ارزشهاى اخلاقى به بار خواهد آمد! جنگ آماده سازد؟
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هزينـه  : سازمان ملـل مـى گويـد     . در جهان كنونى هزينه تسليحات، خيلى بيش از هزينه آموزش عمومى است           

 دلار تجـاوز    100 دلار است و هزينه متوسط آموزش سالانه يك كـودك از             7800در سال،   متوسط يك سرباز    
 . »اين چه جهانى است؟ چرا نشسته ايم و كارى براى نجات بشر انجام نمى دهيم؟. نمى كند

 
 )1 (  
 

 آيا هدف از اين همه مخارج سنگين و هزينه هاى هنگفـت و سـر سـام آور چيسـت؟ آيـا                     : در اينجا مى پرسيم   
دوران انسانيت و زندگى انسانى سپرى شده است؟ آيا بشر از پرورشهاى معنوى و احياى اخلاق انسانى مأيوس                  
گرديده است؟ آيا انسان در دوران تمدن صنعتى تا اين پايه دچار انحطاط اخلاقى شده است كـه فقـط آتـش و                   

آيا مسابقه تسـليحاتى و     !  او را بگيرد؟   خون و اختراع سلاح هاى مدرن و مرگبار مى تواند جلوى تجاوز و تعدى             
ازدياد روز افزون سلاح هاى كشنده و ويرانگر، روشنگر اين واقعيت نيست كه ـ متأسفانه ـ بشر در دنياى امروز   
به درنده خويى، تجاوز گرى و زور گويى گرايش يافته، و انسانيت را پشت سر انداخته، و مى رود تا بـا چنگـال                        

دندانهايى برنده تر از درندگان، فاجعه اى عظيم و هولناك بيافريند، و با دسـت خـود بشـر را                    هايى درنده تر، و     
 محو و نابود كند؟ 

 
آيا اين دنيايى كه در آن هر روز سلاح هاى جديدتر با قـدرت تخريبـى بيشـتر سـاخته مـى شـود و در دسـت                            

              خود خواهى، جاه طلبى و جنـون قـدرتى         جنايتكاران و زمامداران خودسر و بى ريشه قرار مى گيرد، با آن حس
اين : آيا مى توان گفت! كه در برخى از اين زمامداران بى مسئوليت سراغ داريم، به سوى فاجعه پيش نمى رود؟              

همه سلاح هاى پيشرفته و خطرناك كه با هزينه هاى سنگين اختراع كرده اند، كه تنها با ارقام نجـومى قابـل                     
 : بنابراين، با توجه به اين حقيقت كه! اخته اند؟بيان است، بيهوده و بى جهت س

 
تنها، حجم بمبهاى هسته اى موجود در زراد خانه هاى دولتهاى بـزرگ جهـان               : آگاهان بين المللى مى گويند    «

 . »كافى است» !نه يك بار، بلكه هفت بار«براى نابود ساختن تمام آباديهاى كره زمين، 
 
 )2 (  
 

 اين واقعيت نيست كه جهان كنونى بيمار است و به سوى فاجعه اى هولناك و مرگبـار                  آيا اين امر نشان دهنده    
 پيش مى رود؟ 
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فاجعـه  . پيش مـى رود » فاجعه«شكى نيست كه در يك نظر ابتدايى، قراين گواهى مى دهد كه دنيا به سوى               «
 اختلافات و برخوردهـاى     اى كه زاييده ترك عواطف، افزايش فاصله ميان جوامع ثروتمند و فقير، شدت گرفتن             

دولتهاى بزرگ و كوچك، سير تصاعدى جنايات، نابسـامانيهاى اخلاقـى و روحـى و فكـرى و فـراورده هـاى                      
 . »نامطلوب و پيش بينى نشده زندگى ماشينى و مانند آن است

 
 )3 (  
 
 
  ـ جنگ جهانى سوم، ارمغان تمدن صنعتى 4
 
 

عليـه  (پـيش از ظهـور حضـرت ولـى عصـر     :  استفاده مى شود كه    از روايات اسلامى و پيشگويى هاى پيشوايان      
، فتنه ها، شورشها و انقلابهاى نظامى اتّفاق مى افتد و طى جنگى جهانى، يك سوم جمعيت روى زمين )السلام

 . به هلاكت مى رسد، و به دنبال آن بيمارى طاعون شايع مى شود، و يك سوم ديگرش را نيز نابود مى كند
 

 . دن مطلب به چند روايت كه در اين زمينه مى آوريم، توجه فرماييدبراى روشن ش
 
 : روايت شده كه فرمود) عليه السلام( ـ در حديثى از اميرمؤمنان على1
 
 
 .»لا يخْرجُ المْهدِي حتّى يقْتَلَ ثُلثٌْ، و يموت ثُلثٌْ، و يبقى ثُلثٌْ«
 )4 (  
 
 
كرد تا اين كه يك سوم مردم كشته شوند، و يك سوم بميرند، و يك سـوم                 قيام نخواهد   ) عليه السلام (مهدى«

 .»باقى بمانند
 
 :  ـ در حديث ديگرى از آن بزرگوار نقل شده كه فرمود2
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ما المْوت الأبيض   فَأما المْوت الاْحمرِ فَبالسْيف، و أ     . . . موت أحمرُ و موت أبيض      ) عليه السلام (بينَ يدىِ الْقائِم  «
 .»فاَلطْاّعونُ

 )5 (  
 
 
و مـرگ سـفيد     ) كشته شدن (مرگ سرخ   : دو نوع مرگ خواهد بود    ) عليه السلام (پيشاپيش ظهور حضرت قائم   «
 .»مرگ سرخ به وسيله شمشير و مرگ سفيد با طاعون محقق مى شود) . . . مردن(
 
 : نقل كرده اند، چنين آمده است) عليه السلام(ت صادق ـ در حديثى كه ابو بصير و محمد بن مسلم از حضر3
 
 
أمـا  ): عليـه السـلام   (فإذا ذهَب ثُلثا الناّسِ فمَا يبقى؟ فَقالَ      : فَقِيلَ لَه . لا يكوُنُ هذَا الأمرُ حتّى يذهْب ثُلْثا الناّسِ       «

 .»تَرضْوَنَ أنْ تكَوُنوا الثُّلثَُ الْباقِي؟
 )6 (  
 
 
 .ـ صورت نخواهد گرفت تا اين كه دو سوم مردم از ميان برونداين امر ـ ظهور «
 
 

 اگر دو سوم مردم از ميان بروند، چه كسى باقى مى ماند؟ : عرضه شد
 
 

 .»آيا خوشحال نيستيد كه شما يك سوم باقى مانده باشيد؟: فرمود
 
نقل ) عليهما السلام(ضا ـ در حديثى كه بزنطى از هشتمين پيشواى معصوم شيعه، حضرت على بن موسى الر 4

 : نموده، چنين آمده است
 
 
»حيورِ قَتْلٌ بهذا الأم امقُد .ْ؟ قالَ: قلتوحيما الْبفْتُرُ: ولا ي دائم«. 
 )7 (  
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 . پيشاپيش اين امر ـ ظهور ـ كشتار بسيار داغى هست«
 
 

 به چه معناست؟ » بيوح«: عرض كردم
 
 

 .»شود و سستى نپذيرد و از شدت و حِدت آن كاسته نشودكشتار مداومى كه سرد ن: فرمود
 
در پشت جلد كتابى يافـت شـده، و بزرگـان    ) عليه السلام( ـ در ضمن حديثى كه به خط امام حسن عسكرى 5

 : شيعه آن را نقل كرده اند، چنين آمده است
 
 
وانِ            شِيعتُنا الْفِئةُ الناّجِيةُ والفِرقَةُ الزّاكِيةُ، صاروا لَنا رِ       « دءاً وصوناً، وعلَى الظَّلمَةِ إلْباً وعوناً، سيفجَرُ لَهم ينـابِيع الحْيـ

 .»بعد لظَى النيرانِ
 )8 (  
 
 
آن ها بازو و پشتيبان ما هستند و در برابر ستمگران يـار             . شيعيان ما گروه رستگاران و طايفه پاكيزگان هستند       «

 ه ور شدن آتش پس از شعل. و ياور ما مى باشند
 فتنه ها و جنگ ها

 .»چشمه هاى زندگى حقيقى برايشان روان خواهد شد
 
در باره برخى از نشانه هاى ظهور به يكى از تشرفّ يافتگان ) عليه السلام( ـ در حديثى كه حضرت ولى عصر 6

 : محضر اقدسش فرموده، چنين آمده است
 
 
»رجِْ ورِي كثْرةَُ الْهورِ أمةُ ظُهلامالْفِتنَِعرجِْ وْالم«. 
 )9 (  
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 .»نشانه ظهور من، كثرت هرج و مرج و فتنه و آشوب است«
 

رسـيده،  )علـيهم السـلام   (رواياتى كه در باره نشانه هاى ظهور و فتنه و آشوبهاى آخرالزمان از پيشوايان معصوم              
 . فراوان است و ما به همين مقدار بسنده مى كنيم

 
ممكن است برخى تصور كننـد      : را به موضوع مورد بحث اضافه كنيم و آن اين كه          در اينجا مى خواهيم مطلبى      

 ولى قطعاً چنـين  ;كه آنچه درباره حوادث آخرالزمان و جنگ هاى آن دوران روايت شده، كمى مبالغه آميز است          
 پيشين بازگو زيرا حوادث مربوط به آخر الزمان در كتب مقدسه آسمانى نيز از زبان پيامبران عظيم الشأن. نيست

شده، و نشان مى دهد كه جنگ آينده براى جهان يك امر غير قابل اجتنابى اسـت كـه ديـر يـا زود شـعله آن                           
فروزان مى شود، و حوادث فراوانى كه امروز در سراسر جهان جارى است جز با ظهور آن يكتـا منجـى جهـان،       

 . پايان نمى پذيرد
 

 : يل كه در اين باره آمده است، نقل مى نماييماينك فرازهايى از كتب مقدسه تورات و انج
 

 : در تورات مى خوانيم
 
. در تمامى زمين دو حصه منقطع شده، خواهند مرد، و حصه سوم در آن باقى خواهد مانـد                 : و خداوند مى گويد   «

مثـل  و حصه سوم را از ميان آتش خواهم گذرانيد و ايشان را مثل قال گذاشتن نقـره قـال خـواهم گذاشـت و                         
و اسم مرا خواهند خواند و من ايشان را اجابت نموده، خواهم            . مصفّى ساختن طلا ايشان را مصفّى خواهم نمود       

 . »گفت كه، ايشان قوم من هستند و ايشان خواهند گفت كه، يهوه خداى ما مى باشد
 
 )10 (  
 

 : در انجيل مى خوانيم
 
 بر زمين، تنگى و حيرت از براى امُتها روى خواهد نمود به             و در آفتاب و ماه و ستارگان، علامات خواهد بود و          «

سبب شوريدن دريا و امواجش، و دلهاى مردم ضعف خواهد كرد از خوف و انتظار آن وقايعى كه بر ربع مسكون     
 . »ظاهر مى شود

 
 )11 (  
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سـأله جنـگ و     م: از مجموع روايات و پيشگويى هاى پيشوايان استفاده مـى شـود كـه             ! آرى خوانندگان گرامى  
خونريزى و درگيريها و نابسامانيها و كشمكشهاى امروز جهان همچنان ادامه خواهد داشت تـا زمـانى كـه بـه                     
جنگ جهانى سوم و ظهور يگانه منجى عالم منتهى گردد، و خورشيد تابناك امامت از افق مكه معظمّـه طلـوع        

نتقام خون مظلومان را از ستمگران تاريخ بستاند، نمايد، و همه ستمكاران و متجاوزان را طعمه شمشير سازد، و ا
 . و هر حقى را به صاحب حق برساند، و به تمام بدبختيها، خاتمه دهد

 
 ان شاء اللّه

 
 
  ـ ضرورت تشكيل حكومت جهانى 5
 
 

با توجه به اوضاع و احوال كنونى جهان، جاى شك نيست كه دنيا به سوى سـقوط، و بشـر بـه سـوى زوال و                          
با ادامه اين وضع، هر لحظه بيم آن مى رود كه آتش افروزان و جنگ طلبـان حرفـه اى                    . ش مى رود  نابودى پي 

 . آتش جنگ جهانى سوم را روشن نموده، و جهان و بشر را به تلّى از خاك و خاكستر تبديل نمايند
 

 منظـور،   از سوى ديگر، درهاى اميد براى نجات از وضع كنونى بسته شده اسـت و سـازمان هـايى كـه بـدين                      
پس چه بايد كـرد؟ بـا بازيهـاى         . تأسيس شده اند، كارآيى لازم را ندارند وآلت دست دولت هاى بزرگ شده اند             

خطرناك سياسى ابر قدرتها در جهان كنونى، سرانجام جامعه بشرى چه خواهد شد؟ آيا وضع به همـين منـوال                    
سوم پديد آيد چـه بلايـى بـر سـر مـردم             پيش خواهد رفت و به نابودى بشر خواهد انجاميد؟ اگر جنگ جهانى             

 جهان خواهد آمد؟ 
 

بـراى رفـع نابسـامانيها و جلـوگيرى از          : اينجاست كه هر فرد عاقلى كه نگران سرنوشت بشر است مـى گويـد             
جنگهاى خانمانسوز و رهايى يافتن از كشمكشهاى موجود جهان، لازم است يـك حكومـت واحـد جهـانى بـر                     

 . وداساس عدالت و آزادى، تشكيل ش
 

اينجاست كه روان كاوان و روانشناسان، تنها راه درمان اين دردها را در بازگشت به معنويت جستجو مى كننـد                    
تا با كمك اديان و مذاهب، كابوس وحشتناك يأس و نااميدى را از افُق زندگى انسانها به دور انداخته، و فـروغ                      

  ) 12.( اميد و آرزو را به ديدگان نگران مردم جهان بازگردانند
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مردمان طبق فطرت ذاتى خود، در همه جا و همه وقت، در اثر فشارهايى كه ستمگران در حـق آنهـا روا                      ! آرى
مى دارند، از خواب گران بيدار مى شوند و تشنه عدالت و آزادى مى گردند و دربه در، به دنبال نجات دهنده اى 

 .  به ارمغان بياورد، مى گردندكه آنها را از وضع موجود نجات دهد و آزادى را برايشان
 

اين همان چيزى است كه پيامبران، صلح جويان، آزاد انديشان و خير خواهان جهان در طول تاريخ بشر پيوسته                   
به دنبال آن بوده اند، و با كمال تأسف تاكنون اين امُيد و آرزو آن گونه كه خواست آنان بوده بـرآورده نشـده و                         

ط يگانـه منجـى عـالم، وجـود مقـدس مهـدى                     محققّ نگشته است، و امُيد      است در آينده نه چندان دور، توسـ
 . تحققّ يابد) عليه السلام(موعود

 
 .ان شاء اللّه

 
 
  ـ اعتراف دانشمندان به لزوم حكومت جهانى 6
 
 

 .عقيده به آينده روشن و تشكيل حكومت واحد جهانى، راه خدا و راه معنويت و مطابق با فطرت و طبيعت است                    
به همين جهت، فلاسفه و انديشمندان بزرگ جهان ـ مادى و الهى ـ در اين عقيده با هم شريكند، و در انتظار    
روزى به سر مى برند كه حكومت واحد جهانى بر اساس معيارهاى الهى و انسانى تأسيس گردد و جهان نوينى                    

 .  و از همه دردها و رنجها رهايى يابدپديد آيد و بشر در زير يك پرچم و تحت فرمان يك فرمانده قرار گيرد
 
انديشمندان بزرگ براى از بين بردن جنگها و خصومتها و بر طرف ساختن بحرانهـاى منطقـه اى و بـالاخره                     «

براى جلوگيرى از جنگها و كشمكشهايى كه سرانجام به جنگ جهانى سوم خواهد انجاميد، تنها راهى كه پيـدا                   
را جـايگزين   » جهان وطنـى  «را از مغزها بيرون ريخت، و       » نژاد برتر « پوسيده   بايد فكر : كرده اند اين است كه    

بر اسـاس  (تبليغات ناسيوناليستى قرار داده، مرزهاى جغرافيايى را در هم ريخته، شالوده حكومت واحد جهانى را     
 . »استوار ساخت) عدالت و آزادى

 
 )13 (  
 

 . ور جهان را ياد آور مى شويماينك عين گفتار و نظريه چند تن از دانشمندان مشه
 
 



 465

  ـ اينشتين 1
 
 

دانشمند و فيزيك دان بزرگ، معتقد است كه ملل مختلف جهان از هر رنگ و نژادى كه باشند، مـى تواننـد و                       
نامبرده در اهميت و ارزش حكومـت  . بايد زير يك پرچم واحد بشريت، در صلح و برابرى و برادرى زندگى كنند             

 : دگى انسانها، تا آنجا پيش رفته است كه صريحاً مى گويدواحد جهانى براى زن
 
حكومتهاى متعدد خواه و نا خواه به نابودى بشر منجر خواهد شد، و مردم جهان يكى از دو راه را بايد انتخاب                      «

يا بايد حكومت جهانى با كنترل بين المللى انرژى تشكيل شود، و يـا حكومتهـاى ملـّى جداگانـه فعلـى،                      : كنند
 . »ان باقى بماند و منجر به انهدام بشرى گرددهمچن

 
 )14 (  
 
 
  ـ برتراند راسل 2
 
 

برتراند راسل، دانشمند و فيلسوف مشهور انگليسى، از لزوم تشكيل حكومت واحد جهانى به شدت دفاع كرده و                  
 . معتقد است كه عدم اجراى اين طرح، سرانجام به نابودى بشر منجر مى شود

 
 :  در اين باره مى نويسدوى ضمن بحث مهمى

 
اكنون از لحاظ فنّى مشكل بزرگى در راه يك امپراتورى وسيع جهانى وجود ندارد، و چون هم اكنـون خرابـى                     «

جنگ بيش از قرون گذشته است، يا بايد حكومت واحد جهانى را بپذيريم، و يا اين كه به عهد بربريت برگرديم                     
 . »و به نابودى نژاد انسانى راضى شويم

 
 )15 (  
 

همين دانشمند در جاى ديگر، ابتدا به عامل اصلى جنگها، و تضاد منافع حكومتهاى متعدد اشاره كرده، و سپس                   
 : لزوم تشكيل حكومت واحد جهانى را بار ديگر ياد آور شده، و مى نويسد
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ختلـف وجـود   مادام كه يك حكومت جهانى در دنيا وجود ندارد، رقابت براى كسب قدرت مابين كشـورهاى م               «
. و چون ازدياد جمعيت، خطر گرسنگى را به بار مى آورد، قدرت ملّى، تنها راه جلوگيرى از گرسنگى است                    . دارد
 . »اين حقايق را ثابت مى كند كه دنياى علمى بدون يك حكومت جهانى، ثبات و دوامى نخواهد داشت. . 
 
 )16 (  
 
  ـ فوليتر فرانسوى 3
 
 
 . »ودش عظمت آرزو نكرد مگر آن كه آرزومند بدبختى و نيستى ديگران شدهيچ كس براى شهرهاى خ«
 
 )17 (  
 
 
  ـ پروفسور آرنولدتوين پى 4
 
 

ايراد نموده بـه    » نيويورك«وى كه از شخصيت هاى متفكّر انگليسى است، ضمن نطقى كه در كنفرانس صلح               
 : ضرورت تشكيل حكومت واحد جهانى اشاره كرده، و چنين مى گويد

 
 تنها راه صلح و نجات نسل بشر، تشكيل يك حكومت «
 

 واحد
 . »جهانى، و جلوگيرى از گسترش سلاح هاى اتمى است

 )18 (  
 
 
  ـ ويليام لوكا اريسون، فيلسوف آمريكايى 5
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تمام شهرهاى دنيا، . ما به مملكت واحد و قانون واحد و قاضى واحد و حاكم واحد براى بشر، اعتراف مى كنيم«
ما زمين شهرهاى خـود را دوسـت مـى    .  و هر يك از جامعه بشر، ابناى شهر ما و ابناى وطن ما هستند          شهر ما 

 . »داريم به مقدارى كه شهرهاى ديگر را دوست مى داريم
 
 )19 (  
 
 
  ـ دانته، اديب شهير ايتاليايى 6
 
 
شـند، كـه آنچـه را مـورد         واجب است كه تمام زمين و جماعاتى كه در آن زيست دارند به فرمان يك اميـر با                 «

 . »حاجت است مالك باشد تا جنگ واقع نشود و صلح و آشتى بر قرار شود
 
 )20 (  
 
 
  ـ كانت، فيلسوف مشهور آلمانى 7
 
 
اين همان است كه مـذاهب آن را خواسـته انـد، و             . ايجاد نظم جهانى، منوط به وضع يك قانون جهانى است         «

بس كهن، براى تحققّ بخشيدن به آن بپاخاستند و خروشها برآوردند، و            اين همان است كه پيامبران از دورانى        
 . »بدين گونه خواستند روشنگر تاريكيها باشند

 
 )21 (  
 

امروز موجى گسترده در جهان پديد آمده، و روانشناسان و دانشمندان از راه هاى نجـات بشـر، بازگشـت                    ! آرى  
يند و معتقدند كه اوضاع كنونى جهان قابل دوام نيست، انسان به خويشتن و حكومت واحد جهانى سخن مى گو

 . و امروز جهان بشريت بر سر دو راهى مرگ و حيات قرار گرفته است
 

ت     » تشكيل حكومت واحد جهانى   «و  » بازگشت به معنويت  «توجه خاص دانشمندان به      نشان دهنده اين واقعيـ
قراولان تمدن كنـونى و حكومـت هـاى فعلـى جهـان             است كه آنها از مشعلداران دانش و علوم مادى و پيش            
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مأيوس شده، و ديگر امُيدى ندارند كه مناديان آزادى و مدعيان دروغين بشر دوستى، محرومان و مستضـعفان                  
 . جهان را از زير چكمه ابر جنايتكاران تاريخ رهايى بخشند

 
و تمـدن كنـونى و حكومتهـاى فعلـى     اين موج خروشان كه پس از نوميدى كامل از پيش قراولان علوم مادى     

جهان، از روى آگاهى و توجه به خطرات تمدن صنعتى پديد آمده، و دانشمندان و انديشمندان خير خواه جهـان                  
را با اقامه دليل و برهان، با محرومان و مستضعفان و دردمندان جهان هم آواز و هم صدا ساخته و مـى رود تـا                         

ات        سـوق داده، تـا آنهـا بـراى سـعادت و خوشـبختى خـود از راهنمـايى هـا و                       قافله بشرى را به سوى معنويـ
رهنمودهاى پيشوايان آسمانى بهره جويند، حركت پر بركتى است كه نسل امروز را به سوى راه راست رهنمون                  
مى شود و آنها را از گم شدن در تاريكى هاى ضلالت، جهالت و گمراهى رهايى مى بخشـد و زمينـه پـذيرش                        

 . مى را براى ظهور يكتا مصلح جهانى نويد مى دهدافكار عمو
 

نا گفته نماند كه هدف ما از نقل نظريات دانشمندان اين نيست كه بگوييم، آن حكومت واحد جهانى كـه ايـن                      
آقايان مى گويند و لزوم آن را گوشزد مى نمايند، درسـت همـان حكومـت واحـد جهـانى اسـلامى اسـت كـه                          

 زيرا آن حكومت متحّد جهانى كه بيشتر اين آقايان بدان اشاره ;ان عقيده دارندمسلمانان و بخصوص شيعيان بد
دارند، نه بوجود خواهد آمد، و نه اگر بوجود آيد ضامن اجرايى خواهد داشت، و به فرض محال، اگر هـم چنـين                       

خاصـيت  حكومتى روزى در جهان تأسيس شود مانند همين سازمانها و مجامع بين المللى فعلى بى اثـر و بـى                     
 . خواهد بود

 
آنچه ما مى خواهيم بگوييم اين است كه، به طور كلّى افكـار دانشـمندان و انديشـمندان جهـان نيـز ـ كـه از        
خطرات بمبهاى هسته اى و اتمى اطلاع دارند ـ با نظرات اسلام و تمايلات فطرى بشر مطابقت دارد، و آنچـه   

داشته اند، از يك سو با عقيـده مسـلمانان و شـيعيان مطـابق     اين دانشمندان در باره حكومت واحد جهانى ابراز     
است، و از سوى ديگر، نشان مى دهد كه چگونه دنياى امروز خود به خود و آهسته آهسته به سـوى هـدفهاى                       
اسلام گام برمى دارد، و خود را براى پذيرش حكومت جهانى اسلام و ظهور آن يگانـه مصـلح الهـى و موعـود            

 . زدآسمانى آماده مى سا
 

در شرايطى كه اصُول حاكم بر اجتماعات و خلق و خوى : با توجه به نكات ياد شده، به اين نتيجه مى رسيم كه        
انسانها مسيرى جدا از فطرت و طبيعت انسانى گرفتـه و راه و رسـم حـاكم بـر روزگـار، راه و روش شـيطان و                           

د و مقهور شهوات بر آن استوار است، شـالوده          هوسهاى نفسانى است و پايه اى كه شالوده اجتماعِ اسير و در بن            
اى شرك آلود و مبتنى بر ضد ارزشهاى الهى و فطرى است، طبيعى است كه خروج از اين نظام، با يك جهش                      

 . سريع و انقلاب همه جانبه و دگوگونى اساسى همراه خواهد بود
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ف اكثريت مردم شناخته شده و حـقّ و  در دنياى مادى امروز كه خود پرستى، سود جويى و هوسرانى، هد ! آرى  
فضيلت، عدل و انصاف و شرافت و بزرگوارى مورد بى اعتنايى قرار گرفته، و اخلاق و معنويت از ميـان جامعـه                      
بشرى رخت بر بسته، و پيروزيهاى علمى و فنّى آنچنان بشر امروز را مجذوب و مسحور جهان طبيعت سـاخته                    

ده، معارف الهى را پشت سر انداخته، و خود را از ايده و عقيده رها ساخته،                است كه جهان آفرين را فراموش نمو      
و راه عصيان و طغيان در پيش گرفته، و در راه شيطان گام نهاده است، وجود پيشوايى عادل و رهبرى الهـى و                       

سر زمين را از    آسمانى لازم است كه با قدرتى بى نظير و برنامه اى بى بديل بيايد، و با نيروى لايزال الهى سرا                   
لوث وجود ستمگران پاك سازد، و جنايتكاران و طغيانگران را از پهنه گيتى بر دارد، جامعه را از فسـاد و تبـاهى                
نجات بخشد، بشر را از چنگال ظلم و ستم برهاند، عدالت را در سرتاسر جهان بگستراند، ارزشهاى انسانى را در                    

كه از اخلاق و معنويت گريزانند ـ به سوى خدا باز گرداند، ريشـه   جامعه حاكم سازد، و اين نسل پرخاشگر را ـ  
كفر و الحاد را بسوزاند، آرامش و آسايش را در جهان حكم فرما سازد، و نشانى از تاريكى و تيرگى ظلم و جهل                       

 از باقى نگذارد، و همگان در طاعت و بندگى خدا در آيند، و جز خدا را نپرستند، و جـز تقـوا و فضـيلت و پـاكى          
 . كسى ديده نشود، و كسى از كسى نترسد و نهراسد

 
به هر حال، بررسى نظام خلقت، قانون تكامل، ضرورتهاى اجتماعى، خواستهاى فطـرى و طبيعـى، عشـق بـه                    
صلح و عدالت و نويدهاى كتابهاى آسمانى، همه و همه نشان مى دهند كه اوضـاع كنـونى جهـان قابـل دوام                       

رخشان در پيش است، و در آينده اى نه چندان دور، چهره زشت و نازيباى جهـان     نيست و سرانجام، آينده اى د     
كنونى دگرگون خواهد شد، و بشريت از چنگال ظلم و ستم خواهد رهيد، و فساد و بى دينـى و بـى عـدالتى از                         

نيا پـر از    ريشه و بن خواهد خشكيد، و در سرتاسر جهان پرچم توحيد و يكتا پرستى به اهتزاز در خواهد آمد، و د                    
 . عدل و داد خواهد شد

 
اين تذكر لازم است كه در گذشته، با آيات و روايات و نويدهاى كتب مقدس، روشن شد كه مصـلح موعـود، از             

 . نسل پيامبر اسلام و نامش مهدى است
 

 از  در اينجا بى مناسبت نيست به اين نكته اشاره كنيم كه علاوه بر روايات اسلامى، در پيشگويى هـاى برخـى                    
و تشـكيل حكومـت واحـد جهـانى بـه           ) عليه السلام (كاهنان و غيب گويان نيز به مسأله ظهور حضرت مهدى         

اينك بـه عنـوان نمونـه، گفتـار يكـى از            . وسيله آن يگانه مصلح غيبى، و جهانى شدن اسلام اشاره شده است           
 . مشهورترين غيب گويان تاريخ را براى خوانندگان عزيز نقل مى كنيم

 
 
 ر سطيح كاهن در باره مصلح موعود  ـ خب7
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» مشـارق الانـوار  «از كتـاب  » بحار الانوار«مرحوم علامّه مجلسى ـ رضوان االله تعالى عليه ـ در كتاب شريف   

از ) عليـه السـلام  (تأليف حافظ رجب برسى كه از علما و محدثان شيعه است، خبرى را در باره ظهور امام زمـان       
 : وده استسطيح كاهن بدين مضمون نقل نم

 
چـون سـطيح   . ذاجدن پادشاه براى استفسار از موضوعى كه در آن ترديد داشت به دنبال سطيح كاهن فرستاد      «

. آمد خواست او را امتحان كند، لذا يك دينار در كفش خود پنهان كرد و آن گاه به وى اجازه داد كه داخل شود                       
 ام؟ براى تو چه پنهان كرده ! اى سطيح: چون وارد شد شاه گفت

 
 

به خانه خدا و صخره صما و سخت و محكم و شب ظلمانى و صبح نورانى و هر گويا و گنگى، در           : سطيح گفت 
 ! كفش خود يك دينار پنهان كرده اى

 
 

 اين را از كجا دانستى؟ : شاه پرسيد
 
 

 . از يك نفر جن كه مانند برادر، همه جا با من همراه است: سطيح گفت
 
 

 . ز آنچه در روزگاران پديد مى آيد مرا مطلع گردانا! اى سطيح: شاه گفت
 
 

هنگامى كه نيكان از ميان بروند، و اشرار به جاه و مقـام برسـند، و مقـدرات الهـى را                     ! اى پادشاه : سطيح گفت 
تكذيب نمايند، و اموال را به سختى حمل كنند، و ديدگان از گنه كاران بترسد، و صله رحـم را قطـع نماينـد، و          

 ظاهر شوند و غذاهايى كه در عالم اسلام حرام است حلال شمارند، و اختلاف كلمه پديد آيد، و عهد فرومايگان
و پيمانها شكسته شود، و احترام به يكدگر ـ در ميان مردم ـ كم گردد، ستاره دنباله دارى كه عـرب را پريشـان     

 . كند، طلوع نمايد
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ضاع روزگار دگرگون گردد، و نرخها در همه جاى جهان بالا           در آن هنگام باران نبارد، و رودها خشك شود، و او          
سپس طايفه بربر با پرچمهاى زرد سوار بر اسب هاى تاتارى و اصيل روى مى آورند تا اين كه وارد مصـر                      . رود

 آن گاه مردى از اولاد صخْر . شوند
 
 )22 (  

حرمات را مباح مى گرداند و زنـان را  خروج مى كند و پرچمهاى سياه را به پرچمهاى سرخ تبديل مى نمايد و م         
 . . .در مقام شكنجه به پستانها آويزان مى نمايد و كوفه را غارت مى كند 

 
فرزند پيغمبر ظاهر مى شود، و اين در وقتى است كه مظلومى در مدينـه و پسـر عمـوى      » مهدى«در آن موقع    

  وى در خانه خدا كشته شود، و امر پوشيده آشكار گردد، و با علايم
 

 ظهور
 . موافق باشد

 
پس در اين وقت، مردى شوم و سياه دل با ياران ستمگرش مى آيد، و روميان دسـت بـه كشـتار مـى زننـد، و                

 . در اين هنگام آفتاب مى گيرد، و لشكرها مى آيد و صفها آراسته مى گردد. بزرگان را مى كشند
 
 

است خـروج مـى كنـد، و بـا        » حسن«يا  » حسين«و  آنگاه پادشاهى از صنعاى يمن كه مانند پنبه سفيد، و نام ا           
 . خروج او عمر فتنه ها به پايان مى رسد

 
 

در اين موقع، آن مرد مبارك و پاكيزه سرشت و راهنماى راه يافته و سيد علوى نسب ظاهر مى شود، و مردم را         
 آشـكار مـى گـردد، و    تيرگيها با نور روى او بر طرف مى شود، و حق بـه وسـيله او          . از پريشانى نجات مى دهد    

 آن گاه شمشير در غلاف كند و ديگر خون كس نريـزد و        ;اموال را به طور مساوى ميان مردم تقسيم مى نمايد         
 . مردم در كمال نشاط و سرور زندگى كنند

 
 

او از سرچشمه زلال عدالت چشم روزگار را از خس و خاشاك ظلم و ستم پاك كنـد، و حـق را بـه اهـل حـق                            
 ;همانى را در ميان مردم افزون گرداند، و با عدالت خود، غبار ضلالت و گمراهى را از ميـان ببـرد                    برگرداند، و مي  

 . »پس زمين را پر از عدل و داد كند و عالم را پر از بركت نمايد
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 )23 (  
 

ت    به امُيد آن روز، و در انتظار و اشتياق رسيدن آن روز مبارك كه اميد همه امُتها و ملّتها، يكتـا بازم                      انـده حجـ
ظهور فرموده، حكومت نمونه و ايده آل خود را در سرتاسـر جهـان              ) عليه السلام (هاى پروردگار حضرت مهدى   

مستقر ساخته، و قسط و عدالت بر تمام پهنه گيتى سايه گستر شده، و ديدگان رمد ديده و هجران كشيده ما به                
 . ان شاء اللّه. گرددجمال دل آراى آن مهر تابان و خورشيد فروزان روشن و منور 
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 بخش دوازدهم 
 ) عليه السلام(سيماى راستين ظهور مبارك حضرت مهدى

 
 شامل 

 
 )عليه السلام( ـ برخى از ويژگى هاى حضرت مهدى1
 )عليه السلام( ـ ياران حضرت مهدى2
 )عليه السلام( ـ وقت ظهور حضرت مهدى3
  ـ مدت حكومت حقه4
 

.  قرآن كريم كه در گذشته آمد، دين مبين اسلام، دين تمام مردم جهان و دين جامعه جهـانى اسـت                    طبق آيات 
خداوند وعده فرموده است كه سرانجام اين آيين پاك را بر همه اديان غلبه دهد، و نظام جهان را بر پايه ايمان                      

 ـ به معنى واقعى كلمـه ـ در سراسـر     به خدا و احكام اسلام و برنامه هاى جاويد قرآن، استوار سازد و عدالت را
 . جهان برقرار و بشر را از نعمت آسايش و آرامش بهره مند سازد

 
 ) هو الَّذِي اَرسلَ رسولَه باِلْهدى و ديِنِ الحْقِّ لِيظْهِرهَ علَى الدينِ كُلِّهِ(
 
 
 
 .»ا آن را بر همه اديان پيروز گرداندو دين حق فرستاد ت) قرآن(اوست خداوندى كه پيامبرش را با هدايت «
 

رسيده است، تأويل اين آيـات، در هنگـام ظهـور           ) عليهم السلام (طبق روايات بى شمارى كه از ائمه معصومين       
 . آشكار خواهد شد)عليه السلام(حضرت ولى عصر

 
ه اسـت، گسـترش     با ملاحظه آيات ياد شده و وعده اى كه خداوند در مورد آينده اسلام و جهـان، بـه بشـر داد                     

اسلام در سراسر جهان و غلبه آن بر ساير اديان و زمامـدارى صـلحا و شايسـتگان و تشـكيل حكومـت واحـد                         
 . جهانى در آخر الزمان، يك حقيقت قرآنى و يك امر حتمى و تخلف ناپذير است

 
 ;ق نيافتـه اسـت    بدون ترديد از تاريخ ظهور اسلام تاكنون، اين وعده الهى آن گونه كه خواست خدا بوده تحق ـ                

زيرا هم اكنون اديان باطل، و آيينهاى تحريف شده بسيارى در سراسر جهان وجود دارند كه بر عـده زيـادى از                      
پس با وجود اين، آيا مى توان گفت كـه خـداى تبـارك و تعـالى در مـورد               . مردم روى زمين حكومت مى كنند     
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؟ آنچه مسلّم و ترديدناپذير است، اين است كه خداوند وعده اى كه داده است ـ العياذ باالله ـ تخلّف خواهد نمود  
 : قرآن كريم در اين باره مى فرمايد. هرگز خلف وعده نمى كند

 
)لهسدهِِ رعو خْلِفم نَّ اللّهبسَفلاَ تح .( 
 
 )24 (  
 
 
 .»هرگز گمان مبر كه خداوند در مورد وعده هايى كه به پيامبرانش داده است خلاف كند«
 

شكّى نيست كه روزى فرا خواهد رسيد كه اسلام بر همه اديان غلبه كند، و تنها دين حاكم بر تمام جهان                     پس  
 . گردد

 
پر واضح است كه براى تحققّ اين وعده الهى، وجود يك رهبر الهى و آسمانى و روحانى لازم است كه با اتكّـا                       

ى اسـلامى را بـر اسـاس عـدالت و آزادى            به قدرت نامحدود خداوندى ظاهر شده، شالوده حكومت واحد جهـان          
سـوق  » كلمه توحيد «به سوى   » توحيد كلمه «استوار سازد، و با يك نبرد بى امان و رستاخيز عمومى، بشر را با               

داده، سرتاسر كره خاكى را به يك كشور و يك امُت و يك حكومت تبديل نمايد و ريشه شرك، كفر و الحاد را                       
 . ده كردن همه احكام اسلام، نشانى از فقر، جهل و ستم در جهان باقى نگذارداز بنياد و بن بركند و باپيا

 
اسلام مبانى جغرافيايى سياسى موجود جهان را كه بر قوميت و هم نژادى و هم زبانى و نيـز بـر شـرايط                       . . . «

ه مـى شـود،     اقليمى و جغرافيايى طبيعى و مانند آن استوار است و به عنوان حد و مـرز ميـان كشـورها شـناخت                     
صحيح نمى داند و به رسميت نيز نمى شناسد، و به جاى آن تمام جهان و زمين پهناور خـدا را، وطـن انسـان                          
اعلام مى دارد، و تشكيل حكومت واحد جهانى را در تحققّ آرمان واقعى انسانها ضرورى مى داند، و مشكلات                   

چنان كـه اسـلام،     . حل مى كند  » جهان وطنى «پيچيده جهان و تعصبات دينى و قومى و نژادى را با يك نوع              
روز نخست در دنيايى كه اسير تعصبات دينى و قومى بود، نفخه تازه اى دميد و نژادهاى مختلف ايرانى، رومى،                    

 . تركى، حبشى و عربى را دور هم جمع كرد، و از همين جا حكومت جهانى در دنيا پايه گذارى گرديد
 
 

ل حكومـت    اگر آن روز، اين طرح به طور       كامل پياده نشد، براى اين بود كه آن روز، افكار جهانيان بـراى تحمـ
توحيد، آمادگى نداشت، وليكن چنان نيست كه اين وضع براى هميشه ادامه داشـته باشـد و لـذا طبـق قـانون                       

هـان  به طور قطـع، ج    . تكامل و به موجب آيات و روايات، اين آمادگى در آينده درجهان بشريت پيدا خواهد شد               
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روزى را در پيش دارد كه افكار مردم كاملا بيدار مى شود، و از قوانين خـود سـاخته و برنامـه هـا و مرامهـاى                           
و پيچيده خود   » لا ينحل «گوناگون و زمامداران طاغوتى خويش، مأيوس مى گردند، و چاره دردها و مشكلات              

 . را از مكتب انبيا مى جويند
 
 

را براى يك چنين موقع حساسى ذخيره نموده، و قـوانين و            » )عليه السلام (مهدى موعود «خداوند حكيم   ! آرى  
در » )عليـه السـلام   (مهدى موعـود  «بى گمان   . برنامه هاى حيات بخش اسلام را در نزد او وديعه گذاشته است           

زمانى كه جهان آماده پذيرش حكومت واحد جهانى اسلامى اسـت ظهـور مـى نمايـد، و لـذا در انـدك مـدتى                  
ى ضد مردمى در جهان، يكى بعد از ديگرى سقوط مى كند وتمام مردم جهان در شرق و غرب در زير حكومتها

 . »پرچم توحيد جمع مى شوند
 
 )25 (  
 

به طور خلاصه، آنچه از وعده هاى صريح قرآن در مورد آينده اسلام استفاده مى شود اين اسـت كـه، سراسـر                       
امُت در آيد، و آينده هر چه باشد و هـر چـه در جهـان اتّفـاق                  جهان بايد به شكل يك ملتّ، يك جامعه و يك           

بيفتد ـ خواه صلح و خواه جنگ ـ دنيا به سوى اين هدف پيش مى رود و به طرف يك حكومت متحّد جهـانى    
حكومتى كه اگر عملى شدن آن در چهارده قرن قبل يك محال عادى بود، امـروز بـا پيشـرفت     . گام مى سپارد  

 صنعت و تكنولوژى، امكان آن بيشتر و بيشتر شده است، تا جايى كه بسيارى از دانشمندان سريع بشر در علم و
و سياستمداران واقع بين جهان در باره ضرورت آن به صراحت سخن مى گويند، و آن را به عنوان يـك طـرح                       

در حق آنها روا مى     مهم و ممكن، پذيرا شده اند و كلّيه جوامع بشرى نيز بر اثر ظلم و ستمهايى كه قدرتمندان                   
 . دارند، خود را براى چنين روزى آماده و مهيا مى كنند

 
چه ويژگى هايى دارد كه مـى توانـد در مقابـل            ) عليه السلام (اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه حضرت مهدى        

ان آن  قدرت هاى نظامى جهان بايستد و بر آنها پيروز شود و حكومتى واحد، براى اداره جهان تشكيل دهد؟ يار                  
 حضرت چه خصوصياتى دارند تا او را در تشكيل اين حكومت فراگير، يارى كنند؟ 

 
 . با استمداد از آيات و روايات، به اين دو پرسش پاسخ مى دهيم

 
 ) عليه السلام( ـ برخى از ويژگى هاى حضرت مهدى1
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 با ميراثهاى گرانبهاى پيامبران مى آيد ) عليه السلام(حضرت مهدى
 
 

استفاده مـى شـود كـه، ظهـور مبـارك           ) عليه السلام (ع روايات وارده در موضوع ظهور حضرت مهدى       از مجمو 
از اين رو، خداى تبـارك و       . بر اساس قدرت بى نهايت خداوند صورت مى گيرد        ) عليه السلام (حضرت ولى عصر  

ى دهـد كـه از جملـه آنهـا     قرار م» ولى االله الأعظم «تعالى تمام ابزار و امكانات غلبه و پيروزى را در اختيار آن             
، پيـراهن   )عليـه السـلام   (انگشـتر حضـرت سـليمان     : ميراثهاى گرانبهاى پيامبران عظيم الشأن الهـى از قبيـل         

صـلى  (، شمشير و پيراهن رسول خـدا      )عليه السلام (، عصاى حضرت موسى   )عليه السلام (مخصوص حضرت آدم  
  .و ديگر مواريث انبياى بزرگ الهى است) االله عليه وآله وسلم

 
و سيطره آن حضرت بر تمام موجودات روى زمـين، تنهـا يـك              ) عليه السلام (سلطنت جهانى حضرت سليمان   «

 رمز داشت و آن 
 
 هم

آن انگشتر با تمام ويژگيهايى كه دارد هم اكنون در دست مولاى ما و مولاى همه                . در همان انگشتر نهفته بود    
 . مى باشد) عليه السلام(جهان حضرت صاحب الزمان

 
زده شد و رود نيل به دوازده كوچه تبديل شـد، و آبهـا روى               » نيل«كه به   ) عليه السلام (صاى حضرت موسى  ع

هم انباشته شد و اين كوچه ها را از يكديگر جدا كرد و سربازان يك ميليـون نفـرى فرعـون در آن ميـان بـه                           
 . »مى باشد) عليه السلام(هلاكت رسيدند، آن عصا اكنون در محضر حضرت بقية االله

 
 )26 (  
 

 بلكه  ;اين ابزار و امكانات محير العقول كه ما فوق تصور هر انسانى است در دست هر كس قرار داده نمى شود                    
منحصراً در اختيار امام معصومى قرار مى گيرد كه بر هواى نفس خود تسلطّ داشته، غرايز سركش را رام نموده،                   

 . لاح جهانى ذخيره شده استهرگز دچار لغزش و اشتباه نمى شود، و براى اص
 

 : اينك براى روشن شدن مطلب، برخى از روايات را مى آوريم
 
 ـ حذيفة بن يمان در حديثى از پيامبر گرامى اسلام نقل مى كنـد كـه در مـورد برخـى از فتوحـات حضـرت        1

 : فرمود) عليه السلام(مهدى
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قاياى الواح، عصاى موسى و منبر سليمان را بيرون زيورهاى بيت المقدس، تابوت سكينه، مائده بنى اسرائيل، ب«

  همچنين يك قفيز;مى آورد
 )27 (  
 .»كه براى بنى اسرائيل فرود آمده بود بيرون مى آورد در حالى كه از شير سفيدتر است» منّ«از 
 )28 (  
 
 :  ـ در همين زمينه در روايتى ديگر آمده است2
 
 
بيرون آورده مى شـود، و همـراه آن حضـرت حمـل             ) در فلسطين (طبريه  تابوت سكينه به وسيله او از درياچه        «

هنگامى كه يهوديان آن را ببينند همگى به شرف اسلام          . گرديده، در بيت المقدس در برابر او گذاشته مى شود         
 .»مشرف مى شوند به جز تعدادى اندك كه اسلام نمى آورند

 )29 (  
 

 : البته بايد توجه داشت كه
 
يت المقدس از بزرگترين و پر ارزش ترين گنجينه هاى جهان است كه در زير خاكها نهان است و                   جواهرات ب «

 . آن را بيرون مى آورد) عليه السلام(حضرت بقية االله
 
 

اما در مورد تابوت سكينه مى توان گفت كه، يكى از اسرار الهى است و در باره آن گفته اند كـه، آن را بـه هـر                      
 به هر طرف آن را ارسـال كننـد، آن كشـور را از صـفحه                 ; شهر را طعمه حريق مى سازد      شهرى بفرستند تمام  

 درست همچون بمبهاى اتمى و هيدروژنى و نيترونى امروز و قـوى تـر از آنهـا، و بدينسـان                     ;تاريخ بر مى دارد   
برابر آنها خداوند حجت خود را با عصاى موسى و تابوت سكينه مجهز ساخته كه ديگر تسليحات قرن حاضر در     

 . »از هر واكنشى ناتوان است
 
 )30 (  
 
 : در ضمن حديث شريفى مى فرمايد) عليه السلام( ـ اميرمؤمنان على3
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 در اين موقع مهدى ما مى آيد در حالى كه ; افق زندگى تيره و تار مى گردد;جهان پر از هرج و مرج مى شود«

 .» او و عصاى حضرت موسى در اختيار اوستپيراهن آدم در تن او، انگشتر حضرت سليمان در دست
 )31 (  
 
عليـه  ( ـ پيشواى پرهيز كاران در ضمن يك خطبه بسيار مفصل و طولانى بعد از ذكر اسـامى اصـحاب قـائم    4

 : مى فرمايد) السلام
 
 
ا ر) عليه السـلام  (عصاى موسى . آنگاه به سوى كوفه عزيمت مى كند و بر تخت سليمان پيامبر مى نشيند             . . . «

رد  . همنشـين او هسـتند    ) عليه السـلام  (و حضرت عيسى بن مريم    ) جبرئيل(در دست مى گيرد و روح الامين         بـ
پيامبر را بر تن دارد، و ذوالفقار را حمايل كرده، و صورتش چون قرص ماه در شب چهـارده مـى درخشـد، و از                         

 .»جى از نور قرار داردميان دندانهاى ثنايايش نورى چون برق، ساطع مى شود، و بر سر مباركش تا
 )32 (  
 
 : مى فرمايد) عليه السلام(در حديثى راجع به عصاى حضرت موسى) عليه السلام( ـ امام باقر5
 
 
 سپس به دست شعيب پيغمبر رسيد و سرانجام به دست موسـى بـن               ;عصاى موسى نخست در دست آدم بود      «

ن سبز است همانند روزى كه از درخت بريده و آن، هم اكنون در دست م.  و هم اكنون در دست ماست;عمران
اين عصا براى قائم ما آماده شده كه همچـون موسـى            . با اين عصا هر وقت سخن گوييم سخن مى گويد         . شد

ت   . بن عمران آن را به كار مى برد اين عصا اهل باطل را مى ترساند و هر چه بيندازند مى بلعد، و آنچه ـ حجـ
 ». . .د خدا ـ فرمان دهد اطاعت مى كن

 )33 (  
 
 :  ـ پيشواى پنجم شيعيان در حديث ديگرى مى فرمايد6
 
 
، انگشـتر حضـرت سـليمان، سـنگ         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (با پرچم رسول خدا   ) عليه السلام (حضرت قائم «

 .»موسى و عصاى او ظاهر خواهد شد
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 )34 (  
 
 : مى فرمايد) عليه السلام( ـ و در رابطه با نام مبارك مهدى7
 
 
او تـورات و انجيـل و   .  زيرا به امر پنهان، هدايت شده و بدان آگاه شـده اسـت    ;گفته مى شود  » مهدى«به او   «

بيرون مى آورد، و در ميان يهوديـان بـا          ) شهرى در جنوب تركيه   (ساير كتابهاى آسمانى را از غارى در انطاكيه         
 .»زبور، و در ميان مسلمانان با قرآن داورى مى كندتورات، و در ميان مسيحيان با انجيل، و در ميان زبوريان با 

 )35 (  
 
فرج شيعيان شما چه وقت است؟ : عرضه داشتم) عليه السلام( ـ يعقوب سراج مى گويد كه خدمت امام صادق 8

 : فرمود
 
 
ه، با ميراثهاى پيامبر اكرم از مدينه خارج شـد        )عليه السلام (فرج ما هنگامى است كه حضرت صاحب الامر       . . . «

 . رهسپار مكه معظمّه گردد
 

 : ميراث پيامبر اكرم چيست؟ فرمود: پرسيدم
 
 

چـون وارد مكـّه شـود، شمشـير را از           . شمشير، زره، عمامه، برد، تازيانه، پرچم، سپر و زيـن آن حضـرت اسـت              
 گيـرد و از      پرچم را بر افراشته، تازيانه را به دست مـى          ; زره، برد و عمامه را مى پوشد       ;غلافش بيرون مى آورد   

 .»خداى تبارك و تعالى اذن ظهور مى طلبد
 )36 (  
 

با ميراثهاى گرانبهاى پيامبران مى آيد، و به وسيله آنها با تمام اقوام و ملـل مختلـف                ) عليه السلام (مهدى! آرى
 دنيا و مسلمانان اتمام حجت مى كند، و راه عذرى براى هيچ يك از اهل اديان باقى نمـى گـذارد تـا ايـن كـه               
همگى به اسلام مى گروند، و در روى زمين هيچ نقطه اى باقى نمى ماند جز اين كه در آن، به يكتايى خـدا و                         

 . گواهى داده مى شود) صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبرى رسول خدا
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 با ملائكه يارى مى شود ) عليه السلام(حضرت مهدى
 
 

وارد )عليه السـلام  (در مورد تعداد اصحاب حضرت مهدى     ) سلامعليه ال (از روايات فراوانى كه از پيشوايان معصوم      
 خداوند به وسيله ; نفر فرماندهان لشكرى و كشورى آن حضرت مى باشند313شده، استفاده مى شود كه تعداد 

آنها و با تأييد ملائكه و فرشتگان، شرق و غرب جهان را مى گشايد، و وعده خود را به اتمام مى رساند، و ريشه 
اينك به قسـمتى از روايـاتى   . شرك و الحاد را مى سوزاند، و آيين حق را در روى زمين مستقر مى نمايد         كفر و   

 : كه در اين زمينه وارد شده است، توجه فرماييد
 
در باره نبوت خود و امامت اميرمؤمنان ) صلى االله عليه وآله وسلم(روزى كه رسول خدا:  ـ ابن عباس مى گويد1

 :  و يازده فرزند معصوم آن حضرت سخن مى گفت، فرمود)عليه السلام(على
 
 
اً        . إنَّ االلهَ تَبارك و تعَالى إطَّلَع إلَى الاْرضِ إطِّلاعةً فاَخْتارنِي مِنْها فجَعلَنِي نَبِياً            « ثُم اطَّلَع الثانِية فاختار مِنْهـا علِيـ

       َرنَِي أَنْ أتَّخِذهأم إماماً، ثُم لَهعَو                     فج أخاً و وصِياً و خَلِيفَةً و وزيراً، فعَلِيٌّ مِنِّي، و أناَ منِْ علِي، و هو زوج ابنتـِي و أبـ
 .سِبطَي الَحْسنُ و الحسينُ

 
 

ينِ                  ةً  ) عليـه السـلام   (ألا و إنَّ االلهَ تِبارك و تعَالى جعلَنِي وإياهم حججاً على عِبادهِِ، و جعلَ منِ صلبْ الحسـ أئمِـ
          الناّسِ بِي فـِي شـَمائِلِه و هتِي، أشْبُام دِيهم يتِي، ولِ بأه قائِم ممِنْه تِي، التاّسِعصِيحفظَوُنَ ويرِي، وونَ بأملَيقوُم

رُ            أقوْالِهِ وأفعْالِهِ، لَيظْهرُ بعد غَيبة طوَيِلَة، وحيرةَ مضِلَّة، فَيعلِ         رِ االلهِ، وينصـ نُ أمرَ االلهِ، ويظْهِرُ ديِنَ الحقِّ، ويؤيد بِنصَـ
 .»بمِلائكَِةِ االلهِ، فيَملاَُ الاْرض عدلا و قسِطاً كمَا ملِئت جوراً و ظُلمْاً

 )37 (  
 
 
بار ديگر نظرى . ر قرار دادبه راستى كه خداى تبارك و تعالى نظرى به زمين افكند و مرا انتخاب نمود و پيغمب         «

آنگاه به من فرمان داد تـا او را،         . را انتخاب نمود و او را پيشوا و امام قرار داد          )عليه السلام (به زمين افكند و على    
او شـوهر دختـر     . على از من است و من از على هستم        ! آرى  . برادر، دوست، وصى، جانشين و وزير خود گردانم       

 .و حسين استمن، و پدر دو نوه من حسن 
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آگاه باشيد كه خداى تعالى، من و آنها را حجت بر بندگان خود ساخته، و از صلب حسين امامانى قرار داده است                      
نهمين آنها قائم اهل بيت من و مهدى امُت من اسـت            . كه دين مرا بر پا مى دارند و وصيت مرا حفظ مى كنند            

او بعد از غيبت طولانى و سرگردانى مردم، ظاهر         . يه تر است  كه در خوى، گفتار و كردار از همه كس به من شب           
به يارى خداوند تأييد مى گردد، و به وسـيله  .  امر خدا را آشكار مى كند و  دين حق را ظاهر مى سازد        ;مى شود 

 .»فرشتگان يارى مى شود، و زمين را پر از عدل و داد مى نمايد همان گونه كه پر از ظلم و ستم شده است
 
 : نقل كرده است كه فرمود) عليه السلام(در حديثى از اميرمؤمنان على) عليه السلام(مام حسن مجتبى ـ ا2
 
 
»                        ه، وأنصـار صـِمعي لائكَِتـِهِ وِااللهُ بم هديول منَِ الناّسِ، يهج رِ وهكَلبَ منَِ الد لا فِى آخِرِ الزَّمانِ وجثُ االلهُ رعبي

ديِن                    ينصْرهُ بĤِيا  تِهِ، و يظْهِرهُ علَى الأرضِ حتّى يديِنوُا طوَعاً أوكرهْاً، يملاَُ الأرض عدلا و قسِطاً و نوُراً و برهْاناً، يـ
 ». . .لا يبقى كافِرٌ إلاّ آمنَ، و لا طالِح إلاّ صلَح . لَه عرضْ الْبلاِدِ و طوُلُها

 )38 (  
 
 
ختى روزگار و جهالت مردمان، خداوند مردى را بر مى انگيزد كه او را با فرشتگان تأييد مى در آخر الزمان و س«

كند و يارانش را محافظت مى نمايد، و او را با آياتش يارى مى دهد و بر سرتاسر زمين مسلطّ مـى گردانـد، تـا                  
طـول و   ... ور و برهان پر مى كند       او زمين را از قسط و عدالت و ن        . همگان در برابر او خواه و ناخواه منقاد شوند        

در روى زمين كافرى نمى ماند جز ايـن كـه ايمـان مـى آورد، و شـخص          . عرض جهان به تسلطّ او در مى آيد       
 .»ناشايستى نمى ماند جز اين كه به صلاح و تقوا مى گرايد

 
 : فرمودروايت كرده است كه آن حضرت در حديثى ) عليه السلام( ـ ابو حمزه ثمالى از امام باقر3
 
 
يكـُونُ جبرئيـلُ   . لوَقَد خَرجَ قائِم آلِ محمد، لَنصَرهَ االله باِلملائكَِةِ المْسومينَ و المْردْفِينَ والمْنْزلِينَ و الكْـَرُّوبيين           «

 ـ              ه وخَلْفَ نْ يمِينـِهِ و عـن        أمامه ومِيكائيلُ عن يمينه، وإسرافيلُ عنْ يساره، والرُّعب يسيرُ مسيرة شهر أمامـ ه وعـ
ومعه سيف مخْتَرطٌَ، يفْتَحِ االلهُ لَه الرُّوم و الديلم و السنْد و الْهِنْد و كابلَ شاه        . . . شمِالِهِ، والمْلائكَِةُ المقَرَّبونَ حذاه     

الخَْزَر و«. 
 )39 (  
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. مقرّب يارى مـى كنـد     . . . وند او را با فرشتگان نشاندار و        ظهور كند، خدا  ) عليه السلام (هرگاه قائم آل محمد   «
ابُهـت و رعـب و      . جبرئيل، پيشاپيش او و ميكائيل از طرف راست و اسرافيل از طرف چپ او حركت مى كننـد                 

يعنى شعاع هيبت آن حضـرت تـا        (وحشت به فاصله يك ماه راه از جلو، عقب، چپ و راست او حركت مى كند                 
 . و فرشتگان مقرّب خدا خدمت گزاران او هستند) ا زير پوشش مى گيردمسافت يك ماه راه ر

 
 

خداوند متعال، روم، ديلم، سند، هند، كابل شاه و خزَرَ را براى او فتح . همراه او شمشيرى بركشيده و برهنه است
 .»مى كند

 
 : هدر تفسير اين آيه شريف) عليه السلام(امام صادق:  ـ عبد الرحمان بن كثير مى گويد4
 
»جِلوُهَرُ االلهِ فلاَتسَتعَأَتى أم 
 )40 (  
 » امر خدا فرا رسيد، پس شتاب نكنيد;

 : فرمود
 
 
: خداوند او را به وسيله سه سـپاه يـارى مـى كنـد       . آن امر ماست كه خدا فرموده است نبايد در آن شتاب شود           «

 .فرشتگان، مؤمنان و رعب و وحشت در دل دشمنان
 
 

 .»ر رسول اكرم استو ظهور او مانند ظهو
 )41 (  
 
 : در ضمن حديثى فرمود) عليه السلام( ـ ابان بن تغلب مى گويد كه امام صادق5
 
 
 .»سيزده هزار و سيصد و سيزده نفر از فرشتگان بر او نازل مى شوند«
 

 : فرمود)عليه السلام(اين همه فرشته بر او نازل مى شود؟ امام صادق: من عرض كردم
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 : بارتند ازآنها ع! آرى «
 
 
 . ـ همه فرشتگانى كه با حضرت نوح در كشتى بودند1
 
 
 . ـ همه فرشتگانى كه به هنگام افتادن حضرت ابراهيم در ميان آتش با او بودند2
 
 
 . ـ همه فرشتگانى كه به هنگام شكافتن رود نيل براى بنى اسرائيل با حضرت موسى بودند3
 
 
 .حضرت عيسى با او بودند ـ همه فرشتگانى كه به هنگام عروج 4
 
 
 . ـ چهار هزار فرشته نشان دار كه در خدمت رسول اكرم بودند5
 
 
 . ـ هزار فرشته كه پشت سر هم، براى يارى پيامبر اكرم فرود آمدند6
 
 
 . ـ سيصد و سيزده فرشته كه در جنگ بدر حضور داشتند7
 
 
فرود آمدند و به آنها اجازه جنگ و )عليه السلام(ن ـ چهار هزار فرشته كه در روز عاشورا براى يارى امام حسي 8

 . . .پيكار داده نشد 
 
 

 .»را مى كشند)عليه السلام(همه اين فرشته ها هم اكنون در روى زمين هستند و انتظار قيام قائم
 )42 (  
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مى ) سلامعليه ال (از اين روايات به خوبى استفاده مى شود كه فرشتگان مقرّب خدا، خدمتگزار مهدى آل محمد               

باشند، و او را در تشكيل حكومت واحد جهانى و خلافت اسلامى و اجراى عدالت و پياده كردن احكام اسلام و                     
 . برنامه هاى قرآنى يارى مى دهند

 
 
 ) عليه السلام( ـ ياران حضرت مهدى2
 
 

 ) عليه السلام(قرآن و ياران حضرت مهدى
 
 

تفسير و تأويل شده است كه برخى از آنها را          ) عليه السلام (دىآيات بسيارى از قرآن كريم به ياران حضرت مه        
 : در اينجا مى آوريم

 
 
 ).فاَستَبِقُوا الخَيرَاتِ أيَنَ ما تكَونوُا يأْتِ بكُِم االلهُ جمِيعاً( ـ 1
 )43 (  
 
 
 .»هر كجا كه باشيد، خداوند همگى شما را مى آورد. پس در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد«
 

 : در تفسير اين آيه شريفه روايت شده است كه فرمود) عليه السلام(از امام باقر
 
 
 تـن از يـاران      313،  »يأْتِ بكُِم االلهُ جمِيعاً   «است و منظور از     ) عليهم السلام (منظور از خيرات، ولايت اهل بيت     «

ابر پاييزى گرد آمـده، پيرامـون       در يك لحظه همچون قطعات      ! به خدا سوگند    . . . مى باشند   )عليه السلام (قائم
و در ميان ركن ومقام با او بيعت مى كنند، و همراه او پيمـان نامـه اى از رسـول                     . شمع وجودش حلقه مى زنند    

 .»ـ يكى پس از ديگرى به ارث برده اند) عليهم السلام(اكرم است كه آن را ـ امامان معصوم
 )44 (  
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ذاب إلَى امُة معدودة لَيقوُلنَُّ ما يحبسِه أَلا يوم يأتِيهِم لَيس مصرُوفاً عنْهم وحاقَ بِهـِم  ولَئنِْ أخَّرنْا عنْهم العْ( ـ   2

 ).ما كانوُا بِهِ يستَهزءِونَ
 )45 (  
 
 
 اگر ما عذاب را تا «

 آمدن
هنگامى كـه آن روز     ! ز مى دارد؟ آگاه باش    چه چيز آن را با    : از آنها به تأخير بيندازيم مى گويند      » امُت معدوده «

 . »بيايد، عذاب از آنها برگردانده نمى شود، و آنچه را كه مسخره مى كردند آنها را فرو خواهد گرفت
 

روايت شده كه آن دو بزرگوار در تفسير اين آيه          )عليه السلام (و امام جعفر صادق   ) عليه السلام (از امام محمد باقر   
 : فرمودند

 
 
 » امُت معدوده«از منظور «

 امُت شمرده شده
مى باشند و » بدر« نفر به تعداد اهل 313در آخر الزمان هستند كه )عليه السلام(، همان اصحاب حضرت مهدى

 همان گونه كه پاره هاى ابر پاييزى به هم مى پيوندند آنان نيز در آن واحد 
 نزد آن حضرت
 .»گرد مى آيند

 )46 (  
 

 : نيز روايت شده است كه فرمود) لسلامعليه ا(از امام صادق
 
 
و منظور از ) كه سبب معذّب شدن كافران مى باشد      (است  ) عليه السلام (خروج حضرت قائم  » عذاب«منظور از   «
 .»اصحاب اوست كه به تعداد اهل بدر هستند» امُت معدوده«
 )47 (  
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عليـه  (يـاران حضـرت مهـدى     (مدن امُتى معـدود     اگر عذاب را از آنها تا آ      : بنابر اين، معناى آيه چنين خواهد بود      
چه چيز مانع مى شود كه ظاهر شود و عذاب خدا را بر             : به تأخير بيندازيم، خواهند گفت    ) در آخر الزمّان  ) السلام

 ! ما نازل كند؟
 

 : قرآن كريم در پاسخ آنها مى فرمايد
 
 
 و كيفرى كه استهزا و مسخره مـى كردنـد          هنگامى كه عذاب فرود آيد از آنها برگردانده نمى شود         ! آگاه باش   «

 .»به آنها مى رسد
 )48 (  
 

 بلكه دست انتقام الهى است كه از آستين حـق بيـرون             ;منظور از عذاب در اين آيه مباركه، عذاب آخرت نيست         
 . آمده، از آنها انتقام خواهد گرفت، و پيش از آخرت آنها را به سزاى كردارشان خواهد رسانيد

 
 
 ).يرْتَد مِنكُْم عنْ دينِهِ فسَوف يأْتِى االلهُ بِقوَم يحِبهم و يحِبونَه أذَلَِّة علَى المْؤمِْنينَ أعَِزَّة علَى الكْافِريِنَمنْ ( ـ 3
 )49 (  
 
 
 هر كس از شما از دين خود برگردد، به زودى خداوند گروهى را مى آورد كه دوستشـان دارد و آنهـا نيـز او را                         «

 .»در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كافران سر سخت و نيرومند هستند. دوست دارند
 

 : شنيدم كه در تفسير اين آيه شريفه فرمود) عليه السلام(از امام جعفر صادق: سليمان بن هارون عجلى گويد
 
 
د ،خداوند يـاران او را      اگر همه مردم از بين برون     . در پناه خدا محفوظ است    ) عليه السلام (حضرت صاحب الامر  «

اگر اينها بدان كفر ورزند، ما گروهى ديگـر         «: آنان كسانى هستند كه خدا در باره آنها فرموده است         . خواهد آورد 
 »را بر آنان گماريم كه بدان كافر نباشند

 )50 (  
رد و آنها نيز او     خداوند گروهى را مى آورد كه دوستشان دا       «: و آنان هستند كسانى كه در باره آنها فرموده است         

 .»در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كافران سر سخت و نيرومند هستند. را دوست دارند
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 )51 (  
 
 
 ).. . .وعد االلهُ الَّذينَ آمنوُا مِنكُم وعمِلوُا الصالحِاتِ لَيستخَْلِفَنَّهم في الأَرضِ كمَا استخَْلَف الَّذيِنَ منِْ قَبلِهِم ( ـ 4
 )52 (  
 
 
خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند وعده داده اسـت كـه آنهـا را در روى                     «

 .»زمين جانشين گرداند، همان گونه كه پيشينيان را جانشين گردانيد
 

 آيه كريمه )عليه السلام(امام زين العابدين
 
 ». . .لَيستخَْلِفَنَّهم في الأرضِ . . . «

 : را تلاوت نمود، آنگاه فرمود
 
 
خداوند به وسيله مردى از ما كه مهـدى ايـن   . آنها دوستان ـ و شيعيان ـ ما اهل بيت هستند  ! به خدا سوگند «

صـلى االله عليـه     (رسول خدا . امُت است، وعده اى را كه در اين آيه به مؤمنان صالح داده، تحققّ خواهد بخشيد               
 : فرموده استدر حق مهدى) وآله وسلم

 
 

اگر از عمر دنيا به جز يك روز باقى نباشد، خداوند آن روز را طولانى مى گرداند تا مردى از عترت من بيايد كه                        
 .» او جهان را پر از عدل و داد نمايد، آن چنان كه پر از ظلم و ستم شده باشد;هم نام من است

 )53 (  
 
 
ةُ     ألَّذيِنَ اِنْ مكَّناّهم فى الاَْ( ـ  5 نِ المْنكْـَرِ و اللهِِ عاقِبـ وا عـ رضِ أقَاموا الصلوةَ وءاتوَا الزَّكوةَ وأمَرُوا باِلمْعرُوفِ ونَهـ

 ).الامُْور
 )54 (  
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همان كسانى كه چون در زمين به آنها فرمان روايى دهيم، نماز را بپا مى دارند و زكات را مـى پردازنـد و بـه             «
 .»و از زشتى باز مى دارند و فرجام كارها از آنِ خداستنيكى فرمان مى دهند 

 
 : روايت كرده است كه در تفسير اين آيه شريفه فرمود) عليه السلام(ابى جارود از امام محمد باقر

 
 
خداوند مناّن، شـرق و غـرب جهـان را    . و ياران او نازل شده است   ) عليه السلام (اين آيه درباره حضرت مهدى    «

 در مى آورد و دين را به وسيله آنها در جهان آشكار مـى سـازد، و ديگـر از ظلـم و سـتمها و                         تحت سيطره آنها  
 .»بدعتها نشانى در روى زمين باقى نمى ماند

 )55 (  
 

از قدرت فوق العاده اى برخوردارند كه       ) عليه السلام (از آيات ياد شده استفاده مى شود كه ياران حضرت مهدى          
آنـان محبـوب خـدا      . تلف به مكه مى روند و به آن حضرت ملحق مـى شـوند             در يك لحظه از مكان هاى مخ      
خدا، آنها را در زمين توانايى و فرمان روايى مى دهد و به دست آنها، كـافران را                  . هستند و خداوند محبوب آنان    

 .  مى دارندبه نيكى ها امر مى كنند و از بدى ها باز. آنان نماز بپا مى دارند و زكات مى پردازند. عذاب مى كند
 

 . اين بحث را با نگاهى گذرا به روايات پى مى گيريم
 

 ) عليه السلام(روايات و ياران حضرت مهدى
 
 

 نفر مى باشند كه همگى از تربيت شدگان مكتـب           313) عليه السلام (طبق روايات، ياران خاص حضرت مهدى     
هنگـام ظهـور آن حضـرت، بـه         . ندهسـت )عليهم السلام (ولايت و از عاشقان دلباخته خاندان عصمت و طهارت        
 . گِردش حلقه مى زنند و به يارى آن حضرت مى پردازند

 
 : اكنون براى آشنايى باخصوصيات اين عده، قسمتى از احاديث را بررسى مى كنيم

 
 : نقل شده است كه فرمود) عليه السلام( ـ از امام باقر1
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در . م شرق و غرب عالم را تحت سيطره خود در آورده انـد            را مى بينم كه تما    ) عليه السلام (گويا اصحاب قائم    «
 حتّى درندگان زمين و پرندگان شكارى نيـز تـلاش           ;تمام دنيا چيزى نيست جز اين كه از آنها اطاعت مى كند           

چون يكى از آنها بر منطقه اى بگذرد، آن قطعه زمين بر ديگر زمينهـا               . مى كنند كه رضايت آنان را جلب كنند       
 .»بر روى من پاى نهاد) عليه السلام(امروز يكى از ياران قائم:  گويدمباهات كند و

 )56 (  
 
 : روايت شده است كه فرمود) عليه السلام( ـ در حديث ديگرى در همين رابطه، از امام باقر2
 
 
  نفر را به تمام اقطار و اكناف عالم مى فرستد 313) عليه السلام(قائم. . . «

 قبل از رفتن
ديگر هـيچ نقطـه     . را بر سينه و بين دو كتف آنها مى كشد، پس در هيچ حكمى فرو نمى مانند                دست مباركش   

در ) صلى االله عليه وآله وسلم    (اى در روى زمين باقى نمى ماند جز اين كه به يكتايى خدا و پيامبرى رسول خدا                
 .آن گواهى داده مى شود

 
 

 :و اين است معناى اين آيه شريفه كه مى فرمايد
 
 
 ).ه أَسلَم منْ في السماواتِ و الأَرضِ طوَعاً و كَرهْاً و إلَيه يرجعونو لَ(
 )57 (  
 
 
 .» »هر كه در آسمانها و زمين است، خواه و ناخواه در برابر او تسليم مى شود، و بازگشت آنها به سوى اوست«
 )58 (  
 
در مسجد الحرام بودم، و دست مـن در دسـت   ) لامعليه الس(در خدمت امام صادق:  ـ ابان بن تغلب مى گويد 3

 : مبارك آن حضرت بود كه فرمود
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 نفر را در اين مسجد گرد مى آورد كه مردم مكّه خيال مـى  313به زودى خداى ـ تبارك و تعالى ـ   ! اى ابان«
شمشـير نـام،    در دست آنها شمشيرهايى است كه روى هر         . كنند كه هنوز پدران و نياكان آنها آفريده نشده اند         

آنگاه منادى آسمانى بانگ بر مى آورد كه اى اهل          . نام پدر، لقب و ديگر خصوصيات صاحبش نوشته شده است         
 .»اين مهدى است كه چون داود و سليمان داورى مى كند و مطالبه بينه نمى نمايد! عالم 

 )59 (  
 
 : نقل مى كند كه فرمود) عليه السلام( ـ مفضّل از امام صادق4
 
 
 تـن از    313 آنگـاه    ;خداى را با نام عبرانى اش مى خوانـد        ) عليه السلام (هنگامى كه امر ظهور امضا شد، امام      «

. هسـتند )عليه السـلام  (آنها پرچمداران حضرت مهدى   . يارانش چون پاره هاى ابر پاييزى به دور او گرد مى آيند           
 :آمدن آنها به مكه دو گونه است

 
 
 .واب هايشان ناپديد مى شوند و صبح در مكه مى باشند ـ افرادى كه شبانه از رخت خ1
 
 
 . ـ افرادى كه در روز روشن بر ابر سوار مى شوند و با نام، نام پدر، حسب و نسبشان شناخته مى شوند2
 
 

 كدام يك از اين دو گروه ايمانشان قوى تر است؟ ! فدايت شوم : من عرض كردم: مفضّل گويد
 
 

يعنى بستگانشان آنها را گـم مـى كننـد و از            . (ر مى شوند و يك باره ناپديد مى گردند        آنها كه بر ابر سوا    : فرمود
 : و خداوند در حقشّان فرموده) آنها مطّلع نمى شوند

 
 
 )أينمَا تكَوُنوُا يأتِ بكُِم االلهُ جمِيعاً(
 )60 (  
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 .» »هر كجا كه باشيد خداوند همگى شما را يك جا گرد مى آورد«
 )61 (  
 
آيـا اميرمؤمنـان   : بـودم كـه ابـو بصـير عـرض كـرد      ) عليه السلام(در محضر امام صادق:  مسعده مى گويد  ـ5

 را مى دانست آنچنان كه تعداد آنها را مى دانست؟ ) عليه السلام(، شهرهاى اصحاب قائم)عليه السلام(على
 

ام، نام پدر و محـلّ سكونتشـان مـى          فرد فرد آنها را با ن     ! به خدا سوگند    ! آرى  : فرمود) عليه السلام (امام صادق 
 . دانست

 
) عليه السـلام  (مى دانست امام حسن مجتبى    )عليه السلام (جانم به فدايت، آنچه اميرمؤمنان على     : ابو بصير گفت  

نيز مـى دانسـت، و آنچـه        )عليه السلام (مى دانست، امام حسين   )عليه السلام (نيز مى دانست، و آنچه امام حسن      
 . مرا از حال آنها با خبر كن!  جانم به فدايت;مى دانست به شما منتقل شده است) عليه السلام(امام حسين

 
 . روز جمعه بيا نزد من تا تو را آگاه سازم: فرمود) عليه السلام(امام صادق

 
ابـو  (رفيقت كجاست تا براى تو بنويسد؟       :  فرمود ;رسيدم) عليه السلام (روز جمعه به محضر امام    : ابو بصير گويد  

 ) نا بود و رفيقى داشت كه احاديث را براى او مى نوشتبصير نابي
 

 . براى او كارى پيش آمد و من نخواستم ديرتر از وقت مقرّر بيايم: گفتم
 

 : براى او بنويس: خطاب به يكى از حاضران، فرمود)عليه السلام(آنگاه امام
 
 
ؤمِنينَ  بسِمِ االلهِ الَّرحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما أملاه رسولُ االله  ـ« و ) عليـه السـلام  ( صلَّى االلهُ علَيهِ و آلِهِ ـ على امَيرِالمْـ

ائِرينَ إلـى    )عليه السلام(اَودعه إياه منِْ تسَمِيةِ أصحابِ الْقائِمِ    وعِدةُ منْ يوافيهِ منَِ المْفْقوُدينَ عنْ فُرُشـِهِم و السـ
      اس عِنْد ِذلك لَة، وكَّةَ في لَيم                   الْفُقَهـاء و بـاء والنُّج م تمِاعِ الصْوتِ في السنَةِ الَّتي يظْهرُ فيها أمرُ االلهِ عزَّوجلَّ و هـ

 ». . .الحْكاّم على الناّسِ 
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عليـه  (اين متن چيزيست كه رسول اكرم آن را املا كرد، و اميرالمـؤمنين      . به نام خداوند بخشنده بخشايش گر     «
و تعداد  ) عليه السلام (اين متن، مشتمل بر نام ياران قائم      .  نوشت و آن را در نزد او به وديعت نهاد          آن را ) السلام

 .همان ها كه از رخت خواب هاى خود ناپديد مى شوند و در يك شب به مكه آورده مى شوند. آنها مى باشد
 
 

آنها . ل امر خدا ظاهر خواهد شد     اين واقعه در هنگامى خواهد بود كه صداى آسمانى شنيده شود، و در همان سا              
 ». . .نجيبان، فقيهان و فرمان روايان مردم هستند 

 
 : خصوصيات جغرافيايى هر يك را بر مى شمارد و در پايان مى فرمايد) عليه السلام(آنگاه امام صادق

 
 
 گونه اى كه صبح     خداوند همه آنها را در شب جمعه در مكّه معظمّه گرد مى آورد به             .  تن مى باشند   313اينها  «

پس در مكّه پراكنده مى شوند و به دنبال . همه آنها در مسجد الحرام مى باشند و حتّى يك تن تخلّف نمى كند
 .منزلى مى گردند كه در آن سكونت كنند

 
 

ذا مردم مكّه آنها را نمى شناسند و از ورود قافله اى كه براى حج، عمره يا تجارت آمده باشند اطلاّع ندارند، و ل                      
اينهـا  ! اينها از كجا آمده اند؟ روزهاى قبل چنين افرادى را نديده بوديم           : دچار حيرت شده از يكديگر مى پرسند      

 !اهل يك شهر و يك تيره و قبيله نيستند، و زن و فرزند و مركب نيز همراه ندارند
 
 

 . ه ام كه بسيار بيمناكممن ديشب خوابى ديد: در اين هنگام، مردى از بنى مخزوم مردم را عقب زده مى گويد
 
 

ديشب در خواب ابرى را ديدم كـه از اوج  : او مى گويد  . او را پيش مردى از ثقيف مى برند تا خوابش را باز گويد            
اين ابر پر از ملخهايى بود كه بالهاى سبز داشتند و به چـپ و               . آسمان به زير آمد و روى خانه كعبه قرار گرفت         

هرى كه مى رسيدند آن را طعمه حريق مى كردنـد، و بـه هـر قلعـه اى مـى                      به هر ش   ;راست پرواز مى كردند   
 .رسيدند آن را ويران مى نمودند

 
 

 . امشب لشكرى از لشكرهاى الهى فرود آمده كه شما ياراى مقاومت در برابر آن را نداريد: مرد ثقفى مى گويد
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نزد او خارج مى شوند و تصميم مى گيرند كـه         آنها نيز داستان ورود اين جمعيت ناشناس را بازگو مى كنند و از              
اينهـا  ! شـتاب نكنيـد   :  ولى دلهايشان پر از رعب و وحشت مى شود و به يكديگر مـى گوينـد                ;با آنها نبرد كنند   

 كوچكترين اخلالى در كارهاى شما ايجاد نكـرده         ; دست به اسلحه نبرده اند     ;تاكنون كار خلافى انجام نداده اند     
هرگاه كار خلافى از آنها مشاهده كرديد، آنگاه دست به كار . ستگان شما در ميان آنها باشداند و شايد برخى از ب

اينها چهره هايى نورانى و ملكوتى هستند و وارد حرم امن الهـى شـده               . شويد و آنها را از شهر خود بيرون كنيد        
 .اند، پس تا كار خلافى انجام نداده باشند، بايد در امان باشند

 
 

مى ترسم كه نيرويى بزرگ در پشت سر اينها باشد، تا نيـرو             :  كه بزرگِ مردم مكّه است مى گويد       مرد مخزومى 
 گمان مى كنم كه تعبير خواب آن پير مرد صحيح باشـد  ;نرسيده و اينها در اقليت هستند اينها را محاصره كنيد      

 .و پيروزى شكوهمندى در انتظار اينان باشد
 
 

سلّح نيستند و اگر نيرويى كه ممكن است در پشت سر اينها باشد غير مسلحّ باشند اينها م: يكى از آنها مى گويد
ضررى نمى توانند به شما برسانند، و اگر سپاه مسلحى به سراغ شما بيايد، آنگاه اينها را مى گيريد و چـون آب                       

 .خوردن نابودشان مى كنيد
 
 

 آنها مسلطّ مى شـود و ديگـر اجتمـاع نمـى             در اين مقوله ها سخن مى گويند كه شب فرا مى رسد و خواب بر              
پس ياران او با يكديگر ملاقات مى كنند، گويـا همگـى از             . قيام كند ) عليه السلام (كنند تا اين كه حضرت قائم     

 .» اگر شب از هم جدا شوند، صبح گرد هم مى آيند;يك پدر و مادر به دنيا آمده اند
 )62 (  
 

 منحصر به آنها خواهد بود؟ آيا مؤمن در روى زمين : ابو بصير گفت
 

 فرمود ) عليه السلام(امام صادق
 
 



 494

نه، ولى اين ها نجبا، فقها، قضات و حكاّم شرع هستند كه دست پر مهر امام، قلب آنها را نـوازش داده اسـت و                    
 .در هيچ موردى از حل مشكلش باز نمى مانند

 )63 (  
 
 
 ) عليه السلام( ـ وقت ظهور حضرت مهدى3
 
 

ال هايى كه از گذشته تا امروز مطرح بوده است و همواره از امامان مى پرسيده انـد، سـؤال از وقـت       يكى از سؤ  
از آن جا كه اين مسأله      . از اين رو، در اين زمينه روايات زيادى به دست ما رسيده است            . ظهور آن حضرت است   

 . اهميت دارد، آن را در اينجا بررسى مى كنيم
 

ده و علم به وقت ظهور، از آن خداوند است و جز او كسـى نمـى توانـد وقـت                وقت ظهور آن حضرت تعيين نش     
وارد شـده   ) عليهم السلام (در اين زمينه، روايات بسيار صريح و معتبرى از پيشوايان معصوم          . ظهور را تعيين كند   

 : كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم
 
 : ن آيه شريفهدر مورد اي» در المنثور« ـ جلال الدين سيوطى در تفسير 1
 
 »فَهلْ ينظُْرُونَ اِلاّ الساعةَ اَنْ تَأتِيهم بغْتَةً«
 : از ابو هريره روايت كرده است كه گفت ) 64( 
 
 ساعت كى است؟ : پرسيد) صلى االله عليه وآله وسلم(باديه نشينى از رسول خدا«
 

 : حضرت در جواب فرمود
 
 .»عت باشهنگامى كه امانت ضايع شود، در انتظار سا«
 

 ضايع ساختن امانت چگونه است؟ ! اى رسول خدا: اعرابى گفت
 

 : فرمود
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 .»موقعى كه كارها به كسانى كه اهليت آن را ندارند واگذار گرديد، در انتظار ساعت باش«
 )65 (  
 
 : از ابن مردويه، از ابو هريره روايت كرده است كه گفت» سيوطى« ـ همچنين 2
 

 موقع فرا رسيدن ساعت كى است؟ ! يا رسول االله: آمد و گفت) صلى االله عليه وآله وسلم(مردى نزد رسول خدا
 

 : آن حضرت فرمود
 
 .»در اين مورد، مسئول از سئوال كننده آگاه تر نيست«
 

 ! اى كاش ما را از نشانه هاى آن باخبر مى ساختى: آن مرد گفت
 

 : فرمود
 
 .»يكديگر نزديك شوندهنگامى كه بازارها و محل داد و ستدها به «
 

 نزديك شدن بازارها به يكديگر چيست؟ : آن مرد گفت
 

 : فرمود
 
اين كه برخى از مردم به برخى ديگر از كمبود در آمد شكايت كنند، و اولاد زنا فراوان گردد، و غيبـت كـردن                        «

 در مساجد بلند شـود      گسترش يابد، و صاحبان مال و ثروت مورد تعظيم قرار گيرند، و صدا و آواز مردمان فاسق                
 و اهل منكر آشكار گردند، و ستمگرى بسيار شود 

 آن وقت است كه ساعت فرا رسد
«. 
 )66 (  
 

در » سـاعت «وارد شـده، چنـين اسـتفاده مـى شـود كـه              » ساعت«از احاديث شريفه زيادى كه در مورد كلمه         
، و ديگرى روز    ) يه السلام عل(يكى روز ظهور حضرت مهدى    : اصطلاح شرع مقدس، به دو چيز اطلاق مى شود        

 . قيامت
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زيرا اين . است يا زمان ظهور و قيامت) عليه السلام(يا زمان ظهور حضرت مهدى» ساعت«بنابر اين، مقصود از 

 چه آن كه، هم روز ظهور و هم روز قيامت، بـراى مؤمنـان               ;دو زمان در بسيارى از نشانه ها با هم مشترك اند          
كافران و منافقان، موجب عذاب و نقمت است، و چنـان كـه از احاديـث بعـدى     مايه رحمت و شادكامى و براى      

ظاهر مى شود، خداوند علم و آگاهى اين دو روز را به خود اختصاص داده و هيچ يك از انبيا و اولياى خود را از                         
 . فرا رسيدن اين دو روز، مطلع نساخته است

 
 :  است كه فرمودآمده) عليه السلام( ـ در حديثى از امام حسن مجتبى3
 
 
 پرسيدم كه امامان بعد از او چند نفرند؟ ) صلى االله عليه وآله وسلم(از جدم رسول خدا«
 
 

خداوند علم و فهم مرا به آنها عطا فرمـوده          . امامان بعد از من، به تعداد نقباى بنى اسرائيل، دوازده نفرند          : فرمود
 . يكى از آنها هستى! تو اى حسن. است
 
 

 قيام قائم ما اهل بيت كى خواهد بود؟ ! يا رسول االله: عرضه داشتم
 
 

 .»، مثل روز قيامت است كه علمش نزد خداست و ناگهان فرا مى رسد»قائم«حكايت قيام ! اى حسن: فرمود
 )67 (  
 
 : از فضل بن يسار، روايت كرده اند كه گفت» بحار الانوار«نعمانى، و » غيبت«و » اصول كافى« ـ در كتاب 4
 
 : آيا براى اين امر وقتى تعيين شده است؟ فرمود: عرضه داشتم) عليه السلام( حضرت باقربه
 
 
و .  كسانى كه وقتى براى ظهور تعيين كنند، دروغ مـى گوينـد          ;كَذِب الوقاّتوُن، كَذِب الوقاّتوُن،كَذِب الوقاّتوُن    ««

 .»اين جمله را سه بار تكرار فرمود
 )68 (  
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 : از فضيل روايت كرده است كه گفت) رحمه االله(سىشيخ طو» غيبت« ـ در 5
 

 : وقتى تعيين شده است؟ فرمود) زمان ظهور(آيا براى اين امر : پرسيدم) عليه السلام(از امام محمد باقر
 
 
 .»و سه بار اين جمله را تكرار نمود. آنهايى كه وقتى براى آن تعيين كنند، دروغ مى گويند«
 )69 (  
 
 : از آن حضرت روايت شده، آمده است كه فرمود» اصول كافى«ث مفصلى كه در كتاب  ـ در پايان حدي6
 
 
از ما بپرسيد، آنچه ما به شما گفتيم ـ كه مسلماً راست خواهيم گفت ـ به آن اقرار و اعتـراف كنيـد، كـه      . . . «

 .البته مى دانم كه چنين نخواهيد كرد
 
 

 رسيدن دولت ما كه در آن دين آشكار شـود و اختلافـى در بـين                 دانش ما بسيار روشن و آشكار است، و اما فرا         
مردم نباشد، براى آن مدتى است كه بايد شبها و روزهاى زيادى بگذرد تا اين كـه وقـت آن فـرا رسـد و حـق                           

 .»آشكار گردد و امر يكى شود
 )70 (  
 
لرحمان بن كثير روايت كـرده  ، از عبد ا»بحار الانوار«نعمانى، و » غيبت«شيخ طوسى و » غيبت« ـ در كتاب  7

 : اند كه گفت
 

! جانم به فـدايت     : نشسته بودم كه مهزم اسدى وارد شد و عرض كرد         ) عليه السلام (در خدمت امام جعفر صادق    
. كه شما اهل بيت و ما ـ شيعيان ـ انتظار آن را مى كشيم، كى خواهد بود؟   ) عليه السلام(ظهور قائم آل محمد

 : فرمود. . 
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آنان كه وقتى براى آن تعيين مى كنند، دروغ مى گويند و آنان كه براى ظهورش شتاب مى نمايند                   ! زماى مه «
به هلاكت مى رسند، و آنان كه تسليم امر الهى هستند نجات مى يابند، و سرانجام همه به سوى مـا بـاز مـى                         

 .»گردند
 )71 (  
 
 :  كه آن حضرت فرمودشيخ طوسى از محمد بن مسلم روايت كرده است» غيبت« ـ در 8
 
 
 .»منْ وقَّت لكَ منَِ الناّسِ شَيئاً، فلاَ تهابنّ أن تكَُذِّبه، فَلسَنا نوُقِّت لاِحد وقْتاً«
 
 
 زيرا ما براى هيچ كـس       ;هر كس وقتى براى ظهور تعيين نمود، هيچ باكى نداشته باش كه او را تكذيب كنى               «

 .»وقت تعيين نمى كنيم
 )72 (  
 
از امـام  ) عليه السـلام (من در باره حضرت قائم: نعمانى از ابو بصير روايت كرده است كه گفت» غيبت« در   ـ9

 : پرسش نمودم، فرمود) عليه السلام(صادق
 
 
 .»أبى االله إلاّ أنْ يخْلِف وقتْ المْوقِّتِين: كَذِب الوقاّتوُنَ، إناّ أهل بيت لانوُقِّت، ثُم قالَ«
 )73 (  
 
 
. ما اهل بيت، وقتى براى آن تعيين نمى كنـيم         . كسانى كه وقتى براى ظهور تعيين مى كنند، دروغ مى گويند          «

 .»خداوند اراده فرموده است كه با هر وقتى كه وقت گزاران تعيين كنند، مخالفت نمايد: سپس فرمود
 
 :  ـ مفضل بن عمر گويد10
 

وقتى تعيـين شـده     ) عليه السلام ( آيا براى ظهور مهدى منتظر     :عرض كردم ) عليه السلام (به پيشگاه امام صادق   
 : كه مردم آن را بدانند؟ فرمود
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 . نه، خداوند اجازه نداده است كه براى آن وقت معينى باشد كه شيعيان ما از آن آگاهى داشته باشند«
 

 چرا نمى توان از وقت آن مطّلع شد؟ ! اى آقاى من: عرض كردم
 
 

و يسئلوُنكَ عنِ الساعةِ أيانَ مرْساها قُلْ       «: ور او، همان ساعتى است كه خداوند مى فرمايد        زيرا وقت ظه  : فرمود
 إنَّما عِلمْها عِند ربى لا يجلِّيها لوِقْتِها إلاّ هو ثَقُلتَ فِى السمواتِ و الأرضِ لا تَأتِيكُم إلاّ بغْتَةً

 )74 (  
ر ـ مى پرسند كه زمان فرا رسـيدن آن كـى خواهـد بـود؟ بگـو علمـش در نـزد          از تو در مورد ساعت ـ ظهو ;

در آسمانها و زمين سنگين آمده ) حتّى(پروردگار من است و هيچ كس جز او نمى تواند آن را آشكار سازد، و آن 
 .»است و جز به طور ناگهانى به سراغ شما نمى آيد

 
 

 »يسئلوُنكَ عنِ الساعةِ أيَانَ مرْساها«: و نيز آن همان ساعتى است كه خداوند فرموده است
 )75 (  
 .»از تو در مورد ساعت قيام مى پرسند كه طلوع آن در چه وقت است؟ «;
 
 

 »إنَّ االلهَ عِنْده عِلْم الساعةِ«: و نيز فرموده است
 )76 (  
 .»علم ساعت ـ قيامت ـ در نزد خداوند است «;
 
 

 »هلْ ينظُْرُونَ إلاّ الساعةَ أَنْ تَأتِيهم بغَتَةً فَقَد جاء أَشْراطُهافَ«: و همچنين فرموده است
 )77 (  
آيا آنها جز اين انتظارى دارند كه ساعت قيام به طور ناگهانى فرا رسد، در حالى كه هم اكنون نشـانه هـاى                        «;

 .»آن آمده است
 
 

 »ساعةَ تكَوُن قَريِباًو ما يدريِك لعَلَّ ال«: و هم فرموده است. . . 
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 )78 (  
 .»و تو چه مى دانى، شايد ساعت قيام نزديك باشد «;
 
 

قُّ ألا إنَّ                  «: و باز فرموده است    ا الحـ يستعَجِلُ بِها الَّذينَ لا يؤمِنوُنَ بِها و الَّذيِن آمنوُا مشْفِقوُنَ مِنْها ويعلمَونَ أنَّهـ
 » لَفى ضلاَل بعيدالَّذين يمارون فى الساعةِ

 )79 (  
 ولى آنان كه آن را بـاور كـرده انـد،            ;شتاب مى كنند كه آن را باور ندارند       ) ساعت قيام (كسانى در مورد آن      «;

آنـان كـه در مـورد سـاعت         ! آگاه بـاش    . پيوسته با ترس و هراس مراقب آن هستند، و مى دانند آن حق است             
 .»مجادله مى كنند در گمراهى عميقى هستند

 
 : پرسيدم معناى مجادله در مورد ساعت چيست؟ فرمود: مفضّل مى گويد

 
 

 كى متولّد شده؟ چه كسى او را ديده؟ حالا كجاست؟ كى ظاهر مى شود؟) عليه السلام(قائم: يعنى مى گويند
 
 

ن اينـا . اين پرسشها و مجادله ها شتاب در امر خدا، و شك و ترديد در قضاى الهى و دخالت در قدرت خداست                    
 . كسانى هستند كه در دنيا زيانكارند و در آخرت بازگشت بسيار بدى دارند

 
 : آيا براى او نمى توان وقتى تعيين كرد؟ فرمود: عرض كردم: مفضّل گويد

 
 

هر كس براى ظهور . نه من وقتى براى آن تعيين مى كنم و نه هم وقتى براى آن تعيين شده است      ! اى مفضّل 
قت تعيين كند خود را در علم خدا شريك دانسته و ـ به ناحق ـ خود را بر اسرار الهـى    و) عليه السلام(مهدى ما

 .»واقف پنداشته است كه اين ادعايى بى اساس است
 )80 (  
 
 : به على بن يقطين فرمود) عليهما السلام( ـ حضرت موسى بن جعفر11
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 .شيعيان به وسيله امُيد و آرزو زنده اند و به صلاح آيند. . . «
 

 : على بن يقطين مى گويد
 

 اگر به ما گفته مى شد كه 
 

 براى اين امر وقتى تعيين شده و مثلا
دويست سال يا سيصد سال ديگر واقع مى شود، دلها را قساوت مى گرفت و توده مردمان از اعتقاد به اسلام بر                      

رام بگيـرد و فـرج را نزديـك         تا دل مـردم آ    ! چقدر نزديك است  ! چه بسيار زود است   :  ولى گفته اند   ;مى گشتند 
 . »بدانند

 )81 (  
 
عليهما (و برخى منابع ديگر از حضرت على بن موسى الرضا» فرائد السمطين«و » ينابيع الموده« ـ در كتاب  12

 : روايت كرده اند كه در ضمن حديثى به دعبل بن على خزاعى فرمود) السلام
 
 
» . . . 

 امام
و . . .  و قائم منتظر است كه در دوران غيبتش انتظار او را مى كشـند  بعد از حسن ـ عسكرى ـ پسرش حجت  

صـلى االله   (اما اين كه او كى ظاهر مى شود، خبر دادن از وقت ظهور است، و پدرم توسط پدرانش از رسول خدا                    
 »  إلاّ بغْتَةًمثَلُه كمَثَلِ الساعةِ لا تَأتِيكُم«: به من خبر داده اند كه آن حضرت فرمود)عليه وآله وسلم

 مثَل آن مثل روز قيامت است كه ناگهان به شما مى رسد
«. 
 )82 (  
 
 : براى اسحاق بن يعقوب نوشته اند، چنين آمده است) عليه السلام( ـ در توقيعى كه حضرت ولى عصر13
 
 
 .»ته استاما ظهور و فرج، مربوط به خداوند است و هر كس وقتى براى آن تعيين كند، دروغ گف. . . «
 )83 (  
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علاوه بر اين روايات، در كتابهاى مقدس اهل اديان و بخصوص در تورات و انجيل نيز وقتى براى ظهور تعيين                    
 . نشده است كه براى اطمينان خاطر خوانندگان به فراز هايى از آن دو كتاب اشاره مى كنيم

 
 

 تورات ) الف
 
 
او امُتها را داورى خواهد نمود . . . امُتها به سوى آن روان خواهند شد جميع . . . و در ايام آخر واقع خواهد شد «

امُتى بر امُتى شمشير نخواهد كشيد و بار ديگـر جنـگ را نخواهنـد               . . . و قومهاى بسيارى را تنبيه خواهد كرد        
 . »آموخت

 
 )84 (  
 
بلكه جميع امُت ها . . . رنگ نخواهد كرد  زيرا كه البته خواهد آمد و د;اگر چه تأخير نمايد، برايش منتظر باش«

 . »را نزد خود جمع مى كند و تمامى قوم ها را براى خويشتن فراهم مى آورد
 
 )85 (  
 
 
 انجيل ) ب
 
 
كـه  ...  زيرا كه پسر انسان آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشـد                ;اين شخص هم پسر ابراهيم است     «

 . »تجارت كنيد تا بيايم... ظهور كند ملكوت خدا مى بايد در همان زمان 
 
 )86 (  
 
 ليكن چنان كه ايام نوح      ;اما از آن روز و ساعت هيچ كس اطلاع ندارد حتّى ملائكه آسمان جز پدر من و بس                 «

 زيرا در ساعتى كه گمان نبريـد پسـر          ;لهذا شما نيز حاضر باشيد    . . . بود ظهور پسر انسان نيز چنان خواهد بود         
 . »يدانسان مى آ
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 )87 (  
 
پس بر حـذر    .  نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم        ;ولى از آن روز و ساعت غير از پدر هيچ كس اطلاع ندارد            «

 زيرا نمى دانيـد كـه در چـه          ;پس بيدار باشيد  . . .  زيرا نمى دانيد آن وقت كى مى شود          ;و بيدار شده، دعا كنيد    
اما آن چه به شما مى گـويم،        . . .  بانگ خروس يا صبح       در شام يا نصف شب يا      ;مى آيد » صاحب خانه «وقت  

 . »بيدار باشيد: به همه مى گويم
 
 )88 (  
 

با توجه به آنچه گذشت معلوم مى شود كه امر ظهور مربوط به خداوند است و تنها اوست كه وقت ظهور را مى               
 اراده و مشـيت خـدا تـابع اراده و            زيـرا  ;بنابر اين، هر كس براى ظهور وقتى تعيين كند، دروغ گفته است           . داند

زيرا كسى در كـارى شـتاب مـى         . خواست مردم نيست، و خداوند به خاطر عجله و شتاب مردم شتاب نمى كند             
كند كه از دست دادن آن بهراسد، و خداوند از اين جهت، ترس و هراسى ندارد و هر گاه مصلحت ايجاب كنـد                       

 . خواست خدا انجام مى پذيرد
 
 
 ومت حقه  ـ مدت حك4
 
 

در ايـن بـاره،     . سؤال ديگرى كه گاهى پرسيده مى شود، اين است كه مدت حكومت آن حضرت چقـدر اسـت                 
 : روايات زياد و مختلفى در كتب شيعه و سنّى نقل شده كه به چند نمونه اشاره مى كنيم

 
ند كه در ضـمن حـديثى   ، از آن حضرت روايت مى ك) صلى االله عليه وآله وسلم( ـ اُم سلمه، زوجه رسول خدا 1

 : فرمود
 
 فَيلْبثُ سبع سِنينَ«
 )89 (  
 .» هفت سال در ميان مردم مى ماند;
 
 :  ـ ابو سعيد خدرى از رسول اكرم نقل مى كند كه در پايان حديثى فرمود2
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 .»يعِيش في ذلكِ سبع سِنينَ ـ أو ثمَان ـ سِنينَ«
 )90 (  
 
 
 .» سال زندگانى مى كندبعد از ظهور، هفت ـ يا هشت ـ«
 
 :  ـ حذيفه يمانى در ضمن حديثى از پيامبر اكرم نقل مى كند كه فرمود3
 
 
 فَيمكثُُ اَربعِين سنَةً«
 )91 (  
 .» چهل سال در ميان مردم مى ماند;
 
 : نقل شده كه فرمود) عليه السلام( ـ در كتب اهل سنتّ از اميرمؤمنان على4
 
 
آنگاه خداوند هر چه اراده كنـد       . كه هر سال آن برابر ده سال از سالهاى شماست         هفت سال حكومت مى كند      «

 .»انجام مى دهد
 )92 (  
 
 : آمده است كه فرمود) عليه السلام(از اميرمؤمنان على» البيان« ـ در ذيل خطبه 5
 
 
 .»مدت هشتاد سال در ميان مردم خواهد بود«
 )93 (  
 
 : روايت شده كه فرمود) لسلامعليه ا( ـ در حديثى از امام حسين6
 
 
 .» سال و چند ماه حكومت مى كند19) عليه السلام(مهدى«
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 )94 (  
 
 : روايت مى كند كه فرمود) عليه السلام( ـ ابى جارود از امام باقر7
 
 
 سـال در    309 سال حكومت مى كند چنان كـه اصـحاب كهـف مـدت               309مدت  ) عليه السلام (حضرت قائم «

خداونـد شـرق و غـرب       . مين را پر از عدالت مى كند آنچنان كه پر از جور و ستم شـده باشـد                 ز. غارشان ماندند 
 .»جهان را براى او فتح مى نمايد

 )95 (  
 
 : روايت مى كند كه فرمود) عليه السلام( ـ ابو بصير در حديثى از امام باقر8
 
 
 . دا بخواهد انجام مى دهدسپس آنچه خ.  سال شماست10هفت سال حكومت مى كند كه هر سالش معادل «
 

 سالها چگونه طولانى مى شود؟ : ابو بصير مى گويد كه از آن حضرت پرسيدم
 
 

 . خداوند به فلك دستور مى دهد كه آرام تر بچرخد و بدين گونه روزها و سالها طولانى مى شود: فرمود
 

 . داگر فلك تغيير كند از بين مى رو: آنها ـ مخالفان ـ مى گويند: عرض كردم
 
 

 خداونـد بـراى پيـامبرش مـاه را     ;آن گفته ملحدان است و اما مسلمانان راهى براى ايـن حـرف ندارنـد        : فرمود
شكافت، و قبل از آن، براى يوشع بن نون خورشيد را بر گردانيد، و از طولانى شدن روز قيامت نيز خبـر داده و                        

 .»هر روز آن همانند هزار سال از سالهاى شماست: فرموده است
 )96 (  
 
از كتاب جعفر بن محمد كوفى نقل مى كند كه با اسناد خود از حمـران  ) رحمه االله( ـ مرحوم سيد بن طاووس 9

 : نقل كرده كه
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از اين مدت، بيست هزار سال سـهم ديگـران و هشـتاد هـزار سـال، سـهم آل               . عمر دنيا صد هزار سال است     «

 .»مى باشد) عليهم السلام(محمد
 )97 (  
 
نقل شده كه ما به جهت اختصار به نقل روايات يـاد شـده              ) عليهم السلام (اين زمينه، روايات فراوانى از ائمه     در  

 . بسنده كرديم
 

وارد شده، معلوم مى شـود      )عليه السلام (از بررسى مجموع رواياتى كه در مورد مدت حكومت حضرت ولى عصر           
، 40، 30،  22،  21،  20،  14،  9،  8،  7 زيرا رقمهـاى     ;كه اختلاف فراوانى در مدت سلطنت آن حضرت وجود دارد         

  ) 98.(  سال در چندين روايت ديگر نيز وارد شده است309 و 140، 70
 

 به خوبى قابل 140 و 14 و 70 و 7البته گرچه بعضى از اين روايات بر برخى ديگر قابل حمل است و دو روايت 
نقل ) عليه السلام(و امام باقر) عليه السلام(رمؤمنان على زيرا طبق روايت چهارم و هشتم كه از امي;جمع هستند

 ولى با اين همه، نمى توان گفت كه مـدت حكومـت             ;نموديم، هر سال آن زمان معادل با ده سال زمان ماست          
زيرا حكومتى كه پيامبران الهى از تشكيل آن سخن گفته اند و به مردم              . حقّه تا اين اندازه محدود و ناچيز است       

، و هزاران  )99(  داده اند و اميدها در دلها به وجود آورده اند و آيات زيادى از قرآن بدان اختصاص يافتهبشارتها
در مورد آن روز گار مسعود وارد شده، و هزاران شـيعه دل سـوخته منتظـر،                 ) عليهم السلام (حديث از معصومين  

رى كرده اند، نمى تـوان گفـت كـه يـك            سالها و قرنها در اشتياق فرا رسيدن آن دوران پر شكوه عمرى را سپ             
لذا بهتر است كه مطـابق برخـى از روايـات كـه حكومـت حقـه امـام                   . حكومت هفت ساله يا هشت ساله است      

را تا قيام قيامت دانسته، آن را حكومت جاويدان بناميم و تا پايان جهـان و برپـايى قيامـت،                    ) عليه السلام (زمان
 حديث مفصلى از پيغمبر اكرم نقل شده است كه خداى تبارك و تعالى در               چنان كه در  . مستمر و پا بر جا بدانيم     

 : شب معراج راجع به وصى آخرين فرمود
 
 
»                  و ،لكْـَهنَّ م ولانَصْرنَّه بجِنْدِي، ولامَدنَّه بمِلائكَِتِي، حتّى يعِلنَ دعوتِي ويجمع الخَْلقَْ على توَحِيدِي، ثـُم لادَُيِمـ
 .»داولِنََّ الأيام بينَ أولِيائى إلى يومِ القِيامةِلاَُ
 )100 (  
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به يقين او را با سپاهيانم يارى مى كنم و فرشتگانم را به يارى او مى فرستم تا دعوت مرا آشكار سازد و همه                        «
سـتاخيز در دسـت    آن گاه سلطنتش راجاويد مى سـازم و روزگـار را تـا روز ر             ;بندگانم را بر توحيد من گرد آورد      

 .»دوستانم مى گردانم
 

به دست مـى آيـد ايـن        )عليهم السلام (آنچه از مجموع شواهد و قراين و روايات اهل بيت         ! آرى خواننده گرامى  
همانند غيبت آن بزرگوار در اختيار خداوند است و جز ) عليه السلام(است كه، مدت حكومت حقه حضرت مهدى

ت ذات اقدس احديت آن را جز خداى تبارك و تعالى نمى داندبا اراده و مشيت پايان نمى پذيرد و مد . 
 

از خداى متعال خواهانيم كه ما را از شيعيان خالص و منتظران واقعى آن حضرت قـرار داده، در ظهـور مبـارك                       
حقـّه و  پيشوا و مولايمان تعجيل فرمايد، و بر ما منت گذارد و بقيه عمر ما را تفضلاّ در روزگـار مسـعود دولـت          

 . زمان مبارك آن حضرت قرار دهد
 

به اميد روزى كه آن بزرگ رهبر آسمانى، آخرين حجت خدا، موعود همه امُتها و ملّتها ظهور نموده، و جهانيان                    
 . را در سايه حكومت واحد جهانى از عدالت و آزادى الهى خود سيراب فرمايد

 
 
 

 :مى فرمايد) عليه السلام(امام حسن مجتبى
 

                 
 
 تصطلح فى ملكه السباع، و تخرج الارض نبتها، و تنزل السماء بركتها(
 
 

 و تظهر له الكنوز، يملك ما بين الخافقين، فطوبى لمن
 
 

 !)ادرك ايامه و سمع كلامه
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در دولت مهدى درندگان سازش مى كنند، زمين نباتات خود را خارج مى كند، آسـمان بركـاتش را فـرو مـى                       «
 تد، گنجهاى نهفته در دل زمين براى او آشكار مى شود و بين فرس
 

                 
 

 خوشا به حال كسيكه آن روزگار مسعود را. مشرق و مغرب را مالك مى شود
 
 

 .»درك كند و دستوراتش را با گوش جان بشنود
 

  280، ص 52بحارالانوار، ج 
 
 
 
 

 :مى فرمايد) عليه السلام(امام حسين
 

                 
 
 تعرفون المهدى بالسكينة و الوقار، و بمعرفة الحلال و الحرام،(
 
 

 )و بحاجة الناّس اليه، و لا يحتاج الى احد
 
 
 مهدى را با سكينه و وقار، شناخت حلال و حرام، نياز همگان به او،«
 
 

 .»و بى نيازى او از همه خواهيد شناخت
 

  309منتخب الاثر، ص 
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----------------------------------------------------------------------
---------- 

 
 . 21/2/1351، به نقل از كيهان، مورخ 30 و 29، ص 2 ـ گفتار فلسفى، اخلاق، ج 1
 
 . 17 ـ مهدى انقلابى بزرگ، ص 2
 
 . 17 ـ مهدى انقلابى بزرگ، ص 3
 
 . 63 ـ عقد الدرر، ص 4
 
، ص 52 بحـار الانـوار، ج   ; 65 عقد الدرر، ص ; 267 غيبت شيخ طوسى، ; 61، ح 277 ـ غيبت نعمانى ص  5

 . 59، حديث 211
 
 . 44، ح 207، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 6
 
، في علامات الظهور عـن علـي بـن    9، باب 162 بشارة الاسلام، ص ; 6، ح 182، ص 52 ـ بحار الانوار، ج  7

 ). عليه السلام(موسى
 
 . 336، ص 3 و نوائب الدهور، ج 168 بشارة الاسلام، ص ;378، ص 75 ـ بحار الانوار، ج 8
 
 . 169 بشارة الاسلام، ص ;320، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 9
 
 . 9 و 8، بندهاى 13 ـ تورات، كتاب زكرياى نبى، باب 10
 
 . 26 و 25، بندهاى 21 ـ انجيل لوقا، باب 11
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  چگونه تشويش و نگرانى را از خود دور كنيم؟ ، ديل كارنگى،50 ـ آيين زندگى، فصل پنجم، ص 12
 
 . 75 ـ او خواهد آمد، ص 13
 
 . 35، به نقل از مفهوم نسبيت اينشتين، ص 80 ـ جهان بعد از ظهور، ص 14
 
 . 56 ـ تأثير علم بر اجتماع، ص 15
 
 . 199 ـ تأثير علم بر اجتماع، ص 16
 
 . 332، پاورقى ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 17
 
 . 11617، به نقل از مشكلات روز و اطلاعات شماره 225حكومت عدل گستر، ص  ـ 18
 
 . 332، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 19
 
 . 332، ص 2 ـ امامت و مهدويت، ج 20
 
 . 62، ص )عليه السلام( ـ بياد حضرت مهدى21
 
 . اشدنام ابو سفيان پدر معاويه است، و مقصود از او سفيانى مشهور مى ب:  ـ صخْر22
 
 . 130، ص )عليه السلام( مشارق انوار اليقين في اسرار أميرالمؤمنين;162، ص 51 ـ بحار الانوار، ج 23
 
 . 47 ـ سوره ابراهيم، آيه 24
 
 . 151 ـ او خواهد آمد، ص 25
 
 . 55 ـ جهان بعد از ظهور، ص 26
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 .  رطل عراقى است90 ـ قفيز واحد وزن، و معادل 27
 
 . 197 عقد الدرر، ص ;299، ص 2، ج  ـ الزام الناصب28
 
 . 154 باب 150 ـ الملاحم و الفتن، ص 29
 
 . 520، ص 1 ـ روزگار رهايى، ج 30
 
 . 4، ح 231، ص 1 ـ اصول كافى، ج 31
 
 . 230، ص 2 ـ الزام الناصب، ج 32
 
» ارب « مـاده 6، ص 2اوصاف عصاى موسى را در مجمع البحرين، ج . 1، ح 231، ص 1 ـ اصول كافى، ج  33

 . بخوانيد
 
 . 28، ح 238 ـ غيبت نعمانى، ص 34
 
 . 26، ح 237 ـ غيبت نعمانى، ص 35
 
 . 285، ح 224، ص 8 كافى ج ; 66، ح 301، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 36
 
 . 81 منتخب الاثر، ص ;10 ـ كفاية الاثر، ص 37
 
 . 197بشارة الاسلام، ص ;2، ح 487 منتخب الاثر، ص ;6، ح 280، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 38
 
 . 118 بشارة الاسلام، ص ; 22، ح 234 ـ غيبت نعمانى، ص 39
 
 . 1 ـ سوره نحل، آيه 40
 
 . 43، ح 13، باب 243 غيبت نعمانى، ص ; 115 ـ المحجة فيما نزل في القائم الحجة، ص 41
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 . 5، ح 41، باب 130 ـ كامل الزيارات، ص 42
 
 . 148 ـ سوره بقره، آيه 43
 
 بشـارة الاسـلام،   ;282 غيبت نعمـانى، ص  ;313ص ) روضه(، 8 كافى، ج ;288، ص 52 ـ بحار الانوار، ج  44

 . 121، ص 6باب 
 
 . 8 ـ سوره هود، آيه 45
 
 . 71، باب 241، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 46
 
 . 241 ـ غيبت نعمانى، ص 47
 
 . 209 ص 2سير برهان، ج  تف;12 ص 4 تفسير صافى، ج ;344، ص 2 ـ الزام الناصب، ج 48
 
 . 54 ـ سوره مائده، آيه 49
 
 . 89 ـ سوره انعام، آيه 50
 
 . 71، باب 237 ، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 51
 
 . 55 ـ سوره نور، آيه 52
 
  . 240، ص 7 تفسير مجمع البيان، ج ; 152 و 151 المحجه، ص ; 71، باب 245، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 53
 
 . 41حج، آيه  ـ سوره 54
 
 . 9، ح 48 و 47، ص 51 بحار الانوار، ج ; 71، باب 244، ص 3 ـ ينابيع المودة، ج 55
 
 . 43، ح 327، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 56
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 . 83 ـ سوره آل عمران، آيه 57
 
 . 345، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 58
 
 . 5، ح 20 باب 313 ـ غيبت نعمانى، ص 59
 
 . 148  ـ سوره بقره، آيه60
 
 . 203 بشارة الاسلام، ص ;153، ح 368، ص 52 بحارالانوار، ج ;3، ح 313 ـ غيبت نعمانى، ص 61
 
 . 380 ـ 375 الملاحم و الفتن، قسمت ملحقات، ص ;554 ـ دلائل الامامة، ص 62
 
 . 163، ص 1 ـ تفسير برهان، ج 63
 
فران جز اين انتظار مى برند كه رستاخيز به ناگـاه  آيا كا«. 18، آيه )صلى االله عليه وآله وسلم( ـ سوره محمد 64

 » بر آنان فرا رسد؟
 
 . ، الجزء السادس والعشرون468، ص 7 ـ تفسير در المنثور، ج 65
 
 . 50، ص 6 ـ تفسير در المنثور، ج 66
 
 . 168 و كفاية الاثر، ص 41، ح 30 ـ منتخب الأثر، ص 67
 
، ح 118، ص 52 بحـار الانـوار، ج   ;16، باب 13، ح 294ى، ص  غيبت نعمان;5، ح 368، ص 1 ـ كافى، ج  68
45 . 
 
 . 1، ح 463 منتخب الاثر، ص ;262 ـ غيبت شيخ طوسى، ص 69
 
 . 251، ص 1 ـ كافى، ج 70
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، ح 16، بـاب  294 غيبت نعمـانى ص  ;7، ح 103، ص 52 بحار الانوار، ج ;262 ـ غيبت شيخ طوسى، ص  71
11 . 
 
 . 8، ح 104، ص 52 بحار الانوار، ج ;262 ـ غيبت شيخ طوسى، ص 72
 
 . 12، ح 16، باب 294 ـ غيبت نعمانى، ص 73
 
 . 186 ـ سوره اعراف، آيه 74
 
 . 42 ـ سوره نازعات، آيه 75
 
 . 34 ـ سوره لقمان، آيه 76
 
 . 18 ـ سوره محمد، آيه 77
 
 . 63 ـ سوره احزاب، آيه 78
 
 . 18 ـ سوره شورى، آيه 79
 
 . 3 ـ 1، ص 53ار، ج  ـ بحار الانو80
 
 . 6، ح 369، ص 1 كافى، ج ;14، ح 295 ـ غيبت نعمانى، ص 81
 
 . 221 منتخب الاثر، ص ;338، ص 2 فرائد السمطين، ج ;80، باب 309، ص 3 ـ ينابيع الموده، ج 82
 
 . 531، ص 2 كشف الغمه، ج ;10، ح 180، ص 53 بحار الانوار، ج ;176 ـ غيبت شيخ طوسى، ص 83
 
 . 4 ـ 2ـ تورات، كتاب اشعياى نبى، باب دوم، بندهاى  84
 
 . 5 ـ 3، بندهاى 2 ـ تورات، كتاب حيقوق نبى، باب 85
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 . 13 ـ 8، بندهاى 19 ـ انجيل لوقا، باب 86
 
 . 44، 37، 36، بندهاى، 24 ـ انجيل متى، باب 87
 
 . 35 و 33، 32، بندهاى 13 ـ انجيل مرقس، باب 88
 
 . 108، ص 4ج  ـ سنن ابى داود، 89
 
 . 6 و البيان، باب 335، ص 1 ـ المهدى الموعود المنتظر، ج 90
 
 . 11، باب 307 ـ عقد الدرر، ص 91
 
 . 305 ـ همان، ص 92
 
 . 232، ص 2 ـ الزام الناصب، ج 93
 
 . 305 ـ عقد الدرر، ص 94
 
 . 283 ـ غيبت شيخ طوسى، ص 95
 
 . 365 ص  ارشاد مفيد،;339، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 96
 
 . 22، ح 116، ص 53 ـ بحار الانوار، ج 97
 
 . 21 باب 322، ص 1المهدى الموعود المنتظر، ج : ك.  ـ ر98
 
 . مراجعه شود» المحجه فيما نزل فى القائم الحجة« ـ به كتاب 99
 

 . ، ط بيروت7، ص 1 ـ علل الشرايع، ج 312، ص 52 ـ بحار الانوار، ج 100
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